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(ادب‌پزوهی سابق) 
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داستان پسامدرن فارسی و «سوژه» زنانه 7 و سره دی ۱9 


بهزاد برکت 


کاوشی بر میزان نفوذ ابدئولوژی در رمان نوجوان. مورد مطالعه: رمان لالابی برای دختر مرده 


مهناز جوکاری و بهی حداثق 


زمینه‌های معرفت‌شناختی امتناع جامعه‌شناسی و تاریخ‌نگاری ادبی در قرون میانی: تحلیل 


دبرینه‌شناختی تذ کره‌نویسی ادبی دموا را با ی ی ۳ 


محمد حسین دلال رحمانی» اصغر میرفردی و مریم مختاری 


فرآیند تبدیل ژانر تاربخی به حماسه مذهبی (مطالعه موردی: مختارنامه) تا 


رویا رستگار سید مهدی زرقانی و محمد جعفر باحقی 


تحلیل رئالیسم انتقادی شخصیت پروبلما تیک در رمان «زیبا صدایم کن» ی 


محهود رتجبر 


خوانش لکانی رمان عامه پسند پربچهر کف ی 


فاطمه‌نساء صابری» مصطفی صدیقی و فرامرز خجسته 


روش‌شناسی زندگی‌نامه نوبسی در ادبیات عرفانی (مطالعه موردی: تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری) 
بهمن نزهت و یحیی حسینایی 
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(ادب پژوهی سابق) 


بال فع ٍِِِ / ارو زسان ۱۳۹۷ رسای ع۶) 
هه بو ار 


صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان 
مدیر مسوّول: دکتر علیرضا نیکوپی 
سردبیر؛ دکتر بهزاد برکت 
اعضای هیأت تحریربه: 
دکتر بهزاد برکت (دانشیار ادبیات تطبیقی دانشگاه گیلان) 


دکتر مریم حسینی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا) 


دکتر نسرین رحیمیه (استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه کالیفرنیا) 

دکتر احمد رضی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

دکتر محرم رضایتی کیشه‌خاله (استادزبان و ادبیات فارسی دانشگاه کیلان) 
دکتر فرزان سجودی (دانشیار زبان شناسی همگانی دانشگاه هنر تهران) 
دکتر محمود فتوحی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) 


دکتر امیرعلی نجومیان (دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی شهید بهشتی) 
دکتر علیرضا نیکویی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 
دکتر محمدکاظم بوسف‌پور (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 


مجله نقد و نظریه ادبی به استناد نام شمارة ۱۳/۱۸۱۶۰۵۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ کمیسیون بررسی نشریات علمی 


کشور از شماره اول. دارای درجة علمی - پژوهشی است. 


مدیر داخلی: دکتر معصومه غیوری 

ويراستار ادبی: دکتر محمدکاظم یوسف‌پور 
ویراستار انگلیسی: دکتر فرزاد بوبانی 

ویراستار علمی: دکتر معصومه غیوری 

طراح جلد: رسول پروری مقدم 

صفحه آرا؛ حمیده شجری 

ناشر: اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان 
این نشریه در سایت‌های زیر نمایه می‌شود: 

۱. مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری: ۲665.30.1۳ 
۳ بانک اطلاعات نشریات کشور: ۲۱۵81۳30.60۳۳ 
۵ پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی: 510.1۴ 


آدرس سایت محله: ۰۵۷206۴ ۱۲۵۵:۵۵۵۵ 

آدرس بست الکترونیکی: 210.6۳ ۴۱200 
۲ ۱20013950 

آدرس پستی : رشت. بزرگراه خلیج فارس, (کیلومتر ۵ جاده 

رشت - تبهران). مجتمع دانشگاه گیلان. دانشکده ادبیات و 

علوم انسانی. صندوق پستی: ۴۱۶۳۵-۳۹۸۸ 

تلفکس: ۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۹۰ 


۲ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: 150.801۷.1۲ 
۴ پایگاه مجلات تخصصی نور: ۲۱00۲۲۹385.1۲ 
۶ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشور: 605301۰1۲ 


فهرست مقالات 
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ال عم ووره 7 ارو رسان ۱۳۹۷ رسای ع۶) 
مه مه سس 


داستان پسامدرن فارسی و «سوژه» زنانه .. 
بهزاد برکت 


,._ سس صفحه 


کاوشی بر میزان نفوذ ابدئولوژی در رمان نوجوان. مورد مطالعه: رمان لالابی برای دختر مرده مهن نم 2 | ۲۹۵ 


مهناز جوکاری و بهی حدائق 


زمینه‌های معرفت‌شناختی امتناع جامعه‌شناسی و تاریخ‌نگاری ادبی در قرون میانی: تحلیل 
دبرینه‌ شناختی تذ کره‌نویسی ادبی ی 


محمد حسین دلال رحمانی» اصغر میرفردی و مریم مختاری 


فرآیند تبدیل ژانر تاریخی به حماسه مذهبی (مطالعه موردی: مختارنامه) هش و و :۱۷۵2۹۸ 


روّیا رستگان سید مهدی زرقانی و محمد جعفر یاحقی 


تحلیل رئالیسم انتقادی شخصیت پروبلما تیک در رمان «زیبا صدایم کن» موی یرما ریات هر وی هت مینست نیو ۹٩1٩‏ 
محمود رنجبر 
خوانش لکانی رمان عامه پسند پریچهر و سر رز 


فاطمه‌نساء صابری» مصطفی صدیقی و فرامرز خجسته 


روش‌شناسی زندگی‌نامه نوبسی در ادبیات عرفانی (مطالعه موردی: تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری) 
بهمن نزهت و یحیی حسینایی 


۱۴۳-۶ 
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مشاوران علمی این شماره (به ترتیب الفبا): 


محسن بتلاب اکبر آبادی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت) 
فرزانه آقاپور (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

مسعود آلگونه (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان) 

فرزاد بالو (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران) 

فرزاد بوبانی (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان) 

شاپور بهیان (استادیار گروه اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه) 

نگین بی‌نظیر (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

محمد پارسانسب (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران) 

هدی پژهان (دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان) 
غلامرضا پیروز (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بابلسر) 

علی تسلیمی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

مریم جلالی (استادیار رشته ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی تهران) 
مریم حسینی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا) 

مریم حیدری (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور) 

مهدی خبازی کناری (استادیار فلسفه جدید و معاصر غرب دانشگاه مازندران) 
فرامرز خجسته (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان) 

مریم درپر (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر بجنورد خراسان شمالی) 
مربم رامین نیا (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبد کاووس) 

قدسیه رضوانیان (دانشیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه مازندران) 

محمود رنجبر (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

سید مهدی زرقانی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) 
منصور شعبانی (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان) 

مصطفی صدیقی «دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان) 

محمد امین صراحی (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان) 

علی صفایی «دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

حمید عبداللهیان (استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران) 

معصومه غیوری (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

سید علی قاسم‌زاده (عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی) 

فرزاد قائمی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) 

فرزاد کریمی (دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز) 

فواد مولودی (استادیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی) 
علیرضا نیکویی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

محمد کاظم یوسف‌پور (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 


راهنمای نگارش مقاله 
اهداف و حوزةٌ جذب مقالات: 
دوفصلنامة تخصصی «فقد و نظریه ادبی» به موضوعات عمومی و تخصصی مرتبط با نقد و تحلیلهای روشمند و علمی می‌پردازد و هدف از 
انتشار آن مطالعه. تحقیق و شناخت پیرامون نظریه‌های ادبی و بینارشته‌ای از جنبه‌های گوناگون و چاپ دستاوردهای نقادانه و نوین 
پژوهشگران در این حوزه است. 
قلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطالعات انتقادی که عموماً مبتنی بر متون و نظریه‌های ادبی است. مرور دست‌آوردهای حوزه نظریه- 

پردازی و نقد؛ و معرفی بزرگان این حوزه نیز هست. تحقیقات مرتبط به حوزه‌ها و موضوعات زیر مدنظر این دوفصلنامه خواهد بود: 

۱. مطالعه دربارةُ پیشینه‌ها و پشتوانه‌های فلسفی- معرفت‌شناختی و متدولوژیک نظریه‌های ادبی (فلسفه و نظرية ادبی و ادبیات). 

۲ معرفی نظریه‌های ادبی و زمینه‌های پارادایمی و گفتمانی شکل‌گیری آنها و جایگاهشان درشبكة نظریه‌ها (فرا نظریه), 

۳ بررسی انتقادی گفتمان‌های حاکم بر شکلگیری و رواج نقد و نظرية ادبی (گفتمان‌شناسی). 

۴. بازنگری اصول موضوعه وکلیشه‌های نقد و نظریه در ایران (فرانقد). 

۵. تنقیح مبانی و سازوکارهای نقد چندمنظری و میان‌رشته‌ای با تأکید بر مطالعات ادبی در ایران (شناخت مبانی و متدولوژی). 


۶ آسیب‌شناسی سرنوشت مفاهیم و اصطلاحات نقد و نظرية ادبی در ایران (ترمینولوژی). 
۷ معرفی نمونه‌های برتر نقد عینی و انضمامی متون به قلم نظریه‌پردازان و شارحان نظریه‌ها. 
۸ معرفی نظریه‌های جدید پا کمتر شناخته شده و بیان قابلیت‌ها و محدودیت‌های کاربرد انه. 
٩‏ بازخوانی متون و مفهوم‌سازی و تشوریزه کردن داده‌ها و گزارههای آنها 
۰ نقد روشمند و انضمامی آثار و متون قدیم و جدید. 
عناوین مطرح شده. از اهم مسائل و حوزه‌های مطلعاتی و پژوهشی این نشریه در نظر گرفته شده‌است. 
ضابطه‌های نویسنده: 
۱. نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) کامل باشد (به فارسی و انگلیسی). 
۲ میزان تحصیلات, رتبة علمی. گروه آموزشی, نام دانشکده. دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسنده(گان) مشخص شود (به فارسی و 
انگلیسیی). 
۳ نويسندة مسوول و عهده‌دار مکاتبات مقاله معرفی گردد. نويسندة مسوّول موظف است در هنگام ثبت مقاله در سامانه, نام تمامی 
نویسندگان مقاله و مشخصات و پست الکترونیکی آنان را نیز درج نماید. (مکاتبات مجله فقط با نویسندة مسژول انجام می‌شود). 
۴ آدرس الکترونیکی نویسنده(گان) نوشته شود. 
۵ آدرس کامل پستی به همراه ذکر کدپستی؛ و شمارة تلفن همراه آورده شود. 
۶ مقالة ارسال شده برای مجله نباید قبلاً منتشر شده یا به صورت هم‌زمان در مجلة دیگری در حال بررسی باشد. 
ضابطه‌های مقاله: 
۱ مقاله باید شامل عنوان. چکيدة فارسی و انگلیسی. واژگان کلیدی. مقدّمه. متن اصلی در قالب عنوان‌های مشخص نتیجهگیری و 
فهرست منابع باشد. 
۲ عنوان مقاله کوتاه و گویاباشد (به فارسی و انگلیسی» 
۳ مقاله حداکثر در ۲۰ صفح ۸4 باشد از ۸۰۰۰ کلمه تجاوز نکند). 
۴ چکیده مقاله حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۰۰ کلمه باشد. (به فارسی و انگلیسیی). 
۵ واژگان کلیدی حداقل ۳ و حداکثر ۵ واژه باشد. (به فارسی و انگلیسیی). 
۶متن مقاله با قلم ۱۱323۳10 8 فونت ۱۳ و متون انگلیسی با قلم آ07[اه) فونت ۱۱ تایپ شود. 
۷ پاورقی با قلم ۱222010 8 فونت ۱۰ و متون انگلیسی [۵۱07) فونت ٩‏ تایپ شود. 
۸ فاصلة سطر ۱ سانتیمتر باشد. 
٩‏ تمامی اعداد داخل جدول‌ها و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج شوند. 
۰ نحوة ارجاع در داخل مقاله بدین گونه است که بلافاصله بعد از اسم افراده سال انتشار اثر و شمارة صفحهة آن در داخل پرانتز درج 
گردد. مثلاٌ (۱۳۵۰: ۲۵) و یا بعد از نقل مطالب. نام خانوادگی نویسنده» سال انتشار و شمارة صفحه در داخل پرانتز ذکر شود. مانند: 
(ربیعی, ۱۳۹۲: ۲۵). 


- در صورت تعدد منابع از یک نوبسنده در یک سال, با افزودن (الف) و (ب) در کنار سال انتشار مشسخص شوند. 
مانند: (عنایت» ۱۳۴۹الف: ۱۴ (عنایت. ۱۳۴۹ب: ۱۵۰). 

۱ نحوة نوشتن منابع (اعم از کتاب. مقاله. پایان‌نامه. گزارش روزنامه» تارنما و..) باید بصورت الفبایی مرتب شوند. 

برای کتاب: نام خانوادگی نوبسندة کتاب. حرف اول نام نوبسندة کتاب. سال انتشار. نام کتاب (بصورت ایتالیک» نام شهر: نام مکان 
انتشار, 
با تال نام خان اکن توستنه له حرف‌اول تام تویسسته قاله سال انتما وان شاله»(داعن یریم تام بت زعمتورت 
ایتالیک» شمارة پیاپی مجله (دوره یا شمارةٌ مجله): شماره‌صفحة اول و آخر مقاله. 

برای مجموعه مقالات: تلم خانوادگی نویستحة,مقالف حرف اول نام نویستقة مقاله: سال اتتشار::هعتوان مقاله» (داخل گپوسه) نام 
متتریعق حقارتم رس رت ایتالیکت): کام ۳ دا رقم تام ناش شهار مصفحة او و آخر مقالة: 


برای پایان‌نامه / رساله: نام خانوادگی نويسندة پایان‌نامه» حرف اول نام نويسندة پایان‌نامه. عنوان پایان‌نامه/ رساله (بصورت ایتالیک)». 
مقطع و رشتة تحصیلی و نام دانشگاه و شهر. 
پراش تارنم نم خانوادگی فویستده جرف اول نام توزستده از فریافت ان بازگاه تن زهعتوان مطتیا» (داعل گیوسه) شام 


پایگاه اینترنتی. نشانی پایگاه اینترنتی. 
مانند مثالهای زیر 
اسماعیلی, م. ۱۳۹۲. «بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد ارقام مختلف ذرت». علوم زراعی/یران» ۱۵-۱۰:)۲(۱۲. (مقاله) 
محمدی. ع» ح. حق پرست و م. بینا. ۱۳۸۹. «تبادلات گازی در شرایط گلخانه ای». خلاصه مقالات پنجمی نکنگره علوم باغبان ی ایران تبریز. 
۱۲۵-۵. (کنگره ها و همایش‌ها) 


منهاج. ب. ۱۳۸۴ مبانی شبکه‌های عصبی (هوش محاسبانی). تهران: انتشارات امی رکبیر (کتاب) 
۶ ۱۱6۱۵۰ (۱ ۱۵۵۷5۶ 262) 6۵۲8 طا ملاع عاقع۵۳ امک ۵۲ ۳۵۱6 ۲66 ,1994 ,0626۵80 ۳۰ ۵00 کول۵نن ۲۰ ,۸ .1 ,80۲۳0 
(ا2بام).3(:27-35) 15 رعع‌صعع5 
0 ۵6000/0۵6 0۵۲۱6۷ 200 ۷۳۲۵۵ 5۵96 ۵۲ اصعصعآنا۵ع۲ صمآ2۵ا۱۷۵۲۵۵ :2009 ,زموگ .۳.و ۸۵۵ ک ۱۵۲۵۵2 
۲0 ۴۱۵۱0 ۵۴ اج۲باو وهنصوجع۱ .صمتاتقصهی 0عاامصمی قصح 6۱0 ۲ع۵صیا ععصج)عام هام ۵ ممنکعع۳مه طازسا متعصمتاهاع۳ 
(ا۵اعمج طوناعوطع ۷۷۸۲ ۳6۳۵۵۱ 39)1(:113-126.)10 رع6طعاع5 
۵۵۸۵ :داعم ٩۲1۴ 280 ۱۰ 600۱02. 1999. ۵۱۵۱۴ ۳۳۱۷5۲۵۱۵8۵۱۷۰ ٩206-6-00‏ ۳۱۰۵۰ ,2۵۳0 .۸۵ رتاداه‌اها ۸۰ ,۳ رتاک 
(۴۵۲6۵۱ (ا)کعع۳ 
-۱۷۵6۵۲۵۷۷ ۴۶۵۰ 200 ۸۵۵۵۲۵۵6۰ آهعز ۵۱0606 ۸۵ :ی‌تاوناه5 ۵۴ ۳۲۵۵۵۵۷۲۵5 290 ععام1980.۳۲[0 ,۲0۵۲۲16 1۰۳۷۰ 200 ۰۵۰۲۵۰ راعع٩‏ 
(00۱ظ)۰ ۷۵۲۱270۳۰ ۱۱۵۷ رازبا 
۰ ۱۱ .1-19 ( .ع۲باام‌نا۹۳ 6۵000۷ ۵۱۵۴ ۵۴ اعمعناعهع۱۷۱ 0صج صمتامآ۲عکع0 ۲۳66 .1989 ۱۵۲۴۵۵۴۰ ٩.۱۷۲۰‏ 200 .6.5 رااع02۳000) 
۴ 2۳0۱0۲1086..)0۵۲۳۲) رکک۳۳6 ۱۷۰ 6۵۳۵0۲۱0۵86 ,۴۵۵9 200 ۴۵۴ رط6۳۵ ۲۳6۲ :ععز6۵۳0۵ ۳۱۵9۲ (,06ع) .اج اه ااعععیا8 
500۱ 
,2009 ,12 102۷ 66۲۵۷۵۵ ۴۸۵۰ وا 6۱۵0۷66 احتنطانهاقم :رطانکع6100۷ ,2000 :0۳8۵012۵1100 ع۲باابهآ ۸۵۲ ۵00 ۴۲۵۵۵ 
(عازه ۰۷۷۵۵ ۳۵۵۰//۷۸۵۵۷۱۷۸۵۰۲۵۵۰۵۲۵/۵۱۵۵۱۷۵۲۵۲۵۸۰ ج۲۵؟ 


برای نشریات فارسی زبان با نمایه بین المللی: 
۲ ۱۱6۱۵۰ (۱ ۱۵۸۵۷5 262) 6۵۲8 طا ۲متاهه عاعع۵۳ امک ۵۴ ۲۵۱6 ۲66 ,1994 .0626۵8 .۳ ۵0 کول۵نن ۲۶۰ ۸ .1 رنا80۲۵ 
(2۳۵۱ا15)3(:27-35:)0 رععطعع5 
۵۵۸۵ 1وعداعع 000 ٩۲1۴1 200 ۱۷۰ 600۱02. 1999. ۱۵0۴ ۳۳۱۷5۲۵۱۵۵۱۰ ٩2006-6-‏ ۳۱۰۵۰ ,2۵۳0 .۸۵ رتالاه‌طاها ۸۰ ,۳ رتاک 
(۴۵۲6۱۵۱()800۱ (ا)کعع۳ 
-۱۷۵6۵۲۵۷۷ ۴۶۵۰ 200 ۸۵۵۵۴۵۵6۰ اجعز ۵۱۵6 ۸۵ :عی‌تاوناما5 ۵۴ ۳۲۵۵6۵۷۲۵5 290 ععام1980.۳۲[0 ,۲0۵۲۲۵ 1۰۳۷۰ 200 8۰۵۰۲۵۰ راععو 
800۱0) ۷۵۲۱:270۰ ۱۱۵۸ رازبا 
,2009 ,12 12۷ 66۲۵۷۵۵ ۴۸۵۰ وا 6۱۵0۷66 احتنطانهءقم :رطانکع600۷ ,2000 :0۳8۵012۵00 ع۲باابهآ ۸۵۲ ۵00 ۴۲۵۵۵ 
(عازه ۸۷۵۵) ۳۱۲۵://۷۸۷۵۱۵۸۵۰۲۵۵۰۵۲۵/۵۱۵۵0۱۷66۲۵۸۰ ۳۵۲ 
نحوهٌ ارسال مقاله: 
نویسندگان باید هنگام ارسال. سه فایل را بارگزاری نمایند: ۱- فایل مشخصات نویسندگان (حاوی فقط مشخصات 
نویسندگان)» ۲- فایل اصل مقاله (حاوی متن مقاله بدون مشخصات نویسندگان). ۳- فایل تعهدنامه (حاوی نامة تعهد 
نوسندگان به سردبیر). 
۲ مقاله در برنامه 2003 ۷۷/۵۲۵ یا 2007 ۷۷۵۲۵ ذخیره و ارسال گردد. 
۴ ارسال مقاله حتماً باید از طریق سامانة مجله در آدرس ۳۸۸۵://۳۵00.8[30.26۳ انجام شود (تمام مکاتبات نشریه از ین 


طریق انجام خواهد شد). 
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ال عم ی اسروزستان ۱۳۹۷ ,رسای ۶ 
مه سپ 


داستان پسامدرن فارسی و سوژه» زنانه 
دکتر بهزاد برکت! 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۶/۵ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۱/۲۱ 


چکیده 

پسامدرنیسم. درمقام آخرین رویکرد جریانی که در صدد امحای «سوزه» برآمده از سنت انسان 
باوری است که از یک‌سو با فمینیسم یا جنبش زن‌محور در تناقض قرار می‌گیرد. فمینیسم از منظر 
تاریخی تحقق هویت زنانه را در تقابل با هویت مردانه تعریف می‌کند و از این جهت وابسته به افتداری 
می‌شود که در «سوژه» و ابقای آن موجودیت یافته است. پس می‌کوشد سوژه مذکر را به سوژه مونث 
تغییر دهد. اما از سوی دیگر پسامدرنیسم. در عین تناقض با فمینیسم به سبب اعلام مرگ سوژه» به 
تفکر زن‌محور کمک می‌کند تا نه تنها از اقتدار مردانه خلاص شود بلکه اسباب موثرتری برای ادراک 
خود پیدا کند. این دوگانگی. درجامعه‌ای مانند ایران که زمینه تاربخی متفاوتی از غرب را آزموده 
نمودهایی در عرصه‌های مختلف از جمله ادبیات داستانی دارد که الزاماً قرینه پا همراستا با نمودهای 
یر ای کر اس خی فیس فا تاه غاعی ورس ال سس تاو انش سس این 


شواهدی نیز از آثار چند نویسنده زن( ارائه می‌شود. 
واژگان کلیدی: پسامدرنیسم. فمینیسم. سوژه داستان نویسی زنان» داستان پسامدرن 


۱ دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی. دانشگاه گیلان 0 ۶« 


۶ بهزاد برکت نقد و نظریه ادبی/ سال سوم دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ 


۱- مقدمه 
در عرصه تفکر معاصر غرب فمینیسم(" و پسامدرنیسم از جریان‌های انتقادی عصر ما به شمار 
می‌آیند. هر دو رویکرد در مبارزه علیه کلان روایت‌های دوره روشنگری و تجددگرایی دریافتند 
که در مواردی همدل و هم رای‌اند. هرچند تفاوت‌هاء تقابل‌ها و گاه تضادهایی میان آنها دیده 
می‌شود که از جهاتی پیوندشان را بسیار دشوار می‌کند. 

نه فمینیسم و نه پسامدرنیسم مفاهیم/ مقولات توصیفی صرف نیستند بلکه اندیشه‌هایی 
انتقادی و ارزشگذارانه‌اند و به اين اعتبار نسبت به همه جریان‌های پیرامون خود حساسند. 
در تببین مفهوم «سوژه» پسامدرن گروهی از صاحب نظران به سه نوع انهدام یا مرگ اشاره 
دارند. این دریافت. از جمله. در بیان متفکر فمینیستی به نام جین فلکس ۲ (621-643 :2012)» 
به قرار زیر است: 

نخست «مرگ سوزه(؟ انسانی»: پسامدرنیست‌ها آرزو دارند همه انواع ادراکات ذات باورانه 
بالذات خود را نمایان کند و نه ترانساندانتال که آگاهی از آن مشروط به لحاظ کردن عناصر 
ماتقدم یا پیشینی باشد. بلکه او را یک «ساخته زبانی» به شمار می‌آورند: «انسان» تاابد در 
تارنمایی از معانی خیالی گرفتار است. گرفتار در زنجیره دلالت‌هایی که در آن سوژه جز یک 
نقش در زبان نیست» (1010:629). دوم «مرگ تاریخ»: پسامدرنیست‌ها معتقدند این ایده که 
تاریخ وجود دارد و اهدافی بر آن مترتب است پیش شرط يا توجیه آن داستان خیالی است که 
انسان در مورد خود وجهان پیرآمونش ساخته است. چنین ایده‌ای متضمن مفهوم پیشرفت 
همگونی تمامیت و هویت دلالت دارد. سوم «مرگ متافیزیک»: به باور پسامدرنیست‌ها 
متافیزیک غربی دست کم از زمان افلاطون زیر سیطره شبح «متافیزیک حضور» بوده است. به 
می‌کند. ارزو که می‌خواهد یک بار ترا هميشه با محاصره جهان در یک نظام تخیلی اما 
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این تصویر واضح اما فشرده از پسامدرنیسم که به مدد مفهوم مرگ‌های سه‌گانه فراهم شده 
به ما امکان می‌دهد که متوجه شویم چرا فمینیست‌ها همزمان با آموزه‌های کلیدی 
پسامدرنیسم همسو و ناهمسو هستند: از یک‌سو فمینیست‌ها نمی‌توانند به دستاوردهای 
پسامدرنیسم بی اعتنا باشند زیرا فمینیسم جریانی برآامده از مقتضیات مشخص تاریخی است 
که با طیف گسترده تلاش‌های زنان برای برون‌رفت از سیطره مردان و احقاق حقوق خود 
مرتبط است. پس نه تنها نمی‌تواند به سایر جریانات تاریخی همچون پسامدرنیسم بی اعتنا 
باشد بلکه برای بقا و تعالی خود نیازمند مکالمه با آنهاست؛ از سوی دیگر فمینیست‌ها راهمی 
ندارند جز آنکه به گسترده‌ترین و ژرف‌ترین وجه به دنبال محقق ساختن موجودیت زنانه 
باشند زیرا در غیر این صورت علت وجودی خود را انکار کرده‌اند. بنابراین سوژه زنانه برای آنان 
اصل قرار می‌گیرد و به اين اعتبار نمی‌توانند مرگ سوژه را باور کنند. بنابراین صرفاً نوعی از 
خوانش -که مبانی و آرمان‌های پسامدرنیسم را از روایت جریان زن‌محور قرائت می‌کند- 
امکان خواهد داشت به تناقض پا پارادوکس موجود میان این جریان و تفکر پسامدرن پاسخ 
دهد؛ زیرا چنین خوانشی بیشترین ظرفیت گفتگو میان این دو جربان فکری را پدید می‌آورد 
که خود بهترین شیوه مواجهه با این تناقض است. روایت حاصل از گفتگوی جربان زن‌محور با 
پسامدرنیسم» دقیقا به سبب روایت بودنش تأویلپذیر است و از این رو وجوه متفاوتی دارد. 
توجه به این وجوه. از جمله در ساحت مرگ‌های سه‌گانه» نه تنهابرای فهم حجم و مسیر 
ظرفیت رفتار فمینیست‌ها نسبت به مواضع پسامدرنیستی ضروری است. بلکه راه را برای آنجه 
می‌توان «نسبت پسامدرنیسم و فمینیسم در ایران» نامید هموار می‌کند. در عنوان بعدی تلاش 
می‌کنیم جلوه‌هایی از ظرفیت این روایت را بازخوانی کنیم. 


۲- بدبل‌های فمینیسم برای مرگ‌های سه‌گانه پسامدرنیسم 

فمینیسم برای «مرگ سوزه انسانی» بدیلی دارد که می‌توان آن را «راز زدایی از سوژه مردانه 
تعقل» نامید. در حالی که پسامدرنیسم «انسان» يا سوژه بلامنازع سنت نظری و عملی تعقل را 
عاری از قطعیت می‌کند و در شبکه‌ای از کنش‌های تأویل‌پذیر تاریخی» فرهنگی» زبانی و 
گفتمانی قرار می‌دهد. فمینیست‌ها ادعا می‌کنند که «جنسیت» و فعالیت‌های گوناگون مرتبط با 
آن از شالوده‌ای‌ترین بافتارهایی است که باید سوژه جهان‌شمول عقل را در آن وارد کرد. سنت 
فلسفی غرب ژرف‌ساخت‌های تجر به 9 آگاهی «خود»( ۳ واکاوی می‌کند 9 این کار ۳ جلوه 
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شاخصی از تببین وضعیت بشر می‌داند. اما در عین حال تفاوت‌های جنسیت را معدوم می‌کند 
چرا که این تفاوت‌ها می‌توانند به نوبه خود گونه‌هایی از تجربه و سوژه‌گی «خود» را شکل دهند 
که با فرهنگ مذکری که آشکار و پنهان بر عقلائیت غربی سیطره دارد در تضاد افتد. بزرگ‌ترین 
فیلسوفان و متفکران غربی مرد بوده‌اند و هرچند ظاهرا از انسانی سخن گفته‌اند که ورای 
جنسیت است او را بر بستر فرهنگ و تاریخی روایت کرده‌اند که نهایتا مردانه است. از افلاطون 
تا دکارت تا کانت و هگل فلسفه غرب هر بار به شیوه‌ای. مضمونی برای سوژه مردانه تعقل؛ 
ساز کرده است. 

بدیل فمینیسم برای «مرگ تاریخ» «برساختن روایت تاریخی» است. اگر سوژه سنت فکری 
غرب غالباً سفیدان, صاحبان قدرت. مسیحیان, و سرپرست مذکر خانوار بوده است» پس تاریخ 
ثبت و روایت شده هم نمی‌تواند چیزی جز «ناریخ مذکر» باشد. علاوه‌براین. «فلسفه‌های تاریخ 
که از دوران روشنگری سیطره داشته‌اند روایت تاریخی را نوعاً به سمت «وحدت». «همگونی» 
و «خطی بودن» سوق داده‌اند» (507 :2006 ,ه»دا0)؛ و به تبع» چندگانگی ناهمگونی و بالاتر 
از همه آهنگ متغیر زمانمندی‌های گوناگون -آنگونه که توسط گروه‌های متفاوت تجربه شده- 
معدوم شده است. فقط کافی است به یاد بياوریم که «تا همین اواخر زنان غربی نه تاریخ خود 
را داشتند نه روایت خود را تاربخ و روایتی که به زعم آنان مغفول مانده بود و بنابه فرض 
باید مقولات متفاوت. دوره‌بندی‌هاء قاعده‌مندی‌ها و ساختارهای متفاوتی از روایت متعارف 
می‌داشت» (6 :2010 ,5لا0)). 

بدیل فمینیستی «مرگ متافیزیک» «شکاکیت فمینیستی به داعیه‌های عقل استعلایی 
است». اگر سوژه عقل یک موجود فرا تاربخی و فرا بافتاری باشد. فرآورده‌ه | و فعالیت‌های این 
سوژه نیز از بافتاری استعلایی نشات می‌گيرند. در این صورت سوژه فلسفه به ناگزیر با علافق 
دانش‌مداری که فعالیت‌هایش را مشخص می‌کند و جهت می‌دهد. در نزاع خواهد افتاد. برای 
فمینیست‌ها در «ماتریس حقیقت و قدرت» فوکو مناسبات جنسیت. و نیز ساخت و بافت 
اجتماعی. اقتصادی. سیاسی و نمادین تفاوت‌های جنسیت در میان ابنای بشر نقفش اساسی دارد 
(1999 ,6۲ااباط). 

آنچه گفته شد تأویلی از انديشه پسامدرن توسط فمینیسم است که بر مبنای نوعی «رابطه 
گزینشی» شکل می‌گیرد. بنابراین بسته به اینکه فمینیست‌هاء چه مجموعه‌ای از داعیه‌های 


نظری را اتخاذ کنند سرنوشت این جریان به شیوه‌های متفاوت رقم خواهد خورد. اصل» فهم این 


داستان پسامدرن فارسی و «سوژه» زنانه نقد و نظریه ادبی/ سال سوم. دوره دوم پاییز و زمستان ۱۲۹۷ ٩‏ 


مواجه بوده که سرانجام یکی از آنها انتخاب شده است. در نتبحجه همواره انتخابی در کار بوده 
است و از این پس هم در کار خواهد بود» بی آنکه الزاماً ین انتخاب به گزینشی ارادی توسط 
عقل مذکر فرو کاسته‌شود. از اين‌رو همانطور که لیندا الکوف" توجه کرده‌است. نظریه فمینیستی 
در حال از سر گذراندن یک بحران هویت عمیق است و چنانچه هشیار نباشد بسا که نظریه‌های 
پسا مدرنیستی نه تنها ویژگی‌های منحصر به فرد روایت فمینیستی را از میان بردارند بلکه هر 
گونه آرمان رهایی بخش جنبش زنان را نیز زیر سئوال ببرند (7-9 :1992 ,۵60۴۲). 


۳- فمینیسم و پسامدرنیسم در ایران 
درچند دهه آخیرفمینیسم و پسامدرنیسم از جریان‌های مورد بحث در ایران بوده‌است. مطابق 
مقدمات نظری بحث حاضر اگر سوژه» بنا به تعریف. نهایتا هوبتی مذکر داشته‌باشد» زن» در 
ادبیات معاصر به چه شیوه‌ای می‌تواند بیان نوعی تقابل اجتماعی- سیاسی باشد؟ و نویسنده/ 
شاعر زن به چه نحو در مقام فعال سیاسی ظاهر می‌شود؟ از سوی دیگر اگر قرار باشد تصویر 
زندگی زنان در ایران» زنانگی را سوژه نوشتار خود قرار دهند. چگونه داستان‌های زن محور 
می‌توانند پسامدرن به حساب آیند؟ 

در تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش‌هاء می‌توان به سوی دیگر قضیه اشاره کرد که 
اشتراک‌های پسامدرنیسم و فمینیسم است. برای نمونه باید یادآور شد که هر دو الگوهایی 
برای مناسبات غیر سلسله مراتبی عرضه می‌کنند که شیوه‌های مسلط بر زیست جامعه را به 
چالش می‌کشند. همچنانکه ایرنه دایموند" و لی کویینبای" می‌نویسند: هر دو آپسامدرنیسم و 
فمینیسم] بدن را به‌سان موضع قدرت می‌بینند که از طریق آن سوژه‌گی شکل می‌گیرد. هر 
دو به جای تمرکز بر قدرت برتر دولت متمرکز به عملکردهای محلی و منوس قدرت اشاره دارند. 
هر دو نقش اساسی گفتمان را در بیان ظرفیت تولید و ابقای قدرت قاهر پیش می‌کشند و بر 
چالش موجود در گفتمان‌های به حاشیه رانده یا به رسمیت نشناخته تاکید می‌کنند تانحوه 
رفتار اومانیستی و تجربه نخبگان مذکر را نقد کنند (71 :2013). 


1 ۱ ۲ 
2 ۶ ۵ 
3 . ۱68 ۷ 
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به علاوه چنانچه این توضیح نظری فوکو که دانش برخوردار از یک مشی حقیقت است 
(1980 ,االاه»۳۵۱)» به موارد فمینیستی تعمیم یابد» اسباب منطقی ارتباط فمینیسم با 
پسامدرنیسم ایجاد می‌شود زبرا هر دو به جهت برخورداری از مشی حقیقتی که هدفش رهایی 
انسان است به گونه‌ای غیر قابل انتظار در هم تافته‌اند. 

فوکو با تاکید بر این نکته که حقیقت «هرگز بیرون از دایره قدرت نیست. و هرگز فاقد 
قدرت نیست» (23 :1010)» شبکه پیچیده‌ای از نظام‌های بینارشته‌ای را ترسیم می‌کند که از 
هسیر آن قدرت در عرصه‌های متعدد دوران مذرن عمل می کتد. این بینارشتته‌ای بنودنء یا 
تعمیم انگاره‌هایش, به حوزه‌های فکری گوناگون تسری می‌پابد؛ از اینجاست که فمینیسم و 
پسامدرنیسم در ارتباط با هم قرار می‌گیرند. از سوی دیگر نظام قدرت بنابه تعریف تعارض 
آمیز است. به این اعتبار هر ارتباط و اتحادی» تناقض و تعارضی را بر می‌انگیزد. 

در ایران برای بیان مواجهه زنان با جریان پسامدرن لازم است که کمی به عقب باز گردیم 
و نقطه عطف رویارویی آنان با جهان مدرن را در نظر آوریم که به دوره مشروطه بازمیگردد. از 
این رو در ارتباط میان فرهنگ ادبی زنان و تحول اجتماعی تاریخ ایران اوایل سده بیستم 
حائز اهمیت است. این زمان» دوره‌ای پر آشوب بود که طی آن مشروطه‌طلبی ملیت‌خواهی 
و استعمارستیزی هم‌زمان جریان داشتند. مطبوعات زنان ایرانی به صورت روزنامه. نشریه, 
ماهنامه و در قالب شعر و داستان به مسائل سیاسی. اجتماعی و اقتصادی می‌پرداخت و 
مخاطبانی از میان زنان فرهیخته داشت. زنان فکور برنامه‌هایی برای اصلاحات داشتند که 
سیاست کاری مشخصی را دنبال می‌کرد. آنها جمعیت‌ها و گروه‌های خاص خود را داشتند. 
جلسات زنانه ترتیب می‌دادند و صندوق‌هایی برای به طرح‌های ارتقای تحصیلات زنان ایجاد 
کرده بودند. زنان خواستار حقوق برابر با مردان بودند و روبای تغییرات بنیادی را در سر 
می‌پرورآندند (ناهید.۱۳۶۰: ۳۹-۳۶). در این برهه است که سوژه زنانه می‌کوشد هویت خود را 
نمایان سازد و در نتیجه. آگاهانه یا نا آگاهانه با آن نهضت جهانی که در جهت احقاق حقوق زنان 
تلاش می‌کند همسو می‌شود. اما بعدها که تفکر پسامدرن اصل فروپاشی سوژه را مطرح می‌کند. 
حیات اجتماعی زنان پیشرو به خطر می‌افتد. ناسی هارتساک در ارتباط با روایت میشل فوکو از 
جربان پسامدرن می‌نوبسد: «پسامدرنیسم فوکو درست زمانی از فروپاشی سوژه سخن می‌گوید 
که زنان و دیگر گروه‌های حاشیه‌ای برای نخستین بار در تاریخ خود را در جایگاه عامل تغییر 


1 . ۱2۱6۷ 
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می‌بینند» (163 :2015 ,۳۱۵۳506). اگر سوژه زنانه دیگر صدایی نداشته باشد. نمی‌توان از تاریخ 
عصری سخن گفت که توجه خاصی به تجربیات زنان می‌کند. از این منظر است که بسیاری از 
پسامدرنیست‌ها در نقد به زعم خودشان سیاسی شده تاربخ سیاست و فرهنگ, پرسش‌های 
مرتبط با جنسیت را کنار می‌گذارند. اما می‌توان از جایگاه فرودست و حاشیه‌ای زنان یاد کرد و 
آن را در پس‌زمینه عناصر فرهنگ مسلط تحلیل کرد. در عین حال در مواقعی که کانون توجه 
معطوف به نیروهایی می‌شود که در مقابل جنسیت موضع می‌گیرند می‌توان روایتی را دنبال کرد 
که در آن جنسیت و سوژه‌گی در یک راستا قرار می‌گيرند. 

اگر کنشگران تاریخی در مقام سوژه‌هایی تصویر نشوند که خارج از گفتمان مسلط هم 
قدرت عمل دارند. چگونه امکان ایجاد تغییرات موثر را خواهند یافت؟ ایا حاشیه نشینان هیچ 
وقت امکان رهایی از حاشیه را خواهند داشت؟ به این ترتیب مثلاً در مورد ایران» فعالیت‌های 
افتمافن. زنان تبانت ضرفا در ارتباظ نا که فد رت سسلظ ده شود تا تتوان فش مقیکین 
را که در تغییر گفتمان مردانه داشته مشاهده کرد. این فعالیت‌ها به ویژه زمانی که در عرصه 
هنر و از جمله در هنر داستان‌نوبسی دیده می‌شوند تاثیر قدرتمندتری خواهند داشت؛ زیر 
رفتار هنری در یک جریان تاربخی مسلط در عین حال امکانی برای مواجهه با قدرت مسلط 
است. در اینجا به نکته‌ای اساسی اشاره می کنیم که در پیشبرد بحث نقش اساسی خواهد 
داشت: نباید به این امر بی‌توجه بود که گفتمان زنانه در ایران اواخر قرن نوزدهم. هرچند 
حاصل مواجهه عمومی با حرکت زنان در غرب بود. همزمان چالش‌هایی جدی بامفاهیم 
مدرن داشت و مسیر ادراک متفاوتی از گفتمان حاکم بر تفکر غربی را پیمود. بنابراین لازم 
است که مورخان و همگام با آنان منتقدان ادبی ایرانی روشی را برای بررسی اتخاذ کنند که 
همسو با مقتضیات جامعه ایرانی باشد و در عوض پی‌گیری خطی جریان‌های متوالی مدرنیسم 
و پسامدرنیسم. آنگونه که در جوامع غربی پدید آمده. مفهوم سوژه را در بافتار فرهنگ 
اجتماعی و سیاسی ایران ببیند. ما برای توجه به مسئله زنان. ناچار نیستیم به دوگانه سوژه- 
بژه استناد کنیم؛ زیرا سوژه ایرانی سوژه برآمده از جامعه مدرن غربی نیست که ریشه‌هایش 
در دوران روشنگری و تعقل دکارتی باشد و به ناچار تجسم امروزی خود را در هویت 
پسامدرنی ببیند که خوانش انتقادی از مختصات جامعه مدرن است. سوژه ایرانیء اقتدارش را 
از مجموعه پیچیده‌ای می‌گیرد که تأویل‌پذیر به سوزه دکارتی نیست. سوژه دکارتی در 
انفکاک از کل ساختار اندیشگی انسان ما قبل نوزایی پدیدآمد» انسانی که به عقل باور داشت 
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اما آن را جلوه‌ای از معرفت بشری می‌دید که برآیند یک هویت اعتقادی پیچیده و گسترده 
بود و در آن نظام دوگانه متعارف در همه ساحت‌های وجودی (هستی/ نیستی)» فلسفی 
«حقیقی/ خیالی). منطقی (صدق/ کذب). اخلاقی (خیر/ شر). و دیگر ساحت‌های موثر در 
حیات فردی و اجتماعی انسان غربی- هنوز تقابلی نشده بود؛ زیرا خدایی در عالم وجود 
حاضر 9 ناظر بود که ورای همه این دوگانگی‌ها اسباب وحدت شمرده می‌شد. نظام تقابلی 
برآمده از غلبه عقل دکارتی. در بیش از چهار صد سالی که دوران مدرن را در بر می‌گیرد» 
نه تنها دوام یافت بلکه گسترده‌تر شد تابه نقطه اوج. پابه بن‌بست و انفجار رسید. 
که ما دوران نوزایی به معنای غربی آن نداشتیم. بنابراین هرگز با نظام الهی و اعتقادات 
دینی وداع نگفتیم. هرچند مواجهه ایرانیان با زیست و انديشه برآمده از دوران مدرن؛ 
دغدغه‌هاء وسوسه‌ها و تردیدهای جدی در آنها پدید آورد اما بنیادهای زیستن و 
اندیشیدنشان را دگرگون نکرد. نتیجه آنکه ایرانیان در مواجهه با وضعیت مدرن هم‌زمان 
عناصری از دوران ما قبل مدرن راهمراه کردند 9 باب گفتگویی گسترده و پر پبیچ و خم با 
غرب را گشودند که تا امروز ادامه دارد و روایتی ایرانی از مدرنیته به دست می‌دهد. مدرنیته 
غربی با شکل دادن به‌«سوژه» یعنی انسان واجد فردیت پدید آمد. فردیتی که به عقل خود 
تکیه می‌کرد و اینگونه خود را آزاد می‌یافت. اما این آزادی به زبان هگل در شرق محملی 
بنده‌اند و از خود اراده‌ای ندارند» (27 :1998 ,ع۲!0۱1830). در ذکر ریشه‌های نبود فردیت. 
سخن هگل کلام آخر نیست هرچند که وجهی از حقیقت را بیان می‌کند. سخن دیگر می‌تواند 
این باشد که جامعه ایران به پیروی از یک باور استعلایی» در فردیت اعتباری نمی‌دید چرا که 
انسان ر جلوه حق می‌پنداشت که حقیقت واحد انشسنتا: بی‌تردید واکاوی این نکته وظیفه مقاله 
حاضر نیست بنابراین ما نوعاً به پيامدهاء و نه به علل» اشاره می‌کنيم. برای ما محور بحث این 
است که نوع زیست جامعه ایرانی آن را در مسیری قرار داد که با مسیر طی شده در غرب 
تفاوت‌های بنیادی داشت. هوشنگ ماهروبان نزدیک به چهل صفحه از کتاب خود به نام تبار 
شناسی استبداد ایرانی ما را به بررسی این پرسش اختصاص داده که آیا می‌توان تاریخ ایران ۳ 
با الگوی غربی جوامع ابتدایی -> جوامع برده‌داری -> فئودالیسم -> سرمایه‌داری بررسی 
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کرد و سرانجام نتیجه گرفته که این کار ناممکن است. او تاکید می‌کند که حتی تاریخ‌نویسان 
روسی نظیر دیاکونوف. پتروشفسکی و بارتولد که در بررسی تاریخ ایران به کاربرد این الگوی 
پیشینی غربی اصرار داشتند به جهت موارد ویژه ایران مانند مشکلات آبیاری. تهاجم. و 
استبداد امکان اعمال چنین الگویی را غیر عملی دانسته‌اند (۱۳۸۵: ۲۳۹-۲۰۱). بنابراین چنین 
نبود که جامعه ایران از مسیر تجربه‌ای تاریخی به دوران مدرن برسد بلکه به واسطه سیطره 
غرب دچار بخشی از تبعات زندگی مدرن شد و در حد ظرفیت‌ها و نیازهای خود به آن 
واکششی رشان داد رامین خهان کلم عفد انس هه انیت در آیران همه میک راه تیسته خمام 
بوده است». راهی که حدود صد و پنجاه سال پیش در ایران شروع شد و بر خلاف آنچه در 
غرب اتفاق افتاد نه تنها ما را از تفکر ایدتولوژیک دور نکرد بلکه در حرکتی تو در تو از جهاتی 
اسباب تقویت این تفکر را فراهم آورد و باعث شد تعقل انتقادی به معنای غربی آن در ایران 
قدرت نگیرد (۱۳۸۱: ۱۶۹-۱۶۵). این ام کماکان به روایت تفکر غربی می‌تواند به این معنا 
باشد که ما در چنبره عقل ابزاری هستیم. اما چنین تأویلی بر اساس معیار تقابلی عقل ابزاری/ 
عقل انتقادی شکل گرفته که کماکان بازخوانی تاریخ ایران به روایت تفکر غربی است؛ البته 
اتود هن کته لک یزان امه داش ما مشیم مرف ات اي اتب 
به واقع به یک چنین تأوبل و عبارتی نیاز داشته باشیم- نیست. از سوی دیگر ما ایرانیان 
خوانش(های) خود را از عقلانیت غربی داشته‌ایمی پس طبیعی است که تاریخ فرهنگی و هنری 
غربی را هم به سیاق خود تفسیر کنیم. 


۴- نگاهی به سیر داستان نوبسی در ایران 

داستان نویسی غربی, با ساختار و تکنیک‌های امروزی‌اش برآمده از دوران مدرن است. این 
شیوه داستان نوبسی در ایران سابقه‌ای نداشت. از این جهت از بارزترین نمونه‌های گفتگوی ما 
با جهان مدرن است. به همین دلیل است که هرگز این پرسش را مطرح نکرده‌ايم که در ایران 
ایا داستان مدرن -به معنای عام آن- داریم يا نداریم» زیرا نگارش داستان در سرزمین ما 
براساس داستان غربی شکل گرفته که خود محصول جامعه مدرن غربی است. با این حال ما 
این گفتگو با یک محصول مدرن را با ظرفیت‌های خود سامان داده‌ایم و ضمن آنکه دگرگون 
شدن فرهنگ و زیست مدرن به فرهنگ و زیست پسامدرن به روایت غربی را شاهد بوده‌ایم و 


فنان مواجه شده‌ایم اما کار خود ۳ کرده‌ایم و راه خود ۳ رفته‌ایم. 
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پیش از ادامه بحث, راه را بریک سوءتفاهم ببندیم: بی‌تردید می‌توانیم مفهوم «مدرن»را در 
کلیت و جزتیات آن در داستان نویسی ایران ردیابی کنیم. آن دوره‌بندی را که از جمله برای 
درک تاربخیت داستان. نوعاً و نه الزامٌ به کار گرفته شده مورد توجه قرار دهیم و داستان‌های 
فارسی را مثلا به انواع پیشامدرن» مدرن» و پسامدرن تقسیم کنیم. اما تحت هیچ شرایطی 
نباید از یاد ببریم که این یک دسته بندی حداقلی و پر ابهام است که نقش فتح باب را دارد و 
بی‌شک هیچ منتقد ژرف‌نگر آن را بدون چند و چون‌های لازم نمی‌پذیرد. 

رسای رنه بط بتاکم دص وه کت و 
نتیجه آنکه پرسش زیرکه بارها شنیده‌ایم: «آيا امکان نوشتن داستان پسامدرنیستی در ایران 
وجود دارد؟» چندان سرراست نیست که با پاسخ بله/ خیر فیصله یابد؛ بلکه پرسشی تحلیلی 
است که بحث گسترده در مورد آن حتی تا نفی خود پرسش هم پیش می‌رود. اما به طور 
مشخص دست کم نیاز به پرداختن به دو مورد زبر ضرورت دارد: 

نخست آنکه از آغاز شکل گیری مفهوم پسامدرن. در خود غرب نیز در مورد آن اجماع 
وجود نداشت. در دهه ششم قرن بیستم. از جمله لئونارد مه‌یر! در جستار «پایان رنسانس»" و 
ایهاب حسن" در مقاله «مثله شدن اورفتوس»" انديشه پسامدرن را در «ضدیت» با انديشه 
مدرن مطرح کردند؛ در همان دهه افراد دیگری پسامدرنیسم را «بدیل انتقادی» مدرنیسم 
داتشه گداو میان مهم‌تزین آنهانیکی لتتلی فیعلره ست ودیگری سووای سوفتاف که 
نوشته‌اش با عنوان «علیه تفسیر»" از مقالات ماندگار در این عرصه است. از سوی دیگر دنیل 
بل؛ در سال ۱۹۷۶ در کتاب تضادهای فرهنگ سرمایه داری » پسامدرنیسم را «پیامد طبیعی 
فرسوده شدن مدرنیسم» معرفی کرد. و سرانجام فرانسوا لیوتار در کتاب وضعیت پسامدرن" " که 
از جمله مهم‌ترین و گسترده‌ترین تلاش‌های فلسفی برای نظریه‌پردازی در زمینه پسامدرنیسم 
است کوشید به شیوه‌ای تحلیلی علل و اسباب و نیز پیامدهای این جریان را توضیح دهد. 
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دوم آنکه به سبب همین تعدد آرا در باب پسامدرنیسم. درک مختصات آن توسط غیر 
متخصصان به ویژه علاقه مندان به حوزه‌های هنری دشوار شد و اهل فن در جهت ساده‌سازی, 
آن را به فهرستی از مختصات تقلیل دادند که در مدت کوتاهی شاخص‌ترین نمایه تفکر 
پسامدرن شد. هرچند که نه در مورد تعداد و نه مصداق این مختصات هرگز اجماعی پدید 
نیامد. در ایران نیز همین مختصات مبنای کار شد و به ویژه در حوزه ادبیات داستانی» گروهمی 
در جهت اثبات اينکه از آخرین جریان‌های داستان نویسی با خبرند با وارد کردن شماری از 
این مختصات در کارهایشان خود را داستان‌نویس پسامدرنیست نامیدند. 

طبیعی است که اين برخورد عام و سطحی از آغاز با انتقاداتی همراه شد و شایع‌ترین 
مبنای انتقاد این بود که درک وضعیت پسامدرن برای جامعه‌ای چون ایران که هنوز در گذار 
به سوی جهان مدرن است ناممکن است. 

ما ضمن قبول این اصل که جامعه ایران در حال گذار به جهان مدرن است. به استناد 
نبا گفتیم :ور ادامه آن رز تقویت خواهيم کرد: ظرح سطله رابه آین کل ی و تیک 
ساحتی که مخالفان فهم و اجرای پسامدرنیسم در ایران ادعا می‌کنند نمی‌پذيريم. برای ما 
پرسش «آیا امکان نوشتن داستان پسامدرنیستی در ایران وجود دارد؟» از منظر تاریخی؛ 
پرسش دقیق و منطقی نیست. مناسب‌تر آن است که هر نوع پرسش بنیادی در اين عرصه. 
در وهله نخست به امکان ارتباط. و بعد شیوه‌های ممکن ارتباط بیپردازد. چنین نگاهی. در 
عین‌حال از تقسیم‌بندی‌های خطی پرهیز می‌کند. از این جهت در بخش شاهد مثال‌هابه 
چهار نوبسنده پرداخته‌ايم که با تقسیم‌بندی‌های معمول دو تن متعلق به نسل دوم (دانشوره 
امیرشاهی)» و دو تن متعلق به نسل سوم (پارسی‌پور؛ علیزاده) جریان داستان نوبسی ایران 
هستند و از منظر ساده‌نگر تقویمی دست کم دو نویسنده نخست اساسا نمی‌توانند موضوع بحث 
داستان نوبسی پسامدرن باشند. 

اگر بخواهیم به «سوژه» یعنی محور بحث حاضر برگردیم طبعاً باید بپذیریم که از یک‌سو به 
استناد تفاوت‌های تاریخی و فرهنگی میان ایران و غرب و از سوی دیگر از آنجا که شکل گیری 
«فرد» محصول دوران مدرن است. مفهوم سوژه به معنای غربی آن؛ یعنی انسان واجد فردیت یا 
فردیت مدرن در ایران محملی نداشته است: «در تاریخ ایران» این «ما» بود که اصل و اساس بود. 
در آن جایی برای بروز فردیت نبود. پس من غربی مدرن آسوژه] اگر ریشه‌هایش را در پیشینه 
خود می‌یابد. من مدرن در ایران نمی‌تواند ریشه‌ای در گذشته داشته باشد. او هر چه می‌جوید 
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فقط قبیله 9 عشیره 9 قوم اشت 9 لاغیر» (ماهرویان. ۵ ٩‏ ۱۵). ای قول. از منظر غربی. یک 
عقلائیت فردمدار نظام تقابلی فراگیر و خدا ناباوری, نوعاً اینگونه تأویل می‌شود که ایران 
«تاریخ» ندارد. پر واضح که دریافتی از تاریخ که این عبارت مستند به آن است. خود برآمده از 
به استناد آنجه گفته شد جامعه ایرانی در مواجهه با ضروت‌های تاریخی متعددش گذشته 
را به گونه‌ای قرائت نکرد که به « اصالت عقل» برسد. از جمله نتایج منطقی پرهیز از این 
خوانش. فاصله گرفتن از نظام «تقابلی» بود. هر چند که نظر به پیچیدگی حیات فکری» بسا 
که مفهوم تقابل نه در هیئت «نظام تقابلی» بلکه به جلوه‌های دیگر ظاهر شود. یا در لایه‌های 
پنهان فرهنگ ایرانی چنان جا خوش کند که تشخیص آن به سادگی ممکن نباشد. 
برای وضوح و در جهت پیشبرد بحث نمونه‌ای می‌آوریم و بحث ژرف‌تر و مستندتر درباره 
آن را که در حوصله نوشته حاضر نیست به مقاله‌ای دیگر موکول می‌کنیم: از بارزترین 
تقابل مرد (خود)/ زن (دیگری)» متعارف‌ترین کارکرد آن است. با تأویل ما از تاریخ ایران» این 
قرائت حاصل می‌شود که چنین تقابلی در مناسبات زیستی جامعه ایرانی تواماً حاضر/ غایب 
دیگر «بیان نمایشی» این اقتدار است؛ زیرا اقتداره در عین حال, به نوعی مناسک بدل می‌شود 
و از همین‌رو امکان دخل و تصرف در آن پدید می‌آید. چنین است که اگر زنان قادر شوند این 
ذهنیت را در مردان ایجاد کنند که قدرت برخورداری از قدرت را دارند در عمل می‌توانند 
بخشی از قدرت مردان را از آن خود کنند. و حتی حرف و نیت خود را به کرسی بنشانند. این 
قیصریه» و «زن ذلیلی» دو روایت غالب از آن در لایه‌های متفاوت اجتماعی است. بر این 
اساس چه بسیار مردان ایرانی که با فرض مسلم بودن اقتدار خود. اصراری بر آشکار ساختن 
این اقتدار نداشتداند» حنی میتنی بر آموزه‌های دینی 9 اخلاق جوانمردی منبعت از ان اهمل 
مراعات با زنان بوده‌اند* به گونه‌ای که معمولاً شماری خواسته‌های نا ممکن فرزندان از پدران؛ 
به درایت 9 واسطه مادران. ممکن 9 گره‌های کور به دست آنان گشوده می‌شده 0 
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پس از مشروطه که شرایط عینی و ذهنی تحول در جامعه ایرانی پدید آمد» زنان به استناد 
همان درایت تاریخی و امکانات و اختیارات آشکار و پنهان خود به جد وارد مشارکت اجتماعی 
شدند و کوشیدند ثابت کنند آن قابلیتی را که در خانه دارند در بیرون خانه هم می‌توانند 
داشته باشند؛ به عبارت دیگر سوژه زنانه که تا به آن روز حیطه عملش خانه بود می‌خواست 
تبدیل به سوژه اجتماعی شود. بی‌تردید لازم بود که این فرایند در راستای گسترش حقوق 
اجتماعی زنان باشد بنابراین خواه ناخواه پیوندی باحرکت جهانی زنان پیدا می‌کرد حتی اگر 
این پیوند کامللاً آگاهانه صورت نگیرد و الزاماً همان اقتضائات تاریخی را دنبال نکند که 
خاستگاه جنبش زن‌محور غرب به شمار می‌آمد. 
بنابراین زنان ایرانی از یکسو همراه با جریان جهانی احقاق حقوق زنان به سمت ایجاد هویست 
اجتماعی خود حرکت می‌کردند و از سوی دیگر صورت و محتوای این هویت را با توجه به 
قابلیت‌های تاربخی و فرهنگی خودشکل می‌دادند. به نظر می‌رسد که فهم همین امر می‌تواند 
امکان رفع این سوءتفاهم را فراهم کند که ما دچار جبر حرکت در مسیر تاریخ غرب هستیم و به 
ناگزیر باید گام به گام همان مسیری را طی کنیم که غرب طی کرده است؛ زیرا در غیر این 
صورت امکان گفتگوگری با آن را از دست خواهیم‌داد. روشن است که امکان گفتگوی ما با غرب 
امر مفروض نیست و تا آنجا که به جامعه ایرانی مربوط می‌شود مشروط به کم و کیف شناخت ما 
از غرب است. در عین حال لازمه این شناخت محتوم دانستن گام به گام مسیری نیست که 
غرب پیموده است. 
اگر بخواهیم به هسته بحث بازگردیم باید بگوییم که نوبسندگان ایرانی» شعر داستان و 
نمایش‌هایی نوشته‌اند که جلوه‌هایی از زیست پسامدرن را منعکس می‌کند زیرا از جریان‌های 
هنری غرب کمابیش باخبر و حتی متآثرند. اما این داستان‌ها از یک‌سو نمایش سیر تاربخی- 
اجتماعی زیست آنهاء و از سوی دیگر بیانگر احساس نیاز به نمايش جلوه‌های پسامدرن و 
نیزظرفیت درک و تفسیر آنهاست. در عین حال همسو با اما و اگرهای غربیان در باب 
پسامدرنیسم» داستان نویسان و اهل فکر ایرانی هم امکان چند و چون کردن در این حوزه را 


داشته‌اند. 
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۵- ردیابی برخی شواهد داستانی مربوط به بحث حاضر 
اکنون نمونه‌هایی می‌آوریم که رابطه میان پسامدرنیسم و فمینیسم به طور عام و مرگ‌های 
سه گانه به طور خاص را در ادبیات فارسی معاصر آشکار کند. همچنانکه پیشتر گفتیم نمونه‌ها 
مربوط به سیمین دانشور و مهشید امیرشاهی از نسل دوم. و شهرنوش پارسی‌پور و غزاله 
علیزاده از نسل سوم داستان‌نویسان ایرانی است. 

در جهت زمینه سازی برای ارائه شواهد می‌توان گفت. نفس پیدایش اولین نویسندگان و 
شاعران زن در نیمه دوم قرن بیستم» یعنی پس از دو جنگ جهانگیر که هم‌زمان با روند مدرن 
شدن جامعه ایرانی است. به معنای ورود آنان به نهضت بزرگ زنان است. زنان» متاثر از 
مقتضیات مدرنیسم به ناگزیر درگیر طیف گسترده عرصه‌های آن شدند: در عرصه مرگ سوژه 
انسانی پرداختن به خود/ دیگری و مظاهر متعدد آن؛ در ارتباط با مقوله مرگ تاریخ توجه به 
مفاهیم جنسیت. طبقه و قومیت؛ و در حوزه مرگ متافیزیک» ردیابی بدیل‌هایی برای نحوه 
زیست غربی که با توجه به پس‌زمینه تاربخی و فرهنگی ایران. تجسم عقل فراگذر 
(ترانساندانتال) را از جمله در گرایش‌های عرفانی می‌بیند» هرچند در اکثر نمونه‌ها درک 
نویسندگان از عرفان» سطحی است و از یک بازخوانی کمابیش احساساتی از ادراک و احساس 
بازمانده» نیندیشیده اما مزمن از عرفان نیست. این گرایش‌هاء در هر حد و اندازه» به سادگی خبر 
از تعلق عمیق جامعه ایرانی به باورهای دینی می‌دهد. بنابراین شیوه حرکت زنان داستان‌نویس 
ایرانی دو مختصه بنیادی همتایان غربی‌شان را داشت: یکی مواجهه با شیوه زیست مدرن. 
البته به گونه‌ای که در ایران شکل گرفته بود؛ دوم ارائه بدیلی برای این شیوه زیست که از 
جنس عدم قطعیت بود. 

به این ترتیب چنانچه از منظرتاریخی به مسئله داستان نویسی پسامدرن نگاه نکنیم و 
نمایش رفتار اجتماعی را در ساخت و بافت داستان نبینیم دچار شماری کلیشه می‌شویم که 
می‌خواهد نشانه‌های پسامدرنیسم غربی را به گونه‌ای آسانگیرانه در داستان جا دهد تاآن را 
بنویسند که یکسره مختصات شکلی داستان‌های پسامدرن غربی را داشته باشند. زیرا به این نحو 
شاید دیگر داستانی شکل نگیرد که بخواهد پسامدرن باشد. خسارت این وضعیت آن است که با 


یک «فقدان» مواجه می‌شویم که در حدود خود امکان بررسی عمیق و عقلانی جریان داستان 
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نویسی فارسی معاصر را از ما می‌گیرد و مانع فهم علل» شیوه‌هاء مسیرها و دستاوردهای تکوین 
داستان نویسی فارسی می‌شود. 

مخرج مشترک مرگ‌های سه‌گانه نوعی «رهایی» از قیدهای خود/ دیگری (مرگ سوزه 
انسانی» جنسیت. طبقه. قومیت (مرگ تاریخ)» و شیوه‌های زیست مقدر (مرگ متافیزیک) است. 
بنابراین اگر قرار باشد رفتار نویسندگان ایرانی را منتزع از مصادیق غربی آن در نظر بگیریم» 
شاه متا های ما تموها نع و ای فرهای مت نس شوه وهای یم 
فراتر از آزادی است؛ آزادی در حدود قانون و نظام قواعد عمل می‌کند» رهایی اما خلاص شدن 
روان و ذهن از انواع ممنوعیت‌ها نیز هست. چنین است که رهایی می‌تواند جلوه‌های متعدد و 
تامتفارفاداشته رباشند برای مقال در خاسته ای ان کف شها شک رسمار شا راظه سس ین با مره 
-دست کم تا زمان ما- ازدواج است. این انحصار و ناگزیری باعث می‌شود که بسیاری از ازدواج‌ها 
بر مبنای عاطفه و عشق شکل نگیرد. بر این اساس جستجوی عشق از سوی زنان می‌تواند شکلی 
وهای باشن ربا اک این حتتضصو به تسام برس لاه عاطن زین مان می‌رود با نیت 
کم تخفیف پیدا می‌کند. از اینجاست که در شخصیت زنان داستان‌های مورد نظر ما تقابل ازدواج 
و عشق بسیار دیده می‌شود. وضعیتی که گاه تا امتناع محض از ازدواج پیش می‌رود یا زمینه 
ساز طلاق پس از ازدواج می‌شود. هرچند که طلاق امری مکروه است. عزت‌الدوله سووشون 
رغبتی به ادامه زندگی زناشویی ندارد اما شوهرش او را طلاق نمی‌دهد؛ مهربانوی دده قدم حیر 
(امیرشاهی) با مشقت طلاق می‌گیرد.؟ خانواده رعنای خانه ادریسی‌ها! (علیزاده) طلاق را بد 
می‌دانند و رعنا هر چه می‌کند نمی‌تواند طلاق بگیرد. گاهی هم مانند مورد طوبا و معنای شسب 
(پارسی‌پور» خود حاج محمود طوبا را به سبب رفتارش طلاق می‌دهد. و رژیا در کشستی عروس 
(علیزاده)» در ازای بخشیدن املاک و مهریه‌اش طلاق می‌گیرد. در عين حال, نیاز به عشق 
حتی وقتی آزدواجی دلخواه یا نا دلخواه صورت می‌گیرد تلاش برای هویت بخشیدن به سوزه 
نامعین زنانه است. مثلا در دو داستان اشک‌ها و کلید سل از مجموعه انش خاموش (دانشور) 
عشقء زندگی شخصیت‌های داستان را متحول می‌کند؛ در سک و زمستان بند (پارسی‌پور)» 
حوری دو بار عاشق می‌شود اما هیچ‌یک به سرانجام نمی‌رسد؛ در شسب‌های تهران (علیزاده» 
نسترن عاشق بهزاد است و خانم خیبر در حسرت عشق مردی است که با مدیر مدرسه‌اش 
ازدواج می‌کند. زن‌های خانه ادریسی‌ها هم بسیار در گیر ماجراهای عشقی‌اند. گاه هم عشق 
راهی ندارد جز آنکه در خیال زندگی کند: پدر بزرگ داستان عف لآبی (پارسی‌پور) زن دارد اما 
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به او بی‌علاقه است و عاشق مادام شوقیک می‌شود که می‌داند به او نمی‌رسد و اعتراف می‌کند 
که «تمام عمر من صرف این شد که زنی را برای پرستیدن پیدا کنم» یک زن واقعی. اما نشد 
که نشد» (۱۳۷۳: ۱۶۱). نمونه‌ها بسیار بیش از اینهاست زیرا عشق به سبب پیچیدگی‌ها. 
چندلایه‌گی و وجوه آشکار و پنهانش سرجمع تقلاهای فردی و اجتماعی» و عینی و ذهنی 
زنان برای رهایی از وضعیتی است که در ان گرفتار آمذهانت 

تلاش برای رها شدن به جستجوی عشق محدود نمی‌ماند و جلوه‌های مثبت و منفی 
متعددی پیدا می‌کند. گاه پناه بردن به چیزی است مثل اعتیاد: عمه خانم سووشون قلیان و 
مخدر مصرف می‌کند. گاه اوضاع وخیم‌تر است و اعتیاد دردی را دوا نمی کند» پس زنان از 
ابعاد ذهنی و اجتماعی استبداد را نشان می‌دهد آن است که پس از مدتی فرار به استبدادخانه 
باز می‌گردند. مثل مامان عشی جزیره سرگردانی (دانشور) که چند صباحی برای خلاصی 
جنسی از خانه بیرون می‌زند. مهربانوی ماه عسل شهربانو (امیر شاهی). به خانه خواهرش پناه 
می‌برد. در نوشته‌های علیزاده» فرار یک عنصر کلیدی است: در شب‌های تهران آسیه با بهزاد 
خانه ادریسی‌ها خانم ادریسی. ر کسانا و شوکت به کوه فرار می‌کنند. رکسانا یک بار هم در 
کودکی از خانه گريخته. و مادر وهاب هم چنین کرده است. 

ان کرنز به زنان فرصت مزمره کرد زندکی مستقل را می دهد که بسا اذامة متظفی آن 
نوعی لذت‌خواهی است که در بیان متعارف. هوسرانی نامیده می‌شود 9 می‌تواند به «خیانت» 
منتهی شود. مثلا رابطه ترانه با ابراهیم در ماه عسل سهربانو و رابطه نامشروع رضوان در 
خرمشهر- تهران (امیرشاهی)؛ و عصمت خانم طوبا ومعنای شب که در زیرزمین به این 
نتیجه می‌رسد که خود را تسلیم کند. و پروین خانم عف لآبی که در خانهاش را به روی 
سروان می‌گشاید؛ و رابطه جمیله با خان در بر بال باد نشستن (پارسی‌پور) و کاتیا در خانه 


ادریسی‌ها که کاوه را به بازی می‌گیرد. 
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میل به رهایی می‌تواند از این هم مخرب‌تر باشد مثل عزت‌الدوله «سووشون) که قاچاق 
می‌کند. و فرخ لقای زنان بدون مردان (پارسی‌پور) که شوهرش را به قتل می‌رساند. و پا رعنا و 
سارای خانه ادریسی‌ها که خود کشی می‌کنند. 
اما گاه میل به رها شدن با کنشی فعالانه و مثبت همراه است. نمونه عام و بارز آن ورود زنان به 
عرصه کار سیاسی است. زری سووشون پس از مرگ شوهر در گیر سیاست می‌شود. می‌خواهد 
بجنگد و به دست پسرش نیز تفنگ بدهد؛ هستی در جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان به 
زخمی‌ها پناه می‌دهد. از آنها مراقبت می‌کند و سرآخر خود به زندان می‌افتد؛ مهراولیا و 
دخترش شهرزاد در ماه عسل شهریانو (امیر شاهی) زنانی سیاست پیشه‌اند؛ خواهران سروان در 
عق لآبی در مبارزه کشته می‌شوند. و شوکت خانه ادریسی‌ها مسئولیت مشخص سیاسی دارد و 
در قیام نقش فعالی دارد. می‌بينيم که وقتی زنان به حدی از آگاهی اجتماعی می‌رسند خود را 
ارتقا می‌دهند و از رفتار تخریبی فرد محورانه فراتر می‌روند. 

نهایتاً تاثیر این آگاهی اجتماعی در وجهی غیر عملی‌تر و شاید منفعلانه‌تره گرایش به 
عرفان است که پیشتر به آن اشاره کردیم. برای دانشور این گرایش نوعی تعالی به حساب 
می‌آید؛ در ساربان سرگردان. هستی در پی تحول از وضعیتی که در جزبره سرگردانی داشته 
طوطک را می‌بیند که به او الهام می‌دهد و دلش را روشن می‌سازد. پارسی‌پور اما نگاهی منفی 
به گرایش‌های عرفانی دارد و آنها را مفری برای شکست خوردگان می‌داند. در سک و زمستان 
بلند. مادر چون فرزندانش را از دست می‌دهد و تاب مقاومت ندارد به سجده‌ای طولانی 
فرورفته و نمازی طولانی ابداع می‌کند و پس از پایان با گفتن الّه صمد با چوبدستی به خیابان 
می‌رود. در نوشته‌های علیزاده گرایش به عرفان وجهی عمبق‌تر دارد و حاصل تأمل است. 

همه این اتفاقات حول محور رفتار و انديشه زنان شکل می‌گیرد. از این جهت شاخص‌ترین 
ویژگی داستان‌های تأثیر گذار و به نسبت قدرتمندتر زنان. قابلیت شخصیت پردازی است. 
موجودیت زنان به گونه‌ای که توسط زنان داستان‌نویس تصویر می‌شود بی‌سابقه است. در 
داستان‌های نویسندگان مورد نظر ما کم نیستند زنانی که به سبب پرداخت لایه‌های 
شخصیتی‌شان از کلیشه‌های زنانه ادبیات داستانی فارسی فرا رفته‌اند و بدل به موجودات زنده 
واقعی شده‌اند. طبعاً زنان داستان‌نویس, در قیاس با مردان نویسنده. ظرفیت‌های بیشتری برای 
فهم ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های شخصیت زنان دارند اما تا این ظرفیت تحقق یابد نیاز به 
آگاهی وسیع. افزایش حساسیت‌های هنری و شناخت امکانات داستان‌نویسی از سوی زنان 
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است. برجسته‌ترین زنان داستان‌نویس در سراسر جهان تابه امروز توانسته‌اند طیفی از 
شخصیت‌های زنانه را خلق کنند که از هر حیث متنوع‌اند. این تنوع آلبومی از تصاویر زنان را 
شکل داده که بی شک بزرگ‌ترین دستاورد داستان نویسی آنان محسوب می‌شود. در عین 
حال خلئی را پر می‌کند که بدون حضور زنان داستان‌نویس پر شدنی نمی‌بود. 

تاملی در شخصیت‌های زنانه داستان‌هایی که مردان ایرانی نوشته‌اند نشان می‌دهد که این 
خلاء در سنت داستان نویسی ایران بارز تر بوده است. از منظر تاریخی این امر کاملاً منطقی و 
موجه است. در سنت روایی -و نه فقط داستان نویسی.ء که در ایران سابقه‌ای ندارد- زنان غاب 
بزرگند و در شرایط خاص و به دلایل مشخص در این روایات حضور می‌بابند. این امر یعنی که 
راویان ما تجربه و تربیت آندیشیدن به کردار و پندار زنان را نداشته‌اند و در نتیجه موجودیت 
آنان را به معدودی کليشه تقلیل داده‌اند و وضع قرن‌ها به همین منوال بوده است. نمونه بارز و 
عام این وضع را می‌توان در مورد عینی ضرب المثل‌های فارسی دید که مطابق تحقیق پروین 
امین‌الرعایا و دیگران (۱۷۱:۱۳۹۳» از بررسی ۳۸۲ ضرب المثل این نتیجه حاصل می‌شود که 
تقریباً در همه موارد بر اصالت و تقدم مرد و تأخر و طفیلی بودن زن تاکن شده است. نتیجه‌ای 
که مطابق گفته نویسنده (همان: ۱۱۷ با یافته‌های شکورزاده (۱۳۷۲) و موحد و همکاران (۱۳۹۱) 
هم سوست. با این حال از زمان مشروطه به این سو که زمینه‌های عینی و ذهنی توجه به زنان 
فراهم شد امکان گسست از سنت چند هزار ساله پدید آمد. نویسندگان ایرانی به سبب پیشرو 
بودنشان» بیش از قاطبه مردم به این مسئله توجه می‌کردند» با این حال, از استثناها که بگذریم. 
حتی در بهترین شرایط. بزرگ‌ترین داستان نوبسان ما از ارائه تصویری «واقعگرایانه»» به معنای 
کلاسیک آن, از وضعیت زنان فراتر نرفتند. تردیدی نیست که دستیابی به ابزارهای لازم برای 
تصویر واقع‌گرایانه. مرحله بسیار مهم و البته فرخنده‌ای در تاریخ داستان نوبسی ایران است اما 
مفهوم واقعیت نیز امری تاربخی است. چنانکه واقعیتی که با بهره‌گیری از دیدگاه و شیوه سیلان 
ذهن حاصل می‌شود تفاوت اساسی با واقعیتی دارد که در مکتب رئالیسم به دست می‌آید. 

نمونه‌هایی از تصویر واقعگرایانه زنان را می‌توان از جمله در نوشته‌های صادق هدایت دید 
که به روایت فلاح رستگار. به سبب بصیرت» شمول و گستردگی اندیشه‌اش «زن غربی. زن 
شرقی» زن خوشبخت. زن بدبخت. زن معاصر و زن دوره قدیم» هر یک به گونه‌ای که نشان 
دهنده تیپ یا دسته خود هستند در آثار او جلوه‌ گر شده‌اند» (۱۳۵۱: ۶۷۰). اما این واقع گرایی. 


شاید به اضطرار نوع زیست جامعه ایرانی» زنان را به گونه‌ای تصویر می‌کند «که از خوشی‌های 
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زندگی و انديشه به دورند. آنها در فضایی تاریک و مه آلود ترسیم شده‌اند و در فضایی راکد 9 
اظهار وجود می‌کنند» (باقری. ۱۳۸۷: ۲۷۵). حتی درآثار یک نویسنده واقع‌گرای بزرگ مانند 
احمد محمود. زنان. عموما هویت مشخص ندارند و «بیشتر به صورت کلیتی مبهم از زن با 
ایفای نقش سنتی [..] در پس نام‌های گوناگون. اما به شیوه‌ای یکسان» (پویان. ۱۳۸۹: ۵۴) ظاهر 
می‌شوند. احمد محمود خود در مصاحبه با لیلی گلستان به این نکته اشاره می‌کند و آن را از 
۶۰-۵۹). 

محمود دولت آبادی از جمله داستان نویسانی است که می‌کوشد چهره‌ای مثبت از زنان 
ارائه کند: «زنان گاه در مقام مادر همچون بلقیس در کلیدر و مرگان در جای سای سلوچ. 
بار مشکلات مالی را به دوش می‌کشند. ...] گاه چون زیور در کلیدر شجاع و وفادار به 
۷ به اعتقاد ما دولت آبادی» از جمله مردان داستان‌نویس نسل دوم است که 
مواجهه‌ای جدی‌تر با زنان داشته و زن‌های داستان‌های او در شکل‌گیری داستان نقش 
تعیین کننده ایفا کرده‌اند» با این حال حتی او هم به سبب جهان‌بینی‌اش و نوع استدلالی که 
در جای خود موجه است انگار می‌خواهد با برجسته‌سازی خصلت‌های نیکو و موّثر زنان جبران 
مافات یک خلاء تاریخی را بکند. از این روست که زن‌هایی چون خاتون در داستان سفر که به 
داستان او را شکل نمی‌دهند. در مقابل این دیدگاه البته روایت صادق چوبک هم از زنان هست 
که گویی زنان داستانش به نکبت خو گرفته‌اند و راهی جز این ندارند که با خصلت‌های حقیر. 
ذلت بار و پست سر کنند (1993 ,۰663۲000۳003۳۷۵۲ هرچند که این تصویر خفت بار به سبب 
بیمار و اسیر خرافات را می کاود» (۱۳۷۷: ۲۴۱). 

ما این گزارش کوتاه درباره ظرفیت مردان داستان‌نویس ایرانی در خلق شخصیت‌های زن را 
ارائه کردیم تا از یک‌سو ببینیم زنان داستان‌نویس ما صاحب چه میراثی بوده‌اند. و ازسوی 
دیگر دریابیم چه وظیفه دشوار و خطیری بر دوش آنها بوده و با چه همتی کار را تا به امروز 
پیش برده‌اند. زنان» نخست برای فهم جایگاه خود. و سپس برای تاینحة 9 نتبیت اننق جایگاه 
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راهی جز برخورد نقادانه با این ماترک نداشته‌اند. نگاه نقادانه آنان گرچه از آغاز به فرم بی‌اعتنا 
هنوز از حرکت باز نایستاده زیرا سینه مادران قصه‌گوی ما همجنان از سنگینی حکایت‌های 
نگفته و رازهای سر به مهر چند هزار ساله پر درد است. در این ارتباط معصومه محمودی 
مایه‌های مرتبط با زنان در داستان‌های زن‌محور زنان داستان‌نویس (۱۳۰۰- ۱۳۸۰)» (۰)۱۳۹۰ 
ارائه کرده که به لحاظ اطلاعاتی بسیار مفید است. نگاهی به درونمایه‌ها و موضوع‌های تکرار 
شونده داستان‌ها در این هشتاد سال نشانگر آن است که زنان داستان‌نویس به اصلی‌ترین و 
نویسی برای زنان بیش و پیش از هر چیز یک دغدفه اجتماعی و هویتی بوده است؛ زنان 
نهایتاء در حد و اندازه‌های کار هنری امکان فرا رفتن از این معضلات را فراهم کنند. از جمله 
دلایل پرداختن زنان نویسنده به مضامین تکرار شونده» یکی اهمیت این مضامین و دیگری 
اصرار زنان بر طرح آنها به منظور پدیدارشدن مجال مواجهه با این مسائل است. در عين حال 
نتیجه تأمل برانگیز دیگر آن است که زنان نویسننه برای اجتناب از کسالت‌بار شدن مضامین 
تکراری و در عین حال به منظور تاثیرگذاری بیشتر بر خوانندگان» به تدریج به عناصر فرم 
ازجمله زبان استفاده از تمهیدات داستان پردازی» صنایع ادبی و ظرفیت‌های ایجاد لحن و فضا 
توجه کرده‌اند. 

بخشی مهمی از دستاوردهای زنان داستان‌نویس پسامدرن غرب مربوط به خلق 
از یک سو به استناد یافته‌های فکری و فرهنگی پسامدرنیسم و از سوی دیگر با بهره‌گیری از 
شگردها 9 شیوه‌هایی که برآمده از این شیوه داستان‌نویسی انیبته موفق به بازنمایی لایه‌های 
وجودی زنان شده‌اند. چنانچه اين بازنمایی لایه‌های موجودیت فردی و اجتماعی زنان را از جمله 
اهداف نهایی داستان‌نوبسی زنان غرب بدانیم می‌بینیم که زنان داستان‌نوبس ایرانی هم همین 
هدف را دنبال کرده‌اند اگرچه از مسیری گذشته‌اند که اقتضای حیات فردیء اجتماعی و هنری 


آنها بوده است. 
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۶- نتیجه‌گیری 
بخش قابل توجهی از تجربه‌های زنان نوبسنده در ایران حاصل یافته‌های آنان در مواجهه 
فکری با فرهنگ غربی است. در عین حال شناخت آنان از جریان‌های ادبی و فرهنگی غرب 
عمدتاً از طریق قرائت نوشته‌های داستان‌نویسان کلاسیک, مدرن و پسامدرن حاصل شده 
است. در این قرائت. زنان نویسنده ایران به سبب دغدغه‌های متعدد و عمیق‌شان به دنبال 
تاریخ ادبیات یا نظریه‌های ادبی نبوده‌اند بلکه می‌خواستند تأثرات فردی و اجتماعی خود را 
جستجو کنند و به دریافت عمیق‌تری از آن برسند تا سرانجام دریافت نهایی‌شان را در روایتی 
داستانی» به زبان فارسی و بر بستر فرهنگ ایرانی بیان کنند. در نتیجه نه محملی در کار بود 
نه ضرورتی تا تجسم این تأثرات در داستان از همان منطق. روال ودسته بندی تبعیت کند که 
در داستان نویسی غرب رخ داده است. از اين رو طرح هر گونه پرسش و رویه‌ای که به انطب‌اق 
داستان نویسی ایرانیان با کلید واژه‌های زیست غربی اصرار ورزد. به ندرت قادر به ایجاد افق 
تازه‌ای خواهد بود؛ و حتی شاید فضا را چنان تيره کند که آفاق موجود نیز راه‌های ارتباط 
میان خود را گم کنند. 
پی‌نوشت 
- در بحث حاضر 01ع[الا؟ با چنان گستره معنایی به کار رفته که جز وام‌گیری «سوژه». 
هیچ یک از ٩‏ معادل فارسی/ عربی تبار موجود. به سبب محدودیت‌های معنایی حاصل از 
تاکیداتشان» شمول لازم را ندارند. به همین دلیل در مقاله همواره معادل «سوژه» را به کار 
خواهیم برد. 
۲- بدیهی است که مطابق نگاه حاکم بر نوشتار حاضر برخورد جنسیت محور محلی از اعراب 
ندارد» بنابراین به تناسب معنا از عبارات «نویسنده زن» یا «زن نویسنده» بهره خواهیم گرفت. 
۳- نظر به اینکه هر دو معادل «فمینیسم» و «زن‌محور» برای واژه ۳6۲۱1015۳0 در فارسبی 
مصطلح است. به تناسب تاکید بافتاری» معنایی و آوایی متن از آنها استفاده می‌کنیم. هرچند 
باور ما این است که تقریباً در همه موارد اگر وام‌گیری از یک واژه خارجی به عنوان تنها یا یکی 
از معادل‌ها در زبان فارسی حضور دارد به سبب تشخص معنایی آن است. چنین است که نوعا 
«فمینیسم» را بر معادل‌های دیگر ترجیح می‌دهیم با این توضیح که فمینیسم مانند هر واژه وام 
گرفته دیگری, واژه فارسی است. 


۳۶ 


منابع 
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۴- «سوژه» در معنای مورد نظر در مقاله حاضر به انسان در مقام فرد و نیز به «فردیت» 
مدرن اشاره دارد. آنجه انقلاب دکارتی نامیده می‌شود این مفهوم را در بطن خود دارد. اما 
نظر به اينکه «سوژه» در معنای عام. همزمان فاعل شناخت و موضوع شناخت است. برای 
پرهیز از ابهام. واژه «انسانی» به آن اضافه شده است. 

۵- نومنال (۱00۳06031) يا معادل‌های دیگرش چون بودی؛ ذواتی؛ نفس الامری. از منظر 
کانت «دلالت بر شیء و رویدادی دارد که منتزع از ادراکی که توسط حواس صورت 
می‌گیرد خود را نمایان می‌سازد» (2014 ,]16۳060). 

۶- ترانساندانتال (۲205660060181) يا معادل‌های دیگرش چون استعلایی» متعالی؛ از 
منظر کانت «متعلق به. مبتنی بر و مرتبط با عناصر ماتقدم است که دانش بشری را 
مشروط می کند» (1010). 

۷- 66۱۶ یعنی همان که آس اساس فرد/ انسان است. 

شروش اس که ای مر اف مستمی سعه که در اسات تا مخ کر رادشه وه و 
مردان خواسته و ناخواسته مجری آن هستند. 

-٩‏ باید توجه داشت که دیالکتیک مسلط بر این پندار و کردار مانع از آن می‌شود که این 
راز تمزدان آیرانی ایک ات عاه زهسش کی بدانتادای تست که ارآه‌هر کمن 
در ارقباظبا تظر و هم سامعه ای ان تفن اسارم کیره ی از هتفی مستاست ای کر 
عمل, نهایتاً می‌توان از خصلت‌هایی نام برد که شایع و گاه مسلطاند. 

۰- برای گردآوری شواهد این نمونه‌هاء از کتاب زنان در داستان تألیف نرگس باقری 
۱۳۸۷ یه طق تخاض اشفاهه کردها نی او نوستاه مجترماسباسگرار نم 

۱- درونمایه و موضوع‌های تکرار شونده از این قرارند: ۱- باور سنتی برتری فرزند پسر بر 
دختر؛ ۲- تحصیل دختران؛ ۳- عشق (به عنوان شایع تربن موضوع داستان‌های زنان)؛ ۴- 
ازدواج و مسائل زناشویی؛ ۵- چند همسری و تبعات آن؛ ۶- خشونت مردان؛ ۷- مادر بودن 
و ارتباط مادر و فرزندی و ۸- نازایی زنان و درد و رنج مرتبط آن. 


آمیرشاهی.م. ۱۲۷۸. مادران و دختران» کناب دوم: دده قدم خیر. استکهلم: نشر باران. 
سس ب1۲۷. مادران و دختران» کناب سوم ماه عسل شهربانو. استکهلم: نشر باران. 


. خرمشهر- تهران» داستان های کوتاه. استکهلم: نشر باران. 
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آمین‌الرعایاء پ. و دیگران. ۰.۱۳۹۳ «بررسی ویژگی‌های منتسب به زنان در ضرب‌المثل‌های فارسی». 
پژوهش زبان و ادبیات فارسیء (سی‌وچهارم): ۰۱۲۰-۸۹ 
بافری ن. ۱۳۸۷. زنان در داستان» تهران: مروارید. 
بشیری» م» و محمودیء م. ۱۳۹۰. «بررسی مقایسه‌ای موضوعات و درون مایه‌های مرتبط با داستان 
زنان در داستان‌های زن‌محور زنان داستان‌نویس(۱۳۸۰-۱۲۰۰)». متن پژوهی ادبی (۴۷: ۵۱- 
۸۹۰ 
پارسی پور ش. ۱۳۷۳. عق لآبی» استکهلم: باران. 
۰ نان بدون مردان, تورنتو: افر: 
سم ۱۱ وان افش اب‌ گیل رای 
سر رای ی 
تسس ۳ اب وا کش تور او الب 
تیه ۱ فررهی عایگاه هن فردی تسا هی که تعم هی 0۵ وه ماه ات او ای 
(۲۵): ۵۸-۲۹. 
جعفری ساروبی» ث. ۱۳۸۷. «ادبیات ایران: زن در آثار محمود دولت آبادی». مجله رودکی» (۲۵): ۱۷-۷. 
جهانبگلو, ر. ۱۳۸۱. موج چهارم. تهران: نی. 
دانشوره س. ۰۱۳۲۷ اتش خاموش, تهران: علمی. 
۰ سو و شون,» تهران: خوارزمی. 
۰ جزیره سرگردانی» تهزان: خوارزمی. 
۰ ۰ ساربان سرگردان» تهران: خوارزمی. 
علیراده, غ. ۱۳۷۱. خانه ادریسی ها. تهران: تیراژه. 
ب.۱۳۷۸. «کشتی عروس». با غزاله تا ناکج. تهران: توس. 
.۱۳۸۰ شبهای تهران, تهران: توس. 
فلاح رستگار گ. ۱۳۵۱. «زن در آثار هدایت» جستارهای ادبی, (۳۱): ۶۵۳- ۶۷۰ 
گنر۳ ایس ارم توا کاب هیا 
پافرویانهی ۱۳۵ ار ماس تاه کی ما هرا ناناب نعان 
میرعابدینی ح. ۱۳۷۷. صد سال داستان نویسی ایران» تهران: چشمه. 
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الوم ودره دوم اسروزستان ۱۳۹۷ ,رای ۶ 
دم سپ 


کاوشی بر میزان نفوذ ایدئولوژی در رمان نوجوان» 
مورد مطالعه: رمان لالایی برای دختر مرده 


مهناز جوکاری !* 
دکتر بهی حدائق 


تاریخ دریافت: ۱۳/۸۳/۵ تاریخ پذیرش: ۱۱۱۴ ۱-۳( 


از دگرگونی‌های بنیادین در جریان تفکر و آموزش انتقادی در بیست سال اخیر, پذیرش این مسأله است 
که تمام متون به طرز گریزناپذیری با ایدئولوژی درآمیخته‌اند و ایدئولوژی معنایی جداگانه بر دوش متن 
نیست. این امره ضرورت بررسی‌های پیچیده‌تر در اين زمینه را بیش از پیش آشکار می‌کند؛ به‌وبژه در 
حوزه ادبیات کودک و نوجوان که همواره رابطه بین بزرگسالی که کتاب را می‌نوبسد و کودک و نوجوانی 
که کتاب را می‌خواند. منجر به نوعی عدم توازن قدرت شده‌است و نویسندگان همواره کوشیده‌اند تابه 
القای دیدگاه خود به مخاطب کودک و نوجوان بپردازند. در دهه اخیر نویسندگان کوشیده‌اند که با 
استفاده از تکنیک‌هایی از فشار هرچه بیشتر ابدئولوژی بر مخاطب خود بکاهند. اما آنچه اهمیت دارد این 
است که صرف استفاده از این تکنیک‌ها, گاهی حتی به القای هرچه بیشتر ایدئولوژی یک متن منجر 
شده‌است. یکی از رویکردهایی که از طریق آن می‌توان تکنیک‌های به‌کاررفته توسط نویسندگان را 
به خصوص در حوزه روایت بررسی کرد. گفتمان روایی است که در آن. عامل‌های روایی» مانند نویسنده 
ضمنیء راوی. شخصیت‌های داستان, روایت‌شنو و خواننده ضمنی بررسی می‌شوند. در این پژوهش. 
برآنیم که اين عامل‌های روایی را باتوجه به رویکرد باختین به چندصدایی؛ دوصدایی و تک‌صدایی در 
رمان نوجوان لالایی برای دختر مرده بررسی کنیم و اینکه نشان داده شود این رمان. چه اندازه به سمت 
القای ایدتولوژی یا شکست آن در متن پیش رفته‌است. 


واژگان کلیدی: ایدئولوژی. گفتمان روایی» چندصدایی» لالابی برای دختر مرده 
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۲ استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز 
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۱- مقدمه 
حضور ایدئولوژی‌ها در متن» همواره توسط منتقدان مورد بررسی قرار گرفته‌است؛ به‌ویژه در 
حوزه ادبیات کودک و نوجوان که دو جنبه هنر و آموزشی بودن آن همواره مورد مناقشه 
بوده‌است. اما انچه اهمیت دارد این است که ایدئولوژی تنها آنجه در درون‌مایه و محتوای اثر 
دیده می‌شود نیست و ممکن است ایدئولوژی در زوایای پنهان متن نفوذ پیدا کرده باشد. هر 
کتاب گونه‌ای ایدئولوژی ضمنی دارد که راهی قدرتمندتر برای ارائه ایدتولوژی است و تأثیری 
بیشتر بر مخاطب دارد. استیونز دراین‌باره معتقد است که استفاده بزرگسالان از داستان 
به‌متابه عاملی برای اجتماعی‌شدن. فرایندی آگاهانه و عمدی است (9 :2003 ,91600605). 

اهمیت پی‌گیری این مسأله. به‌ویژه وقتی با مخاطب کودک مواجه هستیم. بیشتر می‌شود؛ 
زیرا چنان که استیونز اشاره می‌کند: «دوران کودکی» شکل‌گیری دوره مهمی در زندگی انسان 
است. زمانی برای آموزش اولیه درباره ماهیت جهان» چگونگی زندگیکردن در آن. چگونگی 
رتباط با دیگر مردم. چه اندازه اورداشتن چقدر و چگونه فکرکردن, به‌طورکلی مقصود 
ارائه کردن جهانی قابل فهم است» (8 :۱010). 

زبان و روایت داستان و به‌طورکلی زوایای زیبایی‌شناسی متن از جنبه‌هایی هستند که 
ممکن است به پنهان کردن ایدئولوژی کمک کنند. استیونز در این باره در مقاله خود می‌گوبد 
که زبان خود ممکن است به طبقه اجتماعی يا جنسیتی ویژه وابسته شود. به همین دلیل باید 
به چگونگی آشکارشدن ایدئولوژی‌ها در اشکال مختلف داستان توجه کرد و به فرایند روش 
مطالعه انتقادی پرداخت (استیونز ۱۳۸۷: ۷۱). 

استیونز در کتاب خود به شکل خاص استفاده از زبان معتقد است که به القای ارزش‌ها و 
نگرش‌ها منجر می‌شود. او در این باره می‌گوید ایدئولوژی در زبان و به وسیله زبان بیان می‌شود. 
معانی درون زبان را نیز جامعه تعیین می‌کند و روایت را هم همان زبان می‌سازد؛ پس می‌توان 
ساختارهای روایی و زیبایی‌شناسانه متن را نیز در چارچوب‌های ایدئولوژیک بررسی کرد. به 
عقیده وی «روایت بدون ایدئولوژی غیر قابل تصور است» (8 :2003 ,660۳06۳5 

او همچنین در این باره می‌گوید: «اگر ما خواندن را فرآیندی نقادانه بدانیم. حضور 
شم مخ فضات تو سکن مت فان مخت تیمها این عضو صضی دازای: کار 
قدرتمندتری است؛ تا انجایی که این فرضیات ممکن است به عنوان ارزش شناخته 
شوند برای ارائه در جامعه‌ای که در آن کودکان از متن‌ها استفاده می‌ کنند» 
(362 :2010 ,516۵606 6۵ ۱۷66۵1۱۷۲۱). 
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هالیدی" نیز زبان را عامل اجتماعی کردن بسیار نیرومندی می‌داند؛ «زیرا بچه‌ها به وسیله 
زبان» از دنیای پیرامون خود درس می‌آموزند» (ناولز و مامجر ۱۳۸۰: ۵۶). آنجه در این میان 
اهمیت دارد این است که در فرایند یک متنء علاوه بر نویسنده. همه عامل‌های روایی دخیل 
هستند و می‌توانند در راستای اهداف و ایدئولوژی نویسنده ضمنی قرار گیرند یا صدای 
مستقل خود را در رمان بروز دهند. وجود صداهای مختلف در یک متن, می‌تواند به تکثر معنا 
منجر شود و درنهایت از فشار ایدئولوژی متن بکاهد. این صداهای مختلف. تنهابه صدای 
شخصیت‌های درون متن ختم نمی‌شود. بلکه صدای مستقل عامل‌های روایی و آوایی جدا از 
آوای نوبسنده نیز می‌تواند تأثیری ژرف در چندصدایی متن و شکستن ایدئولوژی مرکزگرای 

در این پژوهش نیز برآنیم تا با بررسی رمان لالایسی برای دختر مرده. با توجه به نقفش 
عامل‌های روایی در شکل‌گیری فرایند متن و نفوذ و سیطره ایدئولوزی و همچنین تأثیر نظربات 
باختین در کم کردن فشارهای ایدئولوژیک متن بپردازيم. به همین دلیل, ابتدا به تعربف 
ایدئولوژی در این پژوهش و همچنین گفتمان روایی و چندصدایی باختین خواهیم پرداخت و 
سپس رمان را از این منظر بررسی خواهیم کرد. 


۲- ایدئولوژی 
ایدئولوژی اصطلاحی است که در طول تاریخ دستخوش دگرگونی‌های فراوانی شده‌است. به 
همین دلیل ارائه تعریفی قطعی از آن تقریباً ناممکن است. اولین‌بار اصطلاح ایدئولوژی را 
دستات دوتربسی به کار برد تا به گفته خودش بتواند «تجزبه و تحلیلی ریشه‌ای از ذهن انسان 
ارائه دهد» (ناولز و مامجرء ۱۳۸۰: ۵۵). 

اما ایدئولوژی نه تنها به نظام عقاید. بلکه به مسائل قدرت نیز اشاره دارد. نظرات مختلف 
درباره ایدئولوژی در طول تاریخ باعث شد که دسته‌بندی‌های مختلفی از این تعریف‌ها ارائه 
شود؛ چنان که می‌توان نظریه‌پردازان این حوزه را در دسته‌های مختلفی جای داد. از جمله این 
دسته‌بندی‌هاء کاری است که تامپسون" براساس نظرات این نظریه‌پردازان بر مفهوم ایدئولوژی 
در طول تاریخ انجام داده و این دریافت‌های گوناگون را به دو دسته کلی تقسیم کرده‌است: 


«یک نوع کلی استنباط پا دربافت» چیزی است که من آن را دربافت‌های خنثای ایدئولوژی 
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خواهم خواند. دریافت‌های خنثی دریافت‌هایی‌اند که کارشان مشسخص‌ساختن پدیده‌هابه 
عنوان ایدئولوژی یا دارای ویژگی ایدئولوژیکی است. بی‌آنکه تلوبحاً بگوید که اين پدیده‌ها لزومً 
گمراه کننده. خیالی يا در خط منافع گروه خاصی است» (تامپسون. ۱۳۷۹: ۶۷). تامیسون نوع 
دوم دریافت ایدتولوژی را دریافتی انتقادی می‌داند و می‌گوید: «دریافت‌های انتقادی. 
دریافت‌هایی هستند که ناقل معنایی منفی, انتقادی یا تحقیرآمیزند» (همان‌جا). «مطالعه 
ایدئولوژی درواقع» مطالعه روش‌هایی است که طی آنها معنا به خدمت استقرار و حفظ روابط 
سلطه درآید» (همان: ۷۰). 

آنجه در این میان اهمیت دارد انواع دیگر روابط سلطه در میان روابط اجتماعی است. 
به‌طور کلی «روابط سلطه را باید روابط نظام‌مند آقوام‌یافته] نامتقارن قدرت به شمار آورد. 
روابط قوامیافته قدرت یا روابط سلطه. همانا هنگامی حکم‌فرما می‌شود که افرادی یا گروه‌هایی 
از قدرتی برخوردار می‌شوند که به هر دلیل. برای افراد يا گروه‌هایی دیگر. دستیابی به آن 
مت تست را وا ی 

این قدرت. تنها به مسائل سیاسی اشاره ندارد و به بنیان‌ها و روابط اجتماعی نیز مربوط 
می‌شود. مورای ناولز و کرستن مامجر در کتاب خود با عنوان ایدئولوژی وارشاد د رادبیات 
کودکان. این روابط سلطه را به ارتباط‌های سلطه سازمان‌یافته اجتماعی تعمیم داده‌اند و 
روابطی همچون روابط مردان و زنان» قومی بر قوم دیگر و حتی روابط کودک و بزرگسال را از 
جمله این روابط سلطه خوانده‌اند. آنها برتری بزرگسالان را به خاطر تجربه بیشتر آنهاء قدرت 
بالاتر و دسترسی به رسانه‌های گروهی می‌دانند و معتقدند که بزرگسالان در همه زمینه‌های 
اجتماعی و اقتصادی و مادی» قدرتی برتر از کودکان دارند. بزرگسالان که خود نیز زیر سلطه 
روابط ایدئولوژیک دیگری در جامعه هستند. از ابزارهای مختلفی برای انتقال افکار و سلطه 
خود بر کودکان استفاده می‌کنند که اصلی‌ترین و مهم‌ترین آن زبان است.(همان‌جا» 

ادبیات یکی از ابزارهای زبان برای انتقال ایدئولوژی است. در طول تاریخ. ادبیات همواره 
به‌مثابه عاملی برای تأثیر گذاری بر توده‌ها استفاده شده‌است و ادبیات کودک نیز از این قاعده 
مستثنی نیست؛ چنان که استیونز می‌گوید: «آفرینش و گفتن داستان. آنچه اینجا گفتمان 
روایی می‌خوانمش. استفاده ویژه‌ای از زبان است که از آن راه جامعه. ارزش‌ها و نگرش‌های 
رایج خود را بیان و منتقل می‌کند؛ اما اين فرایند بدون توجه به نیت نویسنده روی می‌دهد. 
زیرا ساختن یک روایت بدون ایدئولوژی امری ناممکن است» استیو, ۱۳۸۷: ۳ 
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۳- گفتمان روابی 
نظرات مختلفی درزمینه گفتمان وجود دارد که می‌توان برای رسیدن به تعریفی جامع آنها را 
دسته‌بندی کرد. چنان که مامجر. رویکردهای مختلف به گفتمان را به سه رویکرد اصلی تقسیم 
می‌کند: «۱- رویکردی که بنیاد زبان‌شناختی دارد و تحت تأثیر آراء مایکل هالیدی است؛ ۲- 
رویکردی که بیشتر بر بنیاد جامعه‌شناختی استوار است و تحت آراء هارولد گارفینگل قرار دارد؛ 
۳- رویکرد سومی نیز وجود دارد که توجه خاصی به رابطه بین زبان و ایدئولوژی دارد که تحت 
عنوان زبان‌شناسی انتقادی مشهور است» «به نقل از آقاگل‌زاده. ۱۳۸۵: .)٩۲‏ 

بررسی متون براساس گفتمان انتقادی در ادبیات اهمیت ویژه‌تری دارد؛ زیرا مسأله زبان و 
ایدئولوژی و قدرت که از مفاهیم اصلی در تحلیل گفتمان انتقادی هستند. در تحلیل متون ادبی 
پررنگ‌تر می‌شوند. چنانکه رونالد کارتر! می‌گوبد: «واژه ادبیات را سوای از اصطلاح ایدئولوژی 
نمی‌توان تعریف کرد. درحقیقت. مطالعه علمی و توصیف زبان متن نمی‌تواند خنثی و بدون 
سوگیری باشد؛ زبرا موقعیت اجتماعی‌فرهنگی تحلیل گر ایجاب می‌نماید که توصیف و تحلیل 
متون. همراه با دخالت عوامل سیاسی می‌باشد» «به نقل از آقاگل‌زاده. ۱۳۸۶: ۲۰). 

اما آنچه که درارتباط با متون ادبی باید مدنظر قرار گیرد. این است که آیا می‌توان متون ادببی 
را هم مانند دیگر متون بررسی کرد؟ آیا می‌توان تنها یک دیدگاه را برای بررسی تمام متون در 
نظر گرفت؟ تحلیل‌گران گفتمان انتقادی بر این باورند که متون ادبی نیز مانند سایر متون در 
خدمت ارتباطاند؛ به‌همین دلیل. می‌توان آنها را هم به روش انتقادی تحلیل نمود. «جهت 
تحلیل متون ادبی نیز ضرورت دارد که بر ابعاد تعاملی متون ادبی تأکید شود. این گونه تلقی از 
ادبیات. به منزله کلام (گفتمان» متن ادبی را میانجی روابط بین استفاده کنندگان زبان, اعسماز 
روابط گفتاری و روابط مبتنی‌بر آگاهی‌های ایدئولوژیکی و نقش و وظایف اجتماعی می‌داند و 
بدین روش متن ادبی به یک نوع کنش يا فرایند تبدیل می‌شود.» (همان: ۲۴). 

اهمیت این نقش ارتباطی از این رو است که در متون ادبی» ویژگی ارتباطی بین نویسنده و 
خواننده بسیار اهمیت دارد. فاولر در بررسی رمان و با توجه به تقسیم‌بندی‌هایی که از متن به 
دست می‌دهد. در تعریف گفتمان می‌گوید: «گفتمان به همه بعدهایی از رمان اطلاق می‌شود که 
به مفهوم‌هایی مانند گفت‌وگو دیدگاه. نگره» جهان‌بینی و لحن مربوطاند. گفتمان» بیان زبانی 
باورهای نویسنده. سرشت فراگردهای فکری او و داوری‌هایی است که می‌کند. این تعریف را 
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می‌توان به روایت گر و شخصیت‌های داستان نیز نسبت داد. گفتمان» همچنین دلالت دارد بر 
شبکه‌ای سراسری از رابطه‌های موجود میان نویسنده» شخصیت‌ها و خواننده پنهان که از راه 
زبان بازنمایانده می‌شوند» (فاولر. ۱۳۹۰: ۷۰). 

فاولر به بعد ارتباطی گفتمان نظر دارد و باتوجه‌به دیدگاه و تقسیم‌بندی هالیدی در این 
زمینه می‌گوید: «هلیدی سه نقش هم‌زمان برای زبان درنظر می‌گیرد: متنی» میان کسانی و 
ایده‌ای. من الگوی ساختار متنی خود را برمبنای نقش متنی هلیدی سامان داده‌ام؛ با استفاده 
از نقش میان‌کسانی او می‌توانیم بخش مهمی از مقوله‌ای را بررسی بکنیم که من گفتمان 
نامیدم» (همان: ۷۱. این بخش میان کسانی که بیشتر با عنوان بیناسوژگی یا بینافردی مطرح 
شده‌است. همان بعد ارتباطی گفتمان است که به رابطه بین نویسنده 9 خواننده و فرایندی که 
معنا برای رسیدن به مخاطب طی می کند. می‌پردازد. فاولر در اشاره به این موضوع می‌گوید: 
«هر متن یک گفتمان است» کنشی زبانی که از نویسنده‌ای پنهان سر می‌زند که طرحی معین 
از خواننده پنهان در ذهن خود دارد» (همان‌جا). 


۴- گفتمان و صدا از دیدگاه باختین و ارتباط آن با ایدئولوژی 
باختین به ماهیت گفتمانی رمان اشاره دارد و گفتمان را پدیده‌ای اجتماعی می‌داند که باعث 
هماهنگی و یکی‌شدن شکل و محتوا می‌شود. او رمان را نیز مجموعه‌ای از گفتارهای اجتماعی و 
صداهای فردی می‌داند که هنرمندانه سازمان یافته‌اند. «گفتار نویسنده. گفتارهای راویان» 
گونه‌هایی که در رمان گنجانده شده‌اند و گفتار شخصیت‌ها صرفا همان واحدهای بنیادین 
ترکیب نگارشی هستند که به مدد آنها دگرمفهومی می‌تواند قدم به رمان گذارد. هر یک از این 
واحدها امکان به وجود آمدن کثرت صداهای اجتماعی و مجموعه متنوعی از ارتباطات و روابط 
متقابل آنها را (که همواره کم‌وبیش مکالمه‌ای هستند) فراهم می‌آورد» باختین. :۱۳٩۱‏ ۲۵۱). 
باختین به نقش عامل‌های روایی در ایجاد گفتمان رمان نیز تأکید دارد. نویسنده» راوی» 
شخصیت‌ها و خواننده که در تعاملی پویا با یکدیگر» گفتمان رمان را شکل می‌دهند و صداهای 
مستقل خود را در رمان بروز می‌دهند که منجر به چندصدایی در رمان شده و از فشار 
ایدئولوژیک متن می‌کاهد. باختین لازمه این گفت‌وگوی پویا را درنظرگرفتن مخاطب به عنوان 
عاملی فعال در فرایند خوانش متن می‌داند و در اين باره می‌گوبد: «جهت‌گیری به سوی 
شنونده. عنصر اصلی تشکیل‌دهنده گفتمان بلاغی محسوب می‌شود. برای فن بلاغت بسیار 
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مهم است که ارتباط با شنونده واقعی و درنظرگرفتن او ارتباطی باشد که به ساختار درونی 
گفتمان بلاغی نیز قدم می‌گذارد» (همان: ۲۷۰). 

باختین معتقد است که در گفت‌وگوی درون متن, نباید خواننده را به چشم فردی 
نگریست که منفعلانه مطالب را می‌فهمد, بلکه خواننده کسی است که فعالائه به پاسخگویی 
می‌پردازد و عکس‌العمل نشان می‌دهد. او اين پاسخ را عاملی محرک می‌داند که بستری لازم 
را برای ادراکی پویا و فعال مهیا می‌کند. به همین دلیل نیز جهت‌گیری نویسنده در برابر 
خواننده اهمیت فراوانی دارد. «هیچ گفته‌ای را در مجموعه نمی‌توان تنها به گوینده نسبت داد. 
زیرا گفته حاصل کنش متقایل بین اقراد هم‌سخن است. در مفهوم وسیع‌ترء گفته حاصل کل 
واقعیت اجتماعی پیجیده‌ای است که ان را احاطه کرده‌است» (تودوروف» ۱۳۹۱: ۵۴). 

همان‌طور که گفته شد. باختین این گفتمان را تنهابه گوینده مربوط نمی‌داند. بلکه آن را 
حاصل ارتباط متقابل گوینده و شنونده می‌داند و معتقد است که گوینده پیشاپیش, واکنش 
شنونده را در فعالیت کلامی خود. دخالت می‌دهد. این واکنش چیزی است که مفهوم نویسنده 
ضمنی و خواننده ضمنی را در متن شکل می‌دهد؛ نویسنده و خواننده‌ای که در متن شکل 
گرفته‌اند. «ما نویسنده. شخصیت و خواننده را نه خارج از واقعه ادبیء بلکه آنگاه که به دنیای اثر 
ادبی وارد می‌شوند و اجزای سازنده ۳ را تشکیل می‌دهند. مدنظر قرار می‌دهیم» (همان: ۸۲ 

او همچنین درباره خواننده ضمنی اثر می‌گوید: «ما تنها گیرنده‌ای را که خود نویسنده 
مدنظر قرار می‌دهد. گیرنده‌ای که اثر ادبی با توجه به وی تکوین پذیرفته‌است و به همین 
دلیل تعیین کننده ساختار اثر است. در نظر داریم. منظور ما از گیرنده اثره هیچ‌گاه اجتماع عام 
موجود که اثر اين یا آن نویسنده را می‌خواند نیست» «همان‌جا» اما فقط در صورتی این 
گفت وگو برقرار می‌شود که صدای عامل‌های روایی به صورت مستقل در متن وجود داشته 
باشد؛ آن هم بدون تسلط مستقیم نویسنده ضمنی اثر. «منظور باختین از طبیعت مکالم هوار 
گفتمان يا گفتمان مکالمه‌ای رمان» این است که صدای شخصیت‌ها جدا از صدای راوی یا 
نویسنده به گوش برسد و جهان‌بینی‌های گوناگون. امکان مطرح‌شدن بيابند. در چنین 
عرصه‌ای» صداها باهم در رقابت‌اند. بی آنکه یکی بر دیگری سلطه پیدا کند. صدای نویسنده 
هم دیدگاه برتر را ارئه نمی‌کند و بر دیدگاه‌های دیگر سلطه نمی‌یابد. بلکه به صورتی برابر با 


صداهای دیگر رمان» شنیده می‌شود. بدین‌سان» صداهای متعدد رقیب. موضع گیری‌های 
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راو یک شوم زاب تمازتن یگهام وی کیرشکالهای من غرای که هرک هی 
می‌توانند بیانگر بخشی از حقیقت باشند» (میرعابدینی, ۱۳۹۰: ۴۷). 

این گونه است که رمان چندصدایی می‌ شود 9 سیطره ایدئولوژیک نویسنده ضمنی شکسته 
می‌شود. در صورتی که در رمان تک‌صدایی. دیدگاه نویسنده بر همه صداها برتری دارد و 
خواست نویسنده حرکت می‌کنند. «نویسنده رمان تک‌آوا بیش از آنکه به زبان متعهد باشد. 
برای باوراندن ایده‌ای می‌نویسد و می‌خواهد آموزش دهد یا هدفی ایدئولوژیک را برآورده 
سازد» (همان: ۴۸). 

رمان‌های تک‌صدایی مقتدرانه دیدگاه خود را توجیه می‌کنند و امکان و فرصت عمل ذهنی 
را از خواننده می‌گیرند. این گونه رمان‌هاء به‌شدت مرکزگرا هستند و برخلاف رمان‌های 
چندصداء مرکزگریز نبوده و به‌دنبال تکثر معنا نیستند. اما حالت میانه‌ای هم بین چندصدایی 
و تک‌صدایی وجود دارد که می‌توان آن را مرحله آغازین چندصدایی دانست. چندزبانگی با 
چندلحنی که بیانگر تنوع لحن شخصیت‌هاست؛ اما وقتی در داستان همچنان با اقتدار 
نویسنده روبه‌رو باشیم» داستان درحد همین چندزبانگی باقی می‌ماند و به مرحله چندصدایی 
نمی‌رسد. یعنی همچنان در داستان, با مرکزگرایی روبه‌رو هستیم و خبری از تکثر معنا نیست. 

در ادامه. با توجه به مباحث گفته‌شده» به بررسی جداگانه عامل‌های روایی در رمان یی 
برای دختر مرده می‌پردازيم تا میزان نفوذ و سیطره صداهای مختلف. به‌ویژه صدای نویسنده 
ضمنی را در متن رمان مشخص کنیم و اینکه آیا تکنیک‌های به کاررفته در این رمان» در راستای 
چندصدایی و تکثر معنا پیش رفته‌اند یا به نفوذ هرچه بیشتر ایدئولوژی متن کمک کرده‌اند. 


۵- لالابی برای دختر مرده 

۵- ۱- خلاصه داستان 

یی برای دختر مرده. داستان دختری است به نام زهره که با دختری که صد سال پیش 
مرده در ارتباط است. ارتباط او با این دختر مرده وقایعی را پیش می‌آورد که دیگران را نیز 
درگیر می‌کند. داستان از زبان چهار راوی مختلف بیان می‌شود که هر یک از زاویه‌دید خود به 
بیان داستان و ماجرای دختر مرده می‌پردازند. دختر مرده در ماجرای قحطی قوچان در آنجا 
فروخته شده و در آثر حادثه‌ای مرده‌است و حالا بازگشته تا خانواده‌اش را پیدا کند. 
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۵- ۲- راوی‌ها 
در رمان 72 بی برای دختر مرده. ما با چهار راوی و چهار روایت مختلف از زوایای مختلف یک 
ماجرا روبه‌رو هستیم. اولین راوی که داستان نیز با روایت او آغاز می‌شود. با عنوان «من» 
مشخص شده‌است. «من» در این روایت که در چندین روایت ابتدایی‌اش بین راوی دانای کل 
و یکی از شخصیت‌های داستان در نوسان است. در روایت‌های انتهایی داستان به نویسنده 
اصلی آن تبدیل می‌شود. 

در اولین روایت از راوی «من» ما با راوی دانای کل نامحدود و مفسری روبه‌رو هستیم که 
خود را به عنوان راوی اصلی داستان معرفی کرده‌است. شیوه روایت راوی «من» به سبک 
توصیفی استدلالی است و کمتر از شیوه روایی صرف تبعیت کرده‌است. شیوه استدلالی که از 
دیدگاه استیونزء بیشتر از دیدگاه‌های دیگر ایدئولوژیک است. زیرا میزان جهت‌گیری نگاه 
خواننده را بیشتر مشخص می‌کند. در سبک توصیفیء راوی توضیحاتی موجه و قابل قبول را 
در خلال داستان می‌گنجاند تا از روایت صرف جلوگیری کند. اما روایت استدلالی «وصف‌ها 
قياس‌ها و تفسیرهایی [است] که راوی به واسطه آنها بتواند حکمی: ذهنی یا اظهارنظری 
اخلاقی را درمورد داستان يا کنشگران دخیل در داستان ارائه کند» (لینت‌ولت. ۱۳۹۰: ۶۹). 

در داستان» راوی در مقام راوی دانای کل مفسر به اظهارنظرهای قاطعانه‌ای می‌پردازد که 
روایت را به سمت روایتی استدلالی می‌کشاند. برای مثال در توصیف زهره می‌گوبد: «زهره 
دروغگو بود. این را همه می‌دانستند» (شاه‌آبادی» ۱۳۸۷: ۲۵. () 

راوی برای اثبات حرفش این گونه استدلال می‌کند: «از هر ده‌تا حرفی که می‌زد. 
هشت‌تايش دروغ بود. از آنهایی بود که خوب بلدند وقتی‌که گیر می‌افتادند با یکی دو دروغ 
شاخ‌دار خود را خلاص می‌کنند» (همان‌جا). 

راوی در این استدلال با قطعیت و استفاده از افعال ماضی استمراری» درصدد است 
دروغ گوبودن زهره را ثابت کند و همچنین نشان دهد که این ویژگی همیشگی اوست. راوی 
همچنین برای توجیه بیشتر حرف خود. از قالب راوی دانای کل بیرون آمده و به عنوان یکی 
از شخصیت‌های داستان ابراز وجود می‌کند و می‌گوبد: «اين اخلاقش را اولین‌بار مینا به من 
گفت» (همان:۲۵)؛ و باز دوباره در قالب راوی دانای کل فرو می‌رود و این‌بار روحیات زهره را 
روایت می‌کند: «طوری رفتار می‌کرد که انگار تمام چیزهایی که تعریف کرده بود. حقیقت 
دارد» (همان: ۲۶). 
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بعد از دو روایت اولی از راوی «من» که بین دانای کل مفسر و راوی- شخصیت در نوسان 
استء فرشا تا انشهای داستتان یی رای مینست ور یس زر ان رای وان 
نویسنده ماجرای دختران قوچان به گونه‌ای خود را معرفی می‌کند. سبک راوی در این روایت 
نیز توصیفی است؛ زیرا تنها به گزارش مستقیم و روایت عینی ماجرا اکتفا نکرده و به دنبال 
توجیه و توضیح واقعی‌بودن ماجراست و همان‌طور که در ادامه خواهیم گفت. راوی برای این 
واقع‌نمایی از رویدادهای تاریخی بهره گرفته تا ماجرا را هرچه بیشتر باورپذیر کند. 

درکل. سبک راوی «من» در این داستان توصیفی‌استدلالی است و کمتر از سبک روایی 
محض استفاده کرده‌است؛ آن هم به این دلیل که بیشتر بتواند به جهت‌دهی دیدگاه خواننده 
بپردازد و خواننده را هرچه بیشتر با باورها و روایت‌های خود همسو کند. 

دومین روایت به مینا تعلق دارد. روایت مینا که راوی-کنشگر است. بیشتر توصیفی است؛ 
زیرا مینا بیشتر به توصیف روحیات و ترس‌های خود پرداخته‌است. اما گاهی گریزی هم به 
شک امد ال تم نفد تیا او فیان هام وفت‌های ای مت وا استی کنبهه: 
برای متال می‌گوید: «گاهی قرارگرفتن اتفاقی بعضی چیزها در کنار هم زندگی مارا تغییر 
می‌دهد» (همان: ۱۴). او همچنین برای توجیه حضور حکیمه و دیده‌شدن او از خاطره‌ای که 
برادرش از انیشتین برایش تعریف کرده استدلال می‌آورد: «اگر روی سیاره‌ای برویم که مثلا 
یک‌میلیون سال نوری با زمین فاصله دارد و از آنجا با تلسکوپ فوق‌العاده قوی به زمین نگاه 
کنیم. می‌توانیم دایناسورها را ببینیم که با گام‌های سنگین و بلندشان درخت‌هارا زیر پاله 
م ی کنند» (همان: ۴۲). 

سومین روایت روایت زهره است که به نوعی شخصیت اصلی داستان محسوب می‌شود 
و داستان حول محور او می‌چرخد. روایت زهره بیشتر از دو روایت دیگر از سبک روایی و 
توصیفی تبعیت کرده و تنها وقتی‌که می‌خواهد درباره خانواده‌اش صحبت کند به سبک 
استدلالی نزدیک می‌شود. او با تفسیری کلیشه‌ای که از خانواده‌اش ارائه می‌دهد. ذهنیت 
مخاطب را نسبت به خانواده‌اش جهت‌دهی می‌کند: «نمی‌دانم از کی. اما انگار با هم غریبه 
بودیم. نمی‌دانم وقتی کوچک بودم پدرم بغلم می‌کرده يا نه. سال‌ها بود که جز حرف‌های 
خیلی معمولی چیزی به هم نگفته بودیم. پدر صبح زود می‌رفت و شب برمی گشت؛ شام 
می‌خورد و می‌خوابید و مادر با هیکل چاقش مدام توی خانه راه می‌رفت و نفس‌نفس می‌زد. 
می‌پخت. می‌شست. تمیز می‌کرد و اگر می‌شد شاید من را هم به عنوان یک چیز اضافه که 
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روی زمین افتاده. دور می‌انداخت» (همان: ۲۲). 

تنها می‌توان سبک راوی «میرزاجعفرخان منشی‌باشی» را سبک روایی دانست که کمی 
هم به سمت سبک توصیفی گرایش دارد؛ اما در روایت این راوی که کمترین حضور را هم 
دارد» آثری از روایت ارزیابی کننده و استدلالی نیست. 

در میان اين چهار راوی» راوی «من» و «مینا» که راویان بیرونی این داستان هستند. 
بیشتر از سبک استدلالی و ارزیاب ی کننده استفاده کرده‌اند. گویی راوی «زهره» و 
«میرزاجعفرخان» به عنوان راویان درونی داستان به کار اصلی روایت داستان مشغول‌اند و 
راوی «من» و «مینا» مسئولیت جهت‌دهی ذهنی مخاطب را بر عهده دارند. به‌ویژه راوی 
«من» که در روایت آخر خود به‌گونه‌ای تمام شکاف‌های متن را پر کرده و بیشتر از دیگر 
راویان به اظهارنظر درباره داستان و کنشگران آن پرداخته‌است. 


- ۳ شخصیت‌ها 

شیوه شخصیت پردازی هر یک از این راویان نیز شیوه‌ای غیرمستقیم است؛ به‌گونه‌ای که ما 
کمتر با کنش‌ها و گفت‌وگوها یا فضایی مواجه هستیم که شخصیت پردازی ر از زیر سیطره 
راوی رها کند و فضایی آزاد برای حضور شخصیت‌ها فراهم کند. هر یک از شخصیت‌ها در 
روایت خود. به بیان خصوصیات شخصیت دیگر پرداخته‌اند و این مسأله. فضای متن را برای 
به‌وضوح شنیده نمی‌شود. 

شخصیت‌های اصلی داستان هستند که داستان حول محور آنها می‌جرخد. شخصیت زهره که 
شخصیتی محوری است توسط دیگر راوبان و به‌صورت غیرمستقیم روایت می‌شود. آن هم با 
ویژگی‌های رفتاری که به او نسبت داده می‌ شود که این ویژگی‌ها ون 9 ناموتق هسنند؛ برای 
مثال. مینا درباره او می‌گوید: «زهره خوش‌مشرب بود. شوخ بود. خالی‌بند بود و همه اینها باعث 
می‌شد که بودن در کنارش کسل کننده نباشد» (شاه‌آبادی» ۷ )+ راوی نیز باتوجه به تعاریف 
مینا؛ زهره را خالی‌بند می‌داند. به‌جز این ویژگی‌های کلی» ویژگی‌های رفتاری او در موقعیت 
غیرعادی کنونی توصیف می‌شود که در این نمونه‌ها روایت راوی «من» و «مینا» درباره زهره 
یکسان است. هرچند راوی «من» کمی بیشتر به توصیف حالات زهره می‌پردازد تااو را کمی 
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مالیخولیایی توصیف کند. حتی دیگر شخضیث‌های داستان نیز همین ویژگی را به گونهای علتی 
به زهره نسبت می‌دهند: «چند وقت است که این دختر دچار توهم شده و خانواده‌اش برای 
درمان او خیلی کارها کرده‌اند و نتیجه نگرفته‌اند» (همان: ۱۲۲). 

نویسنده نسبت‌به شخصیت زهره سوگیری خاصی دارد و می‌خواهد این وبژگی‌هارا به او 
نسبت دهد تا به گونه‌ای روایت زهره را ناموثق جلوه دهد؛ اما به دلیل وجود روایتی منحصر به 
زهره» ما به صورت مستقیم با کنش‌هاء گفتار و محیطی که زهره در آن زندگی می‌کند روبه‌رو 
هستیم. اگرچه کنش‌ها و گفتار موجود در روایت زهره. بیشتر برای توصیف دیگران است و کمتر 
با شخصیت زهره مواجه می‌شویم؛ در فسمت‌هایی از روایت به طور اشکار به بیان دلتنگی‌های 
خود می‌پردازد: «نشستم روی زمین و یک دل سیر گربه کردم برای تنهایی خودم. برای دلتنگی 
خودم. برای تنهایی‌ام که بعد از آمدن به خانه جدید بیشتر شده بود. نه دوستیء نه آشنایی. نه 
جایی برای گردش, نه خیابانی برای قدم‌زدن» (همان: ۲۱). به همین دلیل می‌توان روایت زهره را 
هم در نشان‌دادن شخصیتش نسبت به روایت دیگران کمی همدلانه‌تر خواند. اما همچنان بدون 
کنش يا گفتاری که شخصیتی متفاوت را از او نشان بدهد. 

شخصیت مینا تنها ازطریق روایت خود او و بیشتر از طربق گفت‌وگوها و تکگویی‌هایش 
شناخته می‌شود. شیوه شخصیت‌پردازی او باوجود درونی‌تر بودن باز هم غیرمستقیم است؛ 
غیرمستقیم از این نظر که مینا ویژگی‌های خود را در کنش‌ها پا گفتارش نشان نمی‌دهد. بلکه 
آنها را در قالب یک تک‌گویی بیان می‌کند: «من که سرم به کار خودم گرم بود. درسم را 
می‌خواندم و کاری به کار کسی نداشتم. اگر زهره و میرزاجعفرخان منشی‌باشی نبودند من همان 
شاگرد درس‌خوان مدرسه و دختر حرف گوشکن پدر و مادرم بودم» (همان: ۱۵). حتی ترس‌های 

شخصیت حکیمه نیز کاملاً غیرمستقیم روایت می‌شود؛ آن هم توسط زهره و مینا که روایت 
هردو از حکیمه تقریبا یکسان است. حکیمه کنش و دیالوگ مختصر و معمولی دارد که به روند 
شخصیت پردازی او کمک چندانی نمی‌کند. در عوض راوبان» ابتدا ظاهر او را توصیف می‌کنند تا 
به گونه‌ای او را رازالود جلوه دهند و پس از آن» زهره گذشته او را بیان می‌کند. اما باز هم 
شخصیت او مبهم باقی می‌ماند تا از حالت رازالود و معماگونه آن کم نشود. 

از دیگر شخصیت‌های داستان که می‌توان آن را شخصیتی فرعی به حساب آورد. پدر 
میناست که غیرمستقیم و توسط روایت‌های «مینا» و «من» که راوی اصلی است. توصیف 
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می‌شود: «پدر که هميشه انگار رنج عالم را برای خودش تکرار می‌کرد» (همان: ۱۲۳). راوی «من» 
نیز درباره او می‌گوید: «کتاب را برداشتم و آرام ورق زدم. مجید در همان سال‌های دانشجویی 
نوشته بودش و وقتی چاپ شد من گمان کردم مجید عارفی روزی نویسنده بزرگی خواهد شد. 
اما مجید عارفی زیر بار رنج عالم ماند و نتوانست قدمی رو به جلو بردارد» (همان: ۱۳۵). 

شخصیت پدر و برادرهای زهره». به گونه‌ای تیپیکال و توسط روایت غیرمستقیم زهره توصیف 
می‌شوند؛ اما می‌توان آنها را به گونه‌ای مستقیم و از طربق کنش و گفت‌وگوهای آنها هم 
شناخت. حتی در روایتی که زهره در آن واکنش‌های خانواده‌اش را هنگامی که متوجه نبودنش 
می‌شوند تصور می‌کند. با دیالوگ‌هایی مواجه می‌شویم که به‌خوبی ویژگی تیپیکال مردهای 
سنتی ایرائی را نشان می‌دهده برای مفال برادرش می‌گویده «چه‌قدر گفتم نذارین با هرکس و 
تاکسن بگردها مان( 

«صبح تا شب معلوم نبود تلفنی با کی حرف می‌زنه» (همان: ۱۲۸). 

«خیلی سرش ول شده بود» (همان: ۱۲۸). 

«کدوم قبرستونی رفته این دختر؟!» (همان: ۱۲۸). 

شخصیت‌های زن این داستان» بعنی مادر مینا و به‌ویژه مادر زهره نیز بسیار تیپیکال و به 
صورت غیرمستقیم بیان شده‌اند؛ برای مثال مادر زهره همواره در حال پخت‌وپز و شست‌وشو 
نوماه میا ی که از کش فهیخق عاسه مسویاس شود متام ک لباقم تردن 
است و نسبت به مسائل مهم اجتماعی بی‌اعتناست و علاقه‌ای به درگیرکردن ذهن خود با 
مسائل مهم روز ندارد. 


۵- ۴- نوبسنده ضمنی 

بعضی معتقدند که نوبسنده ضمنی و راوی درواقع یکی هستند و این نویسنده است که عمل 
روایت را انجام می‌دهد. اما در بعضی متون» صدای راوی با صدای نویسنده ضمنی یکی نیست. 
نویسنده ضمنی با نویسنده واقعی داستان تفاوت دارد و گاهی ممکن است بین ایدئولوژی 
نویسنده ضمنی و نویسنده وآقعی تفاوت وجود داشته باشد. نوبسنده واقعی همواره نسخه‌ای 
ضمنی از خود در داستان به وجود می‌آورد که لزوماً با خود واقعی نویسنده همسان نیست. این 
اختلاف از تفاوت میان دنیای هنری اثر ادبی و واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی که نویسنده 


واقعی با آنها سروکار دارد ناشی می‌شود. «موّلف ضمنی نمی‌تواند چیزی به مابگوید. 1 هیچ 
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صدا یا ابزار مستقیمی برای ارتباط ندارد. مولف ضمنی با سکوت و به وسیله طرح کل داستان, با 
تمام صداها و تمام ابزاری که برای فهمیدن ما در نظر گرفته‌است. به ما آگاهی می‌دهد» (چتمن. 
۰ ۱۹۰ و .)۱٩۱‏ 

درکل,. ایدئولوژی اثر ادبی. ایدئولوژی نوبسنده ضمنی است. «موضع ایدئولوژیکی نویسنده 
انتزاعی جز به صورت غیرمستقیم و آن هم از طربق نوع گزینش جهان داستانی ویژه» گزینش 
درون‌مایه و نیز اتخاذ مواضع ایدئولوژیک منحصربه‌فرد که به واسطه وجوه خیالی به خواننده 
منتقل می‌شود (وجوهی همچون راوی» گیرنده انتزاعی و کنشگران که به‌مثابه سخن‌گویان 
نویسنده هستند)» قابل کشف نخواهد بود» «لینت‌ولت» ۱۳۹۰: ۶ و ۷). 

همان‌طور که گفته شد. حضور نویسنده ضمنی را از طریق واسطه می‌توانیم پی‌گیری کنیم؛ 
از طریق بررسی درون‌مایه اثره بررسی مواضع ایدئولوژیک متن که به واسطه راوی» خواننده 
ضمنی و کنشگران صورت می‌گیرد. با تحلیل ساختار کلی رمان است که می‌توان نشان داد که 
نویسنده ضمنی مسئول انتقال ایدئولوژی اثر ازطریق گفتمان راوی است. هرجا که ما صرفاً با 
صدای نویسنده ضمنی مواجه باشیم یا راوی و کنشگران با نویسنده ضمنی هم‌راستا باشند. 
داستان دچار تک‌صدایی است. 

این گزاره‌ها معمولا جملاتی هستند که هیچ پیش‌زمینه‌ای ندارند و می‌توان جای آنها را در 
روند داستان تغییر داد؛ چون به زمان و مکان خاصی تعلق ندارند. این گزاره‌ها «تنها ذهن 
نویسنده را بازگو می‌کنند. این واژگان همان صدای نویسنده هستند که با نام صدای برون‌متنی 
یا صدای شخص نویسنده شناخته شده‌اند» (همان: ۱۰۶) 


۱1-۴-۵- نوبسنده ضمنی در رمان لالابی برای دختر مرده 

در کتاب یی برای دختر مرده. چهار راوی مختلف داریم که از کنشگران داستان محسوب 
می‌شوند. اما در کل, در تمام داستان از زبان راویان و کنشگران, با اظهارنظرها یا گزاره‌گویی‌هایی 
مواجه می‌شویم که همگی برای رساندن درون‌مایه اثر و توجیه ایدئولوژی نویسنده ضمنی بیان 
شده‌اند. افکار مسلط بر این داستان» در تمام مسیر داستان گسترده شده‌اند و گاه انهارا از زبان 


تمام راویان و شخصیت‌ها می‌شنویم. از این میان می‌توان به موارد زير اشاره کرد: 


۵- ۱-۱-۴- ویژگی‌ها و اهمیت تاریخ و توجیه واقعی‌بودن ماجرا 
در کل داستان با جملاتی از زبان شخصیت‌ها مواجه می‌شویم که در اهمیت تاریخ و واقعی‌بودن 
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ماجرا بیان شده‌اند. راوی استدلال خود ۳ با گفتمانی مستقیم و بی‌پرده از زبان یکی از 
خطرناک است. در چنین مواقعی. استفاده از تجربه آدم‌هایی که قبل از ما بوده‌اند» مشکلمان را 
نصب‌شده روی طبقه پنجم یک ساختمان محکم است ۳ نه بخواهد روی ن بیرد. حاصل این 
تجربه به‌احتمال پنجاه درصد مرگ است» (شاه‌آبادی» ۱۳۸۷: ۱۳۴). 

البته اینها گزاره گویی نویسنده ضمنی است که در قالب گفتمان راوی گنجانده شده‌است. او 
همچنین. در توجیه وأقعی‌بودن قصه‌ها از زبان یکی از شخصیت‌ها می‌گوید: «فصه‌ها همه 
همین‌طورند. درست است که ما آنها را در ذهن خودمان خلق می‌کنیم» امایک بای آنها در 
نمی‌شود گفت که هیچ داستانی از ريشه و اساس دروغ است. همان‌طور که شوخی‌های ما 
هميشه به بعضی چیزهای جدی اشاره می‌کنند. خیال‌بافی‌های ما هم حاصل چیزهایی واقعی 
هستند که دیده‌ايم» (همان: ۱۳۶). 
می‌روند که نویسنده اصلی یا همان راوی «من» در روایت آخر خود. به خودفاش‌سازی دست 
می‌زند که این خودفاش‌سازی نیز به منظور واقع‌نمایی صورت می‌گیرد. نه نشان دادن جنبه 
خیالی و موهوم داستان. چنان که می‌گوید: «من در سکوتی که پیش آمده بود. دوباره به نوشتن 
داستان فکر کردم. با خودم گفتم داستان را همین‌طور که شنیده‌ام از زبان آدم‌های مختلف 
می‌نویسم. البته بعضی از ماجراها را عوض می‌کنم؛ مثلاً بحضی شخصیت‌ها را تغییر می‌دهم. 
چیزهایی را به آنها نسبت می‌دهم که در آنها نبوده. در مورد خودم هم می‌نوبسم» ولی شخصیت 
خودم را تغییر می‌دهم. دلم نمی‌خواهد خواننده بفهمد که من فقط نویسنده بوده‌ام پا مثلا پدر 
یکی از دخترها» (همان: ۱۵۰). 

راوی «من» نیز برای توجیه واقعی‌بودن ماجرا بعد از اشاره به شعر دهخدا در صوراسرافیل 
می‌گوید: «قبل از این چند اشاره کوتاه به حکایت دختران قوجان در کتاب‌های تاریخی دیده 
بودم» (همان: ۸۸). 

همین‌طور در قسمت‌های دیگر داستان هم می‌بینيم که حکایت حکیمه از زبان راویان به 


دختران قوجان ربط داده می‌شود و روایت میرزاجعفرخان منشی‌باشی هم برای تأکید و توجیه 
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واقعی‌بودن ماجرا آورده شده‌است. < همچنین در ام داستان با جملاتی از زبان شخم 7 ن‌ها مواجه 
هستیم که همگی برای توجیه حضور حکیمه از زمانی دیگر و واقعی‌بودن ماجرا و در اهمیت 
تاریخ سخن می‌گویند؛ برای مثال. مینا از زبان برادرش مساله نسبیت انیشتین را مطرح می‌کند. 


۵- ۱1-۴- ۲- معرفی کتاب 

اما گاه با گزاره‌گویی‌هایی در داستان مواجه هستیم که گویی نظر شخصی نویسنده هستند که 
از زیان شخصیت‌ها بیان می‌شونده برای مثال. در قسمت‌هایی از کتاب درباره چگ ونگی انتخاب 
کتاب پا کتاب خوب و بد و همچنین چگونگی صنعت چاپ و بازار نشر اظهارنظر می‌شود. مینا 
درباره کتاب‌خواندن زهره می‌گوید: «زهره به فهیمه رحیمی علاقه داشت نه به جان کربستوفر 
اریش کستنر یا مرادی‌کرمانی» برعکس من فهیمه رحیمی را دوست نداشتم» (همان: ۱۵). 

شخصیت مینا به واسطه حضور در یک خانواده تحصیل کرده» امروزی و آشنا با کتاب توصیف 
شده‌است. به‌همین دلیل. راوی «مینا» می‌تواند به عنوان معیار خوبی برای سنجش کتاب خوب و 
بد مورد استفاده قرار گیرد. در جای دیگر نیز کتاب‌های درون خانه را با نام عنوان می‌کند تابه 
گونه‌ای به معرفی کتاب هم پرداخته باشد: «سخه‌های چاپی الیور تویست. زینک‌های کلاس پرنده 
و پا تصاویر نقاشی‌شده شیر کوهی در جنگل» (همان: ۴۱). 

در جایی دیگر باز هم به اظهارنظر مستقیم درباره داستان‌ها می‌پردازد و می‌گوبد: «زباد 
پیش می‌آمد که به زهره کتاب بدهم. می‌خواستم کارهای جدی‌تری بخواند با حداقل کارهایی 
که ارزش ادبی بیشتری داشته باشند. بچه‌های رآهآهن را به او دادم. همین‌طور خواهران عریب و 
قصه‌های مجید را. یادم می‌آمد لک لک‌ها بر بام را خواند و خیلی خوشش آمد و آخر از همه دو 
خرمای ارس را دادم که گفت داستانش غمگین بوده. راست می‌گفت. دل آدم می‌گرفت که آن 
دوتا بجه را برای فروش به یک گاراژ بزرگ آورده بودند» (شاه‌آبادی» ۱۳۸۷: ۷۱). 

تمام کتاب‌های معرفی‌شده از رمان‌های نوجوان هستند که مینا به عنوان دختری از طبقه 
روشنفکر جامعه آنها را دارای ارزش ادبی بیشتری می‌داند و زهره به عنوان دختری از طبقه عام 
جامعه, کتاب‌هایی مانند فهیمه رحیمی می‌خواند که ارزش ادبی پایینی دارد و مینا به‌صراحت 
می‌گوید که از آن خوشش نمی‌آید. 
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۵- ۱-۴- ۳- مشکلات تاریخی زنان 
اما نکته‌ای که از همه مهم‌تر است و اساس درون‌مایه داستان را تشکیل می‌دهد. نگاه و 
جهت گیری خاص داستان نسبت به زنان و مشکلات همیشگی آنها در طول تاریخ است. 
چیزی که درون‌مایه اصلی داستان را تشکیل می‌دهد. درگیری زنان در طول تاریخ با مقوله قدرت 
است که برای نشان‌دادن آن از نمونه‌های زیادی در طول داستان استفاده شده‌است. هرچند 
عامل حکومت و خانواده. به عنوان دو بستر قدرت‌مدار همواره در طول تاریخ در حال اعمال 
قدرت بوده‌اند اما در این رمان» عامل قدرت در زمان قدیم حکومت بوده‌است که از طریق داستان 
حکیمه. میرزاجعفرخان و همین‌طور داستان عدسک بیان شده‌است؛ اما اکنون این عامل قدرت 
در دوران معاصر به خانواده‌ها منتقل شده‌است که از طریق داستان زهره به عنوان شاخصه اصلی 
نشان داده شده‌است و در طول داستان نمونه‌های مشابهی برای آن آورده شده‌است؛ برای مشال 
زهره در بازداشتگاه با دخترهایی روبه‌رو می‌شود که همگی مشکلاتی شبیه به او با خانواده خود 
دارند: «یکی دیگه بود به اسم سولماز. شونزده سالش بود. توی شهرشون می‌خواستن شوهرش 
بدن به ه مرد شصت‌ساله. اونم شبونه فرار کرده بود و آومده بود تهرون» همون توی ترمینال 
گرفته بودنش» (همان: ۱۴۳). 

داستان نشان می‌دهد که عامل تمام مشکلات تاریخی زنان» مردها هستند و این مسأله را 
حتی در روابط مدرن‌تر اجتماعی مانند روابط دختر و پسر نیز نشان می‌دهد: «چند روزی توی 
تهرون با پسره چرخیده بود و دست‌آخر پسره داده بودش دست یه مشت اوباش و رفته بود. 
وقتی پسره رفته بود. هاجر فهمیده بود که پسره اونو فروخته» (همان: ۱۴۲). نویسنده برای 
نشان‌دادن مظلومیت زنان, از آنها تصویر کلیشه‌ای و گاه حقیرانه‌ای ارائه داده‌است که زهره و 
مادرش نمونه‌های بارز آن هستند. 

از آنجایی که راوی «من» و «مینا» راوی مفسر هستند. بیشتر از دو راوی دیگر با نویسنده 
ضمنی هم‌راستا هستند؛ اگرچه دو راوی دیگر نیز از نویسنده ضمنی فاصله ندارند و در راستای 
هدف کلی رمان حرکت می‌کنند؛ چنان که زهره نیز در توصیف مادرش به عنوان زنی که زیر 
سیطره چندین مرد زورگو قرار گرفته اين‌طور می‌گوید: «مادر با هیکل چاقش مدام توی خانه 
راه می‌رفت و نفس‌نفس می‌زد. می‌پخت. می‌شست. تمیز می‌کرد و اگر می‌شد شاید مرا هم به 
عنوان یک چیز اضافه که روی زمین افتاده» دور می‌انداخت» (همان: ۲۲). 
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۵- ۱-۴- ۴- ظلم به کودکان و مظلومیت آنها 
ماخراع ظلم به کیدکان ومظلومیت آنها بیه ری مقط ق درداستان نود چیه کرقارراته 
علاوه‌بر ماجرای حکیمه که ماجرای اصلی داستان است. در قسمت‌های دیگری از داستان نیز از 
زبان راوبان مختلف با منال‌هایی غیرمستقیم در این‌باره مواجه هستیم؛ برای مثال مینا در 
تلویزیون کودکان آفغانی را می‌بیند. 

نویسنده همین‌طور برای رسیدن به این منظور از عناصر بینامتنی نیز استفاده کرده‌است؛ 
برای مثال از کتاب دو خرمای نارس می‌گوبد که «دل آدم می‌گرفت که آها دوتا بچه را برای 
فروش به یک گاراژ بزرگ آورده بودند» (همان: ۷۱) که در آن به فروش کودکان اشاره کرده‌است. 
همین‌طور با آوردن داستان عدسک که حاکم قرار است او را از خانواده‌اش جدا کند. در پایان. 
عدسک تمام پیام داستان را در مکالمهاش با حاکم چنین بیان می‌کند: «میچ کس تو هیچ دهمی 
بچه مردمو ازش نگیره» (همان: ۸۵: «هیچ‌کس بچه‌ها رو کتک نزنه» (همان‌جا: «هیچ‌کس خونه 
مردمو خراب نکنه» (همان‌جا). 


۵-۵- روایت‌شنو و خواننده ضمنی 
روایت‌شنو, فرد یا گروهی از افراد است که طرف خطاب راوی قرار دارد. همان‌طور که هر روایتی 
یک راوی دارد. یک روایت‌شنو نیز دارد. هر راوی در روایت خود. کسی را خطاب می‌کند که 
گاهی این خطاب اشکار و گاهی نامحسوس است. کسی که هنگام روایت داستان توسط راوی 
خطاب می‌شود. مخاطب روایت یا روایت‌شنو است. اهمیت بررسی روایت‌شنو از این روست که 
مشخص می‌کند نویسنده می‌خواهد مخاطب روایتش چگونه باشد و چه ذهنیتی از مخاطب 
خود دارد. 

ساده‌ترین نشانه حضور روایت‌شنو استفاده از ضمیر «تو» است که در بسیاری از روایت‌ها 
حذف می‌شود؛ اما نشانه‌های دیگری نیز در روایت وجود دارد که می‌توان از طریق آن به درک 
درستی از روایت‌شنو رسید. به‌طورکلی پرینس وجود پرسش در متن, برخی از نفی و انکارهاء 
تا کید راوی» عناصر بینامتنی و فراداستان را از نشانه‌هایی می‌داند که از طریق انهامی‌توان به 
وجود روایت‌شنو پی برد. اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد. جهت‌گیری راوی نسبت به 
روایت‌شنو است. «شاید راوی در ارزیابی دانش و منش يا توانایی روایت‌شنو- شخصیت کاملا 
اشتباه کند. شاید راوی» روایت‌شنو- شخصیت را فردی نه چندان باهوش توصیف کند و بیندارد 
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به‌آسانی به او دروغ خواهد گفت و فریبش خواهد داد؛ ولی راوی دیگر و موثق‌تری شاید او را 
باهوش و آگاه تصویر کند» (پرینسء ۱۳۹۱: ۲۷). 

روایت‌شنو همان‌طور که گفته شد. نشانه‌های محدود و ناییدایی دارد. اما کشف آن می‌تواند 
در روشن‌تر شدن نحوه چینش روایی نویسنده. راهگشا باشد. «شخصیت مخاطب روایت. تنها 
یک عقیده است که از طریق آن, مولف ضمنی, خوانندهواقعی را مطلع می کند کنه چگونه به 
عنوان خواننده ضمنی عمل کند و کدام دید جهانی را بپذیرد» (چتمن. ۱۳۹۰: ۱۹۳). خوانندگان 
ضمنی داستان نیز براساس میزان توانایی خود در دریافت معنای متن و تعامل با آن به دو دسته 
منفعل و فعال تقسیم می‌شوند. خواننده مدنظر نویسنده «فعال است» چون به متن معنا 
می‌بخشد و غیرفعال است زیرا پیش‌نیازهای تولید معنای متن؛ در گفتمان و عمل روایت متن 
ارائه شده‌اند. به گفته آیزر مولف به گونه‌ای خاص خواندن ما را هدایت می‌کند؛ اما این هدایت. 
غیرمستقیم و براساس قراردادهای مشترک که بر اثر مرور زمان تکامل یافته‌اند. صورت 
می‌گیرد» (همان: ۳۴۶). 

یکی از راه‌های دربافت میزان فعال‌بودن مخاطب در فرایند خوانش متن که توسط 
نظریه‌پردازان واکنش خواننده مطرح است. مسأله شکاف‌ها در متن است. «تار و پود متن ادبی 
آن چیزی است که به طور واضح در کتاب ارائه می‌گردد. در این بین» نویسنده شکاف‌هایی هم 
می‌گذارد تا خواننده باتوجه‌به تجربیات و تصوراتش آن را پر نماید. در اینجاست که دوباره به 
خوانندگان نقشی فعال‌تر از آنجه که در دیدگاه‌های سنتی درباره خواندن وجود داشت. نسبت 
می‌دهند و پیش‌بینی می‌کنند هر خواننده به طور فردی شکاف‌ها را به‌روشی متفاوت پر 
می‌کند» (نیکولایوا؛ متن منتشرنشده). 

سه نوع شکاف متفاوت در متن وجود دارد. نخستین نوع آن شکاف‌هایی است که با تجربیات 
واقعی زندگی پر می‌شوند؛ مثل ظاهر شخصیت‌ها و اينکه پدر و مادر دارند و غیره که معمولا این 
شکاف‌ها به فعال‌کردن خواننده منجر نمی‌شوند. «نوع دیگر شکاف‌ها آنهایی هستند که نویسنده 
برای ایجاد انگیزه در خواننده می‌گذارد تا او را در رمزگشایی متن دخالت دهد. این شکاف‌ها در 
ارتباط با تصور ذهنی خواننده مستتر است. نویسنده از خواننده ضمنی انتظار دارد شکاف‌هارا 
به‌درستی پر کند» (همان). 

این شکاف‌ها معمولاً برای ایجاد تعلیق در داستان است و شکاف‌هایی موقتی هستند که 


احتمالاً در روند داستان رمزگشایی می‌شوندء به همین دلیل ممکن است این نوع شکاف به دلیل 


۴۳۸ مهناز جوکاری و بهی حداتق نقد و نظریه ادبی/ سال سوم دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ 


درگی رکردن عاطفه مخاطب. شکافی ایدئولوژیک باشد. اما شکاف‌های خلاق با استفهامی 
شکاف‌هایی هستند که در روند داستان وجود دارند تا ذهن مخاطب را در رمزگشایی از داستان 
فعال کنند. 


۱1-۵-۵- روایت‌شنو و خواننده ضمنی در رمان لالابی برای دختر مرده 
در رمان یی برای دختر مرده. در روند داستان می‌بينیم که توضیحات راوی گاهی بیش از 
حد می‌شود» گویی روایت‌شنو خود را بیش‌ازاندازه دست کم گرفته‌است؛ برای منال, در اولین 
روایت داستان ما با توضیحات مفصلی درباره آن شهرک روبه‌رو می‌شویم. 

در دیگر قسمت‌های داستان نیز با تکرار و توضیحات بسیاری روبه‌رو می‌شویم. گاهی جمله 
اول مقصود راوی را می‌رساند و جمله دوم به نوعی تکرار همان جمله اول ولی به گونه‌ای دیگر 
انتتتت! قافن نویسنده می‌خواهد صدای راوی بر متن 9 ذهن مخاطب غلبه داشته باشد. بت ان 
مثال در توصیف مرموزبودن مجتمع ارغوان نیز راوی می‌گوبد: «طول این جاده را معمولا با زمان 
می‌سنجند نه با مسافت آن بر حسب کیلومتر. دلیل آن هم معلوم نیست» (شاه‌آبادی, ۱۳۸۷: ۶). 

اما چند سطر بعد. خود راوی ماجرا را لو می‌دهد و می‌گوید: «در چنین وضعیتی بیشتر 
راننده‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای نگاه کردن به کیلومترشمار اتومبیل به ساعتشان نگاه کنند و 
ببینند که چقدر در راه بوده‌اند» (همان‌جا). اینها همه به منظور تاکن رای هر.مستن آورفه 
شده‌اند. همین‌طور تاکن بر آاهمیت تاریخ 9 واقعی‌بودن داستان‌ها 9 گزاره‌گویی‌های نویسنده 9 
عناصر بینامتنی که در بخش پیش آنها را بررسی کردیم. همگی به نوعی برای جهت‌دهی ذهنی 
روایت‌شنو به منظور دریافت پیام کلی متن است. 

درکل این روایت‌شنو به گونه‌ای ذهنیت خواننده ضمنی را رقم می‌زند. روایت‌شنو در این 
رمان» خواننده ضمنی منفعلی را طرح‌ریزی می‌کند؛ زیرا راوی» روایت‌شنوی باهوشی را مدنظر 
ندارد 9 صدای راوی» فضای موجود برای حضور خواننده ۳ مسدود کرده‌است. چنانکه در بررسی 
شکاف‌های ایدئولوژیک است. می‌بينيم که شکاف‌های موجود در متن با فاصله کمی رمزگشایی 
می‌شوند و بیشتر به منظور تعلیق در متن و درگیرکردن عاطفه مخاطب بامتن وجود دارند؛ 
برای متال در روند روایت. اشاره‌هایی رای ارتباطدادن ماجراها با هم وجود دارد که در 
روایت‌های بعدی گره‌گشایی می‌شود. در مین روایت راویان مختلف در رمان. مخاطب متوجه 
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پر کند؛ برای مثال در میان روایت‌ها» روایتی از زهره وجود دارد که به‌طور کامل ربط ماجرای 
حکیمه به میرزاجعفرخان منشی‌باشی و دختران قوچان را به‌طور علنی فاش می‌کند. همین‌طور 
افشای نقش راوی به عنوان نویسنده داستان در روایت‌های آخر تمام شکاف‌های متن را می‌بندد 
و همان‌طور که گفته شد. به خودفاش‌سازی دست می‌زند و به نوعی پایان داستان را می‌بندد. 

درکل شکاف‌های درون متن این رمان. شکاف‌های خلاقی نیستند؛ زیرا درنهایت به طرق 
مختلف و گاه چندین‌بار در داستان گره‌گشایی می‌شوند و به منظور ایجاد تعلیق و تأکید بیشتر 
بر ماجراء استفاده می‌شوند. همان‌طور که در توضیح این بخش گفته شد این‌گونه شکاف‌هابه 
دلیل درگیرکردن بیشتر عاطفه مخاطب با متن» شکاف‌هایی ایدئولوژیک به‌حساب می‌آیند؛ به 
همین دلیل. می‌توان گفت که شکاف‌های درون متن این رمان» بیشتر به القای ایدئولوژی انر 
کمک می‌کنند و ایدئولوژیک هستند. 


۶- نتیجه گیری 

در گفتمان روایی» راوی به عنوان واسطه انتقال پیام متن از نویسنده به خواننده درارتباطبا 
خواننده. نویسنده ضمنی 9 شخصیت‌های درون داستان مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص 
شود که آیا گفت‌وگویی مین عامل‌های روایی صورت گرفته‌است یا تمام صداها زیر سیطره یک 
صدای غالب قرار دارد. بر این اساس. می‌توان فضاهای آزاد و زیر سیطره ایدئولوژی را تشخیص 
داد و به این نتیجه رسید که داستان فضایی برای حضور مخاطب باز گذاشته است يا نه. 

در رمان یی برای دختر مرده. با گفتمان استدلالی راوی‌ها مواجه هستیم که به 
جهت‌دهی ذهنی مخاطب می‌پردازند و هیچ‌یک از راویان این رمان. صدای مستقل از نویسنده 
ضمنی ندارند و در راستای گفتمان نویسنده ضمنی به روایت داستان می‌پردازند؛ به همین دلیل 
هم می‌توان گفت که این رمان. رمانی تک‌صدایی است. همین‌طور نجوه شخصیت پردازی 
نویسنده فقط داستان را برای انتقال پیام خود نوشته‌است. همین‌طور به دلیل گزارش‌های 
مستقیم راوی 9 گزاره گویی‌های نویسنده ضمنی» متن فضای بسته‌ای پیدا کرده 9 شکاف‌های 
درون داستان. به‌دلیل گرهگشایی‌های گاه‌به گاه. فقط به تعلیق داستان کمک کرده‌اند و به دلیل 


درگیرکردن هرچه بیشتر عاطفه خواننده با متن. می‌توان آنها را ایدئولوژیک خواند. تکنیک 
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به کاررفته در این رمان» استفاده از راویان مختلف برای رواٍیت داستان است؛ اما از آنجایی‌ که 
راویان در راستای اهداف نویسنده ضمنی گام برداشته‌اند و صدای مستقلی ندارند» نمی‌توانیم 
رمان را رمانی چندصدایی بدانیم. چندزبانگی پا چندلحنی بیانگر تنوع لحن شخصیت‌هاست.؛ اما 
وقتی در داستان همچنان با اقتدار نویسنده روبه‌رو باشیم» داستان در حد همین چندزبانگی بافی 
می‌ماند و به مرحله چندصدایی نمی‌رسد؛ یعنی همچنان در رمان. با مرکزگرایی روبه‌رو هستیم و 
خبری از تکثر معنا نیست. می‌توان گفت رمان‌هایی از این دست برای گروه سنی نوجوانان 
درواقع در آغاز راه برای فراتر رفتن از ایدتولوژی گرایبی صرف و مستقیم هستند؛ اما همچنان 
ردپای اقتدار نویسنده در میان این گونه از رمان‌ها دیده می‌شود. هرچند استفاده از تکنیک‌های 
نوین زیبایی‌شناسی در این عرصه. گامی مهم و ارزشمند تلقی می‌شود. اما باید در نظر داشت که 
استفاده از این تکنیک‌ها باید در راستای هدف خاصی صورت گیرد که همانا گذشتن از 


مرکزگرایی و شکستن ایدئولوژی درون متن است. 


۱- خط کشیده شده زیر کلمات در نقل‌قول‌های مستقیم برای روشن‌کردن مباحث آورده 


شده‌است و9 مربوط به متن اصلي در دیست. 
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زمینه‌های معرفت‌شناختی امتناع جامعه‌شناسی و تاریخ‌نگاری ادبی در فرون میانی: تحلیل 
دیرینه‌شناختی تذ کره‌نویسی ادبی 


محمدحسین دلال رحمانی! 
دکتر اصغر میرفردی "* 
دکتر مریم مختار ی" 


تاریخ دریافت: ۱۲۸۱ ۱۳-۶ تاریخ پذیرش: ۱۴ ۷ ۱ ۱۲۳ 


چکیده 

تا پیش از ظهور تاریخ‌نگاری ادبی در یک سده اخیر سنت تذکره‌نویسی ادبی به موضوع زندگی و آنار 
شاعران می‌پرداخت. این مقاله با روبکردی دیرینه شناختی» در پی توصیف قواعد دانش تذکره‌نوبسی در 
قرون میانی است. بررسی حاضر نشان می‌دهد که تذکره‌نویسی, بنا به خصایص گفتمانی قرون میانی؛ 
توجهی به ارائه جزئیات دق ی شاعران ندارد 9 برای دسته‌بندی شاعران از اصل شباهت بهره نی کیسوگن 
تأکید بر تمایز آن با وحی الهی استوار است. این قواعد. به طور مشخص در تقابل با تاریخ نگاری ادبی و 
جامعه‌شناسی ادبیات قرار دارد. در هر دو مورد اخیر» متن ادبی به‌مثابه امری تصویر می‌شود که شامل 
ارادی بودن شعر را می‌توان به عنوان مانعی معرفت‌شناختی در مقابل ظهور تاریخ‌نگاری ادبی و 
جامعه‌شناسی ادبیات قلمداد کرد که تنها با گسست از سنت تذکره‌نویسی و ظهور گفتمانی تازه از میان 
واژگان کلیدی: دیرینه‌شناسی» قاعده. تذ کره‌نویسی» تاریخ‌نگاری ادبی» جامعه‌شناسی ادبیات 

ً دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه پاسوج 


۲. دانشیار جامعه‌شناسی و عضو هیأت علمی بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز ۵۹۱۲۵2۱۵۰36۲ ۳۲۵۳۵۱ صج ۴ 
۲ اتفیار خاسد هایس و عضو فیابت علمی گروه خاشعه‌تاسی عانفگاه باوج 
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۱- مقدمه 
تاریخ‌نگاری ادبی و جامعه‌شناسی ادبیات» متن ادبی را متأثر از شرایط تاریخی و اجتماعی 
می‌دانند و از این منظر. قواعدی مشترک دارند. گونه‌های نخستین تاریخ‌نگاری ادبی در 
ایران را می‌توان به عنوان نخستین اشکال جامعه‌شناسی ادبیات دانست. نزدیک به یک قرن 
از نخستین رویکردهایی که گرایش‌های جامعه‌شناختی را برای مطالعات ادبی در ایران به 
کار گرفتند می‌گذرد. ظهور اين آثاره کم و بیش مرتبط با تحولات تاریخی عصر مشروطه و 
نیز انتشار آثار مستشرقانی چون پیتزی! (۱۸۹۴)» اته" (۱۸۹۶. براون " (۱۹۲۶» رییکا؟ (۱۹۵۶» 
برتلس*(۱۹۶۰) و دیگران بود. پیش از این هم‌افزایی عوامل داخلی و خارجی که در نهایت 
به ظهور تاریخ‌نگاری ادبیات انجامید. آثاری وجود داشتند که به شعر و زندگی شاعران 
می‌پرداختند. اين آثار که بعدها ذیل عنوان عمومی «تذ‌کره» قرار گرفتند. موضوعی را دنبال 
می‌کردند که به مطالعات تاریخ‌نگاری ادبی نزدیک بود؛ هرچند تذکره‌هایی هم بودند که مثلا 
به عارفان و اولیا می‌پرداختند. به‌ویژه از عصر صفوی. تعداد تذکره‌هایی که به شاعران 
پرهاکشیت: اف ایشی انز وهی عافت: ضوع مقاله: حاضر ضها تذکره‌های ادیی است کنه 
به‌اختصار تذ کره خوانده می‌شوند. تذ کره در لغت به معنای یاداوری است و تذکره‌های ادبی 
به آثاری گفته می‌شود که به شرح حال شاعران و نمونه اشعار ایشان می‌پردازند. سنت 
تذکره‌نویسی تقریباً از میانه قرون میانی (حمله اعراب به ایران تا انقلاب مشروطه) آغاز شد 
۱ 

تذکره‌نویسی ادبی. غیر از تاریخ‌نگاری ادبی و دارای خصایص ویژه خود است. این نوشتار 
به پرسش درباره این خصایص می‌پردازد و تلاش دارد تا قواعدی را مورد بررسی قرار دهد 
که تذکره‌ها براساس آنها به نگارش درآمدند. همچنین به این موضوع می‌پردازد که چه 
بنیان‌های معرفت‌شناختی در سنت تذ کره‌نویسی وجود داشت که مانع از گذار به 
تاریخ‌نگاری ادبی می‌شد؟ این پرسش از سویی درباره قواعد تذکره‌نویسی و از سوی دیگر 
درباره شرایط امتناع تاریخ‌نگاری ادبی و نیز جامعه‌شناسی ادبیات در قرون میانی است. 
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آثاری را که به موضوع تذکره‌نویسی پرداخته‌اند می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته 
نخست. آثاری توصیفی‌اند و تنها به معرفی آثار موجود در این حوزه پرداخته‌اند که مهم‌ترین 
آنها عبارت‌اند از تاریخ تذکره‌های فارسی به قلم گلچین معانی (۱۳۶۲ و ت ذکره‌نویسی فارسی 
در هند و پاکستان به قلم نقوی (۱۳۴۳). دسته دوم آثاری هستند که به مقایسه تاریخ‌نگاری 
ادبی با سنت تذکره‌نویسی پرداخته‌اند. این آثار عموماً تاریخ‌نگاری ادبی را به عنوان وجه 
تکامل‌بافته تذکره‌نوبسی تلقی می‌کنند. برای نمونه سلطانی (۱۳۸۰) در پایان‌نامه‌ای با عنوان 
«تحلیل سیر تذکره‌ها و تاریخ ادبیات‌های فارسی در ایران از ۱۲۸۵ ه. ش. (مشروطه) تا 
۲ ه. ش.» و مقاله مستخرج از آن» بر آن است که تاریخ ادبیات نویسی ابتدا از ۱۲۸۵ تا 
ا ورت کان شکایا باق کل موه آ تا سک تفای خر ان اس 
و قلمرو زبان فارسی» تاریخ‌نگاری ادبی را همواره در حال تکامل می‌داند و سه مرحله را برای 
این تکامل بر می‌شمارد: نخست معجم‌هاء طبقات. کتب رجال اخبار و گلچین‌های ادبی؛ 
سپس تذ‌کره‌ها؛ و در نهایت تاریخ ادبیات (۱۳۹۰: ۵۱-۳۲. فتوحی نیز در نظریه تاریخ ادبی پس 
از اينکه نادیده گرفتن «سیر تکاملی ادبیات» را به عنوان یکی از نقصان‌های تذ کره‌نویسی ذکر 
می‌کند (۱۳۸۷: ۴۳). تذکره‌نوبسی را به عنوان یکی از منابع تاریخ‌نگاری ادبی معرفی می‌کند. از 
نظر او دو عنصر مهم تاریخ‌نگاری ادبی که آن را از سنت تذکره‌نویسی متمایز می‌سازد در نظر 
گرفتن تداوم زمانی و سیر تحول است همان: ۲۰۵». پازوکی در مقاله‌ای که تنهابه 
تذ کره‌الاولیای عطار پرداخته‌است. به تمایز سنت تذکره‌نویسی و تاریخ‌نگاری توجه کرده و 
تذ کره‌نویسی را مشابه سنت غربی زندگینامه‌نویسی اولیا" دانسته‌است (پازوکی.۱۳۸۷: .)٩‏ 

چنان که آمد. بیشتر آثار موجود با رویکردی تکامل گرایانه. ظهور تاریخ‌نگاری ادبی را به 
عنوان تداوم و تکامل سنت تذکره‌نوبسی در نظر گرفته‌اند. تنها پازوکی به تفاوت‌های موجود 
مان ها ی ی کی هنشت با انشا ام که مااز سش ی ما۸ 
خویش, به بسط این تلقی نپرداخته‌است. نوشتار حاضر تلاش می‌کند تا ضمن بهره‌گیری از 
آثار موجود با استفاده از رویکرد دیرینه شناسی فوکویی» چشم‌اندازی متفاوت برای بررسی 
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۲- مباحث نظری-روشی 
مطالعه حاضر از رویکردی دیرینه‌شناختی بهره می‌گیرد. دیرینه شناسی» روشی برای مطالعه 
یک نظام دانش است که در نیمه دوم قرن بیستم و به واسطه آنار فوکو پدید امد. 
دیرینه‌شناسی یک نظریه-روش است که تلاش دارد تا سوزه خودبنیاد را از مرکز صحنه 
خارج کند و تاریخ انديشه را بر مبنای گسست‌ها و جابه‌جایی‌ها و بدون فرض تکامل یا 
استمرار بنویسد. فوکو دیرینه‌شناسی را نوعی روش می‌داند که فارغ از دغدغه مشروعیت؛ 
«چرخه ایجابیت را مرور می کند» (فوکو ۱۳۹۰: ۲۸۸). 

دیرینه شناسی» بر خلاف روش‌های ساختارگرایی و هرمنوتیک. در پی جستجوی 
ساختاری عمیق یا معنایی پنهان برای موضوع مورد بررسی نیست. بلکه روشی است که به 
سطح توجه دارد. به همین جهت. گزاره که واحد مطالعه دیرینه شناسی است (فوکو ۱۳۹۲: 
۸) نه تفسیر و نه ساختار پیشین. «بلکه آن چیزی است که موجب می‌شود چنین 
مجموعه‌هایی از نشانه‌ها به وجود آیند و چنین قواعد و تحقق چنین شکل‌هایی را 
امکان پذیر می‌کند. اما گزاره» این مجموعه‌ها را به وجهی تکین به وجود می‌آورد» (همان: 
۹ گزاره در واقع بیان قاعده‌ای است که دانش یک دوره را می‌توان به عنوان اجرای آن 
در نظر گرفت. باید توجه داشت که این رویکرد توصیفی است و در پی بررسی علت ظهور 
یک گفتمان یا عوامل تغییر آن نیست. فوکو صراحتا جستجوی علیت را در مطالعات 
دیرینه‌شناسی کنار می‌گذارد (فوکو, ۱۳۸۹: ۸). به عبارت دیگر در برداشت فوک و گزاره یا 
بیان قاعده. امری توصیفی است و به معنای تبیین علّی رخدادها نیست. 

به تعبیر کندال و ویکام » در دیربنه‌شناسی شبکه گفتارها بررسی می‌شود (27 :1999), 
اما نه هر گفتاری» بلکه «کنش‌های کلامی جدی» که همان کلام کارشناسان است. آن‌گاه 
که در مقام یک کارشناس سخن می‌گویند «دریفوس و رابینو ۱۳۷۹: ۵۴). فوک و در دیرینه 
شناسی به تحلیل دانشی می‌پردازد که در نهایت انسان را به عنوان موضوع خویش 
پر رها از در عقوم مرپسا مانمای در توس قرو یره این 
بیش از هرچیز با ذات گرایی رایج در تاریخ‌نگاری سنتی فاصله دارد. بنابراین» تحلیل از یک 
موضوع (ابژه) آغاز نمی‌شود که پیش از گفتمان وجود داشته‌است و گزاره‌های گفتمانی حول 
آن گرد آمده‌اند. موضوع یک گفتمان تنها به واسطه همان گفتمان ظاهر می‌شود. به عنوان 
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منال. دیوانگی. موضوعی از پیش موجود نبود که دانش روانپزشکی حول آن گرد آید؛ 
دیوانگی, به واسطه بازی قواعد این گفتمان» در اشکال مختلف ظاهر گردید و موضوع دانش 
قرار گرفت (فوکو. ۱۳۹۲: ۵۲). این امر در مورد تاریخ ادبیات بدان معناست که شعر و شاعری. 
به عنوان موضوع تذکره‌نوبسی. آموری عینی نبودند؛ بلکه در درون تذکره‌ها و براساس قواعد 
آن تولید شدند. واضح است که این تلقی وجود عینی شعر و شاعری را انکار نمی‌کند. بلکه 
یکسان‌انگاری مفاهیم گفتمانی با امر واقع را مورد تردید قرار می‌دهد. بنابراین» می‌بایست به 
معنایی که در سنت تذ کره‌نویسی. به مفاهیم شعر و شاعری داده می‌شود. پرداخت و آن را 
از معانی پیشین و معاصر تفکیک کرد و تلاش نمود تا منطق قواعدی را دریافت که بر 
مبنای آن تعاریف مذکور و نه تعاریفی دیگر ممکن شدند. همچنین باید به نتایجی توجه 
داشت که تعاریف مورد بحت. پدید آورده‌اند. نتایجی که مانع از ظهور برخی تلقی‌ها بوده‌اند. 


۳- قواعد تذکره‌نویسی 

تذکره در لغت. به معنای یادآوری است( و هدف از تذ کره‌نویسی به یادآوردن شاعران بود: 
«جهت بقای آثار و زنده داشتن نام نامی و اسم گرامی فرخ‌پدر والاتبار خود و احیای اسم و 
انتشار خرد و بزرگ شعرای تاجیک و ترک این اثر را نوشتم]» (هدایت. ۱۳۸۱: چهل و شش). 
متمرکز بود و هدف از آن» حفظ خاطره‌ای بود که به مرور زمان از یادها می‌رفت. سنت 
تذکره‌نویسی به نقاطی تکین می‌پرداخت که فاقد ارتباطی ضروری با یکدیگر بودند: «چون 
ملاحظه نمود که به مرور ایام و تمادی شهور و اعوام ذکر این نادره‌گوبان از صفحه زمان 
سترده می گردد مهما امکن تتبع احوال و خلاصه اشعار هر یک نموده بر صفحه تحریر 
نگاشت» (صفوی. ۱۳۱۴: ۵؛ نصرآبادی, ۱۳۱۷: ۴). بنابراین» تذکره‌هابه نگارش درمی‌آمد تا 
«رفتگان را تذکاری بود و آیندگان را یادگاری شود» (هدایت. ۱۳۸۱: پنجاه و نه) و به دست 
سخن ستخان رست تا ویور قتول .ینده: (نضرآیادی» ۴:۱۳۱۲)یادآوری گذشتکان؛ »راهتی براق 
مقابله با مرگ. تلاشی برای بقا در عرصه نمادین و راهی برای زنده ماندن خاطره شاعر بود. 
مطابق نظر فوکو تذ کره‌نویسی را می‌توان بخشی از گفتمانی دانست که بر قواعدی خاص 
تکیه داشت. این قواعد سنت تذکره‌نویسی را در شکل شناخته‌شده آن» ظاهر می‌ساخت. این 
مقاله تلاش می‌کند که این قواعد را بررسی کند بدون آنکه به ساختار ذهنی ارجاع دهد با 
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و تفسیر یا تأویل انديشه تذ کره‌نویسان باشد. این قواعد را می‌توان در موارد ذیل دسته 


بندی نمود. 


۳-۱- دسته‌بندی بر مبنای شباهت 
لباب/لالباب نخستین تذکره باقی‌مانده به زبان فارسی است. این اثر شاعران را بر مبنای پیوند 
با دولت‌های مختلف و به ترتیب زمانی دسته‌بندی می‌کند (عوفی,۱۳۲۴: .)٩‏ دولتشاه سمرقندی. 
در ت ذکرالشعرا» شاعران را بر مبنای تعداد طبقات آسمان» به هفت دسته تقسیم می‌کند 
(دولتشاه سمرقندی» ۱۳۱۸: ۱۶). تذکره انشکده که «سبقت زمان و تقدم مرتبه» را رعایت 
نمی‌کند» شاعران را بر مبنای محل سکونتشان دسته‌بندی می‌کند (آذر بیگدلی» ۱۳۳۷: ۴) و 
تذکره شعاعیه و محزن الغرایب. مبنا را حروف الفبا قرار می‌دهند (شعاع الملک. ۱۳۸۰: ۳۵؛ 
هاشمی سندلیوی. ۱۹۶۸: .٩‏ تذکره میحانه» شاعران را به سه دسته تقسیم می‌کند: آنهایی که رخ 
در نقاب خاک کشیده‌اند. آنهایی که هنوز در قید حیات‌اند و آنهایی که نویسنده ملاقاتشان 
کرده و مطمئن است که هیچ‌گاه ساقی‌نامه نسروده‌اند (فخرالزمانی قزوینیء ۱۳۴۰: ۷). مجمع 
لفصحا به عنوان یکی از آخرین تذکره‌های باقی‌مانده. شاعران را «مانند عالم جسمانی بر چهار 
رکن» تقسیم می‌کند که رکن اول که آتش است معادل است با شعر سلاطین قدیم و جدید و 
شهزادگان قرب و بعید به ترتیب حروف تهجی و سپس متقدمین» متوسطین و متأخرین و 
معاصرین (هدایت. ۱۳۸۱: شصت و چهار). این فهرست را می‌توان ادامه داد و روش‌های متنوعی را 
برشمرد که در دانش قرون میانی. معیار تفکیک شاعران از یکدیگر بود. آیا قاعده‌ای برای این 
تقسیم‌بندی‌ها وجود داشت؟ اگر چنین بود تنوع موجود چگونه پدید آمده بود؟ 

تذکره‌نویسی, به روایت حجم آنبوهی از تکینگی‌ها می‌پرداخت. اما چگونه می‌توان حجم 
انبوهی از شاعران را در یک اثر ذکر کرد؟ بر چه مبنایی آنها را پاید کنار هم نهاد؟ و چگونه 
می‌توان شاعر خاصی را در چنین اثری بازیافت؟ یادآوری شاعران» مستلزم روش‌هایی برای 
تقسیم‌بندی آنها و تقسیم‌بندی نیازمند تمایزگذاری بود. اما در قرون میانی. تمایزات مجال 
چندانی برای بازنمایی نداشتند. قرون میانی عصر شباهت بود. جایی که تمایزات فردی 
کم‌رنگ بود و در شعر و نثر بازتاب نمی‌یافت"". در شرایطی که قواعد گفتمانی مجال اندکی 
برای ظهور و بروز جزئیات در نظر گرفته بودند. شیوه‌های تمایزگذاری انعطاف بسیاری 


داشتند و تا حدی با سلیقه مولف مرتبط بودند. به همین جهت. هرگونه تقسیم‌بندی. 
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اعتباری و موقت بود. با این حال تقسیم‌بندی‌ها, حاوی منطقی مشترک بودند. آنها بر مبنای 
کنار هم قرار می‌گرفتند. البته وجوه شباهت. از تنوع بسیاری برخوردار بود: شباهت در حرف 
اول نام شاعران» شباهت در محل تولدشان» شباهت در دوره تاریخی‌شان» شباهت در 
مخدومانشان وغیره در نتیجه. جدولی تشکیل می‌شد که خانه‌های آن براساس مکان‌های 
جغرافیایی. دوره‌های تاریخی» حروف ابجد. حروف الفبا و موارد مشابه در کنار هم چیده 
می شدند. گاه یک تذ کره. بیش از یک معیار تراک دسته‌بندی شاعران داشت. در این صورت 
فهرست‌بندی‌هاء ابعاد بیشتری می‌یافت 9 جدول پیجیده تر می شد. فراع منال مجمع الفصحا. 
شاعران را ابتدا به متقدمین. متوسطین. متأخرین و معاصرین تقسیم نموده و سپس بر 
مبنای حروف تهجی از آنها پاد کرده‌است (هدایت. ۱۳۸۱: شصت و چهار). نمونه دیگر انجمن 
شرفیافتگان بارگاه سلطان؛ انجمن چهارم راوی اشعار شعرای بلاد و خاتمه حاوی اشعار و 
آثار خود نویسنده بود. در اين تذکره. انجمن سوم و چهارم براساس حروف تهجی سامان 
یافته‌اند و انجمن دوم. در بخش شاهزادگان تقدم زمان و در بخش نوینان» تقدم مکان 

زمان و مکان نیز می‌توانست به عنوان یکی از معیارهای دسته‌بندی شاعران به کار آید. 
اما این معیارها تنها ابزاری برای دسته‌بندی و ایجاد الگویی برای تقسیم شعرا به گروه‌های 
مشخص بود. عنصر شباهت. امری منفک از اثر ادبی و تین هرآ 9 انستته هی رنه 
عبارت دیگر, تقسیم شاعران بر مبنای دوره‌بندی تاربخی» به معنای پذیرش تأثیر امر 
تاریخی در متن ادبی نبود. هم از این رو در سنت تذکره‌نوبسی, گرچه گاه گذاری بر زندگی 
به خوبی از این عبارات سراج‌الدین علی خان آرزو در مجمع النفایس قابل درک است: «[برای 
نگارش تذکره] شروع در انتخاب نموده تا آنکه یک‌صد دیوان متوسطین و متأخرین که 
بعضی از آنها کم از چهل هزار و برخی بیش از پانصد بیت نبود. به انتخاب رسید و در 
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سفینه مذکور و اجزای دیگر قلمی گردید و در این بین به خاطر رسید که پاره‌ای از حالات 


این عزیزان هم اگر مرقوم شود دور نباشد» (آرزو, ۱۳۸۳: ۴۲). 


۳-۳۲- قاعده خدا ی گونگی شاعر 
یکی از مهم‌ترین قواعد تذکره‌نویسی ريشه در تعریف آن از هستی شاعر و سطح توانایی‌هایش 
داشت. از منظر این سنت» یک شاعر نخستین وجود داشت که شعر را یکباره و کامل یدید 
می‌آورد و نیاز به هیچ فرایند تکاملی نداشت. این تلقی به طور مشخص در اسطوره‌های 
آفرینش شعر نمایان شده‌است. بسیاری از تذکره‌ها در مقدمه خویش به این اسطوره‌ها توجه 
کرده‌اند. برای نمونه» هروی» در روضه السلاطین. درباره ایجاد شعر عربی می نویسد: 
تا نش یت آ وردنت کهیعا ار طیقان قح علیه نایم مرت ین فتاه بلقت غریی 
۱ 
کرهه انکه خضار متخاس تععب ردنت و کنصه که این طرن کلام ایس کهه که مانحه 
آن از تو استماع نکردیم! یعرب گفت:- انا ایضاً ما شعرت به من نفسی الا یومی هذا!- یعنی من 
تیمک این خبرو ار خود قهم اتکردامابکر آفروزا پس .از این شیپ که بی وامنطه قعلی زو بت 
او را به کلام موزون شعر را شعور افتاد» (هروی. ۱۹۶۸: ۷). 
نمونه دیگر از این اسطوره‌ها را می‌توان در لباب الالباب و تذکرتالشعر/ مشاهده کرد. در این 
آثار خلقت شعر به آدم نبی نسبت داده می‌شود و این شعر به عنوان نخستین مورد ذکر می‌گردد: 


تغیرت البلاد و من علیها و وجه الارض مُغبّر قبیح 
تغیّر کل طعم و کل ون و قل بشاشه الوجه الصّبیح 
(عوفی. ۱۳۲۴: ۱۸؛ دولتشاه سمرقندی» ۱۳۱۸: ۲۰-۱۹) 
همین رویکرد درباره اولین شاعر پارس ی گو وجود دارد. عوفی در این مورد می‌آورد: 
ی پیر یله/ نام من بهرام گور وا 7 بوجبله» (عوفی. ۱۳۲۴: ۲۰-۱۹). 
روایت عوفی در نهایت به شخصی به نام عباس می‌رسد که به فارسی قصیده‌ای در مدح 
مأمون عباسی می‌گوید 9 از او هزار دینار صله می‌ستاند. مطلع این قصیده چنین اشتا: 


ای رسانیده بدولت فرق خود تا فرقدّین گسترانیده به جود و فضل در عالم یدّین 
(همان: ۲۱ 
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همین روایت را با تغییراتی می‌توان در تذکرقالشعرای دولتشاه مشاهده کرد(؟. 

براساس چنین روایت‌هایی می‌توان مشاهده کرد که در سنت تذکره‌نویسی. نسبت شاعر 
با شعر شباهت‌هایی با نسبت خداوند با افریده‌هايش دارد. نخستین شاعر. جهان شعر را از 
هیچ می‌آفریند چنان که خداوند. هستی را از نیستی آفریده‌است. به عبارت دیگر شاعر 
موجودی آزاد. مستقل و مبتکر تصور می‌گردد که می‌تواند دنیای اثر خویش را بدون تأثیر از 
زمان و مکان يا به تعبیری شرایط تاریخی و اجتماعی بیافریند. این آفرینش یکباره و کامل 
است و نیازی به تکامل ندارد. همچنین بر مبنای اراده و قصد آفرینشگر قرار دارد. 

در برخی موارد. تذکره‌نویسان در اسطورهای آفرینش شعرء دچار تردید شده‌اند. برای 
نمونه. دولتشاه» نسبت دادن شعر پیش گفته به آدم (ع) را مشکوک قلمداد می‌کند. این 
تردید در تذکره مرآت الخیال» اثرشیرعلیخان لودی نیز قابل مشاهده است. منشاً این تردید» 
نوعی تلقی زبان‌شناختی است که براساس آن شعر منسوب به آدم نمی‌تواند به زبان عربی 
باشد: «اين نقل خالی از ترددی نیست. چه لغت آن حضرت بالاتفاق سربانی بود. مگر آنجه 
ایشان به زبان سریانی گفته‌اند به عربی ترجمه کرده باشند» «لودی, ۱۳۷۷: ۶). به عبارت دیگر 
آنچه مشکوک قلمداد می‌شود. وجه تکامل‌بافته شعر نیست. بلکه تنها زبان آن است. 
شیرعلیخان در ادامه می‌نویسد: 

«قاسم بن سلام بغدادی -رحمه اللّه- که پیشوای ارباب تاریخ است. گفته که موجد شعر عربی. 

یعرب بن قطحان بن هود علیه‌السلام است. و اول کسی که به زبان تازی سخن گفته. اوست و 

له اعلم. و طایفه‌ای بر آن‌اند که شخصی از اهل یمن که او را اشعر بن سبا گفتندی» در عربیست 

مهارتی تمام داشت و در غایت فصاحت و نهایت شیرینزبانی بود. چنان که اکثر کلام موزون بر 

زبانش گذشتی, و بنا بر آنکه نام او اشعر بود. مقولات او را شعر می‌گفتند. و چون دیگری بر آن 

سیاق سخن راندی. اسم شاعری بر وی اطلاق می‌کردند» (همان: ۶). 

فارغ از این نکته‌سنجی‌ها و اختلافاتی که در مورد آغازگر شعر و شاعری وجود دارد. در 
تمام تذکره‌هایی که به موضوع اولین شاعر می‌پردازنده شعرء یکباره از نیستی. هستی می‌یابد و 
در وجهی کمال‌یافته ظاهر می‌شود. این درست است که برخی تذکره‌نویسان متأخر- دست‌کم 
به طور نظری- برای شعر و شاعری تکاملی تدربجی قائل شده‌اند: «پیوسته در هر لغت و هر 
زبان سخن موزون و غیر موزون بوده و به مرور دهور و کرور شهور در قواعد رونق و تزاید 
صنایع آن افزوده‌اند» (هدایت. ۱۳۸۱: پنجاه و سه) اما حتی در همین آثار تمام اشعاری که به 


عنوان نخستی‌های شعر و شاعری ذکر شده‌اند. فارغ از اشکالات وزنی. آراسته به آرایه‌های 
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ادبی و در راستای زیبایی‌شناسی قرون میانی هستند. اولین شاعران. شعر را یکباره و با تمامی 
مقتضیات آن آفریده‌اند و از این رو تذکره‌نویسی تنها ذکر کسانی است که میراث‌دار این 
آفریده کامل بودند: 
«بعضی گفته‌اند که اول کسی که زبان به سخن موزون برگشاد هوشنگ دوم پادشاه قدیم عجم 
بود و شعر بهرام گور خود مشهور است [..] و قبل از زمان ملوک عجم و غیره نیز از حضرت آدم 
ابوالبشر در مرثیه هابیل شعر نقل کرده‌اند» (هدایت. ۱۳۸۱: پنجاه و سه). 


۲-۳- شعر به عنوان امری ارادی 
در سنت تذکره‌نویسی. شعر حاصل آگاهی و ناشی از قصد شاعر بود: «بدان که شعر به کسر 
اول در لغت عرب. به معنی دریافتن و دانستن و به تفسیر بعضی. به معنی معرفت چیزهای 
باریک است و در اصطلاح سخن موزون و مقفی است که قائل. قصد موزونی آن کرده باشد» 
(داوره ۱۳۷۱: ۱۱-۱۰). برای تذکره‌نوبسان» روشن بود که شعر جز با اراده شاعر پدید نمی‌اید و 
قزر یار از قذ کره‌ها بر این مساله:نا کین شده‌اشت نک حسن‌خان بمادر ۸۱۳۸۵ ۲۱2۲۰ 
رازی. ۱۳۱۴: ۱۴۷؛ گوپاموی, ۱۳۸۷: ۳۴). در ادامه خواهیم گفت که تأکید بر اراده شاعره حاصل 
نوعی ضرورت مذهبی بود. با این حال می‌توان گفت که حتی جدا از آن ضرورت. تصور 
ارادی بودن شعر. تناسبی با موقعیت پیشین شاعران در اسطوره‌های آفرینش شعر داشت. در 
این تلقی. شاعر مستقل و آزاد بود و بیرون از مناسبات موجود و شرایط تاریخی-اجتماعی بر 
شعر خویش تسلط داشت. شاعر تأثیری از تاریخ نمی‌گرفت و تقدم و تأخرش, نسبتی با اثر 
او نداشت. به همین جهت. در حالی که تذکره‌نوبسان قادر به تعیین تقدم و تاخر شعرا 
بودند. بر اين مبنا عمل نمی‌کردند: «در ترقی‌ام ملاحظه تأخر و تقدیم زمان و مکان و ایام و 
اشفا ای ای ام زاس ای تس رس ری 
به یک ترتیب قلمی نمود» (هدایت. ۱۳۴۴: ۸). عدم رعایت «تقدم و تاخر» به‌خوبی نشان 
می‌دهد که در سنت تذکره‌نویسیء ملاحظه زمان و مکان فایده چندانی نداشت و در بهترین 
حالت. تنها می‌توانست یکی از معیارهای چند گانه دسته‌بندی باشد. 

متن تذکره‌ها؛ عموماً از دو بخش تشکیل می‌شد. بخش نخست به معرفی شاعر و 
گوشه‌هایی از زندگی او می‌پرداخت که اغلب حاوی مطالب تاریخی و گاه اجتماعی بود و 
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بخش دوم شامل نمونه‌هایی از اشعار شاعر هت 7 اما چه نسبتی میان دو بخش تذکره 
طبق تعریف پیشین» شعر حاصل قصد شاعر بود و قصد. می‌توانست مرتبط با رخدادی 
تاریخی باشد. بنابراین. آشتایی با واقعه‌ای که به سرودن شعری انجامیده‌است. می‌توانست در 
فهم آن موثر باشد. در نتیجه. تاریخ شعر تاریخ قصد يا نیت شاعران بود. تذکره‌نویسی هم از 
این رو به شأن نزول ابیات و اشعاری می‌پرداخت که شاعران در مناسبت‌های مختلف پدید 
آورده بودند. 
«أمیرزا رفیع] در فوت شاه عباس جنت‌مکان [...] گفته‌است: 


از مردن شاه دین فلک شیون کرد . وز مهر فلک داغ بدل روشن کرد» 
(نصرآبادی» ۱۳۱۷: ۱۶). 


نیت یکی از نقطه محل‌های اتصال شاعر با شعر و نیز با اتفاقات تاریخی جتماعی بود و 
پیوندی میان دو بخش تذکره پدید می‌آورد. هرچند مسأله نیت می‌توانست شعر را با تاریخ 
پیوند زند. اما این پیوند ناپیوسته و نامنظم بود و لزوماً از خلال اراده و آگاهی شاعر انجام 
می‌گرفت. هم از این رو روایت تذکره تا آنجا که بر شآن نزول‌ها متکی بود به‌ندرت 
پیوستگی تاریخی را رعایت می‌کرد. این روایت مجموعه‌ای از نقاط را شرح میداد که هر 
ره تاه ای که ی فا اش رای اه ام سا بوا هت 
این حال. شعر حتی زمانی که به مناسبت واقعه‌ای خاص سروده می‌شد. می‌توانست حیاتی 
مستقل از آن واقعه داشته باشد. به عبارت دیگر, به واسطه سبک سرایش شعر فارسی در 
این روزگاره شعر دارای وجوهی کلی بود که از یک موقعیت تاریخی فراتر می‌رفت و 
می‌توانست بر موارد بسیاری انطباق یابد. بنابراین» آگاهی از شأن نزول شعر. امری ضروری 
نبود و بیشتر جنبه تفننی داشت. به همین جهت. در تذکره‌نویسی نیز شأن نزول‌هاء به 
عنوان اموری سرگرم‌کننده و عموماً قابل چشم‌پوشی ارائه می‌شدند. 


۳-۴- حق آفربنش با مالکیت بر متن 

مسأله دیکری که ده بخش ند کره را پیوند ی داد نسبت:میان شاغر و شعر آوبود: که 
می‌توان از آن به حق آفرینش يا مالکیت یاد کرد. حق آفرینش نوعی مالکیت معنوی است 
که با مالکیت در معنای رایج آن متفاوت است. مالکیت امری قابل انتقال است. اما شاعر حق 
آفرینش یا مالکیت معنوی‌اش را نمی‌تواند به کسی انتقال دهد. حق مالکیت بر شعره 
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جلوه‌ای دیگر از موقعیت خدای‌گونه شاعر بود. این حق پیونددهنده شعر و شاعر در متن 
تذکره بود. به همین جهت. یکی از مسائل تذکره. تعیین حق آفرینش یا مالکیت است. دفاتر 
شعر. منظومه‌ها و ابیات به چه کسی تعلق دارد؟ برای نمونه. فخرالزمانی قزوینی در تذدکره 
میخانه بحثی درباره شاعر منظومه ویس و رامین دارد. او ضمن رد نسبت این منظومه به 
نظامی گنجوی, آفرینش آن را به فخرالدین اسعد گرگانی منسوب می‌کند (۱۳۴۰: ۱۴). 

نام شاعر و نمونه شعر او یا نسبتی که میان شاعر و شعر او برقرار است. موضوع اصلی 
تذکره و معیار اصلی سنجش آن بود*. در واقع این تنها امری بود که در تمامی تذکره‌ها 
وجود داشت و قابل چشم‌پوشی نبود. توضیح آن که موضوع اصلی تذکره» زندگی شاعران 
نبود» زیرا بنا به تلقی تذکره‌نویسان اين امر پیوندی با شعر شاعر نداشت و می‌توانست از 
متن تذکره کنار گذاشته شود. به همین جهت. در موارد بسیاری» تذکره‌نویسان تنها به ذکر 
نامی از شاعر اکتفا کرده و با ذکر عبارت «زیاده از حالش خبری نیستم (هدایت. ۱۳۸۱: ۲۱۷ 
یا «از قدمای حکماست» و «از اهل حال است» (آرزو ۱۳۲۸۳: ۷۰ به سراغ ارائه نمونه اشعار او 
رفتهانن. هرختف قذ کره‌ها عموما بهشرححال شاعر پرداخته‌اند و آتاری که تتهاابه ذکر نام 
شاعر و ارائه شعر او پرداخته‌اند. از شمول تذکره خارج و با عناوینی چون بیاض, جنگ یا 
یلته اشیاشته قتیه) ناموت شرع سا شا انش و گوس سای عورش 
تکا نگ که امام عف دآشته افص از شا رز مکش با یبا هرای تا 
ترجمه احوال یا هیچ‌یک به دست نیامد از نوشتن اشعارش صرف‌نظر نکردم» (مصاحبی نایینی. 
۶ ۲۰). همچنین موضوع اصلی تذ‌کره. ذکر اشعار کهن نبود. چراکه در هیچ تذکره‌ای 
نمونه شعری که شاعر آن نامشخص باشد. ذکر نشده‌است. به عبارت دیگر همان‌گونه که 
هیچ شاعری بدون شعر نبود. هیچ شعری در تذکره ذکر نمی‌شد. مگر آنکه شاعر آن معلوم 
باشد: «هر چند افراد بلند( و رباعیات دلپسند بسیار به نظر آمد چون صاحب ایشان معلوم 
نبود نوشته نشد بعد از این اگر معلوم شد نوشته خواهد شد» (شوشتری, بی‌تا: ۲۰ موضوع 
تذکره. دقیقاً همان چیزی بود که میان شعر و شاعر وجود داشت. همان نسبت حق آفرینش 
یا مالکیتی که شاعر بر شعر خویش داشت. جز این موضوع. هر مسأله دیگری در تذکره. اعم 
از شأن نزول‌ها. شرح حال‌هاء نام ممدوحان. محل تولد يا زمان مرگ جنبه حاشیه‌ای داشت 


و می‌توانست حذف گردد. تنها این نسبت بود که قابل چشم‌پوشی نبود و امکان کنار نهادن 
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نداشت. بنابراین. موضوع تذکره. ذکر نام شاعر و شعر او یا به عبارت دقیق‌تر تثبیت موقعیت 
اغر تا اند تیه اکتا او موق تفای تفای بو 
«به واسطه تغییر زمان و انقلاب دوران چنان که رسم روزگار و قرار فلک بی‌قرار است بیاض 
اشعار و دیون افکار اسان شفک فبای‌سال خوادت هید یا بد مت اموووتان آفت یو ی افتمار 
آبدار را که قائل آن چه شب‌ها به روز و چه روزها در فکر خیال‌های دور و دراز به شب آورده 
تمام را ضایع و به نام غیر نامی خود خوانده و از خود در محفل نادنان به طریق دانایان سخن 
رانده و رنج آنها بازل و نام نامیشان از روزگار رفته‌رفته محو و زایل شودا..] پس باید که به قدر 
مقدور در حفظ منتخبات ایشان بذل جهدی به عمل آید» (شیرازی بی‌تا: ۲ 
حق مالکیت و نیت شاعر دو نقطه‌ای بودند که شاعران را در تذ کره‌ها با نمونه‌های اشعار 
ایشان پیوند می‌دادند. جز این دو مورد» پیوندی میان دو بخش تذکره برقرار نبود. در 
گفتمانی که پیوندی میان متن ادبی با شرایط تاریخی وجود نداشت. واکاوی زندگی شاعر یا 
دوران حیات او چیزی به فهم آثارش نمی‌افزود. با این حال می‌توان به استدلال پیشین 
نکته‌ای دیگر نیز افزود. چنان که پیش‌تر گفته شد. قرون میانی عصر شباهت بود. جایی که 
تمایزات فردی کم‌رنگ بود و محلی برای بازنمایی نداشت. شعر قرون میانی. به همین جهت 
کلی‌نگر و فارغ از فردیت و جزئی‌نگاری بود. تذکره‌نوبسی نیز بر همین مبنا سامان می‌بافت. 
شیوه توصیف شاعران در تذکره‌هاء عموماً فاقد جزئیات و کم و بیش حاوی لفظپردازهای 
بسیار بود: «پایه جاهش از آن عالی‌تر است که شهباز انديشه پیرامون آن تواند رسید. 
گوهرش در سلک شیخ ابوبکر نساج منتظم است. تصنیفات و تألیفات بسیار دارد از جمله 
سوانح است که شیخ عراقی-قدس سره- در لمعات تتبع طرز وی فرموده. وفاتش در پانصد و 
بیست و هفت بوده در قزوین مدفون است» «واله داغستانی. ۱۳۸۴: .)٩۴-۹۲‏ توصیفات شاعران 
عموماً تصویری واحد از شعرا ارائه می‌کرد که حاوی توصیفاتی ذهنی و در بسیاری از موارد 
تا اه ی سا هی فا ی کاس ها اب تال مات ان 
بی‌توجهی به جزئیات را ناشی از بی‌دقتی یا ناآگاهی تذکره‌نویسان دانست. این ام قاعده‌ای 
گفتمانی بود که جایی برای جزئی‌نگاری قائل نبود و اهمیتی به تمایزات نمی‌داد. 


۴- امتناع تاریخ‌نگاری ادبی و جامعه‌شناسی ادبیات 


پس از بررسی قواعد تذکره‌نوبسی, می‌توان به این پرسش پرداخت که چرا در فرون میانی. 
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لازم است مهم‌ترین قواعد تاریخ‌نگاری ادبی و جامعه‌شناسی ادبیات مورد توجه قرار گیرد. 


۴- ۱- قواعد جامعه‌شناسی ادبیات و تاریخ‌نگاری ادبی 
هم تاریخ‌نگاری ادبی و هم جامعه‌شناسی ادبیات. به نسبت میان متن ادبی با شرایط 
تاریخی -اجتماعی می‌پردازند. تاریخ‌نگاری ادبی و جامعه‌شناسی ادبیات بر مبنای این تلقی 
عمل می‌کنند که متن ادبی امری ثانوی و متأثر از عوامل بیرونی است و بنابراین حاوی 
معرفتی است که تنها با بررسی شرایط تاریخی اجتماعی ظهور آن قابل دستیابی است. 
ريشه این تلقی را می‌توان در رساله /یون افلاطون یافت. جایی که او استدلال می‌کند که 
شترهامال تن آلیگان یهار انم وبههیی خاطرساوی نی آیست که ره 
شاعر از آن نااگاه است. اما می‌تواند بر دیگران مکشوف گردد (افلاطون. ۱۳۷۲: ۱۴). وجه مدرن 
این تلقی را می‌توان در فلسفه هگل یافت. از نظر او روح» انسان را فرب می‌دهد تادر 
راستای تعین‌بخشی به روح در فرایند تاریخ اقدام کند (هگل.۱۳۵۶: ۱۱۵). بنابراین» اقدامات 
فردی. معنایی در کل فرایند تاریخ دارد که بر فرد پوشیده می‌ماند» اما برای فیلسوف قابل 
فهم است. از آجا که فلسفه هنر هگل زیر مجموعه همین تلقی او از تاریخ است. این امر 
درباره تولید متن ادبی نیز مصداق دارد. 

مارکس. انديشه ایدئالیستی هگل را وارونه ساخت. او تلاش داشت تابه جای تبیین 
هستی بر مبنای آگاهی. آگاهی را بر مبنای هستی عینی تحلیل کند (مارکس و انگلس, ۱۳۷۷: 
۷ این تلقی در تحلیل متون ادبی. به معنای در نظر گرفتن بنیان‌های اقتصادی تولید آنها 
بود. از نظر مارکس ادبیات به واسطه شرایط عینی حیات بشری ایجاد می‌شود و بنابراین 
دارای محدودیت‌هایی ناشی از موقعیت طبقاتی تولید کننده خود است. ادبیات به دلیل 
همین محدودیت‌هاء نوعی ایدئولوژی است (ایگلتون. ۱۳۸۳: ۲۹) که تصویری وارونه از دنیای 
خارج را بازتاب می‌دهد. ایدئولوژی افرادی را پدید می‌آورد که بی‌آنکه معنا و نتایج واقعی 
کردارهای خود را بدانند» آنها را انجام می‌دهند (مایرز ۱۳۸۹: ۸۸). بنابراین» شاعران و 
نویسندگان» متونی را تولید می‌کنند که حاوی معرفتی است که از خود آنها پوشیده است و 
می‌تواند بر متفکر آشنا با ماتریالیسم تاریخی روشن گردد. 
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لوکاچ به عنوان بنیان گذار جامعه‌شناسی ادبیات. تداوم‌دهنده انديشه مارکس و هگل بود. 
او نیز ادبیات را حاوی دانشی می‌دانست که در سطح آگاهی فردی موّلف قرار ندارد. او 
اراده‌های فردی در تاریخ را متضاد با نتایج می‌دانست؛ بنابراین انگیزه‌ها و به نوعی آگاهی 
کنشگران را امری فرعی قلمداد می‌ کرد (لوکاچ. ۱۳۷۷: ۱۵۴). او همچنین انطباق اثر ادبی را با 
برداشت‌های آگاهانه نویسنده بی‌فایده می‌دانست «لوکاچ» ۱۳۸۸: .)۱٩‏ از نظر او تاریخ و ادبیات 
را می‌بایست درون نوعی کلیت لحاظ کرد و بی توجه به انگیزه‌ها و اهداف کنشگران تحلیل 
نمود. از این منظر. متون ادبی می‌توانند در درون خود آموری را بازنمایند که بیانگر تصویر 
طبقاتی نوبسندگان در شرایط تاریخی خاص باشد. امری که لزوماً برای آنها روشن نیست. 

بر این مبناء قاعده جامعه‌شناسی ادبیات فهم متن ادبی براساس شرایط تاریخی اجتماعی 
دوران مولف است. به عبارت دیگر بررسی دوران زندگی موّلف و موقعیت اجتماعی او می‌تواند 
راهگشای فهم زوایایی از متن ادبی باشد که لزوما مد نظر مولف نبوده‌است. بنابراین» 
جامعه‌شناسی ادبیات زبرمجموعه علومی قرار می گیرد که انسان را به عنوان موضوع خود 
برمی‌گزینند و سوژه را به ابژه تبدیل می‌کنند. این تلقیء به‌وضوح در مطالعات تاریخ ادبی نیز 
حضور دارد. از نظر تاریخ‌نگاران ادبیات امر ادبی قائم بذات نیست. بلکه همواره متاثر از شرایط 
تاریخی و اجتماعی بیرون از خویش است «میرباقری و دیگران» ۱۳۸۳: ۴؛ سبحانی» ۱۳۸۶: ۲۸؛ فریور 
۱ !؛ صفاء ۱۳۶۹: مقدمه). واضح است که تأثیرپذیری از شرایط اجتماعی در سطح آگاهی 
کنشگران حضور ندارد. برای مثال از نظر برتلسء وابستگی اسدی طوسی به دهقانان عامل اشاره 
او بهسنگ‌های گرانیها و فلهاء میوه‌های قراوان و آنب برای آبباری بات ۳۳۱۳۲۳۴ زنل 
ریپکا خدایگان‌سالاری صفوی. سبب شد که رابطه عاشق و معشوق به رابطه سگ با صاحب 
ان مار ۱۱۳۱ ها تا ی بیع اه انا نی اف ماع بای سین وی 
یا شاعران عصر صفوی آگاهانه نبود. اين امر تنها برای مورخ ادبی و براساس روش‌ها و نوع 
نگاه او روشن می‌گردد. بنابراین, آنچه در درون متن است ريشه در جایی بیرون از آن دارد. این 
امر بر مولف اثر پنهان است و به شکلی نا گاهانه به متن او وارد شده‌است: «هر نویسنده و هر 
شاعر و به طور کلی هر فردی در هر عصری و به هر شکلی زندگانی می‌کند از تأثیر آن عصر و 
آن شکل زندگانی بیرون نیست بلکه خود او و آثار و افکار و احوال او معلول یک سلسله علل 
هستند که غالبا خود انسان نفوذی و سلطه‌ای بر آن علل ندارد» (غنی. ۱۳۸۶: ۱۷). این کردار 
تا کاهانت: گذرکاهی ات که تاریش وش ایظط ماع از لا ارم بر من ادیی تاش م ی کذاز هه 
به تعبیر دیگر نوبسنده پا شاعر حاوی نیمه‌ای پنهان» تاریک و پوشیده‌است که در اثر ادبی به 
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ودیعه نهاده می‌شود و می‌تواند به واسطه تحلیلی تاریخی جتماعی روشن گردد. پس 


تاریخ‌نگاری ادبی» جامعه‌شناسی ادبیات و بسیاری از دیگر علوم مدرن» برای روشن‌سازی این 
نیمه تاریک. به بررسی حیات شاعر و نویسنده می‌پردازند. این امر قاعده گفتمان مدرن در حوزه 


۴- ۲- موانع معرفت‌شناختی ظهور تاریخ‌نگاری ادبی و جامعه شناسی ادبیات 
تاریخ‌نگاری ادبی و جامعه‌شناسی ادبیات» متن ادبی را به‌مثابه امر ثانوی و متأثر از شرایط 
تاریخی -اجتماعی تعریف کردند. پیوند با شرایط تاریخی اجتماعی. همزمان معیاری برای 
تقسیم‌بندی شاعران براساس امری دقیق و علمی بود. امری که دیگر معیارهای تقسیم‌بندی 
را به حاشیه راند. در نتیجه. تاریخ‌نگاری ادبی بر مبنای خط سیر تاریخی و از امر متقدم تا 
امر متأخر تنظیم می‌شد. این خط سیر حاوی وجهی تکاملی بود که نمی‌پذیرفت چیزی 
یکباره و از هیچ پدید اید. 

علاوه بر اين» آنجه تاریخ نگاری ادبی و جامعه‌شناسی ادبیات پیگیری می‌کردند بر مبنای 
تعریف شاعر و نویسنده به عنوان موجودی ناآگاه يا نیمه‌آگاه بود که بر تمام آنچه می‌گوید 
اراده‌ای ندارد يا وجوهی از معنای اثر خویش را درنمی‌يابد. این تلقی در نقطه مقابل تعریف 
قدمایی از شعر قرار داشت. در گفتمان رایج در قرون میانی. شعر مأخوذ از شعور و ناشی از 
اگاهی بود: «بدان که شعر در اصل لعت دانش است و ادراک معانی به حدس صائب و 
استدلال راست و از روی اصطلاح سخنی است اندیشیده مرتب معنوی» «رازی» ۱۳۱۴: ۱۴۷). 
در این تلقی. شعر باید از روی اراده سروده شده باشد: «در تعریف شعر نیز قصد افزوده‌اند و 
گفته که شعر کلامی است موزون و مقفی قصدا» (حسن‌خان بهادر. ۱۳۸۵: ۲۰). 

پیش‌تر گفته شد که افلاطون شعر را حاصل ارتباط با الهگان می‌دانست و این امر را 
موجب انتقال دانشی به متن می‌دانست که برملف پوشیده بود. فرض وجود دانشی پنهان و 
فارغ از آگاهی موّلف در درون متن» قرابتی با مفروضات جامعه‌شناسی و تاریخ‌نگاری ادبی 
داشت. اکنون با توجه به این نکته که در قرون میانی. فلسفه یونانی آمری شناخته‌شده بود. 
می‌توان پرسید که چرا این انديشه به سنت تذکره‌نویسی راه نیافت. این پرسش آنگاه 
جدی‌تر می‌گردد که به مواردی در قرون میانی توجه شود که مانند افلاطون. منشاً شعر را 
الهامات غیبی می‌دانند: «شعر فی حد ذاته قسمتی است از علوم لدنی و الهامات غیبی» (قانع 
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تتوی. ۱۹۵۶: ۵. چرا این تلقی راهگشای مباحث افلاطونی در سنت تذذکره‌نویسی نشد؟ و آبا 
این امر با آگاهانه و ارادی دانستن شعر در تعارض نبود؟ 

برای پاسخ به این پرسش‌ها باید توجه داشت که گفتمان قرون میانی درباره شعر و 
شاعری یکدست و یکپارچه نبود. شعر. همزمان جزئی از گفتمان‌های متفاوتی بود که هر 
یک تعریفی از آن ارائه می‌کردند. بنابراین نزد شاعران و تذکره‌نویسان. شعر همان چیزی 
نبود که برای نمونه در آثار فلسفی مورد بحث قرار می‌گرفت. صاحب تذکره شمع انجمن 
می‌نویسد: «قید قصد در تعریف شعر اصطلاح جماعه شعراست و نزد فضلای علم منطق این 
قید ماخوذ نیست. بلکه معتبر قبض و بسط نفس است که از تالیف چند مقدمه حاصل 
شود» (حسن‌خان بهادر: ۱۳۸۵: ۲۱). به عبارت دیگرء در حالی که شعر در قرون میانی و در 
میان فلاسفه. کلام مخیل بود. نزد عروضیان. و تذکره‌نویسان» شعر کلام موزون و مقفی و در 
عین حال امری ارادی و اگاهانه بود. 

از سوی دیگر, پیوند شعر با امور فراطبیعی, لزوماً به معنای نفی آگاهی شاعر نبود. گرچه 
شعر نوعی الهام از جهان خارج دانسته می‌شد. اما شاعر در انتخاب و ارائه این الهام مستقل 
و صاحب اراده بود. توضیح آنکه در روایت ادیبان و سخن‌سنجان قرون میانی. ارتباط با امر 
فراطبیعی با استفاده از مفهوم تابع يا تابعه توضیح داده می‌شد. بر این اساس» شعر نتیجه 
الهام يا وحی شیاطین. الهگان يا جن‌هایی دانسته می‌شد که آن را به شاعر انتقال می‌دادند. 
آنها را جن. شیطان. ابلیس الابالیس. رئی» تابع يا تابعه می‌نامیدند (فرهمند. ۱۳۸۹: ۱۱۳). اما 
این الهام. فارغ از آگاهی شاعران نبود. شاعر مختار بود که از میان آنچه به او الهام می‌شد. 
برخی را انتخاب کند و برخی را کنار بگذارد. برای نمونه امرژالقیس, از شاعران جاهلی. 
چنین ادعایی داشت؛ به علاوه برخی شاعران بر متن الهام‌شده نظارت می‌کردند و آن را بنا 
به سلیقه خود تغییر می‌دادند. برای نمونه زهیر و عطیه از دیگر شاعران جاهلی چنین 
بودند (زرقانی. ۱۳۹۰: ۲۳۳-۲۳۱). این انتخاب و تغییر در متن به‌خوبی موّید فرض اراده آزاد 
و آگاهی شاعر بر شعر خویش بود و امکان باور همزمان به الهام و نیز اراده و قصد را فراهم 
می‌آورد. 

لازم به ذکر است که تأکید بر آگاهی شاعر, همه از آن رو بود که مرز وحی با تخیل و 
الهام حفظ شود و شعر شاعران, از کلام الهی متمایز گردد. اين امر از آن رو ضروری بود که 
در صدر اسلام مشرکان, پیامبر (ص) را به شاعری متهم کردند. نظر به حقانیت پیغمبر 
اسلام نزد مسلمانان. نفی این اتهام امری ضروری بود. بنابراین. ناآگاهی بر متن گفته‌شده. به 
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جای آنکه نوعی ضعف قلمداد شود به‌مثابه امتیاز نبوت تلقی گردید که شاعران را راهی به 
آن نبود. این امر سبب شد که رویکرد افلاطونی درباره شعر, در قلمرو تمدن اسلامی مجالی 
برای بسط و گسترش نیابد. در نتیجه» معنای شعرء مقصود شاعر قلمداد شد که بر مبنای 
درک او سامان یافته بود: 
«بدان که شعرء بالکسر در اصطلاح شعرا عبارت است از کلام موزون مقفی که به اراده متکلم از 
عدم به وجود آیدا...] و قید اراده متکلم برای اخراج حدیثی است که بلاقصد و اراده موزون واقع 
گردد. از آنکه کلام آن سرور انام-]...]- بحکم «ما علمناه الشعر» از شعریت مبراست؛ و همچنین 
هر کلامی که از شخصی به غیر قصد و شعور صادر شود آن را شعر نمی‌گویند. چه شعر مأخوذ 
از شعور است که بی قصد متکلم نمی‌باشد و برآوردن کلام الهی را از این قید گنجایش ندارد» از 
آنکه وجود موزونیت بدون اراده وی-سبحانه- ملتزم اضطرار است؛ و هم منزه عنه؛ پس سزاوار 
است که ان را از قید آمدن از عدم به وجود. که مشعر حدوث است. برارند تا بعضی یات قدیمه 
که موزون واقع شده تعریف شعر اصطلاحی صادق نیاید» (گوپاموی. ۱۳۸۷: ۲۴). 
در حالی که جامعه‌شناسی ادبیات و نیز تاریخ‌نگاری ادبی مستلزم فرض نوعی ناآگاهی در 
متن ادبی بود. در تعریف تذکره‌نوبسان از شعر و شاعری» تاکیدی جدی بر اگاهانه و ارادی بودن 
شعر وجود داشت. تأکیدی که عمیقاً با وجوهی مذهبی آميخته بود. شاعر در این تلقی؛ مستقل 
از شرایط تاریخی اجتماعی تصویر می‌شد. این تصوير از شعر و شاعری» مجالی برای واکاوی 
شاعر و زندگی او جهت فهم و تبیین آثارش باقی نمی‌گذارد. او بیش از حد آزاد و مستقل بود و 
از چنان سیالیتی بهره می‌برد که نمی‌توانست به‌مثابه موضوع مطالعه تثبیت گردد. تنها پس از 
تثبیت شاعر به‌مثابه موجودی متأثر از شرایط تاربخی اجتماعی» به عبارت دیگر پس از کنار 
نهادن فرض استقلال و رهایی شاعر و تصویر نمودن او به عنوان معلولی از شرایط بیرونی بود که 
امکان تاریخ‌نگاری ادبی و جامعه‌شناسی ادبیات فراهم آمد. این امر مستلزم نفی حق مالکیت 
شاعر بر متن و معنای آن -شعر به عنوان محصولی اجتماعی و حاصل شرایط تاریخی- و نیز 
مستلزم نفی موقعیت خدایگونه شاعر بود. بنابراین تا پیش از چنین تغییراتی امکان طرح 


تاریخ‌نگاری ادبی و جامعه‌شناسی ادبیات در این دوران وجود نداشت. 


۵- نتیجه گیری 
سنت تذکره‌نویسی را می‌توان به‌مثابه اجرای مجموعه قواعدی دانست که در قرون میانی 
وجود داشتند. قواعدی که شعر را کلام موزون و مقفی می‌دانستند که آگاهانه به نظم 
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درامثّه باشند. طبق این قواعده نسبت شاغر با شعره مانتند نسبت خداوفد با آفریده‌هانش 
تصویر می شد: آخرششن یکباره 9 از هیچ» آفریتین آگاهانه 9 ارادی» مالکیت بر آنجه آفریده 
شده‌است و عدم تأثیرپذیری از شرایط محیطی. تاریخی 9 اجتماعی. مطابق اند یشه فوکو 
این قواعد. حول موضوع از پیش آماده شده‌ای ایجاد نشد. بلکه خود در شکل‌دهی به موضوع 
خویش نقش داشت. به همین جهت. تعریف شعر به هنگام تذ کره‌نویسی. انطباق کاملی با 
خاصی تعریف کرد که لزوماً با تعاریف دیگر انطباق کامل نداشت. تذکره‌نویسی, در کنار 
چنین تعریفی ظاهر شد؛ اما حتی این ظهور بر مبنای سوژه‌ای کنشگر آزاد و مختار (سوژه 
خودبنیاد) رخ نداد. هیچ فرد خاصی سنت تذ کره‌نویسی را ایجاد نکرد. این سنت حاصل 
مجموعه‌ای از قواعد گفتمانی بود که به شکل‌های مختلف در متون متعدد قرون میانی ظاهر 
گشتند و تذکره‌نویسان بر مبنای آن عمل می‌کردند. 

گذار از تذکره‌نویسی به تاریخ‌نگاری ادبی» کنار نهادن اين قواعد و اجرای قواعد جدیدی 
بود که بر مبنای آن متن ادبی پیوندی ضروری با شرایط تاریخی -اجتماعی حیات شاعر 
داشت. این گذار نمی‌توانست حاصل نوعی تکامل یا استمرار باشد. چراکه تعریف تاریخ‌نگاری 
متن آدبی .هیج پیشینه‌ای در سنت تذکرهنویسی نداشت. تا با تکام یافتن آنه. امکان 
تاریخ‌نگاری ادبی فراهم آید. به علاوه تعریف تذکره‌نویسی از شعر و شاعری. حاوی خصایصی 
بود که به طور مستقیم در تقابل با قواعد تاریخ‌نگاری ادبی و جامعه‌شناسی ادبیات قرار 
داشت. بنابراین آنچه رخ داد حاصل نوعی "گنبنسنت از شیوه‌های کهن روایت شعر و شاعری به 
روش‌های نوین آن بود که در نهایت تاریخ‌نگاری ادبی را فراهم آورد. 


پی‌نوشت: 

۱- «کلمه تذکره در زبان عربی به معنی یادکردن و یادکرد و یادگار و گذرنامه آمده‌است و 
هیچ‌وقت به معنی کتابی در شرح حال و آثار رجال بکار نرفته‌است» (نقوی. ۱۳۴۳: ۱). تنها در 
زبان فارسی تذکره به معنای کتابی است که در آن ذکر نام شعرا آمده باشد. این اصطلاح از 
عصر صفوی رواج می‌یابد. تا پیش از آن گرچه در برخی از آثار چنین عنوانی به کار می‌رود 
(برای نمونه تذکره دولتشاه). اما اين کاربرد همچون عصر صفوی عمومیت ندارد. 


۷۲ 


منابع 
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۲- بسیاری از منتقدان به فقدان فردیت و جزئیات در شعر کهن فارسی توجه کرده‌اند. برای 
نمونه ضیا موحد (۱۳۷۲۷) در کتاب شعر و شناحت فصلی ر به این موضع اختصاص داده‌است. 
همچنین عباس میلانی در تجدد و تجدد ستیزی (۱۳۸۵: ۶۲-۶۱) مباحثی در این زمینه دارد. 
حسین‌زاده و9 رحمانی (۱۳۸۹) نیز به این موضوع پرداخته‌اند. 

۲- هم‌زمان تذ کره دولتشاه. دو روایت دیگر ذکر م ی کند که با موارد پیش گفته متفاوت است. 
روایت نخست به بیتی اشاره دارد که به زبان پهلوی بر کتیبه‌ای در قصرشیرین موجود 
بوده‌است و آن شعر چنین است: هزیرا به گیهان انوشه بزی جهان را بدیدار توشه بزی 
(دولتشاه ۱۳۱۸: .)۲٩‏ 

روایت دوم درباره فرزند بعقوب لیث است که به هنگام بازی می‌گوید: «غلطان غلطان همی 
رود تا لب گو» و یعقوب می‌گوید: این شعر خوب است و این از جنس شعر است» و از 
درباریان می‌خواهد تا آن را تکمیل کنند. تلاش آنها به اختراع دوبیتی می‌انجامد (همان: ۲۰). 
هیچ یک از این دو مورد نخستین شعر فارسی قلمداد نمی شوند. دولتشاه مورد نخست ۳ به 
قالبی جدید در شعر می‌آورد. روایت دوم به خوبی نشان می‌دهد که از نظر دولتشاه. شعر پیش 
از اين تاریخ وجود داشته‌است چرا که بعقوب با شنیدن عبارت فرزندش می‌گوید این شعر 
است. به همین جهت این موارد از بحث حاضر کنار گذاشته شدند. 

۴- در موارد اندکی مانند حلاصه الاشعار و زبدة الافکار میر تقی‌الدین کاشانی مشهور به 
میرتذکره ضمن اشاره به زندگی شاعران بزرگ قطعاتی ات انا نیز ذکر شده‌است (کاشانی. 
۸۴ 

۵- تذ کره دولتشاه سمرقندی عموماً به دلیل نسبت دادن نادرست شعر به شاعران مورد انتقاد 
واقع شده‌است. 


اقلاطون: ۲۷۲ «ساله ای ترخه رشیسسیی) کلکه ۱۲۳۵۹۱۱۳۰ 

۱ و یه ام هک اش گر 

وک ۱۱۱ اسکلی (فره طس سنوی کیرا فتاه تن کنات 

و ۱۳ وم امس هب کوشیی ال عایه شاه اراک که ها فارسی 
ایران و پاکستان. 
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ال عم 6 اسروزستان ۱۳۹۷ ,رای ۶ 
دم سپ 


ف رآیند تبدیل ژانر تاریخی به حماسه مذهبی 
(مطالعه موردی: مختارنامه) 


روّیا رستگار! 
دکتر سید مهدی زرقانی "* 
دکتر محمدجعفر یاحقی " 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۲/۱۷ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ 


چکیده 

مشهور ترین انواع حماسه‌های مذهبی را به نام مختارنامه که شاعران متعددی در دوره‌های تاربخی 
مختلف اش ر سروده‌اند. برگزیدیم. اگر بپذیریم که حماسه مذهبی برآمده از دل ژانرهای دیگر 
چطور 9 تحت چه شرایطی روایت تاربخی تبدیل به حماسهای مذهبی شده‌است؟ حاصل این 
پژوهش که به شیوه اسنادی 9 با استفاده از شیوه تحلیل محتواست. نشان می‌دهد که ژانرها در 
طول حیات خود به یکدیگر تبدیل می‌شوند یا یک ژانر از دل ژانرهای دیگر سر برمی‌آورد و تبدیل 
مداوم ر نشان می‌دهد و ورود این روایت به ژانرهای مدرن همچون سینماه نشان‌دهنده ان است که 
هنوز این تحولات ادامه دارد. روایت مختار یکی از نمونه‌های خوب برای نشان‌دادن زایش و تحول 


واتگای کلندی؛ تاره خیاسه» ,مایت متظوی مختا تایه 


۱. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد 
۲و۳ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد 1۵ * 


۶ ریا رستگاره سید مهدی زرقانی و محمدجعفر یاحقی نقد و نظریه ادبی/ سال سوم. دوره دوم. پاییز و زمستان ۱۳۹۷ 


۱- مقدمه 
یکی از مباحث رایج و مرسوم در نظریات ادبی بحث نوع ادبی يا ژانر است. «ژانرها پیوسته از بقایا 
و سیستم‌های ژانری پیش از خود تغذیه می‌کنند» (زرقانی و قربان‌صباغ. ۱۳۹۵: ۳۲۵. این‌طور 
نیست که یک زانر و مصادیق آن یکباره در خلاً پدید آیند. از آنجایی که حماسه مذهبی برآیند 
نیاز جمعی ایرانیان شیعه است. زیرژانر حماسه های مذهبی بهترین مجال و زمینه برای محقق 
کردن اين آرزوی جمعی است. از اين رو حماسه‌های مذهبی که برآیند تلفیق ژانر حماسی با 
دافزهای ارب شم انش وان تک رای انم له بایه: 

مختارنامه‌ها از جمله حماسه‌های مشهور مذهبی محسوب می‌شوند که قهرمان اصلی آن 
مختار ثقفی است. درباره شخصیت و هدف مختار, رهبر چهارمین قیام پس از واقعه عاشورا؛ 
ب‌های فتاوتن ایراه شه اس وهی این کال کنتیم برای اه حون سین مس 
علی (ع) قیام کرد. گروهی دیگر او را فرصت‌طلب و هواخواه قدرت معرفی نموده‌اند. بر ایین 
اساس چهره مختار در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در دوره‌های تاربخی مختلف» داستان زندگی 
وی به قلم نویسندگان متعدی نگاشته شده و چندین شاعر آن را سروده‌اند؛ به همین دلیل در 
این مقاله برآنیم تا چگونگی آمیزش این ژانرها و چگونگی شکل گیری یک حماسه مذهبی را با 
تکیه بر مختارنامه‌ها نشان دهیم. برای ردیابی روایت مختار در مختارنامه‌ها طبعا باید سیر 
تکوین و تطور شخصیت او را در ژانرهای روایتی» تاریخی و داستانی نشان دهیم. این مقاله 
نشان می‌دهد که ژانرها چگونه در طول حیات خود به یکدیگر تبدیل می‌شوند یا یک ژانر از 
دل ژانرهای دیگر سر برمی‌آورد و به ژانر مستقلی تبدیل می‌شود. ما ژانر را به معنای متونی به 
کار می‌بريم که در یک طبقه قرار می‌گیرند و از فواعد زبانی یکسانی پیروی می‌کنند. 


از نخستین مقالات در این موضوع باید به نوشته خواجویان (۱۳۶۸) اشاره کنیم که گزارشی 
مختصر از قیام مختار در آثار مورخانی مثل طبری. یعقوبی. بلعمیء ابن خلدون» ابی مخنف» 
مسعودی و چند تن دیگر ارائه می‌دهد. پس از آن روایت مختار چندان توجه محققان را به 
خود جلب نکرد تا اينکه در دهه هشتاد. طالبی (۱۳۸۴) از منظر یک مورخ سیاسی به بررسی 
قیام مختار می‌پردازد. احتمالا پخش سریال «مختارنامه» در ایران سبب شد روایت مختار 


بیشتر مورد توجه محققان قرار گیرد: فیاضی کی و دیگران (۱۳۹۱ به بررسی روایت مختار در 
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سابع ری رما تشه با روایت ال دا هه مفانه مد کورسا ان ت۵۳ ۵ ۱۱0۱۳۵ رنه 
نوشتن مقاله دیگری ترغیب کرد؛ احدی (۱۳۹۲) پس از بررسی قیام مختار ثقفی به این نتیجه 
می‌رسد که قیام وی که براساس خون‌خواهی از قاتلان حسین (ع) و با ادعای داشتن اجازه و 
دست‌نوشته‌ای از سوی محمد بن حنفیه استوار شده بود. فاقد یک نظریه قوی و اساسی و 
آینده‌نگری بود؛ خیام‌پور و حیدری‌نسب (۱۳۹۳) به بررسی راویان روایت‌های ذم مختار در 
کب وتالی شتیه برد نزو دوالففاری ور دنت تعای همین مرف ری مار ناب فهاخ 
منظوم و منثور. کتاب روضه‌المجاهدین يا مختارنامه را معرفی کرده‌است. 

در زمینه حماسه‌های مذهبی و تاریخی نیز بررسی‌هایی انجام شده‌است. صفا (۱۳۶۳) 
حماسه‌های تاربخی و دینی عهد صفوی را معرفی و بررسی کرد. استوان نیترایی یک 
دست‌نوشته حماسی-تاربخی فارسی با عنوان «نتمه احوال سلطان سلیمان» را بررسی نمود 
که حاصل آن به دست رسولی و سیم کش (۱۳۷۶) ترجمه شد. شهبازی (۱۳۹۲ با مروری بر 
حماسه و انواع آن. چگونگی شکل گیری. ویژگی‌ها و جایگاه آنهاه سیر حماسه‌سرایی دینی را 
در ایران بررسی نمود. فرج‌نژاد فرهنگ (۱۳۹۴». نشانه‌های سبکی و ژانری را در چند حماسه 
مذهبی بررسی کردند. فلاحتی و غفاری (۱۳۹۵ نیز به معرفی و بررسی اجمالی منظومه‌های 
حماسی تاریخی و دینی پیش از دوره صفوی از آغاز تا پایان قرن نهم هجری پرداختند. 

برای دست‌یافتن به نخستین سرشاخه‌های شکل‌گیری روایت مختار منابع رجالی اهل 
سنت و شیعه. بررسی شد تا تصوبر مختار در این گروه از منابع نیز بازنمایی شود. منابعی 
چون رجا لگشی و کتابالرجال احمدبن‌طاووس و جامی‌لروه حلی گرفته تانقد الرجال و 
معجم رجا للحدیث مامقانی و قاموسلرجال خوئی؛ نیز منابع رجالی اهل سنت نظیر 
2ستیعاب ابن‌ثیر اسدالغابه ابن‌حزم و جمهره آنساب‌العربی ذهبی و /لاصابه ابن‌حجر عسقلانی 
برای ارائه تصویر مختاره مورد بررسی قرار گرفت. دومین مرحله شکل گیری شخصیت مختار 
در منابع تاریخی بود؛ از مثیرالاحزان ابوعبدالله‌بن‌محمد و الامالی حلی و الفخری ف ی التاریخ 
محمدبن‌طوسی تا حبیب‌السیر خواندمیر و تاریخلشیعه محمدحسین مظفر در میان منابع 
شیعی و طبقات‌الکبری ابن سعد. تاریخ خلیفه خلیفه بن خیاط و العقد الفرید ابن‌عبد ربه و 
اه کی رن تا زار توس امومع 


تعداد زیادی دیگر منابع فارسی و عربی که ارجاعات آنها در متن آفتفاه‌ا تستاتا: سومین مرحله 
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جستجوی تصویر مختار در منابع داستانی و سپس حماسه‌های مذهبی بود که سیر ات از 
منابع بسیار کهن تا حدود قرن نهم ادامه می‌یابد. 


۳- مبانی نظری تحقیق 
۱-۳- ژانر 
واژه ژانر برگرفته از زبان فرانسوی برای اطلاق بر «نوع» یا «طبقه» است. این اصطلاح به نحوی 
گسترده در بلاغت. نظریه ادبی» نظریه رسانه‌های جمعی و اخیرا در زبان‌شناسی, برای ارجاع به 
گونه و نوع ویژه‌ای از متن به کار می‌رود. رابرت آلن" یادآور می‌شود که «نظریه گونه‌های سخن 
در عمر بیش از دوهزار ساله‌اش اساسا امری نام گذارانه۲ 9 میتنی بر سنخ‌شناسی بوده‌است؛ 
بدین معنی که رسالت اصلی آن» مبتنی برتقسیم جهان ادبیات به انواع و گونه‌ها و نام‌گذاری آن 
انواع بوده‌است» (نقل از چندل ۱ +( «زانرها ۳ می‌توان به منزله الگوها/ فرم‌هاا سبک‌ها/ 
ساختارهایی تعریف کرد که از چهارچوب محصولات هنری منفرد فراتر می‌روند و بر سازه‌ای که 
هنرمند برای پدید آوردن آنها به کار گرفته‌است. همچنین خوانش مخاطبان تأثیر می‌گذارند» 
(لیسی,۱۳۸۷: ۱۷۲). تا پیش از نیمه دوم قرن بیستم ژانر بیشتر ناظر به مقولاتی از پیش تعیین 
شده بود که بیش از همه در حوزه‌های مربوط به ادبیات به کار می‌رفت. آثار ادبی هم. بسته به 
ویژگی‌های صوری و محتوایی خود در یکی از آن مقولات قرار می‌گرفتند. از دهه ۱۹۶۰م به بعد 
مطالعات مربوط به ژاثر سمت و سوی تازه‌ای یافت. 

براساس دید گاه تاربخی. فا نت ژانر از یونان باستان 9 آرای افلاطون 9 ارسطو ایا 
می‌شود؛ زیرا مستندات قابل‌ملاحظه‌ای از سرزمین‌های دیگر در آن دوران در دست نیست. 
در این دوره طبقه‌بندی ژانرها به صورت مستقل موضوعیت نداشت. هرچند در آثار افلاطون 
و ارسطو نظریه نظام‌مندی درباره طبقه‌بندی ژانرها وجود ندارد اما این بدان معنا نیست که 
نتوان شکل گیری اولیه طبقه‌بندی ژانرها را در آثار آنها دید. 

قرن‌ها قبل از سده‌های میانه. مباحث ژانری از طریق نهضت‌های ترجمهای از غرب به 
شرق منتقل نتتك: در قرن اول 9 دوم دوره اسلامی انتقال این اشاز و آراء شدت بیشتری 
گرفت. در این بین نقش فیلسوفانی مانند فارابی» آبن رشد. اببن سینا و خواجه نصیرالدین 


۵۵6۵۲ ۰ 1 
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عربی کرد و پس از او ابن سیناء خواجه نصیر و ابن رشد فن شعر را ترجمه و تلخیص کردند. 
«حازم قرطاجنی را در این دوره باید نخستین منتقدی دانست که در صدد برآمد تا 
بوطیقای یونانی را با رتوریک اسلامی در هم آمیزد و از تلفیق آنها نظریه فلسفی- بلاغی 
پی‌ریزی کند» (زرقانی و قربان صباغ» ۱۳۹۵: ۵۱. 

در دل بافت‌های تاریخی خاصی تولید می‌شوند. هر گونه بحث درباره ژانر بدون توجه به بافت 
تاریخی ما را به بیراهه می کشاند» (همان: ۲۰۶). زمانی که رویکرد تاریخ گرایی در دوره‌ای 
غلبه پیدا کند و خصلت تلفیق و ترکیب. ویژگی فکری- فرهنگی شود. ژانرها نه به طور 
مستقل بلکه در ارتباط با یکدیگر درک و تعریف می‌شوند. آنچه درباره مفهوم ژانر اهمیت 
دارد «پرهیز از نگاه تکاملی است؛ بدین معنا که قرار نیست زانرهای پسینی هميشه صورت 
تکامل‌یافته ژانرهای پیشینی باشند» (همان‌جا). 


۲-۳- زبرژانر حماسه 
یکی از عمده‌ترین انواع ژانر حماسه است که «در یونان قدیم. حتی قبل از ارسطو. کمابیش 
شناخته شده بود. در آثار افلاطون حماسه به معنی الهام خداوندی است و در نظر وی هم به 
۴ این زیر ژانر از نظر موضوع و محتوا به انواع حماسه‌های اساطیری پهلوانی و ملی؛ 
تاربخی, مذهبیء عرفانی. طنز و کمدی و رمانس (پهلوانی-عشقی) تقسیم می‌شود. از 
آنجایی که بحث این مقاله در زمینه حماسه‌های مذهبی و تاریخی است. در این مجال. به 
حماسه‌های تاریخی» حماسه‌هایی است که در آن از زندگی پهلوانان سخن به میان 
آمده‌است. حماسه پهلوانی ممکن است جنبه اساطیری داشته باشد؛ مثشل زندگی رستم در 
شاهنامه و ممکن است جنبه تاریخی داشته باشد؛ مثل طفرنامه حمداللّه مستوفی و 
شهنشاه‌نامه صبا که قهرمانان آنها وجود تاریخی داشته‌اند. حماسه‌های دینی يا مذهبیء آن 
اصول یکی از مذاهب است که عاوران‌تامه ابن حسام و حمله حیدری باذل و اردیبهشت‌نامه 
سروش از این نوعند. در واقع حماسه‌های دینی همجون حماسه‌های تاریخی» ساخته و 
پرداخته طبع شاعرانی اند که با استفاده از یک روایت یامتن تاریخی و گاه غیر تاربخی. 
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حماسه‌ای شاعرانه. پدید آورده‌اند باید توجه کات کد اما همه حماسه‌های دینی. با 


وجود داشتن شخصیت‌های مذهبی. رویدادهای تاریخی نیستند؛ همچون خاوران‌نامه. 


۲-۳- گفتمان‌شناسی 

واژه گفتمان که سابقه آن به قرن ۱۴ میلادی می‌رسد از واژه فرانسوی «0[560۷۲56» و 
لاتین «۵5600۲56» [05-100۳] به معنی گفتگو محاوره. گفتار از واژه «۳550باه5ن۵/ 
6 به معنی طفره رفتن. از سر باز کردن, تعلل ورزیدن و غیره گرفته شده‌است 
(مک‌دانل.۱۳۸۰: ۱۰). ف رکلاف این واژه را مشتق از فعل یونانی «01500۳۲6» به معنی گذر یا 
حرکت در جهات مختلف. می‌داند (۱۳۷۹: ۲۳). تحلیل گفتمان چگونگی تبلور و شکل‌گیری 
معنا و پیام. واحدهای زبانی را در ارتباط با عوامل درون‌زبانی آزمینه متن] واحدهای زبانی؛ 
محیط بلافصل زبانی مربوطه و نیز کل نظام زبانی و عوامل برون‌زبانی آزمینه اجتماعی؛ 
فرهنگی 9 موقعیتی ] بررسی می کند (لطفی‌پور ساعدی ۱۳۷۲: ۱۰). 

مطرح شد. منظور هریس از تحلیل گفتمان تحلیل ساختاری بالاتر از سطح جمله بود؛ اما 
نادیده انگاشتن بافت کاربرد زبان و توجه صرف به ساختارها بدون توجه به مسائل محیطی 
موثر بر کاربرد زبان هنگام تحلیل ساختاری» منجر به پنهان ماندن بخش‌های قابل‌توجهی از 
جنبه‌های ارتباطی و معنایی کاربرد زبان گردید. از این رو «عده‌ای از زبان‌شناسان که در 
چارچوب زبان‌شناسی نقشگرا کار می‌کنند. سعی می‌کردند با توجه نمودن به بافت. تحلیل 
جامع‌تری ارائه دهند و در نهایت. عده‌ای دیگر از زبان‌شناسان که در دانشگاه ایست‌انگلیای 
انگلستان کار می‌کردند تحت تأثیر اندیشه‌های متفکران فرانسوی چون میشل فوکو در دهه 
هفتاد به این نتیجه رسیدند که مفهوم بافت در تحلیل گفتمان نقش‌گرای همگانی نارساست 
#تبیارق از مسانل «سماسشیت اخمافی کهیر زان تا نات متفایل دازنهه با کته من نهر 
این رو این عده با پایه‌گذاران زبان‌شناسی انتقادی که خود زمینه پیدایش تحلیل گفتمان 
انتقادی را فراهم آوردند. مفاهیم دیگری چون قدرت و ایدئولوژی را نیز وارد تحلیل انتقادی 
کردند. بنیاد تحلیل انتقادی را می‌توان در زبان شناسی انتقادی» که در اثر «پیشرو زبان و 
کنترل» نوشته فاولر هاج» کرس و ترو شکل یافت. جستجو کرد» (سلطانی. ۱۳۸۴: ۵۱. 
تحلیل گفتمان رویکردهای گوناگونی دارد که تحلیل گفتمان انتقادی یکی از آنهاست که 
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«در مدت ۳ کوتاهی (نزدیک به دو دهه) این گرایش از زبان‌شناسی اجتماعی و 
زبان‌شناسی انتقادی. به همت متفکرانی چون میشل فوک و ژاک دریدا و دیگر متفکران 
برجسته مغرب زمین, وارد مطالعات فرهنگیء اجتماعی و سیاسی شد و شکل انتقادی به 
خود گرفت. این متفکران تحلیل گفتمان را بیشتر در قالب تحلیل گفتمان انتقادی بسط و 
گسترش دادند» (فرکلاف. ۱۳۷۹: ۷). این رویکرد زبان را به عنوان مفهومی «خنشی» و 
«شفاف» در نظر نمی‌گیرد» بلکه تأکید آن بر کارکردهای اجتماعی و ایدئولوژیکی زبان در 
تولید و یا تغییر ساختارها و روابط اجتماعی است. زبان‌شناسی انتقادی بیشتر بر توضیح و 
تفسیر صورت‌های زبانی تأکید می‌کند تا بر این که «چرا» و «چگونه» این صورت‌ها تولید 
می‌شوند. در این نوع تحلیل متونء از سطح توصیف به سطح تبیین ارتقاء می‌یابند و از 
طریق دخیل کردن عواملی گوناگونی چون ایدئولوژی. قدرت و غیره تفسیر می‌شوند. این 
شیوه از تحلیل» ضرورت به کارگیری رویکردهای جامع‌تر تحلیل گفتمان را بیان می‌کند. 
«تولید یا تقویت یک ایدئولوژی خاص و نگرش به سطوح بالاتر جمله از جالب‌ترین 
موضوعات تحلیل گفتمان انتقادی است و نگاهی علمی و کاربردی به متون دارد. این شیوه 
از تحلیل از رویکردهای نقد ادبی چون ساختارگرایی. فرمالیسم. هرمنوتیک نشأت می‌گیرد؛ 
اما بر خلاف رویکردهای یاد شده. بر هر دو جنبه صورت و معنای متن توجه دارد و از 
این‌رو. رویکردی جامع در تحلیل متن است» (پنی کوک ۱۳۷۸: ۱۳۲). 


۴- تولد یک قهرمان 

تصویر مختار در منابع حدیثی شیعه صورت اولیه شخصیتی را نشان می‌دهد که چندین قرن 
بعد تا حد یک اسطوره مذهبی گسترش پافت. رجا لکشی, نوشته ابوعمرو محمد کشی از 
نخستین منابع رجالی شیعه است که هشت روایت درباره مختار آورده‌است. در پنج روایت» چهره 
او مثبت طراحی شده‌است: ملقب به یاری‌رسان اهل بیت شده از طرف حضرت امیر لقب والایی 
گرفته. هدیه‌اش توسط امام سجاد پذیرفته شده, اهل بیت برایش دعا کرده‌اند و بازماندگان کربلا 
و عموم شیعیان از او به خاطر خون‌خواهی از شهیدان کربلا اظهار رضایت کرده‌اند. دوره کودکی 
این اسطوره این‌طور بازنمایی شده که بر زانوی حضرت امیر نشسته و مورد نوازش حضرت است 
(نک. کشی. ۱۴۰۴: ۱۲۵). روایت‌های دیگر منقول از امام صادق است که از مختار دفاع می‌کند 
(همان: ۱۲۶) و او را قهرمانی نشان می‌دهد که با «فرستادن سرهای بریده قاتلان امام حسین نزد 
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داغدیدگان» آنها را تشفی می‌دهد (همان: ۱۲۷ همین تصویر قابلیت آن را دارد که مختار را 
تبدیل به شخصیتی حماسی کند؛ با عنایت به اینکه کین کشی در حماسه یک ارزش است. 
روایت دیگری از علی بن حسین (ع) آمده که خدای را شکر می‌کند که به او فرصت داد تا 
«خون‌خواهی از دشمنان» خویش را ببیند و برای مختار دعا می‌کند (همان: ۱۲۸). امام باقر (ع) 
نیز بر خون‌خواهی مختار از دشمنان اهل بیت تأکید دارد (همان: ۱۲۹ اين روایت‌ها و نیز تأیید و 
تأأکید علمای حدیث شیعه در دوره‌های تاربخی بعد (ابن‌شهیدثانی» ۱۴۱۱: ۵۵۹-۵۵۸: مجلسی, ۱۳۹۴: 
٩۹‏ موسوی خوئی؛ ۱۴۱۰: ۹۵-۹۴/۱۸؛ شوشتری» ۱۴۱۰: ۴۴۴/۸- ۴۴۸) زمینه را برای تبدیل شدن 
مختار به یک شخصیت اسطوره‌ای مذهبی فراهم کرده‌است. 

ری محازم یه مار در مایخ تست کی راست. مار همین کشمن دای ۱ 
امام صادق نقل می‌کند که بر طبق آن «مختار بر علی بن حسین دروغ می‌بست» (کشی. ۱۴۰۴: 
۷) و در روایت دیگری آمده که امام سجاد (ع) هدایای ارسالی توسط مختار را نیذیرفت (همان: 
۸ این چهره خاکستری, که البته جانب سفید آن غلبه دارده در طول تاریخ دو وضعیت پیدا 
کرد: از یک طرف محدثان شیعه مثل احمد بن موسی آل طاووس. سند روایت‌هایی را که مختار 
را شخصیتی موجه نشان می‌دهد. تأیبد کردند و سند روایت‌های مقابل را زیر سوال بردند ابن 
شهید انی» ۱۴۱۱: ۵۶۰-۵۵۸ يا تقی‌الدین حسین حلی. ضمن تأیید وجه مثبت چهره مختان 
اتهامات وارده به او را برساخته دشمنانش قلمداد می‌کرد (حلی. ۱۳۴۲: ۲۷۸-۲۷۷) و دیگر محدثان 
و علمای شیعی از محمد بن علی اردبیلی (۱۴۳۳: ۲۲۱/۲) و عبدالله مامقانی (۱۴۲۳: ۲۰۶۳) گرفته 
تا معاصرانی مثل ابوالقاسم موسوی خوئی (۱۸:۱۴۱۰/ ۶-۹۴) و محمدتقی شوشتری (۱۴۱۰: ۸/ 
۴۵۳-۴) همین چهره موجه را بازتولید و تأیید می‌کردند اما از طرف دیگر منابع سنی به طور 
روزافزونی سعی در تخریب چهره او داشتند. در واقع» وقتی از منابع حدیثی وارد متون تاربخی 
می‌شویم به‌تدریج چهره قهرمان خاکستری ما به دو شقه کاملا سفید و کاملا سیاه تبدیل 
می‌شود و نهایتاً در قرن نهم به پیدایش حماسه‌های منظومی منجر می‌شود که هم واکنشی 
مخالفت‌آمیز نسبت به صدای مخالفان و هم نماینده صدای موافقانی است که مختار را به 


عنوان قهرمان مذهبی خود دوست می‌داشته‌اند. 
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۵- تبدیل تاریخ به داستان 
داستان و تاریخ دو زمینه در ادبیات هستند که با عمل در ارتباطند. یعنی نویسنده عملی را 
به صورت شفاهی یا کتبی و از طریق واژگان بازگو می‌کند. داستان بیان‌کننده رفتاره اعمال 
و به عبارتی دیگر وقایع تاربخی است و وقایع تاربخی را با تغییراتی اندک می‌توان بیان کرد. 
هرچند در زبان فارسی از لحاظ صوری بین کلمات «داستان» و «تاریخ»» شباهتی 
وجود ندارد؛ اما در زبان لاتین «0۲ » هم به معنای داستان و هم به معنی رواٍیت 
تاریخی به کار می‌رود. امروزه فرانسوی‌ها نیز «01501۳6» و ایتالیایی‌ها «۶10۲12» را در هر 
دو معنا به کار می‌برند. همچنین در زبان انگلیسی نیز بین «01510۳۷» و «510۲۷» شباهت و 
نزدیکی وجود دارد (نک. احمدی» ۱۳۸۷: ۱۳۰). می‌توان گفت داستان خصوصاً داستان واقع گرا 
از دل تاریخ بر می‌آید. داستانی بودن این اثر تاریخی به این دلیل است که «داستان‌نویس. 
حتی زمانی که تاریخ را دستاویز روایت خود قرار می‌دهد. می‌تواند پیرنگ‌های موروثی 
مبتنی بر سیر خطی زمان را نادیده بینگارد؛ می‌تواند موقعیتیء رویدادی پا شخصیتی را 
انتخاب کند و مواردی را به آنها بیفزایده شخصیت را دوباره خلق کند. محدودیت‌های زمان 
و مکان را نادیده بگیرد و غیره؛ اما تاریخ‌نویس تنها دو راه پیش رو دارد: پرداختن به 
مجموعه‌های زمانی اشباع‌شده از رویدادها و گزینش رویدادهای خاص, بدون تغییر دادن 
آنها و یا پرداختن به دوره‌ای که سند اندکی از آن باقی مانده‌است و در هر دو صورت. پرهیز 
از روایت رویدادهای حدسی يا خودساخته. راوی تاریخ» گزارشگر رخدادی واقعی است که در 
جهان خارج از متن و در گذشته اتفاق افتاده‌است و هرچند که گزینش رویدادها و چگونگی 
پرداخت آنها در حیطه اختیار اوست هرگز نمی تواند به عنوان دانای کل مطلق یا حنتی 
به عنوان راوی اول‌شخص. در متن حضور داشته باشد؛ مگر زمانی که در عالم واقع و در 
دنیای خارج از متن نیز درگیر و یا شاهد رویدادها بوده باشد» (مدبری و حسینی سروری. ۱۳۸۷: 
۶-۵. در داستان «دنیای نمایان در اثر هر قدر هم واقعی باشد. نمی‌تواند از نظر زمانی و 
مکانی با دنیای واقعی که این نمود و9 نو پسنده 9 آفریننده ان نمود در 1 واقع می‌شوند» 
یکسان فرض شود» (تودوروف. ۱۳۷۷: ۱۰۷). همچنین در یک اثر تاریخی. راوی» همان مولف 
است؛ اما در اثر داستانی «راوی در دنیایی که روایت می کند حضور دارد 9 نه در دنیتایین که 


مولف در آن زندگی می‌کند» (برتنس. ۱۳۸۴: .)۸٩‏ 
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از سوی دیگر نظریه تحول و تطور ژانرها از تبدیل آنها به یکدیگر خبر می‌دهد. تودورفه 
از نظریه‌پردازان حوزه ژانره معتقد است که برای تبدیل صورت‌های اولیه روایت به ژانر ادبی 
ابتدا آنها صورت روایی به خود می‌گیرند. بعد به‌تدریج موادی به بدنه روایت افزوده می‌شود و 
مضامین خاصی:در راویت تکنیو من‌شوند. به,زعم اوه یک زاثر:تازه» برآینت ه‌گردیسی یک یا 
چند ژانر قدیمی است (زرقانی و قربان صباغ, ۱۳۹۵: ۳۵۵). ما فکر می‌کنیم حماسه‌های منظوم 
صورت د گردیسی یافته روایت‌هایی است که از دل منابع حدیثی آغاز شده و در ژانر تاریخ 
صورت روایی پیدا کرده و ذره ذره عناصری بر آن افزوده شده تا نهایتاً در حدود قرن نهم 
تبدیل به حماسه مذهبی شده‌است. تفصیل مطلب را به شرح ذیل پی می‌گیریم. 


۱-۵- روایت سنی 

ابتدا تکوین و گسترش روایت مختار را در منابع تاریخی موجود اهل سنت بررسی می‌کنیم 
که بر منابع موجود شیعی تقدم زمانی دارند. برخی از این منابع. به احتمال خیلی زیاد تحت 
تآثیر سلطه امویان» تصویر مغشوش و در عین حال منفی‌ای از مختار ارائه می‌دهند و برخی 
دیگر. تصویری که به آنجه در منابع شیعی دیدیم. نزدیک است. برای مثال. محمد بن یزید 
معروف به المبرد (ف ۲۴۰ از هواداران خوارج در تیره قلمداد کردن چهره مختار نقش زیادی 
دارد اما همزمان با او ابن عبد البر (ف ۲۴۰ نویسنده/استیعاب. مختار را مردی معرفی 
می‌کند که پیش از قیام. در ردیف اهل فضل و افراد متدین بوده و سخنان ناپسند در حق 
وی از زمانی آغاز شده که به خون‌خواهی حسین بن علی قیام کرده‌است. او تلویحا از مختار 
دفاع می کند (نک. ابن عبدالب ۱۴۱۲: ۴/ ۱۴۶۵). یا در حالی که محمد بن سعد (ف ۲۳۰). مولف 
الطبقاتالکبری» ضمن پرداختن به زندگی خانوادگی مختار. شایعات و جعلیاتی را که بدو 
منسوب بوده. نقل می‌کند (نک. ابن سعد. ۱۳۸۸: ۵/ ۸۱۸ ۰۷۲ ۰۱۱۶-۱۱۳ ۳۸۲) و ابو عمرو خلیفه 
بن خیاط (ف ۲۴۰). نویسنده تاریخ خلیفه. به گزارش‌های مفصل و مشهور ابو مخنف توجهی 
ننموده اما در عین حال» همین نویسنده از آوردن شایعات و افسانه‌ها و اتهامات وارده بر 
مختار خودداری نموده و اخبار و روایات تاریخی مربوط به مختار و قیام او را از اببن کلبی و 
وت بر نرق کنر می کته (نک عیقب ختاطر ۳۳۳۵۹۳۲۲۸۱۴۱۵ ۶۲ ۳۶۳۵۲۲ ۲۶۸): 
همچنین ابو جعفر محمد بن حبیب (ف ۲۴۵) در المحیّر (نک. ابن‌حبیب. ۱۴۲۱: ۰۷۰ ۰۳۰۲ ۰۴۸۱ 
۰۱ از مختار به بدی یاد نمی کند و ابو عبد الله محمد بن مسلم دینوری (ف ۲۷۶). با این که 
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قاضی دربار عباسی انتتگا: اخبار مشهور درباره مختار و آورده 9 از پرداختن به شایعات 9 
اتهامات درباره او پرهیز می‌کند (نک. ابن قتیبه‌الدینوری» ۱۳۹۰: ۱۷۵؛ ۱۳۸۷: ۲۰/۲؛ همین‌طور 
احمد پن داوود دینوری (ف ۲۸۲) در اخبارالط وال (نک. دینوری» ۱۹۶۰: ۰۲۳۱ ۲۹۷-۲۸۸ ۲۹۹- 
مطابقت زیادی دارد (نک. یعقوبی. ۱۹۵۶: ۳/ .)٩-۴‏ 

آمیختگی روایت مختار با شایعات که در برخی منابع اهل سنت دیده می‌شود. گرچه با 
انگیزه‌های سیاسی بوده اما از منظری که ما بررسی می‌کنیم. زمینه را برای تبدیل ژانر تاریخ 
به ژانر داستان مهیا کرده و از این نظر در همان جهتی حرکت می‌کرده که در سنت روایی 
شتتفی اختهایی فلا هب ۵ (ف‌۸۵) در تکام ف لش که ازع ادیی .و کشکول استا قار نم 
نمونه‌هایی از ادبیات عامه شفاهیات 9 شایعات مربوط به مختار آورده 9 افسانه‌هایی از جمله 
۷۱ که بر جنبه داستانی روایت می‌افزاید. آمیزش تاریخ با داستان در ماجرای مختار چندان 
گسترش یافت که حتی مورخ صاحب‌نامی مثل محمد بن جعفر طبری (ف ۰ افسانه 
حضور فرشتگان در سپاه مختار را با آب و تاب نقل می‌کند (نک. طبری, ۱۳۵۲: ۶/ ۵۶-۵۴). از 
آنجا که این افسانه را پیش از او دینوری هم در اخبارالط وال (۱۹۶۰: ۲۰۲) آورده. می‌توان 
نتیجه گرفت روایت مختار از همان نخستین دوره شکل‌گیری خود يا با شایعات و جعلیات 
همراه بوده یا با افسانه‌ها و اغراق‌ها و انگار خود روایت طوری بوده که قابلیت زیادی برای 
تبدیل شدن به داستان و حماسه را داشته‌است. افسانه کرسی مقدس مختار را هم طبری از 
قول دیگری نقل کرده (طبری, ۱۳۵۲: ۸۳/۶ هرچند آن را تاسیتن نمی‌کند اما حضور این 
افسانه‌ها در متن تاریخ معتبر طبری نشان می‌دهد که چطور از همان آغاز روایت‌های ضمنی 
داستان می‌کند. در عین حال بودند آثاری مثل /لفتوح. نوشته ابن اعثم کوفی (ف ۳۱۴ که 
می‌کردند. الفتوح هرچند برای یک مورخ مهم‌ترین منبع مختارشناسی است اما از منظری 
بیشتری دارد تا کتاب‌های تاریخی صرف. مثلاً اببن عبد ربه اندلسی (ف ۳۳۰. گرچه با 


گرایش اموی به تاریخ می‌نگرد و همین امر در نقل روایت‌های تاریخی او موّثر بوده‌است اما 
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می‌داشتند (ابن عبد ره ۱۴۰۷: ۲۹۴/۱؛ ۰۷۵/۲ ۴۰۰: ۴/ ۳۷۱-۲۶۸؛ ۵/ ۳۲؛ ۶/ ۱۲۲)؛ اقدامی که 
روایت را از تاریخ دور و به داستان نزدیک کرده‌است. شبیه همین وضعیت را در الاغانی 
ابوالفرج اصفهانی مشاهده می‌کنیم؛ کتابی خنگ‌مانند درباره شعر 9 موسیقی 9 آواز که به 
مناسبت به نقل شایعات تاریخی درباره مختار می‌پردازد اصفهانی. ۱۴۱۵: ۱۴/ ۴۰۷؛ ۱۷ ۹۸؛ 
۸ خود او هیچ‌گاه نمی‌دانست چگونه با نقل این روایت در تبدیل تاریخ به داستان و نیز 
شکلگیری زمینه‌های ظهور یک حماسه نقش دارد. نکته جالب‌توجه این است که حتی منابع 
تاریخی که قصد نقل واقعیت را داشتند. ناخواسته در تقویت جانب داستانی روایت مختار نقش 
مستند سخن بگوید» روایتی درباره مختار نقل می‌کند که مطابق با آن او به گروهی می‌گفته 
که فرشته وحی نزد وی می‌آید و از غیب به او خبر می‌دهد (نک. مسعودی. :۱۴۰٩‏ ۷۴۱۲ چنین 
روایتی» صرف نظر از درست یا نادرست‌بودنش, مختار را تبدیل به قهرمانی می‌کند که در 
هاله‌ای از تقدس فرو رفته‌است. قطعاً قصد مسعودی این نیست اما نقل روایت مذ کور زمینه را 
برای فرو رفتن قهرمان در هاله قدسی فراهم می‌کند. همین روایت به بیانی دیگر در کتاب 
مقت الحسین, نوشته محمد بن احمد خوارزمی (ف ۵۶۸ راه یافته‌است (خوارزمی, ۱۳۶۷: ۲۲۶). 
این در حالی است که نویسنده در مقام یک مورخ سعی دارد سلسله اسناد خود را به دقت ذکر 
کند و تاربخی مستند به رشته تحریر درآورد. 

روایت مختار هسته‌ای داشت که شایعات. جعلیات از طرف مخالفان و کرامات و اغراق‌ها از 
طرف موافقان بر گرد آن شکل گرفت و وقتی به حدود قرن هشتم و هشتم می‌رسیم» روایت 
چنان و چندان با این حواشی آميخته شده که دیگر نمی‌توان گفت کجاهسته است و کدام 
قسمت حاشیه افزوده و این یعنی تبدیل تاریخ به داستان. در الکامل فی التاریخ ابن اثیر (ف ۲۰ع) 
که مفصل‌ترین کتاب تاریخ سده‌های ششم 9 هفتم است افسانه‌ها؛ اتهامات. شایعات 9 باورهای 
عامیانه درباره مختار کامللاً با یک‌دیگر آميخته شده‌است و ما با روایت تازه‌ای از ماجرای مختار 
مواجه می‌شویم؛ روایتی که دیگر باید آن را متعلق به ژانر داستان دانست نه تاریخ. ادامه فرایند 
داستان‌سازی از مختار را می‌توان در سیر اعلام‌لنبلاء» اثر محمد بن احمد ذهبی (ف ۷۴۸) 
مشاهده کرد (نک. ذهبی. ۱۴۱۴). اتفاق دیگری که در این بین افتاد و زمینه را برای درآمیختن 
شخصیت مختار با امور غیرواقعی فراهم‌تر نمود. تسلط بیشتر امویان بر مورخان بود؛ تا جایی 
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که مورخی مثل ابن کثیر دمشقی (ف ۷۷۴ در البدایه و النهایه. نه تنها ماجرای مختار را با 
آمیزش غلیظی از شایعات و امور تخیلی نقل می‌کند بلکه اساسا در نقل تاریخ بر مسیری 
۲۳ ۰۱۶۸ ۰۷۹ ۰۱۵۴ ۰۱۵۷ ۰۱۹۸ ۰۲۵۲-۲۵۱ ۰۲۵۸ ۰۲۶۸ ۰۲۸۲-۲۶۹ ۰۲۸۵ ۰۲۹۴۳-۲۸۹ ۰۲۲۲-۲۲۱ ۰۲۲۴ 
۶ ۲۴۳۷. ماجرای دشمنی با مختار نکوهش قیام او در منابع تاریخی سنی تاقرن نهم هم 
ادامه داشت و هرچه از زمان او دورتر می‌شویم» دشمنی‌ها غلیظتر و قضاوت‌ها متعصبانه‌تر 
می‌شود. مثلاً ابن حجر عسقلانی (ف ۸۵۲ مورخ و مفتی دولتی دشمنی و بغضش رانه تنها 
می‌کند (عسقلانی. ۱۳۲۸: ۳/ ۵۲۰). در قرن نهم دو صدا از دل منابعم شیعی و سنی شنیده 
دینی مختارنامه. بدین ترتیب مختارنامه از یک‌سو واکنشی است نسبت به صدای اول و از 
سوی دیگر نماینده صدای دوم که در حال گسترش است. 


۲-۵- روایت شیعی 

در منابع تاریخی شیعه امامیه شخصیت‌پردازی مختار از قطب خاکستری به طرف سفید در 
خر کت استه این گروه از منابع 5 نیش از فرن تم متاسفانه از عیان رفته‌است آمتا درمتانم 
تاریخی شیعی بر جای مانده از فرون پنجم و ششم. مختار و قیام او در کانون عقاید و توجه 
اصحاب امامان قرار داشته‌است. این منابع» قیام مختار را دنباله یا حتی بخشی از حماسه 
فایآسوانشن سا تفه ‌ظویسی رف ۳۳ کنات میتی یاهمان تا که متاسهانه در 
دست نیست اما در /مالی از مختار با احترام زیاد یاد می‌کند (ابن‌الندیم. ۱۳۴۶: ۱۳۲). در این 
روایت نقل ماجرا با لحن رثایی نوشته شده و این لحن به داستان مختار بُعد تازه‌ای می‌دهد و 
در ادامه تحول ژانری صورت مشخص‌تری پیدا می‌کند. در ادامه صیرورت روایت مختار وقتی 
به مثیرالاخوان آبن‌نما (ف ۵۶۷) در قرن ششم می‌رسیم. می‌بینیم که علاوه بر وجه مرئیه‌ای 
روایت وجه حماسی نیز به خود گرفته تا حدی که جانب تاربخی روایت را تحت‌الشعاع قرار 


داده‌است. از اینجا به بعد ژانر تاریخ در حال تبدیل شدن به ژانری ادبی است که در آن صبغه 
عاطفی بر کلیت روایت اثر می‌گذارد (حلی. ۱۹۵۰: ۲۵-۲۰). ابوعبداللّه عبدبن‌محمد در قره‌العین 
فی اخذ ثار الحسین علیه/لسلام (با عنوان نشان‌داری که برگزیده‌است) باز هم روایت رابه 
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جانب داستان بیشتر سوق داده‌است. او با پرداختن دقیق به جزئیات زندگی مختار تصویری 
روشن از او را پیش چشم مخاطب می‌آورد؛ تصویری که اکنون در حال تبدیل شدن به یک 
قهرمان مذهبی است. زبان و شیوه روایت متن کاملا حماسی و آميخته با عواطف جانبدارانه 
است و طبیعتا در پرداخت شخصیت مختار به عنوان یک قهرمان غلوهای ادبی نیز وارد متن 
شده‌اند. متن در حال تبدیل شدن به داستانی پرشور و حماسی است و مختار دیگر نه فقط 
یک شخصیت تاریخی بلکه قهرمانی مذهبی است که باید در حاشیه آن فضایی عاطفی شکل 
بگیرد تا مخاطب با آن ارتباط عاطفی برقرار کند. 

مقطع بعدی که باز باید از آن به عنوان یک نقطه تحول ژانری یاد کنیم» قرن دهم است؛ 
زمانی که گفتمان شیعی در ایران پا گرفته و زمینه برای رشد عناصری که می‌توانند این 
گفتمان را تقوبت کنند کاملاً فراهم است. خواندمیر, مورخ رسمی آغاز قرن دهم نه تنها 
روایت مختار را با لحن حماسی نگاشته بلکه اتهامات وارد بر او در منابع اهل سنت را تحلیل 
و توجیه می‌کند و از همه مهم‌تر افسانه‌های عامیانه ایرانی را هم به بدنه روایت می‌افزاید 
(خواندمیر ۱۳۳۲: ۲/ ۱۴۵-۱۳۷). ورود باورهای عامیانه به بدنه روایت. زمینه را برای تحول 
بعدی ژانر یعنی تبدیل شدن به حماسه‌ای مذهبی فراهم کرده‌است. ژانرهای قبلی لحن 
حماسی را بدان دادند» مرثیه به عنوان وجه عاطفی روایت با آن آمیخته شده و باورهای 
عامیانه به راویان فرصت می‌دهد تا اغراق و غلو را که لازمه شخصیت حماسی است بدان 
بیفزایند. علامه مجلسی در بحارالانوار به عنوان عالم شیمی نیز به روایت مختار پرداخته‌است 
(نک. ۱۳۹۴: ۳۳۹/۴۵). اما چنان که حرفه او اقتضا می‌کرده البته خود را از روایت برساخته 
مختار بر کنار نگاه داشته و ضمن نقل روایت‌های شیعه و سنی در مورد قیام مختار نهایتاً به 
این نتیجه می‌رسد که «آنا فی شانه من المتوقفین و ان کان الاشهر بین اصحابنا انه من 
المشکورین» (مجلسیء ۱۳۹۴: ۴۵/ ۳۳۹). این نتیجه نشان می‌دهد در روزگار او روایت رسمی 
مختار تصویر روشنی از وی را ارائه می‌دهند و کسانی مثل او که سعی می‌کنند او را 
شخصیتی خاکستری ببینند در اقلیت هستند. اما در کنار این دو روایت رسمی در منابع 
غیر ادبی» روایت ادبی پیشتاز است و به علت آميخته شدن تاریخ با هنر از جذابیت و 
مقبولیت عمومی بیشتری برخوردار است و دیگر زمان آن است که حماسه مختار 


سروده شود. 
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۶- مختارنامه. تحسد اسطوره 

شخصیت تاریخی مختار در طی قرون و اعصار با داستان و افسانه آميخته شده و از قابلیت‌های 
ایدئولوژیک فوق‌لعاده‌ای برخوردار شده که لازمه شک لگیری یک اسطوره مذهبی است. اگر 
تاکنون روایت مختار در قالب نثر برساخته شده بود. اکنون روایت به دست شاعرانی می‌افتد 
که بنیاد کارشان بر تخیل و اغراق است. هرچند همه مختارنامه‌های منظوم از این جهت در 
یک سطح قرار نمی‌گیرند» اما ورود روایت مختار به اقلیم نظم حماسی. همراه با تغییراتی است 
که در روایت‌های منثور دیده نمی‌شود. مختار اکنون یک شخصیت تاربخی نیست؛ یک 
شخصیت داستانی است که سراینده حماسه مذهبی می‌خواهد او را در هیاتی درآورد که با 
قواعد عمومی زانری که در آن می‌سراید» سازگاری داشته باشد. حماسه مذهبی دو رکن دارد: 
«حماسه» که این زیرژانر را با آثاری مثل شاهنامه فردوسی پیوند می‌دهد و «مذهب» که به 


روایت» حیثیت و خصلتی ایدتولوژیک می‌دهد. 


۱-۶- وجه حماسی شخصیت 

همه مختارنامه‌ها در بحر متقارب سروده شده‌اند؛ وزنی که مدت‌ها پیش از دقیقی و 
فردوسی, برای بیان مضامین حماسی به کار رفته بود (نک. تقی‌زاده. ۱۳۴۹: ۵۸-۵۷: نک. 
مرتضویء ۱۳۷۲: ۱۴۶). همچنین اکثر سرایندگان مختارنامه‌ها متوجه بوده‌اند که لحن حاکم بر 
افرشان حماسی یاشد. لخن نگرش, احساسن: و حالتی است که از طریق ضحنه‌سازی در زبان 
ایجاد می‌شود (عمران‌پور. ۱۳۸۴: ۱۲۸). به ابیات زير توجه فرمایید: 


خبر شد به مختار از رفقتنش روان کرد چون پیل نرم در دمش 
ههار نو مش هه ار عراز چو دید آن سپه تیز گردید باز 
وی تتها دی رتیا طستت رسید اندر آن خیل تیفی به دست 
گرفتن.د آن قسوم را در مان و ده رف هو ایو ان 
سیه بود از دشمنان شش هار نماندند زنده از آن یک زار 


(زجاجی. ۱۳۸۲: ۶۸) 


متغیرهایی منل وزن» ساختارهای نحوی» مفردات انتخاب‌شده 9 ایمازها لحن این ابیات ر به 
شاهنامه فردوسی. به عنوان نمونه شاخص در ژائر حماسی. بسیار نزدیک کرده‌است. این وضعیت 


را در دیگر مختارنامه‌ها نیز می‌توان سراغ جست: 


روّیا رستگار سید مهدی زرقانی و محمدجعفر یاحقی 


به کین‌خواستن در صف کارزار 
ز تو گرز آن سستی آید پدید 
سپاهی فرستم چنان صبح و شام 
تشتای تفاس وه انیت اتب 


ببینی تو در جنگ نرشیرها 
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بکشتند باران من صدهزار 
شود متصل شهر کوفه به شام 
به زنجیر بندم صغیر و کبیر 
همه نیزه و گرز و شمشیرها 

(شعاعیء ۱۳۰۵: ۲۲۳) 


تعابیری نظیر کین‌خواهی و تمهیدات بلاغی- بیانی نظیر غلوهای حماسی. صور خیال جنگی 
در کنار وزن و ساختار نحوی و مضمون جنگاوری سبب شده این متن به ژانر حماسه نزدیک 


ببه مختار بارند باران تیر 
سیر بر سر آورد مختار گرد 


بجنبند از جای بابارگی 
چو باران فرود آید از چرخ پیر 


به شمشیر آن شیردل دست برد 


کجاشیر ترسد ز باران تیر 


(همان: ۲۰۶) 


در این مرحله از شکل گیری شخصیت مختار روایت او از آن مرد واقعی تاریخی که 
دارای ویژگی‌ها. محدودیت‌ها و توانایی‌های یک انسان شجاع معمولی است. فاصله 
گرفته‌است. همین فاصله گذاری وجه تمایز زانر حماسی از ژانر تاریخی است. در حماسه 
مذهبی مختار دارای شخصیتی شده که برساخته تخیلات شاعران و برآیند آرزوها و 
دغدغه‌ها و رژیاهای مومنانی است که می‌خواهند او را در هیاتی ببینند که دوست دارند نه 
در هیأت واقعی. ژانری ادبی مثل حماسه مذهبی این آرزوی جمعی را برآورده می‌کند و 
مختار را به شخصیتی تبدیل می‌کند که چون «شیر زبان و غران‌پلنگ» می‌رزمد (زجاجی. 
۳ ۰۵۰ گرد گردن‌فرازی است (زجاجیء ۱۳۸۳: ۷۰: شعاعی, ۱۳۰۵: ۷۴) که در نبردی از اسب 
پیاده یک‌هزار نفر از سپاهیان دشمن را می‌ کشد (هروی. ۱۳۹۰: ۱۸۰). او دیگر با استعاره‌هایی 
نظیر شیر نر (زجاجیء ۱۳۸۳: ۷۳؛ شعاعی. ۱۳۰۵: ۰۱۰۱ شیر جنگی (شعاعی. ۱۳۰۵: ۰۱۰۳ شیر 
ژیان (همان: ۲۷۰. یل شیرگیر و شیر شمشیرگیر (همان: ۲۰۱ پیل مست (همان: ۲۷۰ یل 
صف‌شکن (خیالی بی‌تا: 01۵ توصیف می‌شود. 

شگرد دیگر سرایندگان مختارنامه برای درآمیختن شخصیت تاربخی قهرمان با شخصیت 
حماسی او استفاده از قرینه‌سازی‌ها و برابرسازی‌های استعاری است که در آنها شخصیت 
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تارتی میا با ها انطوره‌این مها | متخوی خ ها در قالب کیان ارم 
معنا و هویت تازه‌ای بگیرد: 


دگر روز هنگام بانگ خروس 
چو کاووس بنشست بر تخت عاج 


سسراپرده زد سر لب جویبار 


دگر روز کاین گنبد لاجورد 
۹5۹ به اور ز 5 2 ۱ شاه 


همه چنگ‌ها تیز کرده به جنگ 


که چون از دو جانب بشد راست صف 


بفرم‌ود مختار کوبند کسوس 
به بر برنهاد آن دل‌اف روز تاج 
(شعاعی, ۱۳۰۵: ۱۵۴) 

چو در هیرمند آن یل اسفندیار 
(همان: ۲۲۲) 

ز خورشید گسترد دیبای زرد 
به پیشش زده صف سران سپاه 
خروشان به مانند شیر و پلنگ 
(همان: ۱۸۱) 

ستادند لب‌بسته از هر طرف 
که افتد به خاک و که گردد بلند 
چو رستم روان شد به پای درفش 
(خیالی. بی‌تا: ۵۲ 


تلاش برای شبیه‌سازی شخصیت‌های حماسه‌های ملی و قهرمانان حماسه مذهبی آن‌قیو 
گسترش پیدا می‌کند. که گاه دوگانگی و تمایز میان آنها حذف می‌شود و شاعر چنان به 
توصیف صحنه و کنش‌های قهرمانان می‌پردازد که خواننده احساس می‌کند در حال خواندن 
بخش‌هایی از شامنامه است و این همان جایی است که باید بگویيم اسطوره همذهبی کاملا 
تجسد يافته و مختار از «مردی در تاریخ» به «قهرمانی در حماسه» تبدیل شده‌است: 


۹۲ 


روّیا رستگار سید مهدی زرقانی و محمدجعفر یاحقی 


که بودیش همره سپه چار فوج 
رسیدند بر یک‌دگر آن سپاه 
هیاهو سوی گنبد پیر شد 
ز ببس کشت افتاد از دشمنان 
به تن جوشن پردلان چاک شد 
دهل داد می‌زد ز ضرب کجک 
سوی برق شمشیر سوی سپهر 
ز طعن سنان جسم‌ها ریزریز 
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تو گفتی که دریاست آمد به موج 
به جای وسیعی در آن نیم هراه 
سر کار با تیر و شمشیر شد 
به روی زمین پشته تاشد عیان 
سر و روی مردان پر از خاک شد 
غو کوس کر کرد گوش فلک 


وز آن خیره گردید رخسار مهر 
تو گفتی پدید آمده رستخیز 


(همان: ۶۲) 


چو یزدان به مختار می‌بود یار 


۲-۶- وجه مذهبی شخصیت 
قهرمان حماسه مذهبی یک وجه دیگر هم دارد که او را از پهلوانان حماسه‌های ملی متمایز 
می‌کند: «وجه مذهبی». در این وجه. شاعر باید کردار و صفات قهرمان را طوری تنظیم کند 
که با انگاره‌ها و نگره‌های مذهب شیعه سازگاری داشته باشد. سرایندگان مختارنامه‌هابرای 
دست‌یافتن بدین هدف از چند شیوه استفاده کرده‌اند. مثلا یک نمونه» نسبت‌دادن صفاتی به 
ناه مان ی یی انس ی مها مان ما 
نظیر مسلمان» روشن‌درون» پاک و پاکیزه‌دل (زجاجی. ۱۳۸۳: ۴۸» روشن‌ضمیر (همان: ۵٩‏ 
پاکیزه‌دل (همان: ۴۵) یل دین‌پرست (همان: ۶۹ با داد و دین (خیالی. بی‌تا: ۷۲ مهتر شیعیان (همان: 
۴ پارسا (همان: ۸۱ پاک‌دین (همان: ۶۳ پاک کیش (همان: ۸۱ شیعه بوتراب (همان: ۵۸ و فخر 
شیعه (همان: ۰0۷۷ نیکو شعار (شعاعی. ۱۳۰۵: ۶۸ شه نیکوان (همان: ۱۲۵) یاد می‌شود. 

تمهید دوم نقل مستقیم یا غیرمستقیم احادیثی از پیامبر اعظم و امامان شیعه است تا 
قهرمان حماسه از اعتباریابی گفتمانی برخوردار باشد؛ روایت‌ها و احادیثی که سندیت آنها 
خالی از اشکال هم نیست و «خودی» را دارای شخصیت مثبت و «دیگری» را برخوردار از 
شخصیتی منفی بازنمایی می‌کند. مثلاً در مختارنامه خیالی روایتی از رسول‌الّه (ص) آمده که 
بر اساس آن پیامبر ظهور مختار را پیشگویی می‌کند. به نحوه شخصیت‌پردازی و برساختن 
شخصیت مختار و مخالفان ایدئولوژیک او در اين ابیات توجه کنید: 


علی ولی سید مرس‌لین 
برون آید و تیغ گیرد به کف 
کشد قانلان حسین را تمام 


شنیدم ز سلطان دنی] و دین 
ز بنی امه کش انتقفام 
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هه فرمسوده آن امام انام 


نخوانده جلاءالعیون گر کسی 
که فرمود سلطان دین عابدین 
گروهی ز است همه اشقیا 
پس از آن به فرمان جان‌آفرین 
کشد هر که یابد از آن عاصیان 
ز خاصان یکی گفت نامش بگو 
بفرم ود مختار باشدش نام 
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نیباریم تاماکشيم انتقام 
(خیالی. بی‌تا: ۵۴) 


این روایت در منابع حدیثی قدیمی نیست اما بعد از اين» مورد استناد دیگران هم قرار 
می‌گیرد. مثلا شعاعی نیز در مختارنامه‌اش آن را از قول مجلسی نقل می‌کند: 


در آنجا چنین آورد مجلسی 
خبر داده جدم رسول امین 
کشندی حسن یا حسین مرا 
یکی مرد پیدا شود بهر کین 
خلاصی نبینند از وی به جان 
که از جان به سویش نماییم رو 
همین لحظه در کوفه دارد مقام 


(شعاعی. ۱۳۰۵: ۶۵) 
بنابراین روایت مختار در متون روایی دوره صفویه به طرز قابل ملاحظه‌ای با احساسات 
شیعیان آميخته شده‌است. در مختارنامه خیالی به افسانه کبوتر که قبلاً در متون داستانی مطرح 
شده بود» نیز اشاره شده‌است (خیالی, بی تا: ۶۸). تلفیق دو وجه حماسی و مذهبی در ابیات زیر نیز 
خواندنی و هنرمندانه است: 
پس آن شیعه مقبل پاک‌دین 
به هر سمت میدان که می‌کرد روی 


ز پیکار ان شعه ارجمند 


چنان یکه کوشید در دشت کین 
سر دشمتان ر] فکندی چو گنوی 
(همان: 0۰۵ 
شگرد سوم. وارد کردن عنصر خواب به بدنه حماسه مذهبی و استفاده از آن برای 
اعتباربخشی به شخصیت مختار و اعتبارزدایی از شخصیت مخالف اوست. در این خواب‌ها گاهی 
راهان اه وا واه ایس را هم شوم در شتا اه بای سا سس( 
به خواب سلیمان صرد می‌آید و ضمن اينکه به او پهشت را نوید می‌دهد از او می‌خواهد زخم 
ترا بای کف رتش ف اشفا باه 
سلیمان چو از خواب بیدار شد به او کشف مجموع اسرار شد 
همان جام را دید آن دین‌پناه بمالید آبش به زخم سپاه 
(همان: ۵۶). 
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حسین (ع) را در خواب می بیند. امام به او مزده می‌دهد که او و ابراهیم را یاری خواهد کرد 
(شعاعی. ۱۳۰۵: ۱۴۵). شنیدن صداهای غیبی نیز از دیگر تمهیداتی است که وجه مذهبی 
حماسه‌ها را پررنگ‌تر می‌کند. فراش عبدالمک صدای غیبی می‌شنود که از او می‌خواهد تا نزد 
ابراهیم اشتر برود و به او کمک کند پا صدایی غیبی که به گوش گروهی از مردمان می‌رسد: 


بناگاه آن شیعیان را به گوش ز غیب اندر آمد صدای سروش 

که رفته یزید آن سگ نابکار ز دنبای دون سسوی دار بسوار 

(خیالی؛ بی‌تا: ۵۱) 
حماسه مذهبی برآیند نیاز جمعی ایرانیان شیعه است. در واقعیت تاریخی هیچ‌گاه امکان 
هم‌نشینی «رستم» به عنوان نماد ملیت. و «امام علی» (ع» به عنوان نماد مذهب. فراهم نبود. 
زیرژانر حماسه‌های مذهبی بهترین مجال و زمینه برای محقق‌کردن این آرزوی جمعی. 
دست‌کم در جهان تخیل بود. درست بدین جهت است که این زیرژانر به طور جدی از حدود 
قرن نهم آغاز شده و در دوره صفویه و قاجاریه به اوج می‌رسد؛ یعنی زمانی که زمینه برای 
غلبه گفتمان شیعی در ایران فراهم شد. مختار و یارانش در همه صحنه‌های حماسه‌های 
مذهبی عملاً از آن شخصیت تاریخی خود فاصله می‌گیرند و تبدیل به نماد و نمودی از تلفیق 
ملیت و مذهب می‌شوند. طرز رفتار قهرمانان متن کاملاً گرته‌برداری شده از حماسه ملی ایران 
و مشخصاً از رستم است. گویا در جهان متن» این مختار نقفی نیست که می‌رزمد. تلفیسق 
«مختار- رستم» است. این قاعده را برای همه حماسه‌های مذهبی می‌توان صادق دانست و 
خاوران‌نامه نمونه اتم و اکمل آن است. انجا شاعر خود را از قید «تاریخ» کاملا رها کرده و 
اثری تخیلی می‌آفربند که در آن تلفیق رستم و حضرت علی (ع) به عالی‌ترین شکلی بازنمایی 
شده‌است؛ به طوری که اگر طرز سلوک. رفتار و گفتار حضرت علی (ع) در خاوران‌تامه را 
برداریم و به جای آن نام رستم را بگذاریم» شاکله متن از هم نمی‌پاشد. به میزانی که 
سرایندگان حماسه مذهبی. خوداگاه يا ناخوداگاه» متوجه این نکته شده باشند. آثرشان از 
تریخ فاصله گرفته و به داستان تخیلی نزدیک می‌شود. از این جهت خاوران‌نامه را می‌توان در 
ذیل ادبیات داستانی به شمار آورد و مختارنامه‌ها را زیرژانرهایی که هرکدام در حد خود. به 

ادبیات داستانی نزدیک شده‌اند. 
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۷- نتیجه‌گیری 

ژانرها همیشه تحت تأثیر بقایای زانرهای پیشین هستند و ناگهانی به وجود نمی‌آیند. 
حماسه‌های مذهبی یکی از مصادیق این له است. صورت اولیه‌ای از آنها در ابتدا در دل 
منابع رجالی و حدیثی شکل گرفت. در مرحله بعدی آن صورت اولیه در ژانر تاریخ تحت تأثیر 
گفتمان‌ها و ذهنیت‌های ایدئولوژیک مورخان ادبی تبدیل به «روایت» شد. روایت‌شدن مقدمه 
ممکن» یک واقعیت را ارائه می‌دهند. در ژانر تاریخ» عنصر تخیل مورخ نقفش دارد و اتتاتا 
تعقل پیوسته با «تخیل اولیه» همراه انیت و همه انسان‌ها آنگاه که با زبان سر و کار دارند. از 
تخیل بهره می‌گيرند. اما وقتی روایت مختار وارد ژانرهای ادبی شدء «تخیل تانویه» مولف نقش 
اساسی در شکل‌دادن به روایت پیدا می‌کند و پدیده «دگردیسی» شکل می‌گيرد. روایت مختار 
وقتی روایت‌پذیر شد. تبدیل به ژانری ادبی گردید. در دنباله تحول خود این روایت وارد حیطه 
ژانریک تازه‌ای شد که ما به صورت قراردادی آن را حماسه مذهبی می‌نامیم. ژانرها هم پیوسته 


در حال تغییرند. 
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|۱۹ 

ای راز ص۱۲۱ سای یه ارت از اسان و تساه 
ج۷ بیروت: دار احیاه التراث الفربی: 

عمران پور. م.ر. ۱۳۸۴. «عوامل ایجاد. تغییر و تنوع و نقش لحن در شعر». پژوهش‌های ادبی ۱۰۰و 
۹ ۰۱۵۰-۱۲۷ 

فرج نژاد فرهنگ. ز. ۱۳۹۴. «نشانه‌های سبکی و ژانری در چند حماسه مذهبی با تکیه بر کنایه». 
مطالات ای ای ۱۲۶۱۱۷۱۱۲ 

فزکلاهه تورسی۱۳۷۹کص اتصاوی کفقا خرنه فش پهرامیون تا تیک ربانه‌ها 

فلاحتی. گ. و غفاری. ن. ۱۳۹۵. «معرفی و بررسی اجمالی منظومه های حماسی تاربخی و دینی 
پیش از دوره صفوی از آغاز تا پایان قرن نهم هجری» کنگره بین المللی زبان و ادبیات. 

فیاضیکیاء م.م. و دیگران. ۰.۱۳۹۱ «بررسی تطبیقی شیوه روایت‌گری ادبی روضه‌المجاهدین و 
بیرنگتسایقی یال متفه فد ۵ (۲ ۰ ۱۳۱۸۱۹۵ 

کننی؛ م. ع. ۱۴۰۴ اختیار معرفه الرجال» تحقیق م. رجایی. تلخیص م. طوسی. تصحیح و تعلیق 
اهامای یم مسه آزن لزع یاه نتاس 

لطفی‌پور ساعدی» ک. ۱۳۷۲. «درآمدی به سخن کاوی». مجله زبان‌شناسی» ۱(: ۳۹-۹ 

لیسی, ن. ۱۳۸۷. «نگره ژانر». ترجمه ع. عامری مهابادی. ریق هنر واندیشه. (۳۱ و ۳۲: ۱۶۸- ۱۹۶. 

مامقای ۴۲۳ قطان قر عالطا یو اف کم آلمایتان. تشه ال 
البیت لاحیاء التراث. 

مجلسی» م.ت. ۳۹۴ اق. بحار الانوار الجامعه لثرر اخبار الائمه الاطهار. ج۴۵. تهران: انتشارات 
اسلامید. 

مدبری» م. و حسینی سروریء ن. ۱۳۸۷. «از تاریخ روایی تاروایت داستانی (مقایسه شیوه‌های 
روانشگزی در اسکنتر ها فردرسن ما۷ لاه گرم را ۲( از 

مرتضویء م. ۱۳۷۲. فردوسی و شاهنامه. تهران: مسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی وزارت 
فرهنگ و آموزش عالی. 

مسعودی. ع. ۱۴۰۹. مروج الذهب و معادن الجوهر تحقیق ی. داغر. ج ۲. قم: موسسه دار الهجره. 

تک باه ما۳ ه سا پر ماش کی دی تیه زیر تزا فرمی ستاو 
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موسوی خوئی, . ۱۴۱۰. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه. ج ۰۱۸ قم: مرکز نشر آنار 

نیترایی ا. ۱۳۷۶. «نظری به یک حماسه تاریخی فارسی». ترجمه ا. رسول و ج. سیم کش. کیهان 
فرمنگی, آبان و آذر ( ۱۳۷): ۵-۱. 

واعظ هروی, ع. ۱۳۹۰. مختارنامه. تهران: انتشارات ققنوس. 

یعقوبی» ! ۱۹۵۶ تاریخ الیعفوبی. ج ۲ بیروت: دار الفکر. 
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ال عم 6 اسروزستان ۱۳۹۷ ,رای ۶ 
دم سپ 


تحلیل رئالیسم انتقادی شخصیت پر وبلماتیک در رمان 
«زیبا صدایم کن» 


۱ 


دکتر محمود رنجبر 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۵/۱۴ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۱/۲۱ 


رثالیسم انتقادی از تبار جامعه‌شناسی مارکسیستی است که تلاش می‌کند تجربه عینی و دقیق 
واقعیت را به همراه تناقض‌ها در رفتار جمعی و فردی به خواننده منتقل کند. در این پژوهش با 
بهره گیری از آرای لوکاچ و گلدمن ضمن تأکید بر صورت‌بندی گلدمن از فرم و محتوای رمان در سه 
قسم به مهم‌ترین مسائل شخصیت‌های پروبلماتیک در رمان زیبا صدای مکن اثر فرهاد حسن‌زاده 
پرداختیم. هدف از این پژوهش نقد اجتماعی گسست هویت انسان در جامعه امروز است. نتایج 
پوزشی فان مي‌دهف که تویستنده: با تفیق اه روکد درزار م شخصیت مساله‌دار مه را ق راهم 
می‌سازد تا قهرمانان رمان با جست‌وجوی ارزش‌های راستین و تضاد با ارزش‌های برساخت اجتماع. 
تصویری انتقادی را از واقعیت اجتماعی فاقد معنا در جامعه شبه‌مدرن ایران به نمايش بگذارد. 


۱. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان 2۵0۳0 * 


۰۶ . محمود رنجبر نقد و نظریه ادبی/ سال سوم. دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ 


۱- مقدمه 
تاش رقلیم نایور تعاس زو کیتاط هنع جسام رازگ فک وهای شیاه 
نقیض ایدئولوژی‌ها و روابط ستمکارانه در دنیای مدرن است. نحوه مواجهه بشر با تبعات 
قلمرو هستی و اجتماع از دیرباز در آثار مختلف نشان داده شده‌است. یکی از مهم‌ترین 
رویکردهای انعکاس کنش‌های بشری با پیرامون خود. رویکرد رئالیسم انتقادی است. این 
رویکرد از سوی گثورگه لوکاچ با عنوان انعکاس انضمامی" کنش‌های بشری با پیرامون خود 
مطرح شده‌است. مکتب رثالیسم با توصیف وضعیت‌هاء موقعیت. شدن و بودن در روابط 
اجتماعی به موضوعاتی اشاره دارد که در آن انسان به عنوان محور تحولات جای می‌گیرد. 
این ینک لماعت مسا ایا هو فیس بانفای تا حلاف تیان دیسا 
رمانتیک از صدر به زیر می‌آید تا درباره نقاط ضعف جامعه سخن بگوید (سیدحسینی, ۱۳۸۷: 
۱ وجه انتقادی رتالیسم نیز به تولید اثر هنری بر پایه ویژگی‌های روایت زندگی 
محرومان جامعه در سیر طبیعی حوادث و تبیین تضادها و تناقض‌هامی‌پردازد. «رئالیسم 
انتقادی به تعامل میان دو طبقه فرادست و فرودست می‌اندیشد و به‌روشنی از روابط 
ستمکارانه بورژوازی انتقاد می‌کند و عملکردهای ضد و نقیض ایدئولوژی بورژوایی را آشکار 
می‌سازد (تسلیمی. ۱۸۹:۱۳۹۶). در آغازین سال‌های پرورش شیوه نگرش رثالیستی به جهان. 
رمان ارتباط اندامواره‌ای با تجربه‌های پیش روی جامعه داشت. نویسندگانی پیشگام چون 
بالزاک در رمان‌های خود مانند کاوشگری اجتماعی به روایت حوادت. جزئیات آدم‌ها. رفتار و 
مکان وقوع حادثه توجه نشان می‌دادند (تسلیمی, ۱۳۹۶: ۱۸۷؛ داد. ۱۳۸۷: ۲۵۷ و شروت. 
۵ بعدها ماکسیم گورکی (۱۹۳۶-۱۸۶۸) در رمان‌های فاماکاردیف و مادر 
شخصیت‌هایی را پدید آورد که با اعمال فسالههار خود وضع موجود جامعه را به باد انتقاه 
م ی گرفتند (روزبه. ۵۴:۱۳۸۱). 

زمینه‌های پیدایش رثالیسم انتقادی در رویکرد رثالیسم اجتماعی به انسان نهفته‌است. 
گرایش اومانیستی حاکم بر قرن نوزدهم اهمیت نگاه به انسان و مطالباتش را بیش از پیش 
مورد توجه قرار داد. «رتالیسم ابزاری دقیق برای ایجاد شبکه‌ای ارتباطی از ارزش‌ها و 
کنش‌های انسانی بین نویسنده و جامعه بود.( درنتیجه جوهر واقع گرایی عبارت شد از 
تحلیل و انتقاد اجتماعی. مطالعه و تجسم زندگی انسان در جامعه. روابط بین فرد و جامعه و 
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ساختمان خود جامعه» (رافا؛ ل.۲۱:۱۳۵۷). به‌گونه‌ای که تحلیل موردشناسی مسائل اجتماعی 
انسان پروبلماتیک تصویری روشن از دغدغه‌های گروه‌های اجتماعی را بیان می‌کرد. به 
عنوان مثال نویسندگان واقعگرا در نگارش رمان‌های ویژه نوجوانان جدای از کاربرد و 
ویژگی‌های مشی واقع گرایی بر وجوه شناختی و معرفتی نیز تأکید داشتند. در بسیاری دیگر 
از رمان‌های واقع‌گرا دغدغه نوجوانان در کنار راه‌حل‌های آن قرار گرفت. نویسنده تلاش 
می‌کرد تا مانند مربی روان‌شناس با انعکاس مسأله نوجوان از طریق معما و ایجاد حوادث 
هیجانی و توأم با تعلیق از شش مرحله «بدون باخت» با آنان سخن بگوبد. در چنین 
رمان‌هایی ملزومات واقع گرایی در خدمت تشخیص و روشن نمودن اختلافات. به وجود 
آوردن راه‌حل ممکن» بررسی راه‌حل‌های مختلف. تصمیم گیری در مورد بهترین راه‌حلء به 
عمل درآوردن تصمیم اخذ شده و ارزشیابی بعدی برای حل معماهای داستان خلاصه 
می‌شد (گوردون:۳۰۰:۱۳۹۲). 

فرهاد حسن‌زاده (م ۱۳۴۲) در دو دهه اخیر داستان‌های متعددی را برای نوجوانان 
نوشته‌است. بنا به نظر صرفی و هدایتی (۱۳۹۲) همچنین صفایی و ادهمی (۱۳۹۴) و رنجبر 
(۰۱۳۹۵ غالب داستان‌های این نویسنده به سبک رتالیسم انتقادی نوشته شده‌است. 
یت های دایستان‌هاو تفای نی ختصیه‌هایی مسالهدان هتفه که دی ختقال با 
تضادها و تناقض‌های جامعه در جست‌وجوی بازیابی هویت پنهان مانده در زیر سیطره قدرت 
هزمونیک جامعه هستند. شخصیت رمان زیبا صدای م کن نوجوانی است که بافرار از 
آسایشگاه و همراهی با پدرش ضمن گردش در شهر به ترسیم وجوه متناقض‌نمای جامعه 
مدعی پیشرفت ایرانی و محدودیت‌های واقعیت اجتماعی می‌پردازد. «زیبا» بانشان دادن 
تصاویر زیبایی‌های شهر. شقاق و غفلت تأمل‌برانگیز اجتماع در برابر زندگی گروهی از 
محرومان جامعه (بیماران روانی) را پدیدار می‌سازد. قهرمانان (پدر و دختر) این رمان توانی 
برای رفع فاصله (جامعه با بیماران روانی) و تغییر آن را ندارند. 

حسن‌زاده در میان دنیای بازیگوشی‌های دو شخصیت اصلی رمان (پدر و دختر) صدایی 
متفاوت از آنان را به جامعه نشان می‌دهد. این صدا به دنبال رساندن پیام مبهم گروهمی 
فراموش‌شده است. از همین رو نویسنده‌ای که در متن رمان وجود دارد با نویسنده اصلی 
«حسن‌زاده) خلط می‌شود تا نمادهای متعددی از اجتماع درگیر محدودیت‌های واقعییت 
اجتماعی باشند. 
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در این پژوهش, رمان زیبا صدای م کن نوشته فرهاد حسن‌زاده براساس نظریه 
مارکسیستی رتالیسم انتقادی مورد بررسی قرار گرفته‌است. راوی رمان (زیبا) جست‌وجوگر 
مسأله‌داری است که خویشتن را در درون خود و جامعه متلاطم می‌جوید. نویسنده تلاش 
کرده است تا با نگاهی انتقادی سفر قهرمانان رمان ۳ از اسارت در واقعیتی که برایشان 
معنایی ندارد» تا «معرفت نفس» بیان اکن زیبا 9 پدرش صدایی مغلوب‌شده‌اند که در بی 
افشای هژمونی غالب يا جهل فرهيخته . کنش‌های نامتوازن جامعه شبه‌مدرن ایران را نشان 
این رمان در مواجهه با جامعه فردگرای شبه‌مدرنی که زاده تولید برای بازار است به دنبال 
چه ارزش‌های کیفی و اصیل انسانی هستند؟ مهم‌ترین مسائل آنان در جامعه امروز چیست؟ 


۱- ۱- پيشینه 

رئالیسم انتقادی در آذار پژوهشگرانی همچون ماکسیم گورکی. گثورگه لوک اچ. 
لوسین گلدمن. رنه ولک. تری ایگلتون و میخاییل باختین وغیره نمود یافته‌است. در ایران 
فاطمه سیاح در دهه چهل به اندیشه‌های مارکسیستی در نقد اشاره می کند. محمدجعفر 
پوینده نیز در دهه هفتاد با ترجمه آثار لوکاچ و گلدمن زمینه های شناخت نقد مارکسیستی 
هه هگا( ی کان هه نامر سا سای ارس ها 
تاکید بر ده رمان برگزیده به بررسی سیر نظریه‌های جامعه شناسی از نظریه جامعه شناسی 
ذوق شوکینگ تا لوکاچ و گلدمن پرداخته‌است. ازجمله پژوهش‌هایی که به صورت مقاله به 
نقد جامعه‌شناختی رمان براساس دیدگاه لوکاچ و شاگرد وی گلدمن پرداخت. می‌توان از 
پژوهش قبادی (۱۳۸۳) نام برد. وی در پژوهش خود به بررسی جامعه‌شناختی رمان 
سووشون پرداخته‌است. عسگری حسنکلو (۱۳۸۶) نیز در مقاله «سیر نظریه های نقد 
جامعه‌شناختی ادبیات» به بررسی انواع نظریه‌های جامعه‌شناختی ازجمله نظریه‌های 
مارکسیستی و بازتاب واقعیت می پردازد. «بازتاب رئالیسم انتقادی روسیه در ادبیات فارسی 
معاصر وکلای مرافعه اثر میرزا فتحعلی آخوندزاده» نوشته کریمی مطهر و اکبرزاده (۱۳۹۲) 
از دیگر پژوهش ها با رویکرد رتالیسم انتقادی در بررسی اثری معاصر است. رضی و دیگران 
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(۱۳۹۲) نیز در پژوهشی با عنوان «رویکرد جامعه شناختی به نقد ادبی» (با تأکید بر ساخت 
گرایی تکوینی لوسین گلدمن) به بررسی ویژگی‌های جامعه‌شناختی در نقد ادبی پرداختند. 
حسن‌زاده میرعلی و رضویان (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان «قهرمان مسأله‌دار در رمان‌های 
مدير مدرسه و سووشون» ضمن توضیح و تبیین قهرمان پروبلماتیک. این دو رمان را از این 
جنبه مورد بررسی قرار داده‌اند. پژوهشی که از منظر جامعه‌شناسی به بررسی رمان زیبا 


صدایم کن پرداخته باشد. یافت نشد. 


ات هاافته وم 
زیبا دختری پانزده‌ساله است که به دنبال جدایی والدین و سرقت. در آسایشگاه موٍسسه 
خیربه زندگی می کند. پدر او نیز به دلیل مشکلات ناشی از بیماری اسکیزوفرنی در 
آسایشگاه روانی بستری است. خسرو -پدر زیبا- در بیست و پنجم آبان زادروز تنها 
دخترش» تصمیم می‌گیرد از آسایشگاه فرار کند. وی این فکر را با زیبا در میان می‌ گذارد و 
با مت زار آسازشگاه ی کروو هرود شین فان کارت جانکی بکی ار کارکتان 
آسایشگاه را سرقت می‌کند تا بتواند روز خوشی را برای دخترش رقم بزند. خسرو لباس 
اتاگاه زاشیه اس هریم انم مس اف فارهای انم شورس که 
گمان می‌برند خسرو قصد دارد نظم برساخت شهر را به هم بزند. درنتیجه صحنه‌هایی از 
جنگ و گریز پدید می‌آید. زیباه صدای پدرش شده‌است تا ضمن بیان جزئیات رفتار مردم. 
خود و پدرش را در تقابل با جامعه‌ای قرار دهد که معنای راستین انسانی خود را از دست 
داده‌است و به سوی شیءوارگی پیش می‌رود. از نظر زیبا بیماری اسکیزوفرنی پدرش بیش 
از سایر بیماری‌های روانی نیاز به حمایت مسئولان دارد اما مسئولان در صدد آرامش شهر و 
برگرداندن پدر به آسایشگاه هستند. در پایان روز مآموران پلیس آنها را درون اتاقک جرثقیل 
بازداشت می کنند. 


۳ بحث 
در رویکرد رثالیسم انتقادی نویسندگان تلاش می‌کنند تجربه عینی و دقیق واقعیت را به 
همراه تناقض‌ها در رفتار جمعی و فردی و بدون کم و کاست به خواننده منتقل نمایند. از 
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این رو به دنبال خلق شخصیت (قهرمان) پروبلماتیک"! هستند. گلدمن می‌نویسد: اصطلاح 
«شخصیت پروبلماتیک» را نه به معنای «فرد مساله‌ساز» بلکه به معنای شخصیتی به کار 
می‌بریم که زندگانی و ارزش‌هایش. او را در برابر مسائلی حل‌نشدنی که نمی‌تواند آگاهی 
روشن و دقیقی از آنها به دست آورد. قرار می‌دهند و اين ویژگی است که قهرمان رمانی را 
از قهرمان تراژیک جدا می کند» (۱۳۷۱: ۲۶). شخصیتی که به قول لوکاچ «نوعی» است و 
وجود او کانون همگرایی و تلاقی تمام عناصر تعیین کننده‌ای می‌شود که در یک دوره 
تاریخی مشخص پدیدار است (پوینده. ۱۳۷۷: ۱۰۱). از نظر لوکاچ بین قهرمان داستان و جهان 
پیش‌روی تقابل و تضاد ذاتی وجود دارد. بنیاد این تضاد. گسست رفع‌نشدنی و سرانجام 
تباهی است (تباهی قهرمان و تباهی جهان) (گلدمن. ۱۳۷۱: ۲۰). لوکاج براساس ارتباط 
ساختاری قهرمان با جامعه به تقسیمات سه‌گانه رمان روی می‌آورد. او در این تقسیم‌بندی 
بین وظیفه» جبر و جهان واقعی تفاوت قائل می‌شود. از نظر او رمان‌ها را می‌توان در سه 
دسته رمان‌های ایده آلیسم انتزاعی» رمان‌های روان‌شناسی پندارزدا و رمان‌های آموزشی 
جای داد. دن کیشوت قهرمان رمان‌های ایده‌الیسم انتزاعی است. او واقعیت را چونان شیتئی 
می‌پندارد که می‌توان مطابق خواست و میل خود تغییر داد. اما سرانجام شکست می‌خورد. 
در رمان‌های روان‌شناسی پندارزدا نوعی رمانتیسم تصنعی در گفتگوی قهرمان وجود دارد او 
مطالبه و درکی فراتر از محدودیت‌های واقعیت اجتماعی دارد؛ اما نمی‌تواند خود را با قوانین 
این واقعیت سازگار نماید. در نتیجه منزوی می‌شود و به خیال‌پردازی روی می‌آورد. در 
رمان‌های روان‌شناسی پندارزدا شخصیت پروبلماتیک عمدتا به تک گویی درونی یا حدیث 
نفس روی می‌آورد. در رمان‌های آموزشی قهرمان آگاهانه شقاق موجود خود و جهان را 
می‌پذیرد و می‌داند که رفع این شقاق امکان‌پذیر نیست (لوکاج. ۱۳۸۰: ۱۲۹-۱۲۰؛ پارکینسون: 
۷۵ قهرمان در ایین رمان‌ها توصیف کننده مسأله است. بنابراین جهان رمان 
آوردگاهی برای فرد مساله‌دار پدید می‌آورد تا با برجسته‌سازی مساله بر غلبه ارزش‌های 
اما بتازه :۱۸2۱۳۸ دز رمان زا سيم کر فوصیش دوش خی اسان .یمان 
به همراه مسائلی است که صرفا مربوط به آنها نیست بلکه توصیف و افشای جهان «عاری از 
معنا» ست که به شیوه‌ای اهریمنی در صدد گسترش ارزش‌های خود بر تارویود جامعه است 
(همان‌جا). 
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زیبا نوجوانی پانزده‌ساله است که صدای پدر می‌شود تا به شیوه‌ای وصفی با گسست خط 
روایت و مکانیسم گزارش جزئیات مکان. زمان و شخصیت‌ها دنیای بی‌آینده و معترض پدر 
را به خواننده ارائه کند. شیوه بدیع حسن‌زاده برای برونی‌سازی «توهم صدا» و واقعیت از 
خلال شخصیت خسرو به عنوان بیماری دچار اختلال روانی و واکنش‌های جامعه پدیدار 
می‌شود. پدر می‌خواهد برای یک روز هم شده از آسایشگاهی که در آن به عنوان بیمار روانی 
بستری شده. مرخصی بگیرد و برای روز تولد دخترش او را به گردش ببرد؛ اما علیرغم بهبود 
نسبی وی. مقررات آسایشگاه اجازه نمی‌دهد؛ چون از نظر پزشکان بیمار روانی اسکیزوفرنی 
تهدیدی جدی برای جامعه است و موجب اختلال در نظم جامعه می‌شود. از نظر پزشکان 
چنین بیمارانی باید در سکوت و انزوا به زیست «مشکوک به جنون» خود ادامه دهند. 
بنابراین بهترین روش قرار دادن آنها در آرامشی برساخت است: «روزی دوبار بهمون آمپول 
می‌زنن» بعضی‌ها رو سه بار» (حسن‌زاده. ۱۳۹۵: ۱۶۵). اما یا اسکیزوفرنی بیماری 
تهدید کننده‌ای است؟ 


۱-۲- اسکیزوفرنی «توهم صدا» یا واقعیت 

مرتبط می‌دانند. این بیماری یک اختلال روحی است که در حدود یک نفر در هر صد نفر به 
آن مبتلا می‌شوند. این اختلال در بین مردها و زنان به یک اندازه شایع است و در جوامع 
شهری و بین گزوه‌های اقلیت بیشتر مشاهده شندهاست. دز این بیماری: فد حالتی از توهم 
صدا را تجربه می‌کند. صداهایی که منبع آنها خارج از سر اوست در حالی که دیگران 
نمی‌توانند آنها را بشنوند. فرد بیمار ممکن است صداها را در مکان‌های مختلف و پا از یک 
جسم خاص مانند تلویزیون بشنود. صداها ممکن است به طور مستقیم با وی صحبت کنند 
یک مکالمه را گوش می کند. صداها ممکن است خوشایند باشند اما اغلب گستاخانه. 
توهین‌آمیز و يا تنها آزاردهنده‌اند. یافته‌های پزشکی در اسکن‌های مغزی نشان می‌دهد این 
صداها مجازی نیستند اما توسط خود مغز ساخته می‌شوند. به گونه‌ای که قسمتی از مغز در 
هنگام شنیدن صدا فعال است و این گونه صداها را نیز ایجاد می‌کند. بیماران مبتلا به 
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اسکیزوفرنی معمولاً کمتر سخن می‌گویند. حرف‌هایشان به دلیل وابستگی به برداشت‌های 
ان وتصور آنان اکن پی‌ویظا اسسفه مین | با کییری لاس تکتاهان 
نامربوط (رفلکس مغزی) را با فاصله يا بدون آن در کنار هم می‌گذارند «رویال کالج. ۲۰۱۶). 
خسرو بیماری خود را نمی‌پذیرد. او معتقد است عوارض روانی او ناشی از جنگ است؛ اما 
یی شک آساشگاه فیرش انم است که اما ال وی انشکی تخر تایه 
وی برای مخالفت با ارزش‌های به قول خود «ظالمانه» آسایشگاه (ارزش‌های اهریمنی لوکاچ 
و گلدمن) تصمیم می‌گیرد از قوانین آنجا سرپیچی کند و در روز تولد دخترش همراهش به 
شهر برود و او را شاد کند. بنابراین با ترفندی از اسایشگاه فرار می‌کند. پدر و دختر با انتقال 
مسأله بیماران اسکیزوفرنی از آسایشگاه به شهر به انعکاس صداهای مخالف موجود 
می‌پردازند. این صداها در روایت زیبا از داستان زندگی خویش و یک روز گردش در شهر با 
پدر بیمارش نشان داده می‌شود. اما جامعه‌ای که همه‌چیز را در آرامش می‌خواهد. در شوک 
فرار دختر و پدر قرار می گیرد. زیبا خواننده داستان‌های هیجانی است. او با روایت 
بخش‌هایی از تعقیب و گریز دو شخصیت اصلی در داستان «وحشت در شهر» و این همانی"! 
خود و پدرش با دو شخصیت آن داستان. صدا و مسأله بیماری پدر را روایت می‌کند. در این 
رمان جامعه و خواننده نیز در برابر پرسش‌ها و مسائل جدید حل‌نشده قهرمانان رمان قرار 
می‌گیرند. مسئولان آسایشگاه و خانه شبانه‌روزی که زیبا در آن درس می‌خواند» او و پدرش را 
«افرادی مساله‌ساز» می‌دانند. این همان تعبیری است که برخی با تقلیل‌گرایی در معنای 
شخصیت پروبلماتیک بیان می‌کنند (گلدمن, : ۱۳۷۱: ۲۶. حال آنکه وی و پدرش در شرایطی 
قرار می‌گیرند که نمی‌توانند آگاهی روشن و دقیقی از مسائلی که به واسطه جامعه شبه‌مدرن 
بر آنان وارد شده. به دست آورند. در واقع همه کسانی که به درک موقعیت «زیبا» می‌رسند. 
نه تنها او بلکه خود را در قواره شخصیتی پروبلماتیک قرار می‌دهند (همان: ۴۴ درواقع زیبا و 
پدرش قصد انتقام‌گیری از جامعه را ندارند بلکه می‌خواهند به نمایندگی بخشی از جامعه 
مغفول‌مانده برای افراد جامعه روایتی از امری پروبلماتیک را بیان کنند. مادر زیبا تمام تلاش 
خود را انجام داد تا توانست از شوهرش جدا شود و با مردی دیگر ازدواج نماید. اقدام ناپدری زیبا 
درباره وی تصویری از برده‌داری مدرن در چهارراه‌ها و بزرگ‌راه‌هاست. ناپدری برای به دست 
آوردن هزینه‌های اعتیاد خود و مادر زیبا با اجره دادن این دختر نوجوان به یک روزنامهفروش و 
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حتی تشویق وی به دزدی گسستی اجتماعی را بیان می‌کند. این گسست حاصل نگرش 
شیءواره به عناصر جامعه است. ناپدری» مادر» روزنامه‌فروش» پسر کنار باجه خودپردازه مدیر 
مدرسه. پدر و زیبا را به عنوان ابزار تصور می‌کنند. در این صورت قهرمان رمان به‌ناچار «از کل 
خود و از جامعه مبتنی بر ارزش‌های کیفی بریده و در جامعه‌ای کمیت‌محور (شی‌عواره) گرفتار 
آفتهانتیت: پیوسته تنها 9 درگیر تعارض درون و بیرون است (غلام. ۲۳+ 
پدر زیبا زجرهای دخترش را در ذهن خود می‌شنود اما قرار شده برای اینکه او به 

آرامتن مورد درخواست پزشکان 9 مسئولان آسایشگاه 9 آگاهی‌های کاذبی که طبقه حاکم 
برای مشروع جلوه دادن خود اعمال می کنند. برسد از خبرهای مربوط به دخترش بی‌خبر 
بماند. نویسنده برای نشان دادن تجربه مسأله‌دار توهم صداها مرز توهم و واقعیت را در هم 
اجتماعی‌ اش روزنامه‌های باطله کارکنان آسایشگاه ۳ مطالعه مبی کنب: روزنامه‌هایی که آرا 9 
دیدگاه‌های پژوهشی و علمی آن برای مسئولان تصمیم‌گیرنده مهم نیست. آنها چنین 
صداهایی را نمی‌شنوند. اما خسرو به همراه دوستش رضاء صفحه به صفحه آن را می‌خورند 
(حسن‌زاده. ۵ ۱۸۳). او در مواجهه با واکنش‌های منفی جامعه در برابر خویش» بندهایی از 
مقاله علمی مندرج در روزنامه را می‌خواند: 

«ما بیمارانی داریم که پس از خروج بابت همین رفتار دوباره روانی می‌شوند. منظورم این 

است که کار مداوای بیماران روانی نیاز به یک زنجیره دارد» پس از مداوا باید در جامعه 

جایی برای پذیرش آنها وجود داشته باشد» (همان: ۱۸۴). 

حسن‌زاده با نقل پاره‌هایی از مقاله‌ای علمی توسط خسرو و همچنین فرار او دو مسأله 

معارض را کنار یکدیگر قرار می‌دهد و بیان می‌دارد که انسان‌ها در هر درجه و شرایطی 
شرایطی جدی- این احساسات را نشان دهند. گلدمن بر مبنای چنین رویکردی است که 
ارزش‌های خود می‌پردازد» (۲۱:۱۳۷۱). 

«بابا گفت: یادت نبود. درسته؟ فردا بیست و پنجم آبانه دیگه. می‌خوايم جشن تولد دونفره 

پیدا بود مرا باش که فکر می‌ کردم بادش رفته دختری به اسم زیبا دارد 

(حسن‌زاده. ۵ ,+( 


۸ . محمود رنجبر نقد و نظریه ادبی/ سال سوم؛ دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ 


حسن‌زاده با انعکاس صدای خسرو در نگاه زیبا (راوی اول‌شخص) مسأله‌ای اجتماعی را 
برای تأمل نویسنده درون متن فراهم می‌کند. نویسنده درون متن با تلفیق نظام و 
ساختارهای مسأله زیبا از گردش در شهر و پیشینه تلخ او و پدرش اجزا و عناصر اجتماعی 
را در خدمت فهم جهان اشخاص داستان قرار می‌دهد. او از مولفه‌هایی بهره می‌گیرد که در 
تحلیل کارآمدی پا فقدان کارآمدی جامعه درباره این معضل نقش بارزی دارد. این مولفه‌ها 


به قرار زيرند: 


۱-۱-۳- توصیف ساختارها و الزامات کاذب 
رمان زیبا صدای م کن بازآفرینی زندگی فردی از اجتماع ۶۰۰ هزار نفری اسکیزوفرنی است. 
«خیلی‌ها در اجتماع مشکل روانی دارند اما کنار ما زندگی می کنند. بیماری اسکیزوفرنی 
بیش از سایر بیماری‌های روانی دیده می‌شد» (همان: ۱۸۳). 
حسن‌زاده با قرار دادن زیبا در موقعیت احساس و واقعیت (بیماری پدر و جدایی مادر) 
رویدادها نظام‌هایی سلطه‌جو هستند که برای تسلط خویش به تقابل دوگانه بیماری/ سکوت. 
بیمارروانی/ آرام‌بخش متوسل می‌شوند. با حضور خسرو در بیرون از آسایشگاه عملا الزامات 
آشکار می‌شود: 
«[زیبا: برگشتم» پسری بود که چشم‌های عسلی داشت و ژل از موهای قهوه‌ای‌اش 
کردم. گفت: با کارت از دستگاه روزی دویست هزار تومان بیشتر نمی‌تونین بردارین... گفتم: 
مرسی. گفت: دیوونه‌اس؟ و به بابا اشاره کرد» (همان: ۳۶ 
با حضور خسرو در شهرء گویی حقیقت داستان پلیسی و تخیلی «وحشت در شهر» 
صورت تحقق به خود می‌گیرد. زیبا گوشه‌ای از این داستان را که پیش از این خوانده- 
روایت می کند. در این داستان تمام شهر بسیج شده بودند تادو نفر از قهرمانان رمان 
«وخشت در شهر» را دستگیر نمایتد. براساس وضعیت تقابلی پیش‌آمده در مان زیبا صدایم 
کن نیز عده‌ای می‌خواستند «دیوانه‌ای فراری (شورشی)» را به آسایشگاه برگردانند. از نظر 
مسقولان آسایشگاه دانشی انباشتة از پزشکی: روان‌درشتانی و بهذاشت گرفتته تاخدمات 
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بیماران به‌خوبی درمان می‌شوند و هیچ گونه ناآرامی در آسایشگاه دیده نمی‌شود (همان: ۲۴. 
همان «ارزش‌های خود» استوار است. او کدورت‌های وضعیت اجتماعی امروز را با یادآوری 
همان کلیتی است که دلوز و گتاری نیز درباره الگوی ناخودآگاه خود طرح کردند. آنها معتقد 
سلطه محدود کننده 9 فریبنده مکانیسم‌های سرمایه‌داری مقاومت ورزد» (میلنر 9 براویت. 
۵ ۱۷۶). 
«خودم اینجام و روحم سوار قطار شده رفته اهواز و اون جا سوار توبوتای لندکروز شده. 
رفته دهلاویه و معلوم نیست کی خوابه و کی بیداره. کی مسته و کی هوشیار. بچه‌های 
قرارگاه منتظرن استارت زده بشه. ولی با همه انتظارشون دارن زندگی می‌کنن» (حسن‌زاده. 
۵ ۶۵. خسرو جراحت جنگ را به تن دارد از دهلاویه و جنگ‌های چریکی چمران سخن 
می‌گوید اما همه به دنبال انکار او هستند: «آزیبا:ا بسه بابا شما که هیچ وقت جبهه نرفتی» 
بلند گفت: تو هم که حرف مامانو بلغور می‌کنی اونم هميشه وقتی می‌خواست منو ضایع 
کنه همینو می گفت. چون من هیچ وقت دنبال سهمی از جنگ نبودم و هیچ وقت ادعایی 
نداشته, هیچ. اصلاً هیچ» (همان: ۶۶). 
قدرت دستگاه‌های دولت (آسایشگاه و مدرسه) چنان است که جامعه را هم با خود 
زور مانند بیماری اسکیزفرنی روانه آسایشگاه بیماران روانی می‌شود. خسرو با مقاومت در 
برابر خواست بخش سلطه‌طلب جامعه به‌متابه آینه‌ای در برابر تب سرمایه‌داری اجتماع 
شبه‌مدرن نشان داده می‌شود. آینگی کنش‌های خسرو و دخترش زیبا رونوشتی از وآقعیت‌ها 
9 ود ۳ ضعیت‌های عقب نگه داشته شده جامعه ۱ ست. بنابراین غریو تأمل پرانکیت خسرو در 
هیاهوی پر زرق‌وبرق شهر شنیده نمی‌شود. حسن‌زاده تلاش کرده‌است تا با قرار دادن جمود 
پس و پیش کردن آنها «از واقعیت واقعیء واقعیت توهمی در واقعیتی جداگانه فراهم آورد تا 
به امکان انتقال صدای مغلوب خویش دست یابد» (بارگاس یوساء ۱۳۷۷: ۱۰۷). در این شرایط 
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است که روابط انسانی به چالش کشیده می‌شود. بنابراین بشر امروز بین پذیرش نظم جهان 
برساخت و باز تولید فطرت انسانی در تردید است. از سوی دیگر حافظه تاریخی بشر بر 
نوع‌دوستی و ادراک مناسبات بینابینی اشاره می کند. در حالی که فهم اجتماعی روز او را در 
تنش بین سنت و مدرنیته معلق نگه داشته‌است. هجو روابط انسانی در دنیای مدرن با 
وضعیتی از رنگارنگی شهر با سکوت خواب‌آور آحاد مصرف‌زده همراه است. از طرف دیگر 
بیماری روانی برای تعین صدای خویش و هم‌نوعانش (۶۰۰ هزار نفر در ایران) باعث می‌شود 
او ملازم خطر شود و از دیوار آسایشگاه فرار کند. در سوی دیگر. هراس از فروپاشی نظم 


برساخت. تعبیری پارادو کسی از هراس اشمئزاز و تهدید را پدید آورده‌است. 


۲-۲- مسأّله سبک زندگی و بحران هوبت 

یکی از ویژگی‌های جهان معاصر غلبه گفتمانی جهانی‌شدن فرهنگ است. در این رویکرد 
سبک‌های زندگی جهان‌وطنانه بر مناسبات فرهنگ بومی غلبه می‌یابد و «نظام جهانی 
مبتنی بر گسترش سرمایه‌داری پدید می‌آید. طبق این رویکرد از همگونی و تنوع فرهنگی 
فقط ویژگی سطحی فرهنگ جهانی است. در زیر این سطح. یک منطق فرهنگی واحد وجود 
دارد و آن مصرف‌گرایی است» (شهابی. ۱۳۸۲: ۴). نوجوانان در چنین شرایطی «دجار مساله 
تعارض بحران هویت و در نتیجه تزلزل و انزوا می‌شوند و احساس موقتی و متغیر بودن بر 
ذهن آنها سایه می‌اندازد» (منطقیء ۱۳۸۳: .)٩۷‏ در این شرایط به دلیل غلبه بحران هویت و 
هماهنگ دیدن یکدست شدن و مدل‌سازی» هوبت فردی بی‌معنا می‌شود. در رمان زیبا 
صدای مکن هویت زیبا و پدرش در برابر هنجارهای جامعه در حال تحول و رونق اقتصادی 
نشان داده می‌شود. تضاد طبقاتی» هیجان‌های غیرمتعارف و تفاوت‌های فرهنگی تعارضات 
مختلفی را پدید می‌آورند. زیبا در آسایشگاه مسسه خیربه هویت مستقلی ندارد. او هویبت 
خود را با این‌همانی و در گفتگو با شخصیت‌های رمانی که می‌خواند. بازمی‌یابد. در نخستین 
صحنه ورود زیبا به جامعه. طنز تلخ جامعه مدرن در یکدست‌سازی و مدل‌سازی نشان داده 
می‌شود. عنوان فصل سوم رمان «وسایل اضافی یک دختر پانزده‌ساله بدون کارت ملی» 
است. در این فصل بیان می‌شود که او برای ملاقات با پدرش به آسایشگاه بیماران روانی 
می‌رود. در آسایشگاه از ورود او جلوگیری می‌کنند: «نگهبان مثل آدم‌هایی که می‌خواهند 
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کت پذفند وراز التشاس فیک ان حوششای مي‌آین گفت؛ تمی هر بدون کارت نم شتهه بفوق 


کارت محاله. این قانون این دیوونه خونه‌س (حسن‌زاده. ۳۵ )0 - 


۱-۲-۳- گسست هوبت خانواده 
گسست هویت خانواده و اتکای به افیون. قرص و تخدیر از انسان‌های درون جامعه سایه‌ای 
به دست می‌دهد که شایسته ترحم هستند. مادر زیبا مطابق آنجه خود می‌گوید برای «تغییر 
سبک زندگی» از همسر نخست جدا می‌شود و درگیر افیون می‌گردد. ابتدا وسایل خانه و 
پس از آن خانه را می‌فروشد. پدر نیز بر اثر جبر اجتماع شبه‌مدرن درگیر قرص و آمپول 
شده است: «من که خوبم دیگه جوش نمی‌آرم و آزارم به یه مورچه هم نمی‌رسه. آدکترا] 
گفتن مال قرصا و آمپولاس, قطع بشه شهر رو می‌ذاری رو سرت» (همان: ۳۵). 

به نظر نویسنده در شرایط بحران هویت. انسان‌ها یا در قالب مدرن و سبک زندگی 
جهانی قرار می‌گیرند يا مانند لامپ سوخته‌ای باید کنار نهاده شوند: «من به لامپ 
سوخته‌ام لامپ سوخته‌ای که هیچ امیدی بهش نیست» (همان: ۱۷۴). 

حسنزاده روایتی از گسست بنیادین در یک خانواده را نشان می‌دهد. در این خانواده 
هر کسی در صدد اثبات حقانیت خود و انکار دیگران است: آزیبا:] «نمی‌دانستم اینها اتفاق 
افتاده يا دارد داستان می‌سازد. داستان‌سازی بابا حرف نداشت. مامان که همیشه می‌گفت 
یکی داستان‌سازی بابات حرف نداره یکی داستان‌سازی تو, می‌گفت جفتتون مشکل روانی 
دارین» (همان: ۱۴۶). 

در برابر انکار مادر و اصرار پدر, دختر نوجوان سردرگم است. او می‌داند که عامل این 
سردرگمی امری خارج از خانواده اوست؛ بنابراین تصور می‌کند. می‌تواند واقعیت را مطابق 
خواست و میل خویش تغییر دهد پا از آن انتقام بگیرد. «شاید من و بابام داستان‌سازهای 
خوبی بودیم اما تو داستان زندگی خودمان مانده بودیم. ولی بدم نمی‌آمد انتقام بگیرم. مثشل 
وبلی و لوسی که پدر و مادرشان به دست یک گروه مافیا کشته شده بودند» (همان‌جا». 


۳-۲- مسأله اختلال در مفاهمه 
مفاهمه مهم‌ترین عامل در ارتباط گیری بشر به شمار می‌رود. افراد خانواده و جامعه از طریق 
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دست آورند. بنابراین در میان خانواده‌ها مفاهمه برای تبیین ارزش‌های زندگی است. این 
ارزش‌ها صورت‌بندی زندگی پدران و مادران امروز است. در مجموع باید بر این مسأله تأکید 
داشت که «اغلب اختلافات بین والدین و بچه‌ها در مورد رفتارهایی بروز می‌ کند که به طور 
پیچیده‌ای مربوط به باورها و ارزش‌های زندگی است» (گوردون. ۱۳۹۲: ۳۳۴. صورت‌بندی‌ها بر 
پایه مفاهمه بنیان‌های همراهی و هم‌سویی را نیز پدید می‌آورد. اما اگر عواملی چون اعتیاد؛ 
چندپیشگی یک یا هر دو نفر از والدین خود برتر بینی فردی در خانوادهای حاکم باشد. 
ارتباطات میان گروهی در خانواده دچار اختلال می‌شود و در بدترین شرایط منجر به مجادله 
می‌شود. حسن‌زاده در مجادله خسرو و همسرش, زیبا را قربانی پدر و مادرش نشان می‌دهد. 

مادر زیبا پس از جدایی از خسرو به ازدواج با «آقابالا» تن می‌دهد. زیبا مجبور است 
برای تامین مخارج اعنیاد مادرشی در مقایل رفتارها و خواسته‌های آقابالا کزنش کند. ار 
هرگاه عبارتی از داستان وحشت در شهر را نقل می‌کند. از باورها و ارزش‌هایی سخن 
می‌گوید که شکل منفی آن در مادرش و وجه مثبت آن در پدر (خسرو) انعکاس یافته‌است. 
او به عنوان یک نوجوان برای مفاهمه با والدین و بزرگ‌ترها علاقه‌مند به داشتن الگو و 
قهرمان است؛ زیرا «فهرمان راهی پر کشاکش را می‌پیماید آن هنگام که صبور است. جسور 
است. پاکدل است و هوشمند و انعطاف لازم برای درک موقعیت‌های تازه را دارد» (خسرونژاد. 
۲ ۱۵۱). بر مبنای چنین تعریفی از قهرمان» زیبا روایت داستان وحشت در شهر را با 
روایت حضورخود و پدرش در شهر می‌آمیزد تا با نگاهی انتقادی وحشت مردم درباره 
واقعیتی زیر پوست شهر را نشان دهد. زیباراه پرکشاکش پدر را با تصویری از گذشته 
پرآشوب او نشان می‌دهد. گذشته پرافتخار پدرش او را در برابر آینه قرار می‌دهد تاهم 
زیبایی داستان در حال روایت را بیابد و هم چهره خود را تااو را در موقعیتی جدید قرار 
دهد: «زیبا تو آینه دیواری جلوم ایستاده بود و چشم‌هاش برق می‌زد. زیبا داشت بال در 
می‌آورد» پشت کردم به آینه و مثل خودش حرف زدم» (حسن‌زاده. ۱۳۹۵: ۱۲). 

بین زیبای راوی داستان و پدر و مادرش مفاهمه برقرار است. این مفاهمه در 
پیچیده ترین شرایط زندگی زیبا خود را نشان می‌دهد. در آغاز رمان. پدر از او می‌خواهد که 
دوازده متر طناب دور کمرش بپیچید و روی آن مانتو بپوشد و به بهانه ملاقات با او به 
اسایشگاه بياید. وقتی از سر کنجکاوی علت را جویا می‌شود. پدر می‌گوید: «کمک دیگه. 


می‌فهمی؟» (همان: ۱۲). 
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زیبا با درک شرایط و دشواری‌های کار. آن را می‌پذیرد. پدر و دختر فهم مشترکی از 
جزئیات رفتار و زندگی یکدیگر دارند. دختر گاهی به مادرش سر می‌زند. مادر از او 
می‌خواهد برای تأمین هزینه‌های زندگی (خرج مواد مخدر خود) دستفروشی کند. زیبا برای 
صیانت از زندگی مادر به کار در سر چهارراه‌ها می‌پردازد. اما باورها و ارزش‌های او و پدرش 
از سوی وجه غالب جامعه و مادرش به محاق فراموشی سپرده شده‌است. واکنش‌های جامعه 
در برابر باورها و پنداشت خسرو و زیبا انگ زدن و نسبت‌های ناروا و به دنبال آن» راندن آنها 


از جامعه است. 


۲- ۴- مسأله دوران پر تلاطم نوجوانی 

زیبا در دوره بلوغ قرار دارد. او در سنین کودکی نتوانسته از تربیت صحیح والدین برخوردار 
باشدهابیشن از مته ال است که پدر و:ماذرش از هه جدا شقه‌انده قینل از ان تیتر آنب] با 
یکدیگر درگیر بودند. در این دختر پانزده‌ساله پس‌زمینه‌ای از غرور» نافرمانی و انحراف قرار 
دارد. با ورود او به موّسسه شبانه‌روزی خیربه. سبک زندگی وی نیز تغییر می‌کند. زیبا بر 
خلاف سایر نوجوانان که از گذشته خود فرار می کنند» خواستار باززگشت به گذشته و حضور 
در کنار پدر و مادر است. زیبا تمام محدودیت‌های قانونی تشکیل مجدد خانواده‌اش را 
می‌داند. برای تحقق خوشی‌های همراهی با والدین به جهان داستان پناه می‌برد. حسن‌زاده با 
قراردادن زیبا در میانه مسأّله‌ای پیچیده و واقعی با انتقاد از ایدئولوژزی حاکم بر جامعه بیان 
می‌کند که سلطه حاکم و نظمی که در همه‌جا مان حضورش می‌شود. می‌خواهند او دیده 
نشود. بنابراین زیبا دست به کارهای هیجانی و پرخطری می‌زند تا دیده شود. همراه ناپدری 
به دزدی می‌رود. سیگار می‌فروشد و برای آنکه رفتار متناقض جامعه با خود را نشان دهد. 
بالای جرثقیل بلندی می‌رود تا دیده شود. از نظر او مادرش, «آقابالا» آناپدری] و حنتی 
مسئولان موسسه خیریه‌ای که او در آن نگهداری می‌شود. «واقعیتی بی‌معنا» را به عنوان 
ارزش به او تحمیل می‌کنند و «حرف‌های دوپهلو» می‌زنند. با او «روراست» نیستند. از آنجا 
که او توان تغییر واقعیت‌های تحمیل‌شده را ندارد. شبیه قهرمان رمان‌های روان‌شناسی 
پندارزدا به انفعال و خیال‌پردازی روی می‌آورد (نک. لوکاچ. ۱۳۸۰: ۹۶). «خیلی زود رسیدیم ته 
کوچه که بن‌بست بود. آواقعیت محدودکننده] بابا گفت: بخشکی شانس. ویلی هم همین را 
گفته بود تو داستان [انفعال و خیال‌پردازی] (حسن‌زاده. ۱۳۹۵: ۱۵۹). 


۴ . محمود رنجبر نقد و نظریه ادبی/ سال سوم. دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ 


آنچه از انفعال زیبا بیان می‌شود. تمهیدات انزوای قهرمان پروبلماتیک رمان است. اما 
زیبا علیرغم سرخوردگی‌های خانوادگی و اجتماعی. دختری برون‌ گر منطقی و مستقل 
است. نوجوانان با چنین خصلتی عمدتاً تفکری (فکور) و قضاوتی هستند. آنچه آنها را 
برمی‌انگیزد. کنجکاوی هوشمندانه‌شان است. آنها می‌خواهند هر کاری را با مهارت انجام 
دهند و معمولا پدیده‌های غیرمعمول و امکانات بالقوه محرک و الهام بخش آنها هستند 
(نایگر ۲۲۱:۱۳۹۳). زیب | بر خلاف نوجوانان درون گرای آسایشگاه که گوشه‌نشین و 
غیرهیجانی‌اند. دوست دارد آغازگر حرکت‌های هیجانی و برجسته‌ساز باشد. او برای نشان 
دادن شجاعت و تفاوت خود با دیگران. نظر پدر برای فرار از اسایشگاه را می‌پذیرد. تصاویری 
که از او ارائه می‌شود. حرکت وی بر لبه بحرانی‌تربین شرایط را نشان می‌دهد (پذیرش شقاق 
میان خود و جهان در رمان‌های آموزشی). دزدیدن کارت اعتباری پرستار توسط پدر و عدم 
مقابله جدی با این عمل ناپسند پدر, دزدی با ناپدری. فرار از خانه. بالا رفتن از جرثقیل و 
غیره» برای مقاومت و پس از آن انتقام گرفتن از هژمونی غالب فرهنگ سرمایه‌داری است که 
به دنبال شیءوارگی انسان هستند (*. اما او و پدرش «به جستجوی ارزش‌های راستین 
برمی‌آیند و نمی‌توانند از تأثیرات تباه‌ساز میانجی ارزش مبادله یعنی شیءوارگی رهایی 
یابند» (زیما؛ ۱۳۷۹: .)٩۷‏ 
نتم شام تاه مسا تهای وی دی اما که دای نی وان سانهه نویه 
ولی بدم نمی‌آمد انتقام بگیرم. مثل وبلی و لوسی که پدر و مادرشان به دست یک گروه 
مافیا کشته شده بودند» (حسن‌زاده. ۱۳۹۵: ۱۴۶). 
او همانند ساير نوجوانان در چنین سنی در جستجوی شناخت خویش است. لذا بر 
خلاف نظر منفعت‌طلبانه مسئولان آسایشگاه برای محدودساختن وی زیبا در مسیر طبیعی 
حوادث یک روز گردش در شهر تهران «درگیر جست‌وجوی کلیت پنهان زندگی است. 
کلیتی که در آن آدمی و جهان از هم بیگانه نیستند» (فین‌برگ. ۱۳۷۵: ۳۸۴). 
زیبا در نقل داستان خود برای نویسنده درون داستان» در مواقع احساس خطر و تردید. 
با اشاره‌ای به بخشی از رمان تازه خواندهاش. واقعیت خود و شخصیت‌های رمان را در هم 
می‌آمیزد: «اين جای داستان بودم که گوشیم زنگ خوردا...] من و ویلی نگاهمان در هم گره 
خورد. ویلی با ناله گفت: چاره‌ای نیست لوسی من تیر خوردم و کارم تمومه» (حسن‌زاده. 
٩ ۵‏ 


رئالیسم انتقادی شخصیت پروبلماتیک در رمان ... نقد و نظریه ادبی/ سال سوم دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ ۱۱۵ 


ییا با تقان غا ن‌هایی از داشتاری مخت دش وا نی ار انشا هام نی هه 
معترض و پرمشکلی ارائه می‌کند که در جهانی تباه. جوبای ارزش‌های کیفی و اصیل انسانی 
هستند. در حالی که جهان «در سطحی بسیار گسترده‌تر و به گونه‌ای متفاوت تباه است» 
(گلدمن : ۷۱ 0 او در واقع فاصله بین خویشتن مسأله‌دار 9 جامعه بی‌معنا ۳ برملا 
نوجوانی نیست. زیبا اگر در براپر سلطه نظام برساخت آسایشگاه پدر و خوابگاه خود مقاومت 
جست‌وجو برای آرامش پیشین خود را در بخشی از زندگی‌اش پس از جدایی مادر و پدرش» 
چنین شرح می‌دهد: «برای هميشه از آن زندگی آشغال و لعنتی بدم آمده بود و سرگردان 
خیابان‌ها شده بودم 9 به مردن فکر می‌کردم» (حسن‌زاده. ۵ ۰ - اما در ناامیدی‌اش 
روزنه‌ای پدید می‌آید تا او را به زندگی دیگری بکشاند: همان روز که شما آنویسنده] را دیدم 
و آدم‌برفی پسرتان مرا از مرگ نجات داد. هميشه فکر می‌کنم روز تولدم هفتم بهمن است 
نه بیست و پنجم آبان» (همان‌جا). 


۲- ۵- مسأله انتقاد از فرایند نگهداری به جای درمان 
دو قهرمان اصلی رمان در آسایشگاه زندگی می کنند. مسئولان آسایشگاه روانی پس از بهبود 
اندک خسرو به او اجازه می‌دهند محوطه آسایشگاه را «نتی» بکشد: «اومدم این ور تو 
ایستگاه پرستاری. داشتم زمینو تی می کشیدم زیبا. از وقتی حالم بهتر شده اجازه می‌دن از 
بخش برم بیرون و کارایی بکنم» (همان: ۱۰). 

زیبا در آسایشگاه شبانه‌روزی حال و روز خوشی ندارد. زندگی یکنواخت و التزام‌های 
زندگی جمعی او ۳ به ستوه آورده‌است. او مجبور است به تلفن‌ها پاسخ دهد. سر ساعت به 
زیبا با جامعه تصویر می‌شود. فاصله‌ای است که «میان وظیفه و جبر جهان واقعی» را بیان 
می کند. تصویری که از زندگی این دختر و پدر در دو مکان جداگانه ارائه می‌شود کم 
توجهی به خواسته‌ها و علاتق آنها را به نمایش می‌گذارد. اين نوع برخورد. خاص این دو نفر 
نیست بلکه آنها محرومان داستان را نمایندگی می‌کنند: «بچه‌ها از خوابگاه دل خوش 
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که فیک یمین کت سونا من خوانلف گر رورش باباش را ذیخ اولین کار انداختی فف نو 
صورتش باشد چون بدبختش کرده‌بود فاطمه از همه بدتر بود» (همان: ۱۳۹). 

پدر و دختر به دنبال بی توجهی به علاتّق و احساساتشان در آسایشگاه. دست به کار 
می‌شوند. زیبا به دلیل روحیه تنوع طلب و برون‌گرا خود را همسوی شخصیت‌های رمانی که 
می‌خواند» می‌یابد. در مراسم جشن که بچه‌ها برای روز تولد زیبا برگزار می‌کنند خبری از 
مسئولان موسسه نیست. آنها به علائق و خواسته‌های درونی زیبا کار ندارند» زیرا مدام در 
پی یافتن و نگهداری او هستند. 


۲- ۶- مسأله گسست خانوادگی 
در جامعه امروز ایران مسأّله طلاق, اعتیاد. بیماری‌های روانی و تبعات ناشی از آنها به عنوان 
شلات منم اعمامی تاه موونه سای ماهس مس ههور ال ۱۳۶ 
تعداد ۶۰۸۹۷۷ مورد ازدواج» ۱۷۴۵۷۹ مورد طلاق در کشور ثبت شده‌است (عباسی و دیگران. 
۰۷ از مجموع جمعیت ۷۵ میلیونی ایران چهار میلیون نفر درگیر مواد مخدر هستند 
که در مجموع پانزده میلیون نفر از خانواده‌ها از تبعات ناشی از آن رنج می‌برند (هاشمی. 
۴ وهی اس ات قفا مایت افسافی و استاعی ریم شاواه‌های 
تهدید می کند. 

حسن‌زاده در این رمان دو مسأله طلاق و مشکل روانی را در بستر اعتیاد تصویر 
کرده‌است. بیماری روانی که به قول خسرو «زمانه او را گزیدهاست» جنگ و موج انفجار و 
ضربه‌های روحی نیز او را «ضربه فنی کرده‌است» «حسن‌زاده. ۱۳۹۵: ۱۸۷). همسرش به خاطر 
تداوم اعتیاد. چوب حراج به زندگی خود می‌زند. اما خسرو تصویری از عشق به خانواده 
است. مادر زیبا سه سال است که به بهانه روانی شدن همسرش به طور غیابی از او جدا شده 
و با «آقابالا» ازدواج کرده‌است. آقابالا از زیبا بیگاری می‌کشد. در چنین شرایطی است که 
بتهای توعرای شید وا خزاب اس رداق موه ور من یی کبک 
وقت‌هایی که سر این چهارراه‌ها سرگردان بودم. یک وقت‌هایی گل می‌فروختم. یک 
وقت‌هایی روزنامه. یک وقت‌هایی دستمال کاغذی جیبی و آدامس موزی [...] آقابالا اجاره‌ام 


داده بود به رمضان» (همان: ۱۰۸). 
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۳- نتیجه گیری 
رمان زیبا صدای مکن با نگاه رئالیسم انتقادی از دو شخصیتی سخن می‌گوید که بادرک 
فاصله بین خود و جامعه. سا لوا رخ بی‌آینده و معترض به وضعیت فعلی جامعه نیمه‌مدرن 
هستند. آنها مانند قهرمانان رمان‌های آموزشی-در تقسیم‌بندی ساختاری لوکاچ از رمان‌ها- 
ترکیبی از قهرمان رمان‌های ایده‌آلیسم انتزاعی و رمان‌های روان‌شناسی پندارزدا هستند. 
پذرء دن کیشوت‌وار مانند قهرمان فانتزی رمان‌های اینه‌الینسم انتزاعی تلاش من ی کند تنا 
وآقعیت‌ها را تغییر دهد و آنها را با خواست و میل خود منطبق سازد. زیبا با آگاهی و درکی 
که در گفتگوی با پدر بیان می‌دارد» ضمن روایتی انتقادی از وآقعیت‌ها و محدودیت 
اجتماعی گاهی به انزوا و خیال‌پردازی روی می‌آورد. حسن‌زاده با نشان دادن پویایی زیبا و 
پدرش دو وجه ایده آلیسم انتزاعی و پندارزدایی را در هم می‌آمیزد تا شخصیت‌های رمان 
ضمن افشای برساخت‌های هژمونی غالب به جست‌وجوی کلیت پنهان زندگی در ورای 
دنیای امروز بپردازند. او تلاش می‌کند خواننده را صرفاً متوجه دنیای بیرونی نکند. بلکه با 
ترسیم دنیا و مسائل شخصیت‌های رمان به تغییر وجه غالب که برساخت نامتعارف انسان 
غفلت‌زده است. بپردازد. 

تمام تلاش زیبا و پدرش برای یک روز گردش پیدا کردن معنی مفهوم زندگی از ورای 
بی‌اعتنایی و غفلت ایدئولوژی شبه‌مدرن حاکم است. حیاتی که با رفتارهای جابرانه آقابالا از 
نوجوان سلب شده و به دلیل اعتیاد مادر در محاق قرار گرفته‌است. این رمان تصویری 
آمروزی از وضعیت بغرنج ۶۰۰ هزار نفره بیماران اسکیزوفرنی و جمعیت چهارمیلیونی 
معتادان و خانواده‌های محروم آنان است که فقط نیازمند مراقبت صرف نیستند. بلکه 
علاقه‌مند به حمایتی هستند که می‌باید پس از بهبودی شامل حالشان شود. 


پی‌نوشت: 

۱- بالزاک و شانفلوری ازجمله رثالیست‌های نخست بودند. بالزاک در سال ۱۸۴۰ با نگارش 
کمدی انسانی مانند عکسی دقیق به توصیف جزئیات پرداخت. این رمان به عنوان اثری 
فان در ککا رشن زسان‌های تالستین تخت شوه (قیسا 0۳۳۸۱۳۹۲ 

۲- برخی از نوبسندگان بزرگ متأخر سبک رثالیستی با تحلیل دنیای درون به تدقیق در 
عالم واقع اشاره داشتند. رمان کلیدر محمود دولت ابادی از مشخص‌ترین انهاست. 
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سای رگا هش کنات ام آکامی طهای ۱۴ 0۱0۱ ی خی انم اوه که 
کنشها و روابط اجتماعی انسان شکل کنشها و روابط میان چیزها يا اشیا را بخود میگیرد و 
گزاره های زبان انسانی به گزاره های ریاضی يا علمی و کمی تبدیل میشوند. کنش‌ها و 
روابط اجتماعی انسان به روابط بین اشیاء و چیزها تبدیل می‌شود(کینگ, ۱۳۸۸: ۱۹۶). 
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خوانش لکانی رمان عامه پسند پریچهر 


فاطمه‌نسا صابری! 
دکتر مصطفی صدبقی ۲* 


تاریخ دریافت: ۸ ۱۳ تاریخ پذیرش: ۴ ۱ ۱۳( 


چکیده 

رهان‌های عامپستق عاشقانهه یه عتوان کی اد رسانههای فرهنگ مسال هاست در کتتامون شود 
به تولید و بازتولید ایدئولوژی جنسیتی دامن می‌زنند. نفی و نادیده انگاشتن این‌گونه آثاره منجر به 
خروج آنها از بوته نقد می‌گردد؛ حال آنکه آگاهی‌بخشی به مخاطب. مستلزم نقد علمی است. 
واکاوی و تحلیل این‌گونه آثار به دلیل فروش زیاد و جذب مخاطب نوجوان و جوان بسیار ضروری به 
ترس رت نقد‌های نیا شام اه فنق روانکاوانه لکای یکی از خیافت‌های کارساه مر انم 
زمینه است. این جستار با بهره‌گیری از تئوری لکانی رشد روانی سه‌گانه امر واقعیء نظم خیالی و 
نظم نمادین به خوانش رمان عامه‌پسند عاشقانه پریچهر مودب‌پور پرداخته‌است. فرایند پژوهش 
گویای آن است که این اثر عامه‌پسند» با ترسیم جهانی آرمانی مبتنی بر گفتمان مردسالارانه. مرحله 
نظم خیالی (آینه‌ای) را نمایندگی و در برساخت اگو (من آرمانی) مخاطب نقش ایفا می‌کند. 


واژگان کلیدی: رمان عامه‌پسند. هویت. لکان» پریچهر موّدب‌پور 
۱. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان 


۲ دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان 6۵210۳ 101123 2]2.560] ۱۱05 * 
۳ دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان 
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۱- مقدمه 
رمان مهم‌ترین آفرینش ادبی عصر حاضر است که تا دهه هفتاد قرن بیستم به آثار معتبر اطلاق 
می‌شد. در نیمه قرن بیستم مطرح شدن اصطلاحات ««والا/ پست» و «نخبهگرا/ عامه‌پسند» 
گوبای شکل‌گیری دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه رمان و مطالعات فرهنگی بود. 

«آدورنو»" و «هورکهایمر»" از بنیانگذاران مکتب انتقادی فرانکفورت با تفاوت قائل شدن 
بین آثار والا و عامه‌پسند «مفهوم صنعت فرهنگ را همچون اساس هنری که به میان توده‌ها 
رفته مطرح می‌کنند و با بدبینی بسیار بدان می‌نگرند» (لوونتال. ۱۳۹۶: ۲۸. حتی منتقدان 
اصلاح‌طلبی جون ف. ر. لیوبس "و دنیس تامپسن ‏ ادبیات داستانی عامه‌پسند را خوار می‌شمردند؛ 
زیرا به اعتقاد آنان این داستان‌ها شکلی اعتیادآور از جبران مافات هستند و توجه خواننده را به امور 
کات تسف ام کتک (ایشری 2۱۳۹۰ ۱ زوا م کب پیر امه بان مت تیه 
استدلال می‌کردند که «فرهنگ والا تنها جنبه‌ای از فرهنگ است و مطالعه فرهنگ باید شامل 
فرهنگ عامه‌پسند باشد که در میان توده مردم رواج دارد» (خان‌محمدیء ۱۳۹۲: ۱۰۰). «امروزه 
دیگر اکنر محققان دریافته‌اند که پژوهش درباره ادبیات عامه‌پسند بخش مهمی از تحلیل 
فرهنگ است» (همان: ۲). 

«مطالعات فرهنگی» حوزه‌ای بینارشته‌ای است که در آن روش‌ها و علایق خاصی به هم 
پیوند خورده‌اند. فایده این پیوند در این است که ما را قادر می‌سازد تا پدیده‌ها و روابطی را 
دریابیم که از طریق رشته‌های موجود قابل فهم نیستند» «ترنر .)٩۸:۱۳۹۰‏ گرچه رویکردهای 
گوناگون در این برداشت از فرهنگ به‌مثابه فرایندی سیاسی- تاریخی که برسازنده زندگی 
روزمره است) مشترک‌اند. ليکن رهیافت خاص آنها و موضوع مورد علاقه‌شان ممکن است بسیار 
متفاوت به نظر آید. یکی از این رهیافت‌هاء مطالعات لکانی در مورد سویژکتیویته» به‌ویژه راجع به 
نحوه برساخته شدن سویژکتیویته زنانه در قلمروهایی خاص و از طریق برخی رسانه‌ها است 
(همان: ۱۱۹-۱۱۸). 

رمان‌های عامه‌پسند. با توجه به گستره مخاطبان دختر نوجوان و جوان» زمینه‌ای مناسب 
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راه‌گشای مواجهه علمی و منطقی با این دسته از آثار و مخاطبان فراوان آنها باشد؛ دلایلی چون 
فروش فراوان رمان‌های عامهپسند عاشقانه در ایران: روی‌آوری درصد زبادی از دختران 
نوجوان و جوان به این گونه آثار و اهمیت شکل‌گیری هویت گروه سنی مورد نظرء موجب شد 
تا این جستار با استفاده از روش تحلیل محتوا و رویکرد توصیفی- تحلیلی به خوانش لکانی 
یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های عامه‌پسند دهه هشتاد به نام پریچهر اثر مودب‌پور بپردازد تا 
دریابد که اثر چگونه و با چه سازوکاری نظم خیالی (آینگی) لکانی را در شکل دهی به اگوی 
کی اتکی ی کنو 


آشنایی با اندیشه‌های پسافرویدی لکان, از دهه هفتاد با انتشار مقاله «نقد روان کاوانه مدرن» 
الیزابت رایت (۱۳۷۳) آغاز شد. اتتشار مقالات «پبیش‌درآسدی بر واک لکان»#میشل راباته 
(۱۳۸۲)؛ «رانه مرگ نزد لکان» الی راگلند (۱۳۸۴ و ترجمه آنار اک لکان از شون هومر 
(۱۳۹۴» وازگان لکان زان پیر کلرو (۱۳۸۵) و آثاری از اين دست موجب شد. پژوهندگان حوزه 
نقد از دهه هشتاد به این سو. به کاربست نظربه لکانی در متون ادبی توجه نشان دهند. 
مقالات «مکتب لکان و روان‌شناسی ساختارگرا در نقد ادبی» جواد اسحاقیان (۱۳۸۱) با تحلیل 
کلیدر دولت‌آبادی و «ژاک لکان و نقد روان کاوی معاصر» شیده احمدزاده (۱۳۸۶) از نخستین 
آثار این زمینه محسوب می‌شوند. 

با آنکه در دهه نود پژوهشگران با بهره‌گیری از جنبه‌های مختلف این دیدگاه مقالات و 
پایان‌نامه‌های متعددی نوشته‌اند» اما در زمینه ادبیات داستانی تنها می‌توان به مقاله «راوی بوف 
کور رانه مرگ و شکاف در نظم نمادین» (۱۳۹۴) مجید جلاله‌وند آلکامی برگرفته از پایان‌نامه 
دکتری (۱۳۹۳) ایشان اشاره کرد که تحت عنوان شخصیت و شخصیت‌پردازی در رمان فارسی به 
صورت کتاب چاپ شده. و با روبکرد لکانی به خوانش رمان‌های مدرن و پست‌مدرن ۳۹۷ 
پرداخته است. پایان‌نامه‌های دیگر نیز با بهره‌گیری از همین دیدگاه به بررسی رمان‌های خارجی 
پا پژوهش‌های تطبیقی پرداخته‌اند: نظم‌های سه گانه و جنسیت از دی دگاه لکان در رمان لولیتا 
علی رضا کارگر (۱۳۹۴) و خونش تطبیق یاز رمان‌های سووشون سیمین دانشور ‏ وکودک در 


زمان یان مک ایوان بر اساس ایده ترومای اک لکان صفورا پور جعفری جوان ( ۱۳۹۶) نمونه‌هایی 
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از این دست هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا کنون در مورد رمان‌های عامه‌پسند از 


چشم‌نداز نقد روان‌کاوانه لکانی پژوهشی صورت نگرفته‌است. 


۳- مخاطبان رمان‌های عامه‌یسند 

پژوهش میدانی علی‌احمدی. بر روی ۳۳۳۴ رمان طی سال‌های ۱۳۷۰-۱۳۸۲ نشان می‌دهد 
که ۱۰۰ رمان اول پرفروش. رمان‌های عامه‌پسندند؛ بیشترین تعداد این کتاب‌ها متعلق به 
فهیمه رحیمی, نسرین ثامنی؛ رویا سیناپور» مرتضی موْدب پور است (علی‌!حمدی. ۱۳۸۶: ۱۲۶. 
پژوهش جوادی یگانه و ارحامی. در سال ۸۸ نشان می‌دهد: «ز مجموع ۶۷ عنوان کتاب 
برگزیده توسط دختران» ۱٩‏ عنوان آن عامه‌پسند است؛ یعنی ۲۷/۹ درصد؛ اما براساس تعداد 
۹ عنوان مطرح دختران. ۲۹/۵ درصد از میزان مطالعه دختران به رمان‌های عامه‌پسند 
بازمیگردد» (جوادی‌یگانه و ارحامی. ۱۳۸۸: ۴۵). در پژوهش سال ٩۰‏ در یک نگاه کلی مخاطبان 
را به سه گروه سنی نوجوان (۱۳ تا ۲۰ سال) ۳۸/۱ درصد؛ جوان (۲۰ تا ۲۰ سال) ۲۵/۷ 
درصد و بزرگسال(۲۰ تا ۶۵ سال) ۲۶/۲ درصد تقسیم کرده‌اند «جوادی‌یگانه و ارحامی ۱۳۹۰: 
۴ با توجه به آمار به‌دست آمده ۷۳/۸ درصد خوانندگان رمان‌های عامه‌یسند. دختران 


رده‌های سنی نوجوان 9 جوان هستند. 


۴- مبانی نظری 
ژاک لکان" (۱۹۰۱-۱۹۸۱) روانکاو و فیلسوف فرانسوی, برپایه مفاهیم بنیادی روانکاوی فروید و 
بهره‌گیری از روش دیالکتیکی هگل, انسان‌شناسی استروس, زبان‌شناسی سوسور و یاکوبسن» 
دری تازه فراروی روانکاوی پساساختا رگرا گشود. نقد روانکاوانه کلاسیک. در تحلیل آنار ادبی. 
بر شخصیت و نویسنده تأکید داشت. اما نقد پساساختارگرای لکان« به خواننده» متن و زبان 
معطوف است» (رایت» ۱۳۷۳: ۱۲۰). 

از نظر لکان رشد روانی انسان» طی سه مرحله امر واقع. نظم خیالی (آینه‌ای) و نظطم 
نمادین رخ می‌دهد. در ابتدای زندگی. نوزاد هیچ گونه احساس انسجام و یکپارچگی ندارد و 
بین وجود خود و مادر تمایزی نمی‌بیند؛ تنها در کنار او. احساس اتحاد». یکیارچگی کامل و 
امنیت می کند؛ این مرحله امر واقع نامیده می‌شود. «امر واقع عبارت از واقعیت زمخت 
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پیشانمادینی است که همواره به شکل نوعی نیازه مانند گرسنگیء به جای خود بازمیگردد. از 
این رو امر وقع ارتباط تنگاتنگی با بدن دارده پیش از آنکه یدن در جریان نماد‌سازی قرارگیرد» 
(هومر, ۱۳۹۴: ۱۱۵» تجربه خوشایند دوران طلایی پیشازبانی. موجب تمایل سوژه برای بازگشت 
به آن دوران می‌شود. اما از آنجا که چنین بازگشتی رخ نخواهد داد برای دست‌یابی به شادی. 
آرامش و امنیت آن دوران ابژه‌هایی را جایگزین آن می‌کند. لکان این ابژه‌هارا «بژه دیگری 
کوچک می‌نامد» (179 :1978 ,۱۵2630). وی این اصطلاح را می‌آفریند «تا این انديشه را ایجاد 
کند که این ابژه به ساحت دیگری بزرگ تقلیل نمی‌یابد» (مک‌گوان. ۱۳۹۴: ۱۴). 

کودک بین شش تا هجده ماهگی, در مرحله نظم خیالی. با دیدن تصویری کامل از خود 
در آینه. درمی‌یابد که بدنش شکلی دارد و از مادر جداست. این تصوير خیالی «خود» با 
«گو» نامیده می‌شود. در این مرحله کودک انعکاس تصوير را با خود یکی پنداشته و با آن 
هم‌ذات‌پنداری می‌کند. «سنتز اولیه اگو در اصل اگوی دیگری است که بیگانه گشته‌است. 
سوژه میل‌ورز انسانی حول محوری ساخته می‌شود که همانا دیگری است. تابدانجا که 
یکپارچگی سوه را به او می‌بخشد» (39 :1993 ,۱2020). وی در این مرحله «وارد رابطه جدیدی 
با دیگر افراد همنوع خود شده و سعی در تقلید از آنها دارد» (موللی. ۱۳۹۶: ۱۵۶). هرچند این 
یکپارچگی برای کودک بسیار لذتبخش است. با تجربه حاکی از نبود انسجام و یکپارچگی‌اش 
همخوانی ندارد؛ زیرا هنوز پیوند دوگانه کودک با مادر گسسته نشده و این رابطه دوسویه 
همچنان برقرار است. «زآن‌جا که حس یکپارچگی و انسجام اصیل در مرحله‌ی آینه‌ای توهم 
است. ناسازگاری بنیادینی در اگو وجود دارد. اگو اساسا جایگاه تعارض و نزاع است؛ موضع 
کشمکش دائمی. آنجه لکان فقدان هستی می‌نامد همین شکاف هستی‌شناسانه یا فقدان اولیه 
در دل سوبژکتیویته‌ی ماست. اما لکان از صرف گفتن این که ما حس یکپارچگی اصیل را از 
دست داده‌ايم فراتر می‌رود؛ او می‌گوید که این فقدان مقوم خود سوبژکتيویته است» (هومر 
۴ ۵۲ اهمیت این مرحله از رشد در آن است که «این فرایندهای خیالی اگو را شکل 
می‌دهند و از طریق سوژه در رابطه‌اش با جهان خارج تکرار و تقویت می‌شوند [..] و در مرکز 
تجربه ما می‌مانند» (همان‌جا. از نظر لکان چون مرحله اینه‌ای نمی‌تواند هویت پایداری به سوژه 
ببخشد پس تنها راه دست‌یابی به هوبت. ورود به مرحله نظم نمادین است؛ البته «سوژه 
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تننها به شرطی می‌تواند وجود داشته باشد که قوانین ساحت نمادین را بپذیرد» 
(استاوراکاکیس. ۱۳۹۴: ۴۳). 

نظم نمادینء نام‌های دیگری» چون زبان. دیگری بزرگ. قانون و پدر دارد. هرچند «عامل 
قانون در اینجا نام پدر است اما منظور از آن پدر واقعی نیست بلکه دالی است که رابطه 
خیالی بین مادر و کودک را با تأسیس قانون منع محرم‌آمیزی» بر هم می‌زند» (همان: ۶۱ و 
کودک را با هویتی جدید روبه‌رو می‌سازد. سوژه پدیده‌ای زبانی است که در نظام نمادین 
تمامیت‌بخشی که حد و مرز جهان بشری را مشخص می‌سازد و درون چیزی که لکان مدار 
کلام می‌نامد گرفتار شده‌است (89 :1988 ,۱2630). 

سوژه با ورود به نظم نمادین و رویارویی با زنجیره دال‌هاء همزمان با ناخودآگاه پدید می‌آید. 
«از نظر فروبد. وجود ضمیر ناخوداگاه متقدم بر وجود زبان است. حال آنکه به عقیده لکان 
ضمیر ناخودآگاه و زبان همزمان به وجود می‌آیند» (رایت. ۱۳۷۲: ۱۰۸). وی روانکاوی را علم سوژه 
ناخودآگاه می‌داند و باورمند است که «ناخودآگاه حرکت و فعالیت پیوسته‌ای از دال‌هاست که 
مدلول‌هایشان غالباً برای ما غیر قابل دست‌یابی است. زیرا واپس زده شده‌اند» (ایگلتون, ۱۳۹۳: 
۲ ناخودآگاه از شکاف بین دال و مدلول پدید می‌آید و «ساختاری مشابه زبان دارد» 
(15 :1998 ,0عه۱) که براساس استعاره و مجاز يا ترکیب و جابه‌جایی عمل می‌کند؛ این نکته 
«نافذ‌ترین دستاورد او در روانکاوی و مطالعات ادبی و فرهنگی است» (هومر ۱۳۹۴: .)٩۷‏ وی 
«مفهوم ماهیت باورانه سوبژکتیویته را با دینامیت منفجر می‌کند و از متافیزیک سوبزکتیویته 
آگاه (حاضر) درمیگذرد» (استاوراکاکیس. ۱۳۹۴: ۳۵). 

سوژه چه در نظم خیالی چه در نظم نمادین. خواهان تأیید دیگری است. میل سوژه. میبل 
دیگری است. در این مرحله. میل دیگری بزرگ اهمیت دارد (نک. لکان. ۱۳۹۶: ۳۷-۳۵. «میل 
محصولی اجتماعی است. میل آن‌گونه که به نظر می رسد امری خصوصی نیست بلکه همواره در 
رابطه دیالکتیکی با امیال دریافت‌شده از سوژه‌های دیگر شکل می‌گیرد» (ونز ۱۳۸۷: ۴۶۴). 
بنابراین سوژه نه با هویت بلکه با همان‌انگاری روبه‌رو است. همان‌انگاری فرایندی روان‌شناختی 
است که سوزه به موجب آن خود را به وجه. ویژگی با صفتی از دیگری تشبیه می‌کند و 
برمبنای مدلی که دیگری عرضه می‌کند» دگرگون می‌شود. شخصیت از رهگذر مجموعه‌ای از 
همان‌انگاری‌ها ساخته و تعیین می‌شود (ا۲00 200 ۱۵0۱۳0606 به نقل از استاوراکاکیسء ۱۳۹۴: ۵۸). 
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مهم‌ترین دستاورد لکان گرایی در مطالعات فرهنگی معاصر تغییر استفاده روانکاوی از 
تفسیر محتوای متون خاص به تحلیل چگونگی ساخته شدن سوبژکتیویته و هویت. از طریق 
ساختار و شکل متون بوده است (هومر ۱۳۹۴: ۴۷). «شرح پساختارگرایانه ژاک لکان از فرایند 


رشد سوژه, هم در مطالعات فرهنگی و هم در مطالعات فیلم تأثیر فراوانی گذاشته‌است» 
(استوری» ۱۳۹۲: ۱۳۶). 


۵- بحث اصلی 
۱1-۵- خلاصه رمان پریچهر 

فرهاد و هومن دو دوست قدیم از خانواده‌های ثروتمند هستند که پس از پایان تحصیلات به 
ایران بازگشته‌اند. فرهاد پس از بازگشت. در تجریش با پیرزن دست‌فروشی به نام پریچهر آشنا 
می‌شود که به دلیل تفاوتش با دیگران علاقه‌مند به شنیدن سرگذشت تلخ وی می‌شود. 
ماجرای او به صورت داستان درونه‌ای هم‌پای داستان اصلی پیش می‌رود. هومن به علت 
اختلاف با پدر و نامادری‌اش بیشتر وقت خود را با فرهاد و در منزل آنها می‌گذراند. وی عاشق 
لیلاه دختر خدمتکار خانواده فرهاد. می‌شود و پیشنهاد ازدواج می‌دهد. لیلا که علت 
خواستگاری را ترحم می‌داند. نمی‌پذیرد؛ اما پس از رفع سوءتفاهم با هم ازدواج می‌کنند. مادر 
فرهاد از بدو ورود پسرش با ترتیب دادن مهمانی» در پی یافتن همسری برای اوست. شهره. 
دختر خواهرش. یکی از پیشنهادهای او است که فرهاد به دلیل خانواده تازه به دوران رسیده. 
تربیت نادرست و نازپروردگی‌اش از ازدواج با وی سر باز می‌زند و به فرگل دختر آقای حکمت. 
دوست دیرین پدرش دل می‌بندد. وی که در خانواده‌ای فرهنگی و اصیل اما از نظر مالی 
متوسط بزرگ شده. معیارهای ازدواج با فرهاد را دارد. فرگل هم به درخواست عشق دیرین 
خود پاسخ مثبت می‌دهد. پس از مدت کوتاهی به علت وجود تومور در سر فرگل و قطع امید 
پزشکان» مراسم ازدواج ساده‌ای می‌گیرند و برای درمان به خارج می‌روند. اما فرگل زیر عمل 
جان می‌بازد و فرهاد پس از بازگشت به ایران. سال‌ها به سوگش می‌نشیند. 
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۲-۵- مرحله خیالی (آبنگی) رمان 
رشاههای فرهتکی بفویته شتتها ه مارم سطوهیا ایتتهاین هس که امکتان سای مرحله 
آینه‌ای لکانی را فراهم می‌سازند. متز! و بودری » نظریه‌پردازان لکانی فیلم» سینما را چونان 
له تفای یه مفموم تخاضی که لکان مراد هی کته حبالن می دانته: ام کیال لخات: رهم 
از کامل‌بودگی ما و از آنجه ادراک می‌کنیم به دست می‌دهد. برای ایجاد این توهم. امر خیالی ما 
را فریب می‌دهد تا آنچه را که در خود و جهان‌مان کم داریم نبینیم» (مک گوان, ۱۳۹۴: »٩‏ از نظر 
بودری کارکرد آپاراتوس در بازسازی مرحله آینه‌ای سینما به گونه‌ای است که «آرایش عناصر 
مختلف -پروژکتور سالن تاریک, پرده سینما- علاوه بر میزانسن غار افلاطون به شیوه‌ای 
چشم گیر...] موقعیت ضروری برای عرضه مرحله آینه‌ای کشف لکان را بازسازی می‌کند» 
(همان: 8؛ و یک نگاه» یک جهان و یک ابژه خلق می‌کند و از این طریق توهمی می‌سازد 
برازنده میل (مالوی. ۱۳۹۳: ۸۷). 

جکی استیسی "در مورد همانندسازی هویت مخاطبان زن فیلم‌های عامه‌پسند معتقد است: 
«نماشاگر زن به این حقیقت وقوف دارد که او آن هنرپيشه معروفی نیست که بر پرده سینما 
می‌بیند؛ با این حال. طی مدتی که فیلم نشان داده می‌شود. نوعی سیالیت موقت بین هوبت او و 
هویت هنرپيشه هالیوود ایجاد می‌گردد. علت این سیالیت موقت. غالبا احساس مشابهت بین 
تماشاگر و بازیگر است» (استوری. ۱۳۹۳: ۱۴۸). تصور غالب و خودجوشی از هم هویتی» سوژه را 
به صرافت تقلید از سرمشق‌هاء اسوه‌ها و انگاره‌سازان می‌اندازد. جوان‌ها میل دارند خود را با 
قهرمانان مردمی. خوانندگان پاپ ستاره‌های سینما و ورزشکاران و غیره هم‌هویت سازند 
(زیزک, ۱۳۸۹: ۱۸۶-۱۸۵). 

رمان‌های عامه‌پسند عاشقانه نیز با ساختار تخیلی- آرمانی مرحله نظم خیالی را شکل 
داده و با ارائه تصویر آینه‌ای» در صدد پاسخگویی به ابژه میل سوژه/ مخاطبان دچار فقدان 
برمی‌آید و از اين راه آنها را در این مرحله محصور می‌سازد. رمان پریچهر با تعلق به این 
سامان و بهره‌گیری از سازوکارهای روایتی پیرنگ. شخصیت‌پردازی. فضاسازی, لحن و گفتگو 
زاوبه دید و کانونی‌سازی. جهانی خیالی می‌آفربند که تصویر من ایده‌آل سوژه/ مخاطب را 
براساس ایدئولوژی مردسالارانه برمی‌سازد. 
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۱1-۲-۵- پیرنگ: ماجرای عشق و ازدواج فرهاد و فرگل و فرجام تلخ و ناگوار مرگ نابه‌هنگام 
فرگل. گویای پیرنگ کلیشه‌ای بسته. با رابطه علت و معلولی ضعیف است که با سیر ارام 
حوادث بر زمان خطی. نه تنها پاسخ گوی ذهن راحت‌طلب خواننده (صفایی و مظفری ۱۳۸۸: 
۷ رمان‌های عامه‌پسند است بلکه بر بازتابانندگی تصویر خیالی می‌افزاید. به‌گونه‌ای که 
مخاطب بی‌کنکاش ذهنی چونان کودک مرحله آینه‌ای. تصویری شفاف از خود آرمانی در آن 
می‌یابد و این امر رضایت و همراهی او را در پی دارد. 


۲-۲-۵- شخصیت: فرگل قهرمان زن اثر با آنکه «نسخه‌بدل یا کلیشه شخصیت‌های دیگر 
دختر نوجوان و جوان از آن روست که براساس آفرینش متن می‌پندارد. اين تصویر آینه‌ای 
کامل‌تر و بی‌نقص‌تر از تجربه‌ای است که او از خود دارد. از نظر مالوی در مرحله آینه‌ای: 
بازشناسی با بازشناسی غلط پوشانده می‌شود یعنی تصویری که بازشناخته شده‌است به 
عنوان بدن منعکس‌شده خود درک می شود. اما بازشناسی غلط این بدن را به بیرون از آن 
همچون یک خود آرمانی فرافکنی می‌کند (۱۳۹۳: ۷۶). 


۳-۲-۵- فضاء لحن و گفتگو: فضای این فانتزی عاشقانه. به‌گونه‌ای طراحی شده‌است که در 
جهت نمایش فوران جهان میل و تأکید بر حضور پررنگ اشتیاق مخاطب این گونه آثار باشد. 
ورود فرهاد به ایران» طرح موضوع انتخاب همسر. پیشنهاد دختران دم‌بخت. ترتیب دادن 
مهمانی‌های خانوادگی از سوی مادر و رقابت دختران برای کسب این جایگاه» فضارابه 
سمت و سوی طرح ماجراهای عاشقانه می‌کشاند که با عشق فرهاد و فرگل قوام می‌یابد. 
گفتگوهای عاشقانه قهرمانان داستان در فضای رمانتیک باغ» توصیف صحنه‌هایی چون 
«فواره‌ها باز بود. بوی نم و بوی خاک آب‌خورده همه جا رو پر کرده بود» (مودب‌پور. ۱۳۸۳: 
۹ و بیان حرف‌های عاشقانه در خیابان و پارک با بازی شخصیت‌ها در نقش آقاموشه و 
خاله‌سوسکه (همان: ۲۶۲) فضایی خیالی و قصه‌گون می‌آفریند. گفتگوی محاوره‌ای و لحن 
صمیمانه آنها نیز بر جذابیت موضوع می‌افزاید. به‌گونه‌ای که مخاطب نوجوان را به 


خیال‌پردازی و تجربه این فضا از طریق هم‌ذات‌پنداری با شخصیت آرمانی ترغیب می‌کند. 
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۴-۲-۵- زاویه‌دید و کانونی‌سازی: روایت از زبان فرهاد. قهرمان مرد داستان و از زاوبه‌دید 
اول‌شخص صورت می‌گیرد وی «علاوه بر راوی بودن در داستان نیز فعال است؛ یعنی در 
شکل‌گیری پویای کنش, رخدادها و شخصیت‌های متن نقش ایفا می‌کند» (لوته ۱۳۸۸: ۵۱. 
کانونی‌شدگی درونی و محدود شدن روایت به دانسته‌های یکی از شخصیت‌ها (ژنت به نقل از 
کوریء :۱۳٩۱‏ ۱۵۰)» در اینجاکانونی‌ساز. وی را قادر می‌سازد تا رویدادها و فضای روایت. افکار 
احساسات و نگرش شخصیت‌هارا به خواننده منتقل کند (حسنی راد ۱۳۸۹: ۵۱) و از راه 
توصیف مستقیم. اثری قدرتمند و پایدار بر مخاطب بر جای گذارد (ریمون کنان ۱۳۸۷: ۸۵). 
ژنت تأثیرگذاری متن بر مخاطب را به کانونی‌ساز وابسته می‌داند؛ زیرا وی عاملی است که 
حوادث متن از منظر او دیده می‌شود و خواننده از طربق لنز او بر روی رویدادها و 
شخصیت ها متمرکز می‌گردد (حسنی راد. ۱۳۸۹: ۵۱). «جهان‌بینی راوی-کانونی گر 
معمولاأحرف اول را در متن زده و دیگر جهان‌بینی‌های موجود در متن را همین موقعیت 
برتر است که ارزیابی می کند» (ریمون‌کنان. ۱۳۸۷: ۱۱۲). کانون نگاه راوی کانونی گر اثر 
منطبق بر دیدگاه دیگری بزرگ است؛ زیرا لکان به درهم‌تنیدگی سه ساحت و حضور ساحت 
نمادین در فرایند مرحله آینه‌ای باور دارد. از نظر او «گذر از ساحت خیالی به ساحت 
نمادین, انتزاعی نظری است که با ترتیب منطقی خاصی صورت می‌گیرد اما به معنای دقیق 
کلمه. نه با ترتیب زمانی» (استاوراکاکیس, ۱۳۹۴: ۴۱-۴۰). 

راوی کانونی گر تصویر شخصیت دختر اثر را به‌گونه‌ای ترسیم می‌کند که برای مخاطبان 
دختر نوجوان و جوان. بسیار جذاب و فراخواننده است. با آنکه نگاه وی» مبتنی بر ایدئولوژی 
مسلط مردسالارانه است. از جذابیت آن در نظر سوژه نمی کاهد. در این دست آثار «هنگامی 
که قدرت فراخوانی آن‌ها را در بازتولید ایدتولوژی‌های مربوط به جنسیت مورد بررسی قرار 
دهیم» (هال. ۰۱۳۰:۱۳۹۵ درمی‌يابیم ایدئولوژی جنسیتی از راه معنابخشی نامرتی به تصویر 
آینه‌ای. نگریستن به خود ایده‌آل را از کانون دید مرد آرمانی بسیار هیجان‌انگیز می‌سازد و 
بدین گونه اشتیاق هم‌ذات‌پنداری را در مخاطبان برمی‌انگیزد. ژرفای جذابیت و فریبندگی 
این تصویر بدان حد است که مخاطب با آن احساس مشارکت و هم‌جواری کرده و موقعیت 
خود را نسبت به آن نه بیرونی بلکه درونی احساس می‌کند؛ به‌ویزه آنکه چهره معشوق 
آرمانی» از زبان راوی کانونی گر عاشتق ترسیم می‌شود. 
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۳-۵- اگو (تصویر آینه‌ای دختر آرمانی) 
سوژه درمرحله آینه‌ای» از راه تخیل به همانندسازی با دیگری می‌پردازد دیگری همان تصویر 
ایینه‌ای است که لکان» آن را ابژه دیگری کوچک می‌نامد و سوژه «به عنوان من ایده‌ال, 
امیدهای خود را براساس آن می‌سازد» (علی. ۱۳۹۵: ۱۰۶) تا با کمک آن جندپارگی خود را 
کتمان کرده و به وحدت و انسجام خیالی دست یابد. 

هنگرزای کعست تایافعنی است به همین _دلیل قاط مایا او رانطه‌ای ال اسشت .هار 

اتففایدهای آن را خواهد خرفت.ماهر اولیم انههای استت که ان خایکام اشفا خواهه تقو اسان 

از طریق خیال به دنبال سوژه‌ی گمشده و یا غیرممکن خود است [..] خیال هميشه در اعطای 

هویت ابتدایی به سوژه نقشی اساسی و بنیادین دارد» (همان‌جا). 

از دیدگاه لکان» سوژه در مرحله آینه‌ای, به تصویر و بدن خود عشق می‌ورزد و پیش از 
مرحله عشق به دیگران قرار دارد؛ البته منظور وی نه تنها آینه واقعیء بلکه هر سطح 
بازتابنده‌ای است که مانند چهره مادر می‌تواند همراه با لذت باشد (هومر ۱۳۹۴: ۴۳). طرح 
اولیه تصویر آرمانی اثره برگرفته از سیمای الهه‌گون معشوق شعر غنایی است که پیوند 
ناگسستنی ایدئولوژی زنانگی و زیبایی را القا می‌کند. راوی کانونیگر برای تشخص‌بخشی به 
این چهره از مقایسه با دیگر شخصیت‌ها بهره می‌جوید تا «در هر مقایسه‌ای نوع جهان 
شناخته‌شده برای روایت‌نیوش را با دقت بیشتری تعریف کند» (مکوئیلان» ۱۳۸۸: ۱۵۵). 
نخستین بازتاب آینه‌ای این تصویر. نیم‌چهره زیبا و رمانتیک دختری بر جلد کتاب است که 
با عنوان آن -پریچهر- سنخیت دارد. این عنوان که از موجود اسطوره‌ای زیبا به نام «پری» 
وام گرفته شده. نام شخصیت داستان درونه‌ای اثر است. استفاده از این نام با خاستگاه 
اسطوره‌ای به حس هویت سوژه. استحکام بیشتری می‌بخشد. راوی چهره این شخصیت 
نوستالژیک را این گونه توصیف می‌کند: «زیبایی کلاسیک زنان قدیم علیرغم گذشت سال‌ها 
با سماجت تو صورتش بود» (مودب‌پور. ۱۳۸۳: ۲۹). برای عمق‌بخشی به این نگاه» حتی بر 
ات شهرم شخضیت: تقایل تخیر آرماتی نیز تا کیب میگ ده طفد کش دهعت اد اه 
خوشگل. چشم و ابرو مشکی. دندان‌هاش عین مرواربد سفید» (همان: ۳۵). اما سیمای فرگل 
از نگاه عاشق راوی. چونان معشوق غزل حافظ بازنمایی می‌گردد: «صورت زیبایی داشت. 
چشم و ابرو مشکی, با چشمانی کشیده و کلاسیک ایرانی قدیم. چشمانش طوری بود که 
ذهن آدم رو دنبال خودش می‌برد! مثل تصاویر مینیاتور که در کتاب حافظ می‌کشیدند. 
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زیبا و گیرا و قد بلند. به جوری که وقتی نگاهش می‌کردی دیگه نمی‌تونستی نگاهت رو از 
صورتش برداری» (همان: ۱۷۶). این چهره زیبای اساطیری. ابژه است که مخاطب میل‌ورز 
پدیده «نارسیسم» رخ می‌نماید؛ «در انديشه فروید نارسیس شیفته خود می‌گردد. اما در 
انديشه لکان نارسیس. شیفته تصویری خارج از وجود خود می‌شود. تصویر داخل آب به باور 
لکان تصویر دیگری است. به همین خاطر نارسیسم لکانی بر بنیاد شیفتگی به دیگری شکل 
گرفته‌است. سوژه در اینجا خود را بدون ماهیت می‌پندارد و دوست دارد خود را از طریق 

راوی معشوق آرمانی را نه تنها زیبا بلکه فرشته‌خو خوب. نجیب و پاک ترسیم می‌کند و 
برای تأٌیید مدعایش, گفته‌های لیلا را شاهد می‌آورد: «پاک مثشل آب چشمه‌ها! نجیب مثل 
چشمان اسب! خوب منل باران بهار!» (موّدب‌پور» ۳ )+ وی به صورت شخصیتی مطیع 9 
حمایت کند. چنان که در روز خواستگاری به فرهاد می‌گوید: «من از امشب به بعد» تقریبأً 
همسر تو می‌شم. تمام امیدم بعد از خدا به توست. تو باید مواظب من باشیء یعنی تنهام 
نذاری. من می‌ترسم» (همان: ۳۰۰). با وجود آمروزی بودن به‌شدت پای‌بند سنت‌ها و عرف 
جامعه است: در پاسخ به پوزش فرهاد که ماشین ندارد تا او را از محل کار به منزلشان برساند. 
می‌گوید: «معذرت می‌خوام فرهاد خان» من اجازه ندارم با شما پا کس دیگه‌ای به خونه 
برگردم (همان: ۱۷۸). حتی ظهر روز خواستگاری» وقتی فرگل در شرکت برای فرهاد غذای 
دست‌پخت خودش را می‌برد و فرهاد می‌خواهد که با هم غذا بخورند نمی‌پذیرد و به بعد از 
خواستگاری موکول می‌کند (همان: ۳۰۰). 

تصویر دختر آرمانی در تقابل دوگانه با دختر هنجارشکن. گویای آن است که دختر آرمانی 
به دلیل پای‌بندی به عرف جامعه و گردن نهادن به نظم اجتماعی مبتنی بر اقتدار مردسالارانه. 
در سایه مرد آرمانی می‌تواند از خوشبختی بهره‌مند گردد. حال آنکه شخصیتی چون شهره به 
دلیل هنجارشکنی و رفتارهای ضدعرف جامعه, آسیب می‌بیند و طرد می‌شود. شهره عاشق 
دادم این پخش رو وصل کردن که صداش زیاد و بلند باشه» (همان: ۷۳. به علت آزادی بیش از 
حد و ارتباط با دوستان ناباب به سمت استفاده از مواد مخدر کشیده می‌شود. 
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راوی برای تشخص‌بخشی به خانواده دختر آرمانی» باب مقایسه با خانواده شهره را می‌گشاید؛ 
ابتدا چشم‌اندازی از زندگی طبقه مرفه که خود به آن تعلق دارد و برای مخاطبان این گونه آنار 
نیز جذاب است ترسیم می‌کند: شهره «لباس شیک مشکی پوشیده بود و گردنبند گرون‌قیمتی 
گردنش بود» (همان: ۳۶). «ماشین شهره یک هوندای مدل‌بالا بود. با کولر و پخش و موبایل روی 
داشپورت. خیلی شیک» (همان: ۷۱. سپس برای نشان دادن تفاوت بین خانواده‌های طبقه مرفه 
در جایگاه منتقدی سطحی‌نگر خانواده نوکیسه شهره را چنین معرفی می‌کند: «معلوم نیست 
این پول‌ها رو از کجا و چه‌طوری در می‌آرن و ماشین می‌خرند. می‌اندازند زير پای اینا! تا چند 
سال پیش همین خانم؛ یعنی پدرش با موتور گازی می‌رفت بازار» (همان: ۷۶). دختر آرمانی» در 
خانواده‌ای متعلق به طبقه متوسط فرهنگی و مطابق اصول و قوانین جامعه پا به تعبیر لکان 
دیگری بزرگ تربیت شده‌است و «سرسفره پدر و مادرش. نون حلال خورده! [...] پدر فرگل یه 
دبیر بازنشسته‌س. به زن و بچه‌ش نون یه کار انسانی شرافتمندانه داده خوردن» (همان: ۲۱۳ 
بنابراین شایستگی ازدواج با فرهاد و تغییر طبقه را دارد. تصویرکامل و یک‌پارچه دختر قهرمان 
آثر «بژه کوچک دیگری» است که مخاطب نوجوان و جوان. در جایگاه کودک مرحله خیالی؛ 
آن را جایگزین ابژه- مادر می‌کند تا از راه خیال» هویت ابتدایی خود را با آن بازشناسد. از نظر 
لکان, اگو آنگاه شکل می‌گیرد که ذهن. خودش را به ابژه‌ها برون‌فکنی می‌کند و به سوی همانند 
شدن با آنها حرکت می‌کند ایستوپ. ۱۳۹۵ .)٩۰‏ میان تصویر تکه‌تکه و غیر یکپارچه فرد و تصویر 


است (علی. ۵ 4۵ پراساس دیالکتیک «ارباب- برده» هگلی. میل بنیادینی که اسان ر به 


یکپارچه درون آینه رابطه‌ای برقرار خواهد شد که محرک و تشکیل‌دهن ده نظام درونی انسان 


جنبش وامی‌دارد» میل به پذیرش است. در نظام روانی انسان» من آرمانی (اگو) جایگاه ارباب را 
دارد و من واقعی جایگاه برده را اشغال می‌نماید. من واقعی در مقابل احساس تکه‌تکه بودن خود 
و کامل بودن دیگری. تصویر آیینه‌ای را ارباب و خود را برده می‌شناسد. عبارت «من. همان 
دیگری است» لکان از همین‌جا نشات می‌گیرد (همان: ٩۸-۹۷‏ 

رمان‌های عامه‌پسند عاشقانه با روایت دنیای فانتزی. فقدان ابژه را توضیح می‌دهند و یابه 
احیای آن اشاره می‌کنند. این روایت با معنادهی به فقدان ابژه. ابژه محال را به ابژه ممکن تبدیل 
می‌کند (مک‌گوان» ۱۳۹۵: ۲۶). در این گذار مخاطب يا پابه‌پای شخصیت آرمانی» فقدان را تجربه 
می‌کند و در هنگام دست‌یابی وی به ابژه‌های میل‌اش, از طریق هم‌ذات‌پنداری» در لذت با او 
مشارکت می‌ورزد؛ یا به باور زیژک از طریق فانتزی سوزه میل‌ورز نحوه میل ورزیدن را می‌آموزد 
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(همان: ۳۰). در حقیقت «فانتزی با استحاله میل دیگری. به سوژه اجازه می‌دهد واقعیتی را تجربه 
کند که در آن لذت غایی» امکانی است که زیر ظواهر امور جا خوش کرده‌است. فانتزی به تجربه 
ما از دنیای بیرون سرازیر می‌شود و به دریافت ما از واقعیت شکل می‌دهد» (همان‌جا. ساحت 
خیالی, با ارائه تصویر آرمانی. نخستین فانتزی بشر را می‌سازد و از این راه موجب می‌شود» 
سوژه‌ها با توهم دست‌یابی به ابژه دیگری کوچک (من آرمانی» احساس امنیت کرده و در مرحله 
نظم خیالی پناه گیرند 

رمان پریچهر فانتزی ثانوبه‌ای است که براساس فانتزی اولیه سیندرلاء الگوی زندگی 
فراروانی سوژه را در مراحل بعدی زندگی‌اش ترسیم می‌کند و به این اعتبار به‌جای بازنمایی 
محتوایی ثابت آن را می‌سازد (هومر. ۱۳۹۴: ۱۲۰). ایدئولوژی مردسالار به کمک دنیای فانتزی و 
سانتی‌مانتال اثر به فراخوانی سوژه‌های دچار فقدان می‌بردازد و با وعده دست‌یابی به ابژه‌های 
مرد آرمانی. عشق. و ازدواج» در پی پاسخ‌گویی به میل آنها برمی‌آید و از اين راه شاکله جنسیتی 
نها زا سامان مضه جهن میعتی بو ابتتولروی سروس رنه اک هسوفه رنه را یطرنهان 
خواهد ساخت که زن به این طریق قدرتی از آن کسب نکند» (هیوارد. ۱۳۹۵: ۱۱۴). 


۱-۳-۵- مرد آرمانی 

همذات‌پنداری مخاطبان با دختر آرمانی» میل آنها را با میل شخصیت به عنوان دیگری کوچک 
همسو می‌سازد؛ بنابراین سوژه‌ها « تلاش می‌کنند که با این ابژه‌ها تلفیق شده از تمایز میان 
خود و دیگری رهایی یابند» «کلیگز ۱۳۸۸: ۱۲۳). ابژه میل دختر آرمانی. مردی خوش‌تیسپ. 
تحصیل کرده خارج کشور و متعلق به طبقه مرفه است که در بدو ورود به ایران ریاست کارخانه 
پدر به او واگذار می‌گردد و در اولین فرصت ماشینی آخرینم دل برایش خربداری می‌شود: 
«وقتی بیرون از کارخونه رسیدم ماشین رو دیدم. از شوق نزدیک بود سکته کنم! یک ب ام و 
آخرین‌مدل بود» صفر صفر» (موّدب‌پور ۱۳۸۳: ۱۷۹). وی به لحاظ اخلاقی و رفتاری فردی ایده‌آل 
همچنان به سنت‌ها و فرهنگ خود پای‌بند است. چنان که پدرش برای نشان دادن این امر در 
برابر پدر فرگل به وی می‌گوید: «فرگل خانم رو ببر خونه. بعد برو خونه خودم ون فقط حواستو 
جمع کن» خلاف نری! البته می‌دونم تو هميشه مقررات رو رعایت می‌کردی» (همان‌جا. وی حامی 
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زنان و در عشق و عاشقی پای‌بند و وفاداراست چنان که پس از مرگ فرگل. سال‌هابه سوگش 
می‌نشیند. مردی تمام‌عیار است که همه دختران شیفته و خواهان ازدواج با او هستند. 

آثر برخلاف شعارهای فریبنده روشنفکرانه. در ژرف‌ساخت با گفتمانی مردسالارانه بر فرایند 
شکل‌گیری اگوی مخاطب اثر می‌گذارد. فرهاد. شاهزاده تمام‌عبار سوار بر اسبی سفید است که 
دختران جلوی او صف می‌کشند تاوی یکی را انتخاب کند و مادر برگزارکننده کارنناوال 
همسرگزینی است: «فرداشب یه مهمونی مفصل می‌دم.بذار تمام دخترای فامیل شیک و پیک 
کنن و بیان» خودی به فرهاد نشون بدن» (موّدب‌بور ۱۳۸۳: ۱۶). باید در نظر داشت که مادر 
فرهاد. خود سوژه‌ای است که ناخودآگاه به همگامی با ایدئولوزی می‌پردازد. «پدرسالاری در 
روابط جنسیتی, ایدئولوژیی است که زنان را به دیده افرادی نیازمند مراقبت. محافظت و 
راهنمایی می‌نگرد» «روتمن به نقل از سفیری . ۱۳۸۸: ۲۰۶). بنابراین سوژه می‌کوشد زیبا و دلرباء 
مهربان و وفادار پای‌بندی به سنت‌ها و ارزش‌های جامعه به نظر برسد و نقش سیندرلایی 
باورمند به حمایت و نجات‌بخشی شاهزاده سوار بر اسب سفید را ایفا کند تا به ابژه‌های میل‌اش 
دست یابد. پیام این گونه آثار قصه مانند «در رابطه با انفعال و زندگی خانگی زنانه حتی تابه 


امروز نیز به کار خود مبنی بر فراخوانی نسل دختران ادامه داده‌است» (هال. ۱۳۹۵: ۱۳۰). 


۲-۰۳-۵۵ - مه 

یکی دیگر از ابژه‌های میلی که جهان آرمانی رمان‌های عامه‌پسند عاشقانه وعده آن را به سوژه 
به گونه‌ای سامان‌یافته که پاسخ‌گوی میل مخاطب برای دست‌یابی به ابژه ناممکن باشد. «در 
تشخیص می‌دهد مقصود اصلی از عشق «یکی شدن» است هرچند در واقع نوعی سراب «یک» 
بازمی گردد و به همین دلیل است که اولین دیدار دو دلداده» اولین رویش عشق. تکرار لحظه‌ای 
دیگر است که هميشه بوده و هست. این وجه از عشق در سنت عشق در نگاه نخست به‌خوبی 


تجلی می‌یابد (همان: ۸۶). این سنت در نخستین دیدار فرهاد با فرگل نیز رخ می‌دهد: «چشماش 
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طوری بود که ذهن آدم رو دنبال خودش می‌برد! [..] وقتی نگاهش می‌کردی دیگه نمی‌تونستی 
نگاهت رو از صورتش برداری» (مودب پور. ۱۳۸۳: ۱۷۶). 
است اما از اواخر قرن بازدهم به بعد فرانسه و کل اروپای غربی را فراگرفت و به نوعی فلسفه 
تن تیدیان شنک و شامل دستورالعمل رفتاری عفصلی, درباره روابط :مان عشاق اشرافی کشت 
که وجوه جسمانی و شهوانی عشق را به تجربه‌ای معنوی و شور و شوقی والا بدل می‌کند. 
عاشق باوقار و محبوبش هردو یکدیگر را آرمانی می‌کنند و عاشق خود را کاملا تابع امیال 
محبوب می‌سازد» (هومر. ۱۳۹۴: ۱۴۹-۱۴۸). 

عشق برای فرهاد و فرگل نیز ابژه‌ای والا و فاخر است. فرگل که در نخستین دیدار دوران 
کودکی. در حادثه دوجرخه سواری به فرهاد علاقه خاصی پیدا کرده در برابر اظهار عشق 
عکس تو رو تقریباً سه سال پیش پدرت به من نشون داد. موقعی که عکست رو دیدم. 
احساس عجیبی تو من ایجاد شد «موّدب‌پور ۱۳۸۲: ۳۱۱-۲۱۰). فرهاد در خارج از کشور دختر 
رژیاهایش را در خواب می‌دیده: «هميشه توی خواب‌هام یه دختری رو می‌دیدم شکل توا با 
موهای بلند فر مشکی! با چشم و ابروی کلاسیک اصیل ایرانی» (همان: ۳۸۸. بنابراین در پی 
یافتن معشوق رژیاهايش راهی سرزمین خویش می‌گردد که با تدبیر پدر در جایگاه دیگری 
بزرگ. با ابژه میل‌اش روبه‌رو می‌شود: « من این‌همه دختر تو خارج دیدم اکثرً خوشگل بودن 
تا حالا تو عمرم این حالت نشده بودم! برای خودم خیلی عجیبه از موقعی که فرگل رو دیدم 
به احساسی پیدا کردم» (همان: ۱۸۵). این گونه عشق‌های فاخر از چهارچوب اخلاق نیز نباید 
خارج شود. فرهاد هنگام رساندن فرگل از هیجان زیاد. موسیقی با صدای بلند پخش می‌کند. 
سرعت ماشین را بالا می‌برد و از فرگل می‌پرسد نامزد دارد؟ اما با پاسخ دندان‌شکن و دوپهلوی 
فرگل روبه‌رو می‌شود که می‌گوید: «سرعت شما مجاز نیست؟! تازه متوجه حرف دوپهلوی 
فرگل شدم. پخش رو خاموش کردم و سرعتم رو کم. بعد زیرلبی گفتم: ببخشید منظوری 
را پایدار نگه می‌دارد؛ فرگل که طی سال‌های دوری از فرهاد این‌گونه بوده. حتی در زمان وصال 
نیز عشق خود را بروز نمی‌دهد. وقتی شهره خود را به عنوان نامزد فرهاد معرفی می‌کند. با 
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خویشتن‌داری مانع بروز عشقش می‌شود. به طوری که فرهاد با تعجب می‌گوید: «من لحظه‌ای 
فرگل رو نگاه کردم. از صورت و چهره‌اش نمی‌شد چیزی رو خوند. بی‌تفاوت به نظر می‌رسید. 
همین مساله ناراحتی منو تشدید می‌کرد. اگر حتی کمی عصبانی بود. حداقل به احساسش 
نسبت به خودم پی می‌بردم» (همان: ۱۸۸). 

خویشتن‌داری و سماجت در اختفای عشق تا بدانجا ادامه می‌یابد که عاشق را وادار به اعتراف 
کند؛ اما خجالتی بودن عاشق عاملی است که مانع از ابراز آن به معشوق می‌گردد: «کار به جایی 
رسیده بود که فرگل هم از خجالت و بی‌زبونی من به صدا دراومده بود» (همان: ۲۵۵. کم‌روبی 
عاشق و خویشتن‌داری معشوق. فضای بده‌بستان‌های عاشقانه را به گونه‌ای آرمانی. جذاب و 
فرببنده می‌سازد به‌طوری که مخاطب دختر نوجوان و جوان را که به دلیل شرایط سنی؛ 
خواهان تجربه این دوران است یا در تجربه پیشینش چنین رژیا و آرمانی نبوده- در رژیاهای دور 
و دراز عشق رمانتیک غرق می‌کند و دنیایی خیالی برای او رقم می‌زند و او را از درک و فهم 
واقعی عشق بازمی‌دارد. 


۲-۲-۵- ازدواج 

به طور معمول دختران نوجوان مصرف‌کنندگان اصلی نشریات رنگارنگی به شمار می‌آیند که 
مملو از داستان‌های عاشقانه 9 اخبار مربوط به خواننده‌ها 9 هنرپیشه‌های محیوب است. آنها 
الگوهای زندگی خود را از همین نشریات برمی‌گیرند و تشویق می‌شوند که عشق و عاشقی را 
عادی و مطلوب بدانند و هدف غایی عشقی یعنی ازدواج يا پیوندی دائمی با یک مرده آرزوی 
قلبی آنها می‌شود «سارسبی به نقل از آبوت. ۱۳۹۳: ۱۰۴-۱۰۳). به تعبیر کولت داولینگ" تمام تربیت 
دختران حاکی از آن است که می‌خواهند بخشی از وجود آدمی دیگر باشند» زوجه خوشبختی 
که تا لحظه مرگ حمایت. تقویت و محافظت شوند «داولینگ. ۱۳۹۶: ۲۴. جسی برنارد" یکی از 
روان‌شناسان دانشگاه پنسیلوانیا نیز معتقد است: «دختران ۳ طوری تربیمت می‌کنند که بیذیرند 
کامل به این که در آینده» پای مراسم عقد می‌روند» توقعات آنان برآورده می‌شود» (همان: ۹۳ 
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اثر با تداعی داستان سیندرلاء اين امر را بازنمایی می‌کند که دختر آرمانی به خاطر ازدواج 
با مرد آرمانی» توانسته تغییر طبقاتی دهد و به خوشبختی واقعی دست یابد؛ بنابراین ازدواج» 
مهم‌ترین ابژه‌ای است که پازل تصوير آرمانی را کامل می‌سازد. فرهاد پسر پولدار 
تحصیل کرده. خوش تیپ و خوش‌قیافه» بااخلاق و منشی نیکو, شاهزاده سوار بر اسب سفید 
قصه است و فرگل دختر زیبه مهربان. دلسوز با سطح مالی پایین‌تر» سیندرلای داستان 
محسوب می‌شود. فرهاد از نظر فرگل. ابژه میل تمام دخترهاست: «از زمانی که تو از خارج 
برگشتی. چشم تمام دخترهای فامیل و خیلی از دخترهای محل به تو و هومن بوده! لقمه از 
شماها چرب‌تر کجا گیر می‌اد؟» (مودب‌پور ۱۳۸۳: ۲۶۰). نویسنده کتاب عقده سیندرلا بر این 
باور است که به دلیل اشاعه آثاری چون سیندرلا و نظایر آن بسیاری از دختران جوان گرفتار 
عقده سیندرلا هستند. بیشتر دختران جوان آرزو دارند که روزی مردی اگر نه سوار بر اسبی 
سفید. دست کم پشت فرمان اتومبیل آخرین‌مدل از راه برسد و آنها را به عنوان همسر به شهر 
آرزوهای دست‌نیافتنی ببرد «داولینگ. ۱۳۹۶: ۷). القای این گونه عشق‌های مبالغه‌امیز و وابسته 
دانستن خوشبختی زنان تنها به وجود مردان» دخترانی می‌پروراند که اسیر این فکرند که 
من باید مردی داشته باشم. این دل‌مشغولی چنان ستوه‌آورنده و قوی است که هر فرد 
قیکری نا فتاه نواعت نیقی ار انعر را فان : 
یکنواخت و بی‌فایده می‌دانند. با آنکه این دختران از استعداد و قابلیت‌های قابل‌توجهی 
برخوردارند اما توانمندی آنها یا اصلاً نمود و اثر واقعی نخواهد داشت یا معنی و مفهوم خود 
را از دست خواهدداد (هورنای. ۱۳۸۲: ۲۱۸). 


۶- نتیجه گیری 

رمان بریچهر مودب‌پور با ژانر عامه‌پسند عاشقانه. در رده کتاب‌های پرفروش این گونه آثار قرار 
دارد. بیشترین مخاطبان این ژانر را دختران نوجوان و جوانی تشکیل می‌دهد که به دلیل 
شرایط سنی. فقدان و نقصی را در خود احساس می‌کنند. آنها در این‌گونه آثار» به دنبال 
تصویری یکپارچه و کامل از خود می‌باشند تا فقدان‌شان را پنهان دارند. رمان‌های عامهپسند 
عاشقانه. متناظر با مرحله آینه‌ای لکان» واجد ساختارهای شیفتگی و لذت‌بخشی هستند که 
می‌توانند مرحله خیالی لکان را نمایندگی کنند و با ویژگی‌های سازمان‌دهنده و ساختاری 


تصویره من آرمانی را شکل دهند. رمان پریچهر با بهره‌گیری از سازوکارهای روایتی» پیرنگ. 
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شخصیت‌پردازی. فضاسازی. لحن و گفتگ و زاوبه‌دید و کانونی‌سازی. تصویری آرمانی از 
قهرمان دختر اثره همراه با ابژه‌های میلش (مرد آرمانی» عشق و ازدواج) ارائه می‌کند که امکان 
همسان‌شدن نارسیستی را برای سوژه/ مخاطبان دختر نوجوان و جوان؛ فراهم می‌آورد و در 
این فرایند. اگو (من آرمانی) آنها را به شکلی خیالی سامان می‌دهد. از نظر لکان, اگو در لحظه 
بیگانه‌شدگی و شیفتگی با تصویر خود پدیدار می‌شود. اگو در حقیقت اثر تصویر است و 
کار کردی خیالی دارد. اين تصویر خیالی. نخستین فانتزی بشر را می‌سازد. سوژه‌ها با توهم 
دستیابی به ابژه دیگری کوچک (من آرمانی» در رابطه خطی مادر-کودک احساس امنیست 
می‌کنند و در مرحله نظم خیالی پناه می‌گیرند و نیازی برای ورود به نظم نمادین در خود 
احساس نمی کنند. 

تصوبر خیالی اثر که براساس ایدئولوژی مردسالارانه و با پاری جهان فانتزی. شکل گرفته 
پس از فراخوانی و احاطه سوژه, با چنان ظرافتی وی را در خود غرق می‌کند که سوژه 
ناخودا گاهانه, با اشتیاق تمام برای دستیابی به اين الگوی ترسیم‌شده. می‌کوشد. رهاورد این 
هم‌ذات‌پنداری خیالی برای سوژه‌های دختر نوجوان و جوان. غرق شدن در کلیشه‌های 
جنسیتی است که منجر به انکار استعداها و توانمندی‌ها و کسب هویتی انفعالی آنها می‌شود. 
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الوم ودره دوم اسروزستان ۱۳۹۷ ,رای ۶ 
دم سپ 


روش‌شناسی زندگی‌نامه نویسی در ادبیات عرفانی 
(مطالعه موردی: تذکر ة الاولیاء عطار نیشابوری) 


دکتر بهمن نزهت" 
بحیی حسینایی ۲ 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۹/۵ تاریخ پذیرش: ۱۳-۱۲ 


چکیده 

زندگی‌نامه به‌مثابه گزارش و حکایت کتبی از ابعاد زندگی شخصیتی تاربخی است. این شیوه در 
عصر حاضر یکی از مولفه‌های اصلی و کارآمد در حوزه ادبیات و تاریخ محسوب می‌شود. با توجه به 
الگوهاو شیوههاق مصعافی کها مر تکرش هگ نامدهای مال مشقلت به کار رفه‌استه ع کون 
پرسش‌هایی به شرح زیر مطرح کرد: زندگی‌نامه‌ها بر پایه چه اصول و قواعدی نگارش یافته و در 
حوزه معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی ملزم به رعایت چه مقولاتی است؟ زندگی‌نامه‌های عرفانی از 
چه جایگاه علمی و ویژگی‌های بیانی برخوردارند؟ و در نگارش و عینیت‌بخشی به این نوع از 
زندگی‌نامه‌ها از چه منابع و دانش‌هایی استفاده می‌شود؟ برای مطالعه روش‌شناسانه زندگی‌نامه‌های 
عفانم بکن ار برضنته فرب تون کر قرفانی ی فراعتم را بزرسی خزتهایم خر مگاخ پاسج 
به پرسشهای مذکور و تبیین آن کوشیدیم که با بهرهگیری از نظریه‌های جدید ادبی و تجزیه و 
تحلیل ابعاد وسیع معرفتی تذکرةلاولیاء. شرحی کلی از سرشت ادبی- عرفانی و تاربخی این اثر 
ارائه دهیم و نقش اصول زندگی‌نامه‌نویسی و نحوه استفاده آنها را توسط عطاره در شکل گیری 
کوا‌هاين اد وان یی کی 


واژگان کلیدی: عرفان» زندگی‌نامه. زند گی‌نامه‌نویسی, تن ذکرتالاولیاء عطار 


۱. استاد. گروه زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه ارومیه 1۳۳۵۵۴ 80۵02۳816۵ ۴ 
۲ دانش‌آموخته دکتری» رشته زبان و ادبیات فارسی, دانشگاه ارومیه 


۴ بهمن نزهت و یحبی حسینایی نقد و نظریه ادبی/ سال سوم. دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ 


۱- مقدمه 
در دین مبین اسلام به خلق و خوی نیکوی فردی تأکید شده و نمونه عالی آن در قرآن کریم در 
باب خلق نبی اکرم(ص) «انک علی خلّق عظیم» (قلم/۴) آمده‌است. در کتاب‌شناسی اسلامی, 
نخستین نمونه‌های عالی و مقتضی که زندگی‌نامه نوبسان آن را سرمشق قرار داده‌اند. کتاب‌هایی 
است که در خلق و سبرت حضرت نبی اکرم(ص) نوشته شده‌است؛ بالطبع زندگی‌نامه‌های اولیاء 
نیز به تقلید از این سیره‌نویسی بوده‌است. 

عرفان اسلامی در طی سلوک معنوی به رفتار و آداب فردی و اجتماعی انسان اهمیت 
برگزیده اولیا 9 رفتار 9 افعال دینی و دنیوی آنان فراهم شده‌است. از این مجموعه‌ها تحت عنوان 
«مناقب یا تذکره» یاد شده‌است. در حقیقت این آنار از مهمترین و معتبرترین دستاوردهای 
معنوی دوران رشد و شکوفایی چشمگیر عرفان اسلامی بوده‌است. 

زندگی‌نامه‌های عرفانی در فرهنگ و ادب اسلامی در ابتدا به زبان عربی و به صورت روشمند 
نگارش یافت؛ سپس به تبع آنها این نوع از زندگی‌نامه‌نویسی در ادب فارسی نیز متداول گشت. 
طبقات‌الصوفیه خواجه عبدالله انصاری (۴۸۱). ت ذکرق/اولیای عطار نیشابوری (۶۱۸) و 
هستند. در این میان تذکرفالاولیاء عطار اثر عرفانی- ادبی ارزشمندی است که در آن آموزه‌ها و 
جزئیات زند گی عرفانی مشایخ بزرگ عرفان اسلامی با شیوه‌های خاصی تبیین شده‌است. 

عطار با محدود کودن حوزه روایتش» عناصر روایی‌ای ۳ برگزیده تا درجات 9 سلسله مراب 
آن در چشم خوانندگان معقول نماید. روایت‌پردازی. قدرت و گیرایی بیان. معنویت حاکم بر 
متن تأویل‌ها و برداشت‌های عرفانی عطار از حالات و رفتارهای اولباء از جمله مولفه‌هایی 
هستند که سرگذشت اولیاء را به شکلی نو در تذکرةالاولیاء بازسازی می‌کنند. عطار در سایه 
مولفه‌های خلاق ادبی و فرا ادبی (عرفانی. روانشناختی. فلسفیء تاریخی) توانست برای 
متحد به صورت معارف قابل انتقال درآورد. وی با زبان روایی خاص خود می‌کوشد در 
حکایات و اندیشه‌های بنیادین عرفانی را در چشم خوانندگان معقول نماید. 


روش‌شناسی زندگی‌نامه نویسی در ادبیات عرفانی -. نقد و نظریه ادبی/ سال سوم دوره دوم. پاییز و زمستان ۱۳۹۷ ۱۴۵ 


تاکتوی تست رهام دی سر فان ماهتا روا بان ها فیک لگ رای اه 
مطالعه‌ای صورت نگرفته‌است؛ این امر ضرورت پرداختن به موضوع یادشده را بیشتر می کند. 
قبل از پرداختن به بحث اصلی مقاله. دیدگاه‌های صاحب‌نظران را برای آشنایی کلی با 
ت دکرق6/اولیاء به‌اجمال مرور می‌نماییم. مهمترین دیدگاه‌ها در باب سرشت ادبی- عرفانی 
ت ذکرتالاولیاء چنین است: فروزانفر بر آن است که قبل از عطار کتاب‌های متعددی در باب 
تال شاب فان تاه متا شت هتکن ی ها روت سیم وان 
حکایات بر همه آنها ترجیح دارد» (فروزانفر ۱۳۵۳: ۸۸). آربری! با روح علمی به 
ت ذکرةلاولیاء می‌نگرد و ارزش و اعتبار آن را در گزارش‌های جامع و مبسوطی می‌داند که 
عطار با این روش تصویر کاملی از احوال و زندگی عرفا را برای مخاطبان ترسیم 
نموده‌است (0 :2000 ,۵12۲). شفیعی کدکنی از بعد شاعرانگی بدان نگریسته و بر آن 
اب که کر تم هی اقتیات مسفوی شقای و کل شترسته ماه ار ات له دی قاری 
مانندی برای آن می‌توان یافت نه در عربی. نثری دل آویز که هر برگ آن دیوان درخشانی 
از زیباترین شعرهای منثور جهان است» (شفیعی کدکنی. ۱۳۸۵: ۳۷ و ۷۸). پورنامداریان بر 
بانهفطالتات نهد کر لاونام آمیته‌ای از ارب ای خرفانن او افارانو 
دیگران» معرفی می کند (پورنامداریان»۱۳۹۰: ۲۰۱). 

از جمله نخستین پژوهش‌های مستقل در باب تذکرقلاولیاء» کشاب چها رگ زارش از 
متسه تس انی ای نی وان ال وان ار معا 
و مفاهیم اقوال عرفانی و سبک بیان عطار را در چهار گزارش «دلالت‌هاء معناهاء زبان و راز) 
با رویکرد نشانه شناختی تحلیل نماید. او در مجموع گزارش‌های خود. مب‌احثی را در باب 
صورت و محتوای اثر مطرح نموده و در گزارش چهارم تحت عنوان «راز» به تحلیل رژیاهای 
عرفانی اکتفا کرده‌است (احمدی. ۱۳۹۱: ۱۵۲ به بعد). علی خزاعی‌فر ماهیت حکایات عرفانی این 
اثر را مورد توجه قرار می‌دهد و جذابیت و گیرایی زبان ادبی این اثر را بر اساس اصول و 
مبانی نظری رثالیسم جادویی تشریح می‌کند. هرچند وی در این مقاله» تأثیر و قدرت 
حکایات عطار را در «اندیشه‌های بنیادین» می‌داند (۱۳۸۴: ۲۱)؛ اما هیچ تحلیلی از مقولات 


معرفتی. اندیشه‌های بنیادین» دانش‌ها و روش‌های زندگی‌نامه‌نویسی ارائه نکرده‌است. با 
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اينکه در پژوهش‌ها پادشده» به تحلیل شیوه بیان و زیبایی زبان عطار پرداخته شده‌است لیکن 
به تحلیل گزاره‌های زبانی تذکرکلاولیاء -که از اصول و مژلفه‌های بنيادین در شکلگیری زبان 
خن و کی ام این اترافی است هت تفهااست ال ها زا مشاه خوازایی ‏ 
اساطیری «روباروبی پدر و پسر» در روایتی از تذکرقلاولیء» داستان ابراهیم ادهم از حیث 
ساختار اسطوره‌ای مورد مطالعه قرار گرفته و مولفان بر پایه نظریه اسطوره‌شناسی این داستان 
را با داستان «رستم و سهراب» تشناهنامه تطبیق داده‌اند (علیزاده و آیدینلو ۱۳۸۵: ۱۹۲). در مقاله 
«نقد ریخت‌شناختی حکایت‌های کشف المحجوب و تن ذکرقالاولیاء» مولفان تعداد محدودی از 
داستان‌های زندگی عرفا را که بر محور کرامت روایت شده. بر پایه نظریه پراپ بررسی و 
مقایسه کرده‌اند (قافله‌باشی و بهروز: ۱۳۸۶: ۱۱۸). در مقاله «تحلیل الگوی اسطوره‌ای- عرفانی از 
شخصیت رابعه غذویه با تکیه بر روایت تذکرفالاولیاء» به روایت عطار از شخصیت عرفانی 
رابعه عدویه تاکید شده و بر پایه نظریه‌های اسطوره‌شناختی به تبیین زرف‌ساخت 
کهن‌الگویی این شخصیت توجه شده‌است (بی‌نظیر طلیعه‌بخش. ۱۳۹۴: ۸). در مقاله «بررسی و 
مقایسه جنبه‌های تعلیمی دو مفهوم انصاف و عشق در تذکرةلاولیاء و منطت/لطیر عطار» از 
حیث مفهوم‌شناسی به دو اصطلاح فنی عرفانی در دو اثر عطار توجه شده و مولفان بسط 
معنایی این دو اصطلاح را بر حسب تفاوت‌های زبانی در دو اثر منثور و منظوم عطار مقایسه 
و تشریح کرده‌اند (روضاتیان و مدنی ۰ ۱۳۹۶: ۶۴). در مقالات ذکرشده بیشتر به بررسی 
داستان‌ها و اصطلاحات عرفانی تذکره/اولیا توجه شده‌است و از حیث رویکرد و روش 
تحلیل با آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده متفاوت است. 

از آنجا که در تذکرقلاولیاء بخش عمده آموزه‌ها آراء و تجارب عرفانی از رهگذر 
گارش‌های زاین اتتقال می پیت تهلیل اضر سازنده کاردهای انم ار اد رشان 
درباره اندیشه‌های بنيادین آن. می‌تواند الگوی کاربردی متقنی را برای تجزیه و تحلیل 
سرگذشت‌های تاربخیء واقعی و افسانه‌ای این کتاب فراهم نماید. چنین رویکردی به 
موضوع. چارچوب تحلیل را توسعه می‌دهد و تا حد ممکن روش و کوششی است در تبیین 
یت ی یی و یج نهد مق رازه را را اش اب وه کوشبهآسهرها 
نخست تذکرفالاولیاء را در عرصه نقد ادبی به عنوان یک اثر زند گی‌نامه‌ای» از منظر برخی از 
رویکردهای مشخص و محدود بررسی نماییم. سپس با تحلیل آندیشه‌های بنیادین کتاب. 
اصول و قواعد ساختاری و معرفت‌شناسانه آن را تشریح نماییم. 
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۳- نوع ادبی زندگی‌نامه 
مباحث و مطالعات مربوط به ژانر پا انواع ادبی و نظریه‌هایی که در این باب تا حال صورت 
ارسطو بوده‌است. کتاب فن شعر ارسطو را می‌توان الگوی نخستین نظریه‌های منسجم و 
روشمند در باب نظریه ژانر قلمداد کرد. اما از وجود نظریه ژانر در میان مولفان ایران باستان 
9 اعراب جاهلی هنوز سند مستدل و متقنی به دست ما نرسیده‌است. برخی برآنند که وجود 
انواع متعدد آثار ادبی می‌تواند دلیلی بر وجود «نظریه نانوشته ژانر» در ذهن ایرانیان باستان 
در طی تطور و تحول تاربخی خود از طریق ترجمه سریانی آثار حکمای یونان باستان به 
حوزه اسلامی وارد می‌شود. لیکن آنچه نظر دانشمند بلاغت اسلامی را در این زمینه بیشتر 
به خود معطوف می‌دارد بحث در باب ماهیت آثار نظم و نثر است نه طبقه‌بندی عینی این 
آثار از حیث انواع و نظریه‌پردازی در این باب. از این روی «در حوزه اسلامی و به طور خاص 
در ایران و قلمرو زبان فارسی می‌توان کتاب‌هایی درباره نظریه شعر نظریه نثر» نظریه بلاغت 
و مواردی از این دست یافت و براساس آن نظریه‌پردازی کرد [..] اما نمی‌دانيم مبناهای 
گذشتگان ما درباره طبقه‌بندی‌های ژانر چه بوده. اصلا آنها چطور به مفهومی به نام ژانر 
می‌نگربسته‌اند» (همان: ۲۵). 

در نظریه‌پردازان جدید ادبی زندگی‌نامه را نوع ادبی بسیار انتقادشده‌ای معرفی می‌ کنند 
که از «دو هزار سال پیش و بعد از همه نظریه‌های ادبی یا فلسفه‌هایی که به آن ایراد 
گرفته‌اند. باقی است» («تادیه, ۱۳۹۰: ۲۹۸). از دید این نظریه‌پردازان» زندگی‌نامه حکایت کتبی 
و شفاهی منثوری است «که راوی از زندگی شخصیتی تاربخی به دست می‌دهد» (همان: 
۹ رنه ولک در موضوع زنددگی‌نامه هیچ گونه تمایز روش‌شناختی نمی‌بیند «زند گینامه 
بین زمامدان معمار حقوقدان و مردی که وظیفه اجتماعی بر عهده ندارد تفاوت اساسی 
نمی‌گذارد» و از قول کولریج می‌گوید: «زندگی هر کس هر قدر هم بی‌اهمیت باشد. اگر 
صادقانه بیان شود رغبت‌انگیز است» (ولک و وارن. ۱۳۸۲: ۷۵-۷۴). آندره موروا در نظریات 
زیباشناسی خود زندگی‌نامه جدید را اثری هنری می‌داند که نخستین خصوصیت آن 
«جستجوی جسورانه حقیقت» است «به نقل از تادیه ۱۳۹۰: ۲۹۸). 
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به نظر می‌رسد بر پایه قاعده کلی «نظربه نانوشته ژانر» که پیشتر مطرح شد. عطار نیز 
مثل اسلاف خود تصوری ذهنی از نوع و انواع ادبی داشته و براساس آن اثر خود را روایت 
کرده‌است. در شیوه زندگی‌نامه‌نویسی عطار. ضمن رعایت قواعد جدید زندگی‌نامه‌نویسی به 
منزلت اجتماعی» چگونگی پرورش اخلاقی و عاطفی اولیاء توجه بیشتری شده‌است. عطار 
زندگی‌نامه اولیاء را در قالب روایات کوتاه و در شکل خاص روایی خود بیان می‌کند و برای 
رغبت‌انگیزی. به خواست دل می‌نویسد و حسی صادقانه دارد: «دلی داشتم که جزاین 
سخن نمی‌توانستم گفت و شنید مگر به ره و ضرورت و ما لابتء تذکره‌ای ساختم اولیا را تا 
اهل خسران روزگار اهل دولت را فراموش نکنند و گوشه‌نشینان و خلوت گرفتگان را طلب 
کنند و با ایشان رغبت نمایند» (عطار ۱۳۸۸: ۵۵). اگر بپذيريم که هدف عطار از تدوین این 
اثره ضمن شرح سرگذشت اولیاء خلق اثر هنری و تأثیرگذاری بوده‌است» چنانکه خود نیز 
بدان اذعان دارد: «از من یادگاری ماند تا هر که بخواند از آنجا گشایشی یابد [..] سخن حق 
را در دل تو هم آثر تواند بود هزار چندان» (همان: ۵۴)؛ در این صورت می‌بایست مشخص 
شود که عطار در پی حقیقت‌نمایی و تاثیر در مخاطب و برای بیان رویدادها از چه 


شیوه‌هایی بهره گرفته‌است. 


۳- ۱- اصول و قواعد زندگی‌نامه 
مهمترین قواعد زندگی‌نامه عبارتند از: رعایت ترتیب زمانی ضمن نشان دادن بسط و پرورش 
احساسی قهرمان. حذف جزئیات بیهوده» ارزش گذاری شاعرانه به زندگی‌نامه از راه داخل 
کردن آهنگ گفتار (نک. تادیه ۱۳۹۰: ۲۹۷). طبق این قواعد زیباشناختی زندگی‌نامه. در کتاب 
ن لکرفالاولیاء حوادث از زندگی واقعی گرفته شده و رخدادهاء ساختاری زمانمند دارند و 
عینت‌بخشی به آن بر بیشتر جنبه‌های روایت‌پردازی از جمله زاویه دید. حوادث, 
شخصییت پردازی» زمان» لحن و درونمایه توجه شده‌است. 

عطار در هر یک از بخش‌های تذ‌کره. منش شخصیت‌ها را در طرح‌های ماهرانه نشان 
داده و همه حوادث و وقایع را نیز در زمانی مشخص بیان کرده‌است؛ چنانکه بین عناصر 
ارتباط علّی وجود دارد و رویدادها با توالی زمان صورت می‌گیرد. اساس زمانمندی روایات 
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نوشته خود را با استناد به منابع پیشین متقن و مستند جلوه دهد. لیکن به نظر می‌رسد در 
شیوه طبیعی 9 سنتی روایت به عنوان سوم‌شخص در همه‌جا حاضر انْنتت: از نظر وی» عارف 
در هر مقامی که باشد. می‌توان ابعاد فکریء اخلاقیء زندگی فردی. اجتماعی و عرفانیش را 
بازسازی نمود؛ این ابعاد با معیارهایی که از آداب و سلوک عرفانی و اجتماعی گرفته شده. 

در ن دکرفالاولیاء گزاره‌هایی که حاوی معانی عمیق معرفتی 9 عرفانی‌اند در ارتباط 
تنگاتنگ با زبان ادبی» سخت به هم آمیخته‌اند و جدایی این دو مقوله مهم زبانی در اين اثر 
مهم ادبی و عرفانی قابل تصور نیست. عطار درصدد ارزش‌بخشی شاعرانه به زندگی‌نامه اولیاء 
است. این امر از راه وارد کردن آهنگ گفتار (سجع‌پردازی‌ها 9 بخش‌های براعت استهلال 
گونه عطار در آغاز گزارش زندگی هر یک از اولیا) و کاربرد استعاره‌ها و بیان کرامات صورت 
گرفته‌است. وی در این بخش از گزاره‌های خود با بهره‌گیری از استعاره‌هاو کرامات. ضمن 
تبیین عقلانی بودن مسأله. توجه خواننده را به بعد تأثیرگذاری شخصیت روحانی عارف 
منعطف می‌سازد. تصویر آفرینی‌های عطار با استفاده از استعاره به عنوان عنصر بیان 
شخصیت در تذکره دامنه گسترده‌ای دارد. برای نمونه. «اویس قرنی» آفتاب پنهان. «فضیل 
عیاض» دریای ورع» «ابراهیم ادهم» سیمرغ قاف یقین. «ذوالنون» شمع جمع قیامت. 
«حلاج» شیر بيشه تحقیق» «شبلی» برق ابر عزت و «خرقانی» آسمان لایتناهی است (عطار 
۸ ۶۵ ۰۱۳۱ ۰۱۴۳ ۰۱۷۴ ۰۵۸۵ ۶۱۳ ۶۵۹). پر واضح است که این استعاره‌ها؛ امکان ادراک 

نوع دیگر از این استعاره‌هاء آنهایی هستند که جایگاه خاصی در القا و تبیین کرامت 
دارند و از آن با عنوان «کرامت- استعاره» (انور شندروف, ۱۳۸۰: ۱۲۱) یاده شده‌است. این 
استعاره‌ها هسته اصلی زیست معنوی اولیاء را مشخص می‌کنند و به زبانی نمادین» 
هدایتگری عارف را در حال حیات يا پس از مرگ بیان می کند. مثشل حکایاتی که درباره 
خرقانی و حسن نوری آمده‌است: «گفت مرا چون پاره‌ای خاک جمع کردند. پس بادی به 
آنبوه درآمد 9 هفت انتتارن و زمین از من بر کرد و من خود نایدید» (همان: #۶۷۱ مطابق این 
گفتارهاء خرقانی همه عالم را پر از ذرات خاک وجود خود می‌بیند؛ حال آنکه وی در میان 
نیست. این گفتار حکایت از حالتی دارد که در عرفان از آن با عنوان «فناء فی اللّه» یاد می‌شود 
و اغلب از طریق استعاره قابل بیان است. هم از این نوع است وقایعی که به عنوان کرامت پس 
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از مرگ از برخی از عرفا نقل می‌شود. چنانکه از سر خاک رابعه و تستری صدای آواز آنان به 
گوش میرسد: «به سر خاک رابعه آمدند» گفتند آن لاف که می‌زدی که سر به هر دو سرای 
فرو نیارم حال کجا رسیدی؟ آواز آمد که رسیدم بدانچه دیدم» (همان: ۱۲۹). «مرد به گورستان 
شهان شنت کرد کف ای مه کی هلت کتور بت آوار بلس کشت لا ان الا نله مصهم لا 
شریک له. گفت: می‌گویند که هر که اهل لا اله الا الّه بود» او را تاریکی گور نبود؛ راست است 
یا نه؟ سهل از گور آواز داد و گفت راست است» (همان: ۳۴۴). با توجه به اينکه زبان استدلال. 
توانایی تبیین اين نوع وقایع فرا طبیعی و معنوی را ندارد. زبان استعاره مناسبت‌ترین وسیله 
فبا رامع عفانم است ردو خففت این نیع اما تخاس یخی کر 6 ول اد مس وب 
می‌شود. و هدف از آنها کشاندن مخاطب به فراسوی جهان حس و تبیین امور و وقایع 
فراکیهانی است. اهمیت این نظرگاه در نوع ادبی زندگی‌نامه آن است که زندگی‌نامه از این 
منظر به طور اساسی از تاریخ‌نگاری متمایز می‌شود (نک. انور شندروف ۱۳۸۰: ۱۲۱). 

شور کل این عایر تمادین وتاستتاری ازیو تنه‌های تتجادیی دی شک گیری سنج 
شاعرانه ت ذکرق/اولیاء است که در نهایت به زبان عادی و معمول عطار شان ادبی 
می‌دهند. نمود این شگردهای خلاق ادبی در اسلوب بیان عطار. برخی از پژوهشگران را 
فاد نیو ده که توع: آدیی کرط لا ونم فا عطار فشایه رش بقد امد فا و کناملا شتاعرانه 
خود را می‌یابد تا آنجا که می‌توان اثری مثل تذکرةلاولیاء را نوعی شعر منثور دانست» 
«شیمل. ۱۳۸۴: ۴۸۷- ۴۸۸). این بعد شاعرانگی تذ کره. دلیل متقن بر این ادعاست که عطار 
به عنوان شاعری عارف. از هنر و بیان شاعرانه خود در پرورش درونمایگان و اندیشه‌های 
بنيادین تذ کره بهره فراوانی برده‌است. 


۳- ۲- درونمایگان 

ت ذکرعلاولیاء زندگی‌نامه کهنی است که درونمایه اصلی آن از ساختمان‌های کوچک‌تر روایی. 
شخصیت‌های متعدد. جهان‌بینی عرفانی و لحن ادبی و شاعرانه تشکیل شده‌است. با توجه 
به کوتاه بودن روایات تذکرتالاولیاء. راوی در این نوع قالب روایی با محدودیت‌هایی 
روبه‌روست که می‌بایست «در پی ایجاد تائیو واحد در خواننده» (پاینده. ۱۳۸۹: ۵۱) در 
ترکیتین هنرمندانه از بیشتر عناصر داستانی بهره ببرد. در نظریه‌پردازی‌های جدید ادبی بحث 


در باب درونمایه و «ایجاد ۳ در خواننده» پدیده تازه‌ای نیست و ربشه آن را در نظریه 
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ادبی ارسطو می‌توان یافت. براساس نظربه ادبی ارسطو هنر مبتنی بر تقلید. داستان نوعی 
تقلید از واقعیت است و آنچه غایت شمرده می‌شود «افسانه مضمون» پا همان «درونمایه» 
است و مقام راوی در نحوه ارائه درونمایه و ترکیب اجزای داستان برای ایجاد تثیر در خواننده 
بسیار پر اهمیت است (ارسطوء ۱۳۶۹: ۱۱۳و ۱۳۳). نظریه‌پردازان معاصر با تأسی به نظریه ادبی 
ارسطو و با سنجش صورت و ساختار معنادار درونی آثر» ارزش‌های درونی و محتوایی اثر را 
بررسی نموده‌اند. 

در نظریه‌های ادبی جدید. اصل وحدت‌بخش در ساختار داستانی. فکر کلی يا درونمایه؟ 
نامیده می‌شود. درون‌مایه. جمله‌های خاص را در کل اثر و در سطحی مشخص به هم پیوند 
می‌دهد (تادیه ۱۳۹۰ :۲۴). درونمایه از حاصل جمع واحدهای دورنی کوچک‌تری به نام 
«ین‌مایه‌ها» تشکیل شده‌است؛ این واحدهای کوچک به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند تا عواطف 
خواننده را درگیر نگه دارند و درونمایه را بپرورانند. اصل این تنظیم «انگیزش» نامیده 
می‌شود و آنگیزش «مصالحه‌ای میان واقعیت عینی و سنت ادبی» است و چون خواننده به 
توهم زندگی‌وارگی (حس حقیقت‌نمایی) نیاز دارد. داستان باید آن را برايش فراهم آورد. از 
این روی «هرچه درون‌مایه مهمتر و پایدارتر باشد. عمر طولانی اثر. بیشتر تضمین خواهد 
شد»؛ لیکن ماندگارترین درونمایه‌ها بایست با «نوعی مصالح خاص» عرضه شود تابیانگر 
واقعیت باشد. در غیر این صورت مسأله غیرجذاب خواهد بود (نک. اسکولزء ۱۳۹۳: ۱۱۶). 

در نظریه درونمایه‌ای و بحث از انگیزش, انواع مختلف بن‌مایه‌ها (پیوسته و آزاد. ایستا و 
پویا) و ارزش متفاوت آنها و انواع مختلف راویت‌ها (دانای کل محدود. مختلط) نحوه رفتار با 
زمان و مکان انواع شخصیت (ایستا و پوبا و مثبت و منفی) و تمهیدات گوناگون در طرح و 
رابطه این تمهیدات با سبک داستانی اصلی با جزئیات تمام و به تفصیل تبیین و بررسی 
شده‌است (همان: ۱۱۷). در این بخش. به دو اصل بنیادین نظریه (درونمایه‌هاو بن‌مایه‌ها) 
اشاره می‌شود تا تأثیر عاطفی و جذابیت درونمایه‌ای ت ذکرقالاولیاء نشان داده شود. از دیدگاه 
رنه ولک زندگی‌نامه از این لحاظ که به مطالعه «زندگی نوابغ و چگونگی پرورش اخلاقی و 
فکری و عاطفی آنها» می‌پردازد از ارزش درونی خاصی برخوردار است و از این جهت باید از 
آن دفاع کرد (ولک و وارن: ۱۳۸۲: ۷۴). 

بنا بر نظریه درونمایه‌ای» در یک روایت یا داستان. حضور دو نیروی متفاوت دیده 


می‌ شود: «یکی نیرویی که از محیط بی‌واسطه نویسنده وارد می‌ شود 9 دیگری نیروی وارده 


۱۵۲ بهمن نزهت و یحیی حسینایی نقد و نظریه ادبی/ سال سوم. دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ 


از سنت ادبی که او در آن می‌نویسد» (اسکولز: ۱۳۹۳: ۱۱۶). نیرویی که از محیط بی‌واسطه 
نویسنده وارد می‌ شود و در آنتخاب درونمایه و مضمون نقش مستقیم دارد «استقبال 
خوانندگان» است (تادیه. ۱۳۹۰: ۲۴): و تصویر خواننده در ضمیر آگاه نویسنده حضور دارد. 
حتی اگر صرفاً انتزاعی باشد. عطار از این امر چنین یاد می‌کند: «جماعتی از دوستان خود 
را؛ رغبتی تمام می‌دیدم به سخن این قوم. و مرا نیز میلی عظیم بود به مطالعه حال ایشان. 
و سخن بسیار بود اگر همه را جمع می‌کردم. دراز می‌شد و التقاطی کردم دوستان را و 
خویشتن را» (عطار. ۱۳۸۸: ۵ وع). در ت ذکر6لاولیاء از یک سو نیروی سنت‌های فرهنگی و 
اجتماعی (که بی واسطه نویسنده وارد شده) و از سوی دیگر نیروی سنت ادبی بدین اثر 
زندگی دوباره می‌دهد و به مخاطب یاری می‌رساند تا با گذشتگان ارتباط برقرار کند. بر پایه 
روایت جذاب و بی‌سابقه عطار درونمایه اصلی تذکرةلاولیء مضمون جهانی زندگی, عشق و 
مرگ در مورد اولیاء است. این درونمایه طی دو بخش عمده و در آمیزه‌ای از بن‌مایه‌های 
کت ی تا تصالم ای یه تایه اد تفت تا مایت 

الا مها کنیا ات سم آخامی توت سا ی کل رابت اشتاطی 
هدفمند و معنادار دارند. لحن عطار در این بخش در عین شاعرانگی به قدری صادقانه است 
که در باب هر عارفی که صحبت می‌کند در نخستین نگاه اجمالی. زندگی او را شورانگیز 
می‌نماید. در این بخش. راوی «دانای کل» است و از اعمال آنان با خبر است. همچنین از 
انجا که قالب روایت کوتاه ایجاب می‌کند. در معرفی شخصیت‌ها از توصیف‌های طولانی 
اجتناب شده‌است. به همین دلیل واژه‌ها در این قسمت به دقت انتخاب شده و در مفهومی 
نمادین به کار رفته‌است. هر اسم یا توصیفی که از شخصیت ارائه می‌شود. به طور ضمنی و 
نمادین دلالت بر منش ظاهری و حالات روحی شخص دارد: «آن خلیفه الهی. آن ذعامه 
نامتناهی» آن سلطان العارفین. آن حجه الخلایق اجمعین. آن پخته جهان ناکامی شیخ 
بایزید بسطامی. اکبر مشایخ و اعظم اولیا بود و حجت خدای بود و خلیفه بحق بود و قطب 
عالم بود و مرجع اوتاد و ریاضات و کرامات و حالات و کلمات او را اندازه نبود. و در اسرار و 
حقایق نظری نافذ و جدی بلیغ داشت و دایم در مقام قرب و هیبت بود غرقه انس و محبست 
بود و پیوسته تن در مجاهده و دل در مشاهده داشت» (همان: ۱۹۶). 

در قطعه بالاء ایجاز در گفتاره سجع‌پردازی هنرمندانه. سادگی بیان و لحن عاطفی که از 
اصول پذیرفته شده در سنت ادبی‌اند. توجه خواننده را به شخصیت بایزید بسطامی معطوف 
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می‌دارد. در این گفتار. انتخاب واژه‌ها به گونه‌ای است که بیانگر رفتار ظاهری 9 منش باطنی 
زندگی روحانی با زگو می‌کند. عطار در روایت‌های کوتاه خود با محدودیتی که در عناصر 
روایتش داشته‌است. عناصری را برگزیده تا بنا به گفته نظریه‌پردازان ادبی آن «تأثیر واحد و 
یگانه» را در مخاطبان خود ایجاد کند. در این میان عنصر «زاویه دید» با توجه به 
محدودیت حوزه دید راوی در داستان کوتاه. اهمیت خاصی دارد؛ زیرا راوی با انتخاب 
مناسب‌ترین زاویه دید می‌تواند طول روایت «را به حداقل ضروری آن کاهش دهد و در عین 
حال بیشترین اطلاعات را در اختیار خواننده قرار دهد» (پاینده ۱۳۸۹: 4۵۲ صادقی, ۱۳۶۷: 
۰ زاویه دیدی که عطار در اثر خود انتخاب کرده. زاویه دید سوم‌شخص است. وی با 
کاربرد وسیع سوم شخص (دانای کل) عمق حالات عرفانی و9 خصایص پیجیده اخلاقی 9 
روانی عرفا را بر مخاطبان القا می‌کند. 

ب- گزارش زندگی اولیا که تنه اصلی روایت تذ کره ۳ تشکیل می‌دهد و شامل شاگردان. 
استادان. تعالیم 9 آموزه‌های عرفانی اولیا اننته در این بخش» راوی روایت خود ۳ به دانش 9 
بینش شخصیت‌ها محدود می‌کند و همه‌چیز چنان پیش می‌رود که گویا هر یک از 
شخصیت‌ها خود راوی هستند. شیوه شخصیت‌پردازی در این نوع گزارش‌ها از طریق گفتار و 
رفتار است. در قطعه زیر که از بایزید گزارش شده. راوی رشته کلام را به شخصیت حکایت 
می‌سبارد و گویا راوی. خود بایزید است و بدین گونه می‌خواهد اطلاعات بیشتری به مخاطب 
بدهد؛ در چنین روایاتی» زاویه دید از «سوم‌شخص» به «اول‌شخص» تبدیل می گردد: «گفت 
در همه عمر خویش می‌بایدم که یک نماز کنم که حضرت او را شاید و نکردم. شبی از نماز 
خفتن تا وقت صبح چهار رکعت نماز می‌گزاردم؛ هر بار که فارغ شدمی گفتمی: به از این 
باید. نزدیک بودکه صبح بدمد. وتر بیاوردم و گفتم الهی من جهد کردم تا در خور تو بود اما 
نبود» در خور بایزید است. اکنون ترا بی‌نمازان بسیارند. بایزید را یکی از ایشان گیر» (عطار 
۸ در این گزارش. روایت از زاویه دید بایزید بازگو می‌شود. وی مخاطب را از 
احساسات و افکار خود آگاه می کند و اگر توضیحی نیز نسبت به وقایع و دیگر شخصیت‌ها 
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۴- زندگی‌نامه به‌مثابه وسیله بیان 
در نگاه منتقدان ادبی» زندگی‌نامه «وسیله بیان» است و «نویسنده موضوع آن را برای پاسخ 
به نیاز طبیعت پنهان خود بر گزیده‌است» (تادیه. ۱۳۲۹۰: ۲۹۷). با ت ذکرقالاولیاء نوعی ادبی در 
عرفان و ادب فارسی شکل می‌گیرد که عطار در مقام یک راوی برای پاسخ به نیاز روحصی 
خود. در بیان آن استعداد قابل توجهی از خود نشان داده‌است. نوع نگارش و درونمایه‌ای که 
در اين کتاب وجود دارد. به نوعی تجلی آشکار تجربه‌های زنده عطار در اين اثر است؛ گویا 
عطار» اندیشه‌های مشایخ بزرگ عرفان را در ظرف تجربه عرفانی خود. بازسازی کرده‌است. از 
این روی برخی نفس بازگویی اقوال و حالات مشایخ بزرگ را زیست دوباره عطار در عالم 
سیر و سلوک قلمداد کرده‌اند و برانند که گفتارهای عرفانی از آغاز جوانی تا وایسین ایام 
زندگی عطار» روح و ذهن او را به خود مشغول داشته‌است: «اقدام به گرداوری این 
یادداشت‌ها باید از همان سال‌های بعد از عهد مکتب آغاز شده باشد. از قراین پیداست که از 
وقتی دست به التقاط سخنان مشایخ و ائمه زده است تاوقتی تالیف و تصنیف مجموعه 
یادداشت‌ها را در «باب»‌های جداگانه به پایان آورده‌است. باید سال‌های زیادی بر وی 
گذشته باشد» (زرین کوب. ۱۳۷۸: ۵۱). پورنامداریان حکایات فراواقعی و خارق‌العاده عرفانی 
تذکرقالاولیاء را «بی هیچ شک و تویل همچون تجربه‌ای ممکن» می‌داند که از زبان عطار 
روایت می‌شود (۱۳۹۰: ۲۹۸ و ۳۰۱). بنابر اين دیدگاه. سخن اولیا را نه تنها در متون تاریخی 
بلکه در تجربه شخصی زندگی‌نامه‌نویس نیز می‌توان شنید و بازخوانی کرد. اين نوع رویکرد 
در پژوهش‌های عرفانی براساس مبحث ارتباط زبان و تجربه عرفانی که رابطه ذاتی است. 
تشریح می‌شود. (نک. نویه ۱۳۷۳: ۲۶۸). 

چنین رویکردی به سیر آراء و تجربه‌های عرفانی عطار حاکی از نقش تعیین کننده 
گفتارهای مشایخ در سرنوشت زندگی عرفانی اوست؛ چنانکه برخیء گفتارهای ن ذکرفالاولیاء 
را پشتوانه فکری و معنوی آثار دیگر عطار از جمله مثنوی‌هایش می‌انگارند: «نذکر5الاولیاء 
پشتوانه معنوی و بنیان فکری و عرفانی مثنوی‌هاست. هرچند که -بنابه باوری مشهور- 
پس از همه نوشته شده‌است» (احمدی. ۱۳۷۶: ۲۱). به نظر می‌رسد پورنامداریان نیز براساس 
چنین رویکردی است که تدوین و جمع‌آوری تذکرةلاولیاء را قبل از مثنوی‌های عطار 
می‌داند و برآن است که ساختار عمیق تجربه عرفانی عطار در تذکرتلاولیء و شباهت آن با 
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مثنوی‌هایش وجود هرگونه تردید در باب انتساب این اثر به‌ خصوص بخش دوم 
ت ذکر8الاولیاء را به او به طور کلی منتفی می‌سازد (پورنامداریان. ۱۳۹۰: ۰-۲۳۹ ۲۴۰). 

از سوی دیگر, عطار در تذکره از درد و رنجی سخن می‌گوید که جوهر اصلی وسیله بیان 
پا تذکره است. «اين درد متعالی را می‌توان به حسی قدسی تعبیر کرد که ريشه در امر 
ماورانی دارد و از نباختی الوهی و روحان تر تشات هی گنرد» (پراودفوت, ۱۳۷۷: :۲۵ غایت کار 
عطار در تذکره» تبلیغ و تبیین این درد قدسی برای خواننده است: این کتابی است که 
مخنثان را مرد می‌کند و مردان را شیر مرد کند و شیرمردان را عین فرد کند و فردان را 
عین ذرد کند» (عطار ۱۳۸۸: ۵۲). هرچند عطار این نوع درد را در تذکره توضیح نمی‌دهد. 
لیکن از دید وی اين درد» در وجود اولیاء نهادینه شده و تنها اولیاء از حقیقت آن باخبرند: 
«دردگینی کاری دیگر است و ایشان دانند که چه می‌گویند» (همان: ۴۲۱). 

درد متعالی در تذکره». نوعی حس هم‌ذات پنداری با اولیاء را نیز برای عطار پدید می‌آورد 
که کار کرق آن :بیان کاملا آشتکار آشتت: بیان قطار در این مرخله به عدری.تاهقانه اتسته 
من انتکه شود وکاب بانط با و تفه چم تین تضطار مات انگاه ارلتام اه 
سلوک عرفانی چنان هیجان آور وصف می‌کند که مخاطب را در اندوهی رقت‌بار فرو می‌برد: 
«جنید همه درد و شوق بود و ابتدای کار او آن بود که از کودکی باز درد زده بود و طلبگار» 
(همان‌جا. شبلی به داشتن درد ازلی مباهات می‌کند: «شبلی همی گفت که این نه آن درد 
است که به دارو درمان پذیرد» (همان: ۶۱۶) و شیخ وقت ابوعلی دقاق «مخلص درد و 
اشتیاق» است «همان: ۶۴۴). اما تأثیر گذارترین دردی که سراپای وجود عطار را فرا گرفته» 
دردی است که با وبژگی‌های منحصر به فردی در آينه وجود ابوالحسن خرقانی انعکاس 
می‌یابد و از بُعد معرفتی عمیقی برخوردار است: «و گفت چون به جان نگرم جانم درد کند. 
و چون به دل نگرم دلم درد کند. چون به فعل نگرم قیامتم درد کند. چون به وقت نگرم 
توآم درد کنی. الهی نعمت تو فانی است و نعمت من باقی؛ و نعمت تو منم و نعمت من 
تویی» (همان: ۶۸۶ و ۷۱۲). 

احساس و ارزش معرفتی «درد» در تذکره( خواننده را بر آن می‌دارد تا حالات روحصی 
عطار را مورد تامل قرار داده. در کانون این تامل به اين باور برسد که این حالات نفسانی که 
بر حسب ظاهر در گفتار او بیان شده‌است. به‌صورت تعلیمات واقعی نیز در رفتار او نمود 


یافته قخا مس از زایش دوباره عطار در سیر و سلوک عرفانی است. بنابراین می‌توان گفت که 
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تذکره» محصول مستقیم و بی‌واسطه زبان و تجربه ذهن خود عطار است و مهمترین وسیله 
برای ترسیم زنده تجربیات آزموده‌ای است که دیگر انواع ادبی قابلیت بیان آن را ندارد. 


۵- تأویل روان‌شناختی 
در گستره مباحث کین 9 روش‌شناختی تاویل. به‌طور کلی رمزگشایی با فهمیدن معنای ۳۳ 
کانون علم تأویل است. برخی از متفکران نظریه علم تأوبل برآنند که غایت علم تاویل 
«بازسازی تجربه ذهنی موّلف متن است» و از این نوع تاویل تحت عنوان تاویل روان‌شناختی 
یاد می کنند. در نظریه‌های شلایر ماخر (فیلسوف آلمانی) گرايش خاصی به این موضوع دیده 
می‌شود. وی بر آن است که برای «تحقق این تأویل شخص از خودش بیرون می‌رود و خودش 
را در جای موّلف می‌گذارد تا بتواند در بی‌واسطگی کامل عمل ذهنی این شخص اخیر را درک 
کند» (پالمر ۱۳۷۷: ۱۰۱-۱۰۰). در نهایت مقصود از تأویل وشات نزفیکتی. کامعان فتة ان 
چیزی است که در متن قصد شده‌است. بر پایه این نظریه» رسیدن به «قلب تأویل 
روان‌شناختی» بر پایه علم شهودی میسر می‌شود (همان: ۱۰۱). متعاقبا منتقدان ادبی نیز با این 
رویکرد به تحلیل کارکرد بیانی زندگی‌نامه می‌پردازند و برآنند که نویسنده زندگی‌نامه خود را 
به قهرمانش شبیه می‌کند تا بکوشد که او را درک کند. خواننده نیز خود را به قهرمان شبیه 
می کند تا بکوشد که چون او عمل کند» (تادیه ۱۳۹۰: ۲۹۷). 

هرچند از دید عطار» تجارب عرفانی اولیا به گونه‌ای بیان‌ناپذیر می‌نماید: «شرح قومی 
چگونه در زبان من گنجد که ایشان خود مذ کور خدای و رسولند» (عطار ۱۳۸۸: ۵۲). لیکن از 
منظر تاویل روان‌شناختیء تجربه‌کردن دوباره احوال اولیاء برای وی چندان دور از دسترس 
نیست. عطار در روایاتش می‌کوشد تا خود را به‌جای دیگر شخصیت‌ها قرار دهد تاضمن 
ادراک حالات و تجربیات آنان» توصیفی مناسب و معقول از حالات آنان به مخاطبان بدهد؛ 
به دست داد. سخن اولیاء مبتنی بر نکات دقیقی است که با هر بار شرح يا تأویل» جنبه‌های 
معنایی تازه‌ای می‌یابد: «هر که را که در سخن ایشان به شرحی حاجت خواهد افتاد. اولی‌تر 
که به سخن ایشان نگرد و باز شرح دهد» (همان: ۵۲). 
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دارد. پر واضح است که برای رسیدن به قلب تأویل و ادراک واقعیات برتر نفسانی به رویکرد 
شهودی نیاز است؛ از این روی عطار می‌کوشد تا نوعی از تجربه عرفانی را که در حیطه 
زندگی عادی و از نوع تجربه‌های مشترک نیست. در پرتوی تأویل روان‌شناختی و با رویکرد 
شهودی اثبات کند. برای نمونه عطار در متن زیر تجربه عرفانی بایزید بسطامی را که حول 
محور «فنا» متمرکز است. توصیف و سپس بر پایه تأویل روان‌شناختی به ادراک شهودی آن 
تاکید می‌کند: «و یک بار در خلوت بود» بر زفانش برفت که: سبحانی مّا اعظم شأنی. چون 
با خود آمد. مریدان با او گفتند که چنین کلمه‌ای بر زفان تو برفت. شیخ گفت: خداتان 
خصم. بایزیدتان خصم. اگر ازین جنس کلمه‌ای بگویم مرا پاره‌پاره کنید. پس هر یکی را 
کاردی بداد که اگر نیز چنین سخنی آیدم. بدین کاردها مرا بکشید. مگر چنان افتاد که 
دیگربار همان گفت. مریدان قصد کردند تا بکشندش. خانه از بایزید انباشته بود. اصحاب 
خشت از دیوار بیرون گرفتند و هر یکی کاردی می‌زدند چنان کارگر می‌آمد که کسی کارد 
بر آن زند. هیچ زخم کارگر نمی‌آمد. چون ساعتی چند برآمد آن صورت خرد می‌شد. بایزید 
پدید آمد چون صعوه‌ای خرد در محراب نشست. اصحاب در آمدند و حال بگفتند. شیخ 
گفت بایزید این است که می‌بینید» آن بایزید نبود» (همان: ۲۰۲). 

در اینجا خطمشی که زندگی دینی برای عطار فراهم می‌سازد. وی را به اندیشیدن 
درباره تجربه عرفانی بایزید و تجربه دوباره آن یاری می‌کند؛ اما برای تبیین و تفهیم آن از 
الهیات و استدلال شهودی بهره می‌گیرد و در نهایت می‌خواهد که برای فهم این موضوع. 
فرد شخصا آن را به واسطه شهود و مکاشفه تجربه یا درک کند: «اگر کسی گوید این چگونه 
بود؟ گویم ..] تا کسی به واقعه آنجا نرسد شرح سود ندارد» (همان: ۲۰۲ (8) 

«در نظریه‌های جدید مبحث تأوبل. ترجمه یکی از روش‌های تبیین و فهم متن محسوب 
می‌شود؛ در واقع مترجم در حین ترجمه به تأویل می‌پردازد» (پالمر ۱۳۷۷: ۱۵)؛ از این روی 
فهم متن در پرتوی تأویل روی می‌دهد. در تأویل علاوه بر آشنایی با فرهنگ و تاریخی که 
متن در آن به وجود آمده‌است. آگاهی از ذهنیت مولف نیز اهمیت دارد. در پرتو این مولفه‌هاء 
دامنه آگاهی تاوبل‌کننده نسبت به متن گسترش می‌پابد و لایه‌های پنهانی متن را کشف 
می‌کند. از این روی در نظریه‌های روایت‌شناسی در مبحث فرایند «گشتارهای فرهنگی 
روایت»" مترجم به‌مثابه مقلف و خالق اثر قلمداد شده‌است (88-89 :2011 ,طوباها00). 
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بنابراین عطار در حین ترجمه سخن اولیاء به‌مثابه مولفی آگاه» اطلاعات معرفتی قابل‌توجهی 
به مخاطبان خود عرضه داشته‌است. 


۶- اند یشه‌های بنیادین 

از منظر روایت‌شناسان «معرفت‌شناختی» یکی از خصوصیات بسیار مهم روایت است «مارتین. 
۱ ۵۰ از آنجا که زندگی‌نامه دارای ویژگی‌های روایتی است و «تحول روح انسان» 
(نادیه, ۱۳۹۰: ۲۹۸) را به تصویر می کشد. جنبه معرفت‌شناختی نیز بر آن مترتب است؛ از این 
روی برای آن کارکردهای «اخلاقی. دینی» عقیدتی و سیاسی, انتقادی. فلسفی» برشمرده‌اند 
(همان: ۲۹۷). در ت ذکر6/ولیاء» رویدادها و جزئیات تحول روحی اولیاء معطوف به گذشته 
است و این رویدادهای گذشته در پی روابط و معلولی معنا پیدا می‌کنند (نک. مارتین, 
۱ ۵۰ اشکال درونی روابط علی و معلولی پدیده‌ها و در پی علل رویدادها بودن. بالطبع 
تساله مفر خ‌شتاسیم رنه نع ان تحت و دستاسین. را سا کار کرفهای موه داشی» 
اخلاقی. فلسفی و عرفانی در پی خواهد داشت. بنابراین دو موضوع معرفت‌شناسی و 
وجودشناسی از اندیشه‌های بنیادین و دامنه‌دار ت ذکرقلاولیاء هستند. 


۱-۶- معرفت‌شناسی 

معرفت‌شناسی یک موضوع فلسفی است و پژوهش درباره پرسش‌هایی درباره امکان معرفت 
و چیستی معرفت است. عطار در تذکرةلاولیاء بعد از بخش براعت استهلال گونه و معرفی 
ابعاد برجسته شخص مورد نظر. ضمن توجه به سویه وجودشناختی. به ماهیت معرفت و 
حکایات حکمت‌آمیز 9 برگزیده. ابعادی از معرفت‌شناسی عرفانی ر برای خواننده پررنگ 
تماید. فر جنین ساحنی» وافی بیش از آنکة روایتکر زند‌کی عرفانی عرفا باشد. پرسش‌ها و 
حالات درونی خود را در قالب گزارش حال آنان بازگو کرده و پرسش‌های معرفت‌شناختی 
محوری شکل می‌گیرد؟ چگونه می‌توان به این شناخت رسید؟ چه کسانی از این شناخت 
برخوردارند و توان تفسیر آن را دارند؟ چگونه می‌توان این شناخت را به دیگران انتقال داد؟ 
محدودیت‌های این شتاخت و عتصر تعبیر آن چیستنت؟ اینها پرسش‌هایی هستند که در 
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ضمیر راوی به عنوان روشی برای رسیدن به تجربه سالک پدید می‌آیند و ذهن مخاطب را 
نیز به خود معطوف می‌دارند. این سوال‌های وجودشناختی و معرفت‌شناختی اخیراً در نقد و 
تحلیل داستان‌های پسامدرن که به گفته منتقدین متناقض‌نماهستند و گرایش به 
پارادو کش دارند» مطرخ است (تک. پاینده ۱۲۸۹: ۳۳-۲۲ 

در تذکره «معرفت» به گونه‌ای تعریف‌ناپذیر به نظر می‌رسد؛ زیرا معرفت بیش از آنکه 
یک مفهوم انتزاعی باشد. نمادی است که با علم شهودی می‌توان به آن نزدیک شد و حدود 
آن را فهمید: «از نوری سوّال کردند معرفت چون است؟ گفت هفت دریاست از نار و نو 
چون هر هفت را گذاره کردی آنگاه لقمه‌ای گردی در حلق او چنان که اولین و آخرین را به 
توحید خداوند سبحان شکل می‌گیرد. بسیاری از عرفا مطلوب حقیقی خود را در مقام 
در دل جای گرفت» درست آن است که در هر دو سرای نبیند جز او و نشنود جز او مشغول 
نبود جز بدو» (همان‌جا). عرفا معتقدند شناختی که عارف به آن دل بسته‌است. در حکم 
درجه است از معرفت تا به حقیقت و هزارهزار درجه است از حقیقت تا بارگاه» (همان: ۷۱۰). 
معرفت با چنین اعتباری در عین حال می‌تواند لطیف‌ترین حجابی باشد که بسیاری از عرفا 
آن (هستی عارف) را در توحید الهی فانی کند: «معرفت عبارت است از دیدن اشیا و هلاک 
همه در معنی» (همان: .۵۸٩‏ 

نکته مهمی که توجه مخاطب را به خود جلب می کند. نوعی ناهمگونی در شهودهایی 
است که به‌تدریج از برابر چشم او می‌گذرد و در نهایت به صورت فکر غالبی ظاهر می‌گردد 
که در جای‌جای اثر مشهود است و می‌توان از آن به عنوان سررشته راهنمای مبأنی 
خلیفتی فرستاد تا در ولایت انسانیت او را نیابت می‌دارد» و او را به خلق می‌نماید بی اوه و 
این کس را نه عبارت بود نه اشارت نه زبان و نه دل و نه دیده و نه حرف و نه صوت ونه 
کلمه و نه صورت و نه فهم و نه خیال و نه شرک. توحید در عالم قدس خویش پاک است و 
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منزه از گفت و شنود. و عبارت و اشارت و دید و صورت و خیال و چنین و چنان. این همه 
لوث بشریت دارد». و شناخت توحید از لوث بشریت منزه است» (همان: ۷۳۷). 

مخاطب در عین آشنایی با مبانی معرفتی وصول به توحید که در حیطه شناخت حسی 
او و امری آشناست. با نوعی شناخت و پیامدهایی آشنا می‌شود که خارج از حیطه ادراکات 
حسي اوست. عارف از معرفت خود از این جهت که معرفت. مشخصه آگاهی او نسبت به 
خود است- فراتر می‌رود. به گونه‌ای که آن آگاهی. به صورت آگاهی محض از خداء بدون 
توجه به خویشتن خویش درمی‌آید و اين دقیقاً یعنی. انسان در اين نوع از آگاهی. هیچ نوع 
سوائیْتی را برنمی تابد و در پی حذف آن است. در حقیقت این نوع اگاهی در اصطلاح عرفا 
مرادف با لفظ «فنا» است. پس از اين مرحله. مرحله فراتر از آن است که در آن خداوند. 
حقیقت وجودی انسان را به خود او می‌نمایاند که آن را با تعبیر «بقاء باللّه» بیان می‌دارند؛ 
ام شتآ رسای ای اسان اس که فا نس سس ما وه 
تجربه می‌کنند. این بُعد از معرفت. نهایی ترین مطلوب حقیقی عارف است که پیوسته در 
زندگی عرفانی خود در پی آن است. اما این انسان چگونه انسانی است و چگونه می‌تواند 
معارف خود را به اطرافیان انتقال دهد؟ عطار در مقام پاسخ از انسانی سخن می‌گوید که به 
آگاهی فراکیهانی رسیده‌است و شایستگی خلیفتی حق را دارد. این انسان. حقیقت جهان 
هستی است و با قدرت نطقی که خدا به او داده‌است. می‌تواند معنی جهان هستی را بیان 
کند؛ منتهی نه با زبان حرف و صوت بلکه با استحاله زبان روزمره و فرارفتن از حرف و صوت 
این جهانی: «مرد باید که گوینده خاموش بود و خاموش گویاء که آن حضرت ورای گفت و 
خاموشی است. نخست چشمه زبان باید که بسته شود تا چشمه دل بگشاید. هزاران زبان 
خداترس بافصاحت بینی» در درست زبانیه دوزخ بینی» یک دل خداشناس بانور نبینی در 
دوزخ» (همان: ۷۳۴). 

عارف در چنین آگاهیی هر قدر خاموش‌تر وجودش آشکارتر است و هر قدر سخن 
بگوید. حرف و صوت چون حجابی. وجود نورانی او را می‌پوشاند. واقعیت ذهنی و نوع 
معرفتی که به آن حاصل می‌شود بسیار مهمتر از وقایع و رویدادهای بیرونی است؛ به همین 
دلیل در تجربه عرفانی آنجه تعیین کننده است. لحظه آگاهی از ساحت‌های وجودیی است 
که ی عا ق با تحاظه کرو اش 
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۶ ۲- وجودشناسی 

وجودشناسی نیز یکی از مباحث فلسفی است که در یک معنی کلی به شناختی که شخص 
از پیرامون خود به دست می‌آورد. اطلاق می‌شود. منویات عرفا در این بعد از شناخت. تفسیر 
چیستی جهان و انواع متقابل جهان‌ها است. بنابر اهمیت کار عرفان که با دو جهان متفاوت 
و متقابل سروکار دارد. عطار در ترسیم این دو جهان از دو طرح عمده و بنیادین استفاده 
می‌کند و ساختمان روابی تذکرةلاولیاء از دو نوع طرح کلی ترکیب پافته‌است: 

۱- طرح واقع‌گرایانه که با عقول بشری و امور هستی منطبق است. عطار» بخش اول 
حکایات خود را به صورت تاریخی و مستند نگاشته و طرح اصلی ان از نوع واقع گرایانه ساده 
است؛ هرچند با هدف عطار سازگار یا ناسازگار باشد. متضمن کشمکش انسان با طبیعت 
خود و جامعه است. 

۲- طرح مقولات فراواقعی و جهان برین که آميخته با کرامات و حالات و تجارب عرفانی 
است و از قدرت اقناعی برخوردار است. بر این مقولات نظربه معرفتی. اجتماعی و روانی 
رفتار انسان‌ها را نیز باید افزود. 

گزارش‌های عطار مبتنی بر دو ساحت وجودی است؛ یک ساحت مربوط به جهان حس و 
واقع‌گرایانه و ساحت دیگر مربوط به جهان بُرین و فراواقعی است. در چنین فضایی. گویی او 
با دو روایت مواجه است که انها را در موازات هم می‌نویسد. نخست روایتی که او خود در آن 
به عنوان سوم‌شخص و راوی ایفای نقش می‌کند و دیگر روایتی که مربوط به تجربه‌های 
روحانی است و او خود به عنوان فردی آزماینده» جزوی از عناصر آن تجربه‌ها است. در این 
دو ساحت. آنچه توجه مخاطب را بیش از پیش به خود جلب می‌کند. وجود و ترکیب 


مقوله‌های چندگانه وجود شناختی در روایت عطار است که در آن. مرز میان جهان حس و 
جهان بُرین» متزلزل می‌شود. روایت زیر نمونه‌ای از چنین گزاره‌ای است: «نقل است که او 
آشبلی] را دختری آمد و در همه خانه هیچ نبود. گفتند چرا از کسی چیزی نخواهی تا کار 
مهمان بسازی؟ گفت ندانسته‌ای که سوال بخیلان را کنند و خبر, غایبان را دهند؟ چون 
دانست که شب درآمد و دل زنان ضعیف باشد. نیم‌شبی به گوشه‌ای شد و روی به خاک 
نهاد و گفت: الهی چون مهمان فرستادی بی واسطه این بخیلان کار مهمان بساز. هنوز این 
مناجات تمام نکرده بود از سقف خانه درّست‌های زر سرخ باریدن گرفت. هاتفی آواز داد و 
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گفت خْذ بلا حساب و کل بلا عتاب. مردمان گفتند: ای صدیق عهد این زر بدین نیکویی از 
کجاست؟ گفت در دارالضرب ملک اکبر زده‌اند و دست تصرف قلابان بدو نرسد» (همان: ۶۲۷). 

متن بالا نمونه بارزی از ماهیت وجودشناختی عرفانی است که در آن؛ دو جهان 
محسوس و غیرمحسوس به صورت دو قطب تجربه ظهور می‌یابند؛ زیرا زیست عارف در هر 
دو جهان متجلی است: در جهان محسوس به عنوان وجودی متعین که هر وجودی را سوای 
وجود خدا نفی می‌کند و می‌خواهد هر نوع فاصله‌ای که بین او و خداست طی نماید؛ و در 
جهان غیرمحسوس به عنوان دوست خدا (ولی) که تجربه روحانی به او امکان می‌دهد که از 
حد جهان حس فراتر برود. در سیر خود به سوی پروردگار به نهایت آگاهی برسد. 

در این گزاره هرچند باریدن سکه‌های زر از سقف خانه شبلی از مقوله فراواقمی و 
آميخته با کرامت است. لیکن این واقعه را نباید صرفا توانگر شدن او از بعد مادی دانست. 
بلکه باید آن را زايش دوباره ایمانی دانست که در عمق وجود شبلی حادث می‌شود و وجود 
او و اطرافیانش را دگرگون می‌کند. آنچه در کلیت این واقعه قابل تأمل است. منش معرفتی 
و قدرت اقناعی آن در رویکرد به هستی است که در بطن آن حادثه‌ای معنوی رخ می‌دهد. 
به نظر می‌رسد بر پایه چنین اندیشه‌های بنیادینی است که برخی حکایات مندرج در 
ت دکرقلاولیاء را منطبق با اصول رتالیسم جادویی دانسته‌اند و این اثر را «بهترین نمونه 
رئالیسم جادویی در ادبیات عرفانی» قلمداد نموده‌اند (خزاعی‌فر ۱۳۸۴: ۱۳). متن زیر از 
گزاره‌هایی است که مرز بین دو جهان برای مخاطب فرو می‌ریزد: «از خاک بایزید به سر باز 
می‌شده بود. و پشت بر خاک او نمی کرد. تا بعد از دوازده سال از تربت آواز آمد که ای 
ابوالحسن. گاه آن آمد که بنشینی. شیخ گفت: ای بایزید. همی همتی باز دار که من مردی 
امّی‌ام. و از شریعت چیزی نمی‌دانم و قرآن نیاموخته‌ام. آوازی آمد که ای ابوالحسن. آنچه 
مرا داده‌اند از برکات تو بود. شیخ گفت تو به صد و سی و اند سال پیش از من بودی.گفت 
بلی» ولیکن چون به خرقان گذر کردمی» نوری دیدمی که از خرقان به آسمان برمی‌شد. و 
۰ سال بود تا به حاجتی درمانده بودم» به سرم ندا کردند که ای بایزید. به حرمت. آن نور 
را شفیع آر تا حاجت برآید. گفتم خداوندا آن نور کیست؟ هاتفی آواز داد که آن نور بنده 
خاص است که او را ابوالحسن گویند. آن نور را شفیع آر تا حاجت تو برآید. شیخ گفت چون 
به خرقان رسیدم در ۲۴ روز جمله قرآن بیاموختم» (عطار. ۱۳۸۸: ۶۶۰). 
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این متن و دیگر متون مشابه آنچه در تذکره آمده است. باب تازه‌ای از شناخت به روی 
مخاطب میگشاید و رابطه مخاطب با متن تغییر می‌پابد؛ زیرا متن با چنین ساختار معرفتی» 
دیگر یک متن ساده و افسانه‌ای نیست که خواننده را در حیرت فرو ببرد و بر شگفتی او 
بیفزاید؛ بلکه متنی است که تجربه‌های فراحسی و استحاله درون را در خود نهفته دارد. متن 
برای کسی که به ظاهر آن توجه دارد و بدون نور معرفت می‌خواهد آن را دریابده باورکردنی 
نیست؛ چگونه از سقف خانه سکه‌های زر برای شخص فرومی‌ریزد و فرشتگان با او سخن 
می‌گویند؟ چگونه عارف پس از مرگ. دوباره با جهان محسوس ارتباط برقرار می‌کند و به 
تعلیم می‌پردازد؟ و چگونه مرد درس ناخوانده قرآن کریم را طی ۲۴ روز فرامی‌گیرد؟ 

چون با دید ظاهر و توجه به ظاهر متن» نوع معمول متن بی‌معنی خواهد بود. ضرورت 
می‌نماید که از اين نوع نگرش فراتر رفت و اين فراروی در مفهوم نمادین انگاشتن و یا تأویل 
متن نیست؛ بلکه ورود به عالمی جدید است که به آن نمی‌توان رسید. مگر آنکه شرط 
همدردی با عطار و سفر در عالم جان را بپذيريم که به واسطه آن امور ظاهر را پشت سر 
می‌نهیم و در بطن ظواهر. حقایقی را که نمی‌دیدیم و منکر آن بوده‌ایم. می‌يابیم. دوست یا 
ولی خداء تجلی عرفانی خدا را در خود حس می‌کند. نور خدا وجود این جهانی و آن جهانی 
او را پس از مرگ فرا می‌گیرد و مرگ سبب توقف زیست عرفانی نمی‌شود؛ رابطه انسان با 
دیگران تغییر می‌یابد و از حالات پس از مرگ خبر می‌دهد. در چنین ساحتی است که بر 
حسب گزارش‌های معرفت‌شناسانه عطار, ناخوداگاه در ذهن مخاطب برای رسیدن به 
حقیقت امر و گذر از ظاهر متن این سوال‌های وجود شناختی پدید می‌آید: شیوه ادراک و 
تجربه جهان‌های متقابل چگونه است؟ آیا می‌توان مرزبندی جهان‌های متفاوت را درهم 
شکست و به جهان فراتر از جهان محسوس رسید؟ در حین تجربه جهان متعالی و فرا حسی 
چه حالات و تجاربی برای فرد حاصل می‌شود؟ این تجربه چگونه تعبیر و تفسیر می‌گردد؟ 


۷- نتیجه گیری 

بنابر اصول و قواعد زندگی‌نامه‌نوبسی. شیوه عطار در تدوین تذکرةلاولیاء مطابق با شیوه 
زیست عرفانی اوست. وی در تبیین و شناساندن معارف و حقایق عرفانی با روش‌های متقن 
و کارآمدی در ساحت عرفان قدم نهاده‌است. روش اصلی او در بازآفرینی حالات و تجربیات 
عرفانی مبتنی بر شهود و مداومت بر آن در تمام لحظات عرفانی است و تمام هم و غم او در 


۱۶۴ 
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این روش پیوندی نو میان حلقه عارفان با مشایخ پیشین و ممانعت از فراموشی اجداد و 


نیای عرفانی است. عطار در تذکره با قدرت بیانی که از تجربه عرفانی و مشاهده‌های او 


سرچشمه می‌گیرد. آنچه را لازمه گزارش ادبی است بیان می‌کند و از سرگذشت و احوال 
مشایخ پرده برمی‌دارد تا ماجرای آنان را قابل فهم کند. او گاهی از سخنان یک ولی. 
همچون دستاویزی برای پرداختن به مسایل خاص و توضیح در باب علم شهودی و معرفت 
عرفانی استفاده می‌کند؛ مثل آنچه در گزارش‌های زندگی عرفانی واسطی. منصور حلاج و 
ذالنون مصری آمده‌است؛ این گزارش‌ها حاوی اطلاعاتی است که در دیگر کتب مشابه یافت 
نمی‌شود. با این‌همه. تصاویری که عطار از خاطرات و زندگی عرفانی اولیا در تذکرتالاولیاء 


ترسیم کرده‌است. با تصوراتی که از آنان در زمان حال می‌شود انطباق دارد؛ این امر قدرت 
تاوبل و وجه زنده عرفان را در گزارش‌های او روشن‌تر می‌کند. 


منابع 


پی‌نوشت 

وحدت‌بخش را در ساختار داستانی یک فکر کلی يا همان درونمایه می‌نامد. درون‌مایه از 
واحدهای کوچکتری به نام «بن‌مایه» حاصل می‌شود و «روایت» حاصل جمع بن‌مایه‌ها با 
توالی تغل - ومانی آنها انست. 

۲- در باب انتساب کل تذکرقالاولیاء یا بخش‌هایی از آن به عطار که نخستین بار از سوی 
جامی مطرح شده. هنوز ابهام باقی است (نک. جامی. ۱۳۷۰: ۵۶۹؛ پورجوادی. ۱۳۸۶: ۲/ذیل 


ذکرقالاولیاء). 


۳- شیمل در کتاب ابعاد عرفانی اسلام. عطار را بیش از هر شاعر دیگر فارسی «صدای درد 
و رنج» نامیده‌است (شیمل. ۱۳۸۴: ۴۹۰) عطار در مقدمه مصیبت‌نامه نیز این درد متعالی را 
لازمه آگاهی عرفانی می‌داند (نک. نزهت. ۱۳۹۱: ۱۳۶). 

۴- عطار این دست وقایع را که حاکی از فنا و ترک تعلقات نفسانی است و برای اویس 
قرنی. ابراهیم ادهم. منصور حلاج. ابوالحسن خرقانی. ابوحمزه بغدادی نیز پیش آمده بدین 
شیوه تبیین می‌کند (عطار ۱۳۸۸: ۶۸ و ۱۴۷-۱۴۶ و ۵۸۶ و ۶۶۹ و ۷۲۶-۷۲۵). 


و 
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۷۷۵۱۱6۱ ۰ 1383 ]2004[. ۸۷۵2۵۳0۷۵۰۷۵ ۸۸۵۵۵۷۵۸۰ 2۰ ۱۷۱۵۷۵۳6۵۵ 6 ۰ ۱۱۵۳۱۵۲ 
)1۳۵056۰(۰ ۲6۵۲۵۴: ۴۱۳۰۱ ۷۵ ۵۰ 

7803, ۱۷۱۰ 6 6۳۱0۵۲0۱ 53008, ۱۷۱۰ 1396 ]2017[۰ ۸۷۵2۵۳۷۵۱۰۱ ۰ 
60۳30: ۰ 

۰ ۵۳ 05۴۲۵ ع-(10۳0۵۳ 02 6020۳ .[2001] 1380 ۱۷۰ ,73۷۳03۲819 
۰ :۲60۳3۳ 
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۰ ۱۷۱۵۱۵۱۵۳۱۵ ۳۰ .1000۳006 ۷۵ ۱50۵۲۵ .[2010] 1389 ,۸۱۱668088 
۰ویا50۲۵ 

[-۲۵بااو0 0۷۵معا0 ع-۳۲2011 .[2015] 1394 ۱۷۱۰ راکا6۳0 ۲۵۱۳ 6 ۸ ,81021۳ 
۵۷۵۷۵ 0۵۲ ۲۵۷۵۲ و۵ ۸۵2۷۱۷۵ جع ما8۵ ماج افطاحصه 22 ۲۳۲۵۱۱ 
7-۰ :(13) 7 ۵۱۲ ۸2۸۵۵۷۵۵ ۵۱۷۷۱۷۵۰۳ 70010۴۵ 

۱0۲۵۳ م۳۵ ۱۷۵۲۲۵۷۵۰ 60۵۳6۳۱۵0۲۵۱0 :2011 ۱۰ ۲۰ رطاج‌طصوناهآه2] 
۰ 5۵0۱۷ 

-۸5۵۲ 0۳-6 ۷۵ ۸۷۵۵90 ۷۵ ۸۷۵۱ 5۵۲-6 .[1975] 1353 ۰ظ ,۲۵۲۳۵۱23۵۱۲3۲ 
۰ :۲۵۳۲۵۱ ۸۱۲۵0۲۰ 

60۰(۰) ۸۵۵6۵۲ ۱۷۱۰ .0۵006-ا ۲۸۵2۵۳۵۶ ز[ عط0-آا ۸۷۵/۵۵۴ -[1992] 1371 .۸ ,1310 
1 :60۳30 

۲ ۲۵2۳۱۱65۱۱ ,۴۳۴۵9 ۷۵ 5۵۴۵۳8۵ 5۵/۲190۲۵۷۵ .[2004] 1383 ۸۰ رها 
۸۷۵۲ :۵0۵۳ ۲۵۱۵6۰۸۰ ۸۵2۵۱ ۸۵۰ ۳۵۴۵۰ 170/۳۵9636 20۳9/۳6/۴8۵۵ 
25۹90۰ 

۲ ۵۱ 70۵0۳0۲۵9 03۲ 000۱ حطکتاهع۳86 .[2006] 1385 .۸ ,۱82221۴2۲ 
61 :(7) 25 ۲۵۳۳۲۵۱925۵8 ۱۷۵۵۵-۰۷6 

۱۵۲۲۲۳, ۱۷۷۰ 1392 ]20153[۰ ۸۷۵2۵۳0۵-۵36 ۵۷۵۸۵ ۱۰ 5۳۵۳0۵ )۲۳۵۱6۰(۰ 
60۳30: ۰ 

۰ :۲6۳۲۵۱ ۱۵5۲۵0۰ ع-۸۳۵5۵۲ .[1988] 1367 .1 ,۱۱۱۳۵۵060 

۴۳۴۵۲1-۵ ۲۵۲۱۷۱۳۱۵۷۵۲۰۱۵۰ ۷۵ ]53112۲ ع۳۲۲۲۲0-۵ .[2013] 1392 8۰ ,]۱02۳2 
139-۰ :(4) 7 ۸۵۵۵-۵۵۳۲ ۱۷/0۵6/۵۵68۵086۳۰۲ ۱۷۱85۳۵۷ 

۱۱۷/۷۱, ۴۰ 1374 ]1995[. 70[6/۲-۵ 0۵۳۵۳8۱ ۷۵ 20۳90۳0-6 ۴۳۵۳۱۰ ۱. 01 
)1۱۳۵06۰(۰ ۲6۳۲۵۱: ۱۷۱۵۲۱۵2-۵ ۱۱۵5۳۱۱۲-۰ ۷۰ 

۱۴96۲, ۸۰ 1370 ]1991[۰ ۴۱۸8-۵۵ ۳۷۵۳8۵۵۴86۵6۰ ۱۷۰6۰ ۳۵۳۱۵۱ ۵6۵۳ )۳۵06۰(۰ 
60۳3۳: ۰ 

7 ۱512101 0۲ ۳6۴8۵06۲8 ع-80568851یاز۵ ۳۷ 2010[۰] 1389 ۲۰ ,۵۷۵۴۵06 
29-۰ :(14) 44 ۲۵۳۵۱ -۸۵۵۵ ۷۵ 2۵9۵0 ۱۲۵۱۲۰۳ ۱۱6۷66۱006۳-۷ ۷۵۱ 

۰ ۰ ۰ 6 ۲ 1 1390 .۲ ,8۵۱۲۸۵۱۱۵۵۲39 
۵[۰ 21-0 ۱۷۱۵۲۵۱6 ۷۵ ۴۱5۵۱ ع-باا0 ع-صققطافه‌طاب 2 

8۳۵۱۵۲00, ۱۷۷۰ 1377 ]1998[. 70/۳۵۵۵31۷6 ۵/۴۸۰ ۸۵۰ ۷۵2۵۵۱ )۲۲۵۲۱5۰(۰ ۱ 
393 

۵۱۷۲2۷۵0, ۱. 1387 ]2008[. ۳۲۵0۳۱۲۵۲ 17۱۱۷۵۰۳ ۱9: ۵۵66۵۵۳6-6 
720120۳ ۷۵ ۸2۸۵00۵9-6 ۴۵۲۵۰ ۲6۳۲۵۱۰ ۴۵۲۳۱۵۳8۵6۵5]0۳0-6 2305۳0 ۷3 ۸۵۵0-۵6 ۰ 

۳۱۳۵۲6۵۱۵51-6 ع-۳۱(۵0 .[2008] 1387 .7 ,86۳0۳002 هه ۸ رتاکج0ع۱ع0۵۵۲ 
۳۵2۱600 ۵1-5۷۱۵ ۲۵۵۱0۲۵ ۷۵ انازوا۵ ۷ ۵6 ۲۱۵۱۵۱۷۵۲۳۵۵۰۲ 
117-۰ :(18) 5 /ا۸0۵ ۸6 
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اجوناوع چ و 6۲۵( ۲21 عبات اابطااقای مهو /جصه ۵۲ ععنا0صهع عطط کا06016 
6 5۵6۵16۱6 2 طا ۲ناععن 6۷6۱۲6 2۳00 رک6۱6۳060 عط وععساع متصعصهآه۱ع۳ 
۷ 50۳0۱61۳65 ,۱06256 آهء۱۱۷۹۲ ۵۴۵۱2۲60 666۷ 6۵0۳666 ۳6۵ 560۱6۱66۰ 
ماه صصععی ۱6۷ احطا ۷۷۵۷ 2 طا رکا2۳266صع عطط طزسا ۲اععصصنط عطارگع10 

۲6۵50۲0۵0۱6 10۵ ۶ ۰ 


5. ۷ 

0 را۵ء۲ ۳۱۷ ,۱۱۱6۲۵۳۷ 6 ۵۲ 096۳۱۷6 او۲عصعع و ۵۳۵۷۱۵06 10 1۲160 ۳6۷۵ ۱۷۷۵ 
۱6۸ 6۵۵۷۱۱۵ ها ۵۵۵۱۷۵ ۲20۳010۲۵1 ۵۴ ۲۵اوه اوعا۲ماواط 
رکلا۲۳ ۷۷۵۳ 65 ۵۴ 018869605 60566۳016 01۴۲6۲۵6۵۲ 2031۷21۳8 200 ۲۳660۲165 
,0۲۱۳6۵1۵۱65 6۵1آ۱۵8۲۵۵0۳مامناج ۵۴ ۲۵۱۵ 6 طاوامه م1 ۱۱۸806 صععم وق 600۵1]اج 
اجم‌۳۱۷۵۲ ۵80 ۱۱۱6۲۵۲۷ مطتاجاناج۵۱) طا رهاظ ها عفن ع۳ج عطا شام 0ج 
۷ ۸۵ وهمط6۵۵۵۲۱68 200 وهای آه۱۵۷۵6 ۲۵۵۲۵۵۲۵ ۲0 .۵۳۵۵0۵6۲۱۵98 
6۵ ۱۵۲۸۵۱۲۵۰ ههام ۵۱۲۲۵۲۵9۲ طا ععصهاعاوعم 0ج صمااآنتاصا وق 0۳2۷6 
6۵ ۳۹۲۱69 وا ۴۲۵ 06۳۱۷۱6 ما۱۷ راماککه۵۲ه آن۲۲عاهن وا ععونا 
0 ۱۱۷۶۶ ۲۳6 ۱۵۲۵5۶ عباطا 20 مماقفم۵۵۲ ۱۱6۲۵۳۷ عاط طا را0آ۵۵56۳۷۵ 200 
۰ :521۳۶ 106 0۴ 512165 ۲۱۵۱۲۵۱ 


(۷ 

۸۵۸۳8۵0, 6۰ 1377 ]1998[. 60۵۳۵۲ 6020۳5۳ ۵5 700۳۱۱0۲۵۴ 0۰ ۰ 
۱2 

]۳۱6۳۱۵6 ۱۷/۱۵2۳۲۱۷۲-۵ 6-[۳826۳0606 .[2007] 1386 .5 رناهاطز۸0 6۵ .۱۱ ,۸۵۱2806 
01 70010۲۵۲ 32 ۳۵۷۵۷۵ 02۲ ۳۵5۵۲ ۷۵ ۳۵۵2۲ 8۵۵۱۷۵۲۵۵ وف 
191-۰ :12613 ما00 عد۵ هب۵2 ۸۸۱۷۸۱۱۷۵۰ 

۵1 ۲۵0۴۱۲۵۲ ۸۵001 ۱۵۳6 ۳8۵۲۳۲۵5-2 .[2002] 1381 .۲ ,58۵۱003۲0۷ ۸۵۱۱۷۵۲ 
۸ .۸۵۲ ۵18۷۱۵۱۵ 700۳010۴۵1 ۱۷۵۵۱۵۰۷۵ ۲و۵ ۸۱۸۱۱۷۵ 
114-۰ :(18) 2 ۱۷۵/۵۲۵۴ ۱۳۵۳5۰(۰) 

 )۱۲۵۱5۰( ۰" 5:‏ اب2۳۳9 ۸۰ ۲ ع50 ع-م۴۵8 ,[1991] 1369 .۸۲۱5۲۵1۱2 
۰( 

6 ۲0۲۱ ۲0۷5005 رک ۱۷۹ 000 50۵/06 زاکی ۱۷ 2000۰ ۲۰ ۱۷۵۶۵0 ۸۵۲ 
ر(۲۵۱5۰) ۳۵۵۲۲۱۷ ٩۱.‏ ۸۵۰ ر(کاون5۵ 6 ۵ اوز۵۲ع/۷) واساص۵ 100۳۱6۴۵ 
0۳۵0۰ 

۰ (.60) ۲۵۵0۵۴ 2]166ظ9 ۱۰ 70یا ۱۷/۵۳6۵ .[2006] 1385 . 
53۰ 
 )60.( ۰‏ طمعامطآلا 5 ,018۱۵ 700۳00۲۵9 .[2006] 1385 . 
ات وووت و 
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]6()۲60۱060 3 


۱ 

۴ 6۵۳00۷6 اوآعهو 280 اویبا۱80۱۷۱0 عط هصبامج م۳۵۷۵ صکآم۱0۷۹ ۱52۳016 
۷۷6۲۰5۹ ۱۱۱۵۲۵1۷۲6 عاصواعا طا ععاطام‌ج۲وماه آهه‌ا۱ .ععصنع 828ناط 
راالاکع۲ و 25 ,۲۳6۳0 ۷۷۵۸۷۰ 5۷5۲۵۱۸۵۲۱6 2 1 06۷6۵۱۵۵60 ۵80 ۸۲۵۵6 ۱ قف۲ز۱۷۸۱۲ 
۵ ۱5۱۱8 ۱۱۲۵۲۵۲۵۰ ۳6۳۵۵0 840 ۷۷۵۱ 116 ۵۱0 ۵1۵8۲۵۵۱۷ ۵۴ 80 و۲ 
0۵ ۷۷۵0۱۱0۵ 1۱۳21 ک۲عوعاه ععصع ۲هااظ رعاصع‌صعاه ۵۲۲۵۱۷6۵ ۱۶6 ۵۴ ۱۸۱۸۵۵۲ 
0 ۲626008016 صفامآ۱۷۵ ۵۴ ۳۱۵۲۵۲۵۲۷ ۵00 عععهاه 0۱۲۲۵۲۵9۲ 106 8اه طزظ 
۱۱16۲3۳۷ - 61و ماماویااه و وا ۵۸۵۵۱۱۷۵ ۲20۳16۲21 ۲۵۵۵6۲6۰ ۲06 
۴ ۲65ناعز؟ ۵1ع۲ع ۲۳6 ۵۲ ۱۱۲۵ اوه‌آاع ۲9 ۵۲ کانهنعه0 280 عقطاطام2ع1 ۲6۵ ۱۷۷۱6 
,62۵۲655101 0۴ 00۵۷۷۵۲ 300 ۱۵۲۲۵1010 ۲6۵ .860]وا6۵۵ ۵۳۵ م۱۱۷۹ ۱512۳016 
۵6 ۱ ۳۱۷۲۱6۵ ۸۵۲5 200 رل16 ۲6 مطا۷6۳۵هع حاناونامی 1 
6 2۳۱0۳۱۵ ۵۳2 0۷۷۱۵ ۲66 ۵۲ 6۵۴80۱۵ 200 5ع0باا تاج 106 ۵۴ عصم]06۲6۵۵ 200 
۰ 1۱۶ 0۲ 510۳۷ ۲06 ۲6۵6۵۱06۲۲۱۸۵۲ ۲۳021 عاطعووعام 


2۰. ۲۳620۳۱۱21 ۷۸ 

۴ و۱۱۵ ۱96 ۵۲ عصوماعصع0 0۱۴۲۵۲۵9۲ ۵۲ اصانا0ععج ۷۷۲۲۲۵۵ 2 15 8108۲0۵۳۱۷ 
6 ۱06۵۲۱66 ۱۱۱۵۲۵۲۷ سعض عاعنا۳ج تصععع۳م ۲ طا .عع۲ناوز؟ اهعا۵۲اکاط 
۰ ۵۱۱۱۷ 0۱۵8۲۵ ۵۴ وعامآم۵۲۱۵ 280 قع۲ناامن۲۲و ۲۳6 280۷26 ۵ 6۴8۵۱۵۷۵۵ 
0 ۱۵۲۲۵۲۱۷۵5 50۵۲۲ ۵۲ ۲6۵۲۴۵ عط طا ۵اه 6 ۵ ععیزا 6 وه‌هز۲ععع0 ۲و۸ 
6 ۱۷۲۱۱۵ 0۱۵8۲۵0۵۳۷ ۵۴ وعان۲ 6۷ عط ۱۷۸۷۱۵ ۴۵۲۴986۰ ۵۲۲۵۲۱۷۵ اوآععمو 
ا6۳90]2100 280 ۵۵۲۵۱ عط 1۵ هماج اواهعمی عراجم ۸2۲ ر ۲۵۱۱۵۷60 
۰ 1۱6 0۴ 205665 


3 

0 ۵۲۱0۵۵0 کاکا02 صعتصهع 11۷6ه] اهنا ۲ عرامام‌جصه 0۷باک ععع۳م ۲6 
5 0۵/۵۷۸۷۱۱۷۵ ۲20۳10۲۵۴ ,۴۱۴6 ۵۱۵۵۰ ۱۷۷۲۲۵۵۲65 ۲۳6 0۲ 2506616 0۴۲6۲۵۱۲ 301۷26 
۱ 300۳03006۶ 5۵661۲16 قطافنا ۱۷۷۵۲ آهعآصامج۲عه۵۱ا و عع 6۵۱8۱860 
0 031۷77260 2۲6 00۵0۵۱ 166 ۵۲ 6۵868۵0۲6 ۲۸۵۵۵۱9868]۵1 106 ر۲6 .صکآه‌آاز6۳ 
۰ 3۲86 و۲6 اوع‌اوهما0معاعام6 90 او۲نم‌نا۲و ۲6 


4 ۵5 

0 6۵567۱۱6 ۵۳۵۲۵۱۷8۵ 6۵188 کصماآک۵۳۵۵۵ ۵-۸۵۵۱۲۱۷۵ ۲20۳6۲۵ ۱۱ 
۰ ۱۱۲6۲۵۲۳۷ عط ماس 0عطاسعصا اععماع 2۳۵ ععطاصجعه آهع۲ ۱۳۱۷۹ 
۵ 006۲۱6۱6۵۰ 200 512165 آه۳۱۷۹۲6 106 ۲۵۵۲۵۵1۵ 10 وهاآباطا وم ععزاع۲ ۸۲ 


19 ۱ 


۵ اه۱6 ۱۷۱۷۹ ظ۱ ۲۲۲۲۵۵ ۷ 5۱۵8۵۲۵۵۳۷ ۵۲ ۱۵۲۳۵۵00۱۵۵۷ ۲86۵ 
۵۱۵ ۲۵۵۱/۳۵ ۱۱۵۱۵۳۵۵۵0۵۵۲ ۸۵۲۲۵۲ 50۱۷۰ عوج) 


۵۲, 2۳۳۱3۴۱ ۵۲ 
۷۵۳۷2۵ 


۳۵6۵۱۷۵0: 8 ۸۰۳0۰0: 9 


(۰ 

۵ ۱9۲۵۲۱6۵۱ 2 ۵۴ عصماعصه‌ط0 166 ۵۴ اصنامععج صم]ز ۱۷0۷۲ 2 5 9۱08۲۵۵/۱۷ 
۷6 2۱0 ۳۵۵۱۲۱ 196 0۵۴ ۵۳86 5و ۲۵8۵۵۲060 ۵۷۷ وا ]1 ,۲۳6۵۲6۵۲۵۲6 ,۱16 
۲۶۵ .0۱65 بای اوعز۲ماوا ۵0 ۱۱۱۵۲۵۲۷ ۵۲ ۱6۱05 عطط طا کااعصمم‌صاهم 
8 0۱۵8۲۵۵۱۱6 ۱۸۲۲۵ ۲۵ ۵0ویا 8۵۲8۵06 280 ق6۲]اوص فنا۱۵ ۱۷۵۲ ۲66 
0۳۱۳6۵۵5 ۱۷۷۳6۵۲ :ک9هععیاو ها ۴۵۱۱۵9 66 عومم وع ۵86 ر۱۵110856 01۴6۲60۲ 
۷ 3۳6 6۵۲680۲۱۵65 ۱۷۷۲۵۲ 200 ر09 60وقه فعا۵ ۵۱۵8۲۵ 2۳۵ ععانا۲ 200 
۶ 20۱0 6۱۱۵۱08۷]وآم6 ۵۴ 0۵88886 عط طا 06۲تقصهی 1۵ ۲6۵۱۱۲۵۵ 
۰۶ 0۱۵8۲2۵۵۳۱۵8 ۱۴۷۹۲۲6۵۱ 00 ۲۵5با]۲6۵ 55۲16 90ج ععهام 561601۴16 ۱۷۷/۳6۵۲ 
0 ۷۷۲۲۲۱88 1۳6 1 0عونا 2۲6 ۱8۵۷/۱6۵8 ۵۴ 0۷۵65 ۵00 5۵۱۷۲6۵6 ۱۷۷/۳۵۲ ۸۵۸۵0 
6 ۶ 5۲۸۵۷ وا طا ۶ععزطامج۲وه۱ا ۵۴ 06لا عععطا ۵۲ 6۵۱96۲61221100 
۵1 ۲00۳10۲۵ ۲۵۷۱۵۷۷۵۵ ۳۵۷۵ ۷۷۵ ر6عز۲۵۵۳و۵۱۵ اهعااع ۵۲ ۴۸۵]۲۵۵۵6۵۱۵8۵۷ 
3 ۸۶ .۵۲۵۶2 هافر ۵۲ ع1۵ ۳۵9۱۵۵0 معط ۵۲ عصه ,۸۷/۵0 
3 0۲۳۵۷۱06 10 1۲۱60 ۳۵۷۵ ۷۸۵ ,00کعیاو 00۷6-8860110860ج 196 ۵ ۲66۵866 
واطا ۵۳ ۲۵اه آهعا۲ماواه ۵0 راه)ا ۱۱۱۵۲۵۲ 6 ۵۲ ساها ۵۷6۳۷ او۲عصهع 
6 ۷35 ۲۶ 201۷21۴8 280 1660۲166 ۱۱۱۵۲۵۲۷ ۵ص ما۱2 ۱۵۷ ۱۷۱۹۱۵۲ 
اهع 0۱۵8۲۵۵۳ ۵۲ ۲۵۱2 1 860ها۵0۵ ۲۳2۷۵ ۷۸۸۵ ,۱۷۵۲۵۵۷۵۲ .018696۵86 
0۵ ۱۱۲6۲۵۲۷ عطااهان۲۵۲۴۲ وا اقا ۵۷ 0عوعیا 2۳6 16۷ امه 0صه ععامآ۵۳۱8 
۰ ۱ ۲۱۱۷۹۲۱62۵۱ 


۲ (۵۱-۸۷۷۱/۵ ۲۵0۱۱۲۵ رعط ۱۲۵۰۱۷۷ ,6۱۵8۲3۵۳۷ رصکآه ۱۷/۱۷۹ ۱6۷۷۷۵۲۵6۰ 


۷ و۲۳۱۵ ,۱۲6۲۵1۲۵ ۵00 ععوباعوها ۳6۲۵۲۵۱ 0۴ ۴۲۵۲۵550۲ .1 
26۵۷۱۱۵3۳ :۲۵۵۱۱ * 
۷ ۱۲۴۱۱۵ ,۱6۲۵1۲6 ۵00 ۱۵08۵۱286 ۳۵]20عظ 19 620010216 ۳0 .2 
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510۲۷, .لا‎ 1390  ]2011[. ۳022512۱۳03-1 ۰ 0 

1-۰ :25 0۴9۵۴80۳ ۲۳۵۴۹6۰(۰) 
۱۱۳۵ ۵۵۲۵۵۲۵۰۱۵ ۴۵۲۵۵۱۵ عماج ۳۱/۵۵۱۵ .,[2014] 1393 

۸۵۸۸۱66۵۵858۴00۰۳ ۳۰ ۳۵۱۷۵۱۵6 ۲۵۱6۰۰ 0۲9۵86۵0 23: 129-۰, 

۳۵۵۳۳۵۵۳۵۱ ۴۵۳۳۵۱۵1۰ ع-اج ۱/۱۵]۵۱6 ۳۱۵۵۳۰۷۵ .[2011] 1390 .6 ۲۱۲۳6۲ 
-97 06۳۵6۳۲۵۵۰ :۲۵۳۲۵۵ ,۲۵86۰ ۱۷۵۳۵۵۲8۵۵۵ رد .اقصوصه۴ ۱۷/۵۲۵2 
.124 

۰ 0 ۱ ۷۱۵۱ 16۰ 1395 .9و ر۲لا۷28۳]۱06 
٩۳0۰‏ 

۰ ۰ ۴5۵۷۵۱۷۵۷۵۵۵۳ ع-۳۵800 .[2014] 1393 .۲ )۷/۲۱۵ 
,97-1 :0۲9۵8۵0۵۳04 ۲۵06۰(۰) ۵۱۷8۵6 

7126 5. 1389 ]2010[۰ ۸/۳/۷۵۲۵ ۱۵6۵۱۵2/1. ۸۰ 66۳۲۵۵۶ )۲۵۲۱5۰( ۰: 
12۲0-626 ۰ 
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۰ ۳۵۱۵۵۲6 :۲6۳۲۵۳ ۲۲۵۴56۰(۰) 8۵61۵۲ 5۰ ۴216۲۵9۰ :[20171] 1396 ی 

۵ ۲ 0۳ ۳6۷۵۸۵ ۵۵۲ ۷۵۵۵06۳6-۷ .[2009] 1388 .لا ر۱01۳06 
 ۰‏ -۱۷۱۱۱۵۵ :۲6۳۲۵۱ ۳۵۱56۰(۰) و۱۱۵۲ ۸۰ 506۳۱۵۰ 

ع-051 5۳6۳ ع-10۴۱6 00۳ ۳0690۵01 ۵۵۱۵۲۵۲ 2017[۰] 1396 .ا را۱0۷/6۴۲۳ 
۰ :۲6۳۲۵۳۱ ۲۲۵۴56۰(۰) 5۳60۲00 ۸/۰ ۸۵۵۵۷۵۲۰ 

۱660۵۷۷/۵0, ۲۰ 1394 ]2015[. ۸۷69۵2 ۷۵۵۵2 ۵۰ ۳۵۱6۵01 )۳۵۱6۰( ۰: 
۱۰ 

:۰ (۳۵۲۱5۰) [1۵]۵۲ ۱۰۸۵۰ ۱۷۵۵۸۰ ۵0۵۷۱۵9 5800903/6 .[2016] 1995 ی 
0200۰ 

۰ ۳6۷۵۸۵ ۷۵۵۵10-6 602/06176 .[2009] 1388 ۱۷۰ ر28ااآنا۱/6۵ 
۰ ۱۷۱۱۵۱۵۵-۷ :۲6۳۲۵۴۱ 6۲۵86۰(۰) ۵۴8888۵0 

۱۷۱۱۲۹۵060, 1. 1376 ]1997[۰: 2۸۳۴۵5۵۲-۵ ۱۸۵5۵۳۰ ۲6۳۱۳۵۱: 0 

۰ ه.- ]۱۱5 :۲۵۳۲۵۱ ۵۲۱6۳66/۲۰ .[2004] 1383 ۱۷۱۰ ,۱۷/۱۵000۵0۲ 

۱۱۵۷۵۱۱۱1, ۰ 1396 ]2017[۰ ۱۷۱۵۵۵۳۱-6 ۵۷۵۳۱۱۵۷-6 ۲060۳۰ ۳۵۱: ۰ 

۱/۱۱۷۷, ۱۰ 1393 ]2014[. ۳۱۵72221-6 8252۲1 ۷۵ 53۲8-۰۷6 6۵۷۵۷۱۰۳ ۰ 
۱۵۵۴8۵۳۱۵۵ )1۲۵۳۱6۰(۰ 0۲9۵۴۵۲0 23: 71- ۰. 

۵۳90-6ع5 ۷۵9۵00۳0-6 -۴۵۳۳۵89 .[2008] .۰ 1387 .2 0۷0۷605 
۰ :۲۵۳۱۲۵۳۱ ۲۲۵۴5۰(۰) ۴۵۲5۵ ۱۷۱۰ 6 5۵۴1 ۱۷۰ ۲۵6۵6۰ ۲۵۷۵۳۱۵۷-۵ 

۵۳۱۵۳۸۳۵-6 02 و1010 ع-۳۵۳65۲ .[2017] 1396 .9 ,13۷2۱ ۳۵۱۲۵۲۵۲ 
۲ ۱۷۱6۴۷۷۵ ۱۵۳ ع-۵۳۴۱۵ ۵۵۵11006۲ ۷۵ ۱۵۵866۷۵۲ 5 ع-صنااکنالا50 
۴ ۱۱۱۷۵۲۹۱۲۷ رکاوع۲۳ ۱۷۸ .۲۵6۵۳ ععنا1۵60 ۳۵۳۶۱۵16 ۱06-۷ ع-۸۸50۵5 
۱12۰ 

۷۵۳۵۵۵۵۵۵ ۳۰ ۱۵۵۵۳0۰۳ 08۲ ۳۳86۳60۲۵۳8۵0 ,[2003] 1382 ,۱۱ .لا ,8۵0]6 
,193-۰ :22 0۴۳90۴8۵8 ۲۳۵۱56۰(۰) 

٩۱۱0۳۱۵۴-۱68 ٩9ص‎ 1387 ]2008[. 6۷6/۵۲۵ 0۵65۵۳6: 0090-6ظ‎ 
۱۷۵۵56۲۰۸۰۳۱۵۲۲۲ )۲۲۵۳۱5۰(۰ ۲6۳۲۳۵۳۱۰: ۰ 

۰ ۱268۳0۰۳ ۸۵20-6 ۱۱۵۲۵ ۵۴6۵۳-۰۷۵ ۳۱۵۴۱۷۲۵-۵ 2005[۰] 1384 ۲۰ ]نا 
1 -341 :27 8۶ 26 0۲9۵۴۵00 1۳۵۱956۰(۰) ۲نا۲10۵ ۱۷50 

۵ ۳ ,]۲05 ۳8۵۲۲۵5۱-۵ .[2009] 1388 > را۱۱۵2۵۲۲۵۲ 6 رش را۹۵]2 
۱۱یا ]۸2۸۵0۵00۵2 ۱۳۵۱۱۰۲ ۸۵۵8۵۸۵۲6۵86800-6 ۵۲8۵۵8۵۳۲۵۰1۷۵ ۲۱160801-6 
.109-6۰ 

۰ ۲ - 5۳6۷۱۵5 ۵۳۱۵/۵( .[2009] 1388 .اج 6۲ .9 را59]1۲ 
۰ 6 26[ 

۳۵۳۱6۰(۰) 13۲1 ۸ .5/۵6۱ ۳۲-6 ۷۵ ۵6۵۳ .[2015] 1394 ۷۰ ر512۷۲۵۱۵!5 
۰ :۲6۱۲۵۳ 
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۰ ۴۵۱5۵۴61۰ ۲۷۵ ۸۵۵۵۷۵۲ 00۳ [2۳6۱۷/۲۵اباک .[2016] 1395 ۲۰ .۱ رااه!۲ 
۰ ۰ ۲۵۳۱3۱۷3-۷ :۲6۳۱۲۵0 ۲۳۵۱5۰(۰) آلوزژه5 .8 ۵ ۴۵۲۵1 
۰۳ ۵۲۵-۰ ۸۵۶۵۲۱ ۳۵90۵0۳1۶221 .[2010] 1389 ۱۷۱۰ ,8۵۵ ۲۱۵5۵۳ 
51-۰ :۸۸۵0۵۷۵38 ۱۵9-۱۷۲۵ 
50۳۳۱۵۰ ۱۷/۵۵160-6 09۳ ۱۱۵01 ۱۷/۵۴۵//۴۲-۵ 2016[۰] 1395 .5 ,۲۱۵۷۷/۵۲۵ 
۰ ۳۱۵23۲۵ :731[3۳0 
۲2۳06 ۶۰ ۱۰ .5 6 .1۵۲3۵۲ ۸۰ ۱/۰ ۲۱۵6۵۳۰ ععباع1۵ .[2015] 1394 .5 ,۲۱۵۳6۲ 
۰ :۲6۳۲۵۳ ۲۳۵۳5(۰) 
:۰ (1۲۵۱5۰) 53۵۳۷۵۲ ۱۷۱۰ 20۳0۰ ۲۵۷۵۳5۳68۵6-6 2003[۰] 1382 ۱۰ ,۲۱۵۲۳6۵۷ 
90 
۲8۵ ۵۱۵۲۰۶ ,۲ 6۲-۵ ۳۳8۵۷۱۵ .[2015] 1394 ۸۱۰ ,۸۱۵5 6۳0۷00ا2اول 
9-۰ :33 /۱ ۳۵2 ۸2۸۵00 ۱6۵8۵19۰۳ ۱۱۵2۴8-۵ 03۲ 5۳6۱۵۲ ۷۵ 
۵ ۱2۵۳65 ۲۴۵۵۱۳۲۵۲۵۱-۵ 2009[۰] 1388 ۸۰ ,۸۵۲۳6۵۲ ۶ ۷۰ ۷6۵۵۱6 12۷01 
31-۰ :7 20۵۳00۳0 ۳5۵2۷۵65-6 ۴۵۲۵۸۵۱۰۳ ۱)۵۱065-6 
۵۱۴۱۵۱۳۱۵۰2 ع-صافعصقط ۳۷۵۷۲۱۷۵۵ .[2011] 1390 بر 
5۰ :2 ۲۱۵6۵۵۲ ۷۵ ۴۵۲۵65 00۲ 20۳0 28030۰7 ۲3۷35901-6 ۸۵۸۱۱۱۵۸۵۲۵86800 
7 16051۷3۵۲ ۷۵ 82206ع5 ۳۵(۵23۵۳9-03-۷6 .[2015] 1394 ۲۰ ۸ ,۱2۲683۲ 
۴ ۱۱۱۷۵۲5۲۱۷ رکاعع۲۳ ۱۷ ۵۱/۵۰۳ ۵۳۵۵8-۵ 08۲ ۱2620 ۱21082۳0-6 
۰( 
۵۲۲ ۱۱۵۱۲2۵0-2 ع-210101] ع-8ع۲8۵۲۲ 2013[۰] 1392 ۰ ,۱)3۴0۴8۵/8۴980 
8-۰ :62 ۵۱۷۰-65۱۷۵5۱ 6۲۴۵۵۲8۵۳۵۲۵۰۳ ۴۵۲۲۵۳81-6 ۱۱۵۲۵۱61-6 ۷۵ 
۰ ,5۵1۱۱۷۵۲ ۸۵۵۵/۰ ۸۵2۵۵۰1۷۵ 0۵۳66۵۵6-6 2009[۰] 1388 ۱۷۱۰ روعع۱)۱28 
۰ ۲6۳۲2۱۰ (1۲۵۳056۰) .اج ام 
1955-۰ ۲5۵۱0565 ۵0۵11۱۱۰ ۱۵6۵۳۰ 1060/65 0۴ 56۳۱۱۳۵۲ 7۳6 .1993۰ .1 ,۱2620 
۰ :۱۵۴00۳0 1۳۵۱956۰(۰) 6۳1۵۵ ۴۰ 60۰(۰) ۸۵۰ 1۰ ,۱/۱۱/6۲ 
۵۲ ,۳6۵۲ 0۵010206 ۵6۵۳9۰ 1060۷65 56۳۱۱۳۵۲ 7۳06 .1998 ی _ 
60.(۰) ۸۰ .1 ,۱۱۱6۲ .1972-3 ۱8۵9۷۱۵۵96 ۵۳۵ ۵۷۵ ۵ ۳/6 7۳6 :56۷۵۱۱۵ 
۰ ۷۷۰ ۱۷۷۰ ۷۵۲۲۰ ۱۱6۷۸۷ ۲۵۳6۰(۰) ۳۱۴۸ 8۲۰ 
۰ ۸ :۴۵۲/۲5 :۱ ".عبااا۳۵ 19 ۵۲ طهآاهع؟1طع5 1۳06 .1977 بر _ 
,1 0۰ رکاع۱60826/۲۵۷۱5]0] نام :مها ۳۵86۰(۰) مقامعم5 
۲ ۳6 :2 60۵01 .۵6۵۳ کعا9ع0( 0۴ 56۳۱۱۳۵۲ 7۳6 .1998 
٩. ۸. )60.(, ٩۳۱6۲۱۵,‏ ,۱۱۱۱6۲ .کاکراوصهصصع رک ]۵ 6۵۴86۵ ۵6۳۵۱ 00صی۴ 
۰4 ۱۵۲۲۵۲ ۱۸۷۰۸۷۰ ۷۵۲۱۰ ۱۱6۷۷ 1۳۵۱056۰(۰) .۵ 
۲۵ ۱۴ ۴90 7۳6 :6001۱۱۰ ۱060۳۰ 25اع 09( ]0 56۳۶/۵۲ 7۳6 .1988 . 
۲ 1.۸ .1954-1955 5۵۵۵۵0 ۵۴ 166۳0۳009۷۶ 6 ۵۳00 7۳3600۷ 
۰ ۱۱۱۷۵۲5 0۵۳۱۵۱۵۲۱۵0۵6 :6۵۳۵۵۲۲08۵26 1۳۵۴6۰(۰) تااعععص۲۵8 .و ,(:60) 
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5. 

0 10۵ ۲۵۳۸۵۲۵۵ 0۴ 260۲6 ۲وآنا00۵ ۲۳6 1۵ ۲۵باط کاعاق عصنام۱۷۵ 300 ۲660886 
6 ۱۵ 60۵۲۲۵6۵۵۵006 ۱۷/۵۵ ۵۳۵۳6۲ ۵۷۵۱ ۲۳6 .۱۳8286 ۵۵۲۲۵۵۲ ۲۳06۱۲ 
کاز ۷۱۲ ر0صح عوهاو ۱۳۵8۵102۲۷ ۲۳6 ۲6۵۲6۶6۵۴1۲6 رععهاو ۳۱۱۲۲۵۲ ۱26201210 
6 6 ۱۳۵826 1061 ۲۳66 .0-1061ع6 16 ق0601 رکع۲6۵1۱۷۲ آج۲ناام‌نا۲اه 
۴ /<ااطاعوهم 16 0۳۵۷۱0۵5 ,1۳286 ۱۱۱۲۲۵۲ ۲86 کچ ,۵۷6 1۳6 ط1 62۲260۲6۲ 
وز 0و6 1۳6۱۲ 280 رعععباج 60 زمایای عط ۶۵۲ ومنام۴تاصع0ز عااکاوکآم ۸۵۲ 
8 06 ۱۱5۱۵ 66 ۷۷۱۲۲ رکاعه‌زمانای ۲۳6 ۷۷۵۷۰ ۱۳0281۳03۲۷ اج ط 6۵۲۱۵۸۵۵ 
ع ,۳۵۱۵۵95610 ۵۵۲۵۵۲۰۵۵۲۱۵ ۱۱8۵2۲ عطع طا ۲۵ناعع5 ۴۵۵۱ رتعطاه ۱۲۱6 ۲۳66 
۲ 108 ۱660 166 ۴66۵۱ ۵ 00 200 51886 ۵۳06۲ 1۱۳۱88108۳۷ 106 وا عوبا۲6۳ 
0۵1۲۱۵۲6۳ 16 وه 0ععقم وا طعزصها۱ ر6عقضا ۳16 ۵۲۵6۲۰ 5۷۲۵۵۵۱6 ۲06 
۱6۵0۵6 1۳6۷ 21 او و وا ععصعلباج 60 زمایای 06 و0۲۵وهاج ,1060108۵ 
۱۰ ۱0621۱ 1061۲ وج ]1 ۲۵۱۱۵۷ 


(۱ 0۷ 

۱۷ 20۵۳0۳۰ ع-65۳6۳8051 ۵۳۳۱۵ .[2014] 1393 ۰ ,۷۷۵۱۱868 ۶ ۰ظ را0ااظ۸ 
۰ :۲6۳۱۲۵۱ 1۳۵۳56۰(۰) ۱۲۳۵۵ 

۵۷۵۱۷۵۷ ۱۵۵0-6 ۷۵ ۱2620 ععنباوع۳(8 .[2007] 1386 .50 ,۸۸6۱8028060 
93-۰ :4 ۲۱۵8۵۵۲ ۴۵۳۳۵۳66۵1 عهصجاکع۵ ۳۵2۱ ۱۱۵66۵۲۰۲ 

۷۵۵۲۱۳۸۵۵۵ 5۰ .۵یا ۴66۵9 ۱۷/0۷۵6 ۱۵۵5 6۵ ۸۵ .[2016] 1395 .8 را 
۰ :۲۳۱۳۵۳۱ ۲۳۵5۰(۰) 

۰ ۸۵50۳0-2 ۸۵0۵۵۵-6 ۱۷۵5۳۵2 .[2007] 1386 .0 را۱9830ظ۸ 
۳۱0۵۱3۵۲ ۷۵ ۴۵۲۳۵۲۱۵ 82۳00۳6680880-6ظ :۲6۳۲۵۳0 

:۰ (1۳۵۱۱5۰) ۱۷۱۵۷۵۱۱۵۱ ۱۰ ۵6۵۱۰ ۷۵2۳69۵8-6 .[2006] 1385 ۵۰ .ل ر016۳0 
۱۷۰ 

۲ (۲۵05۰) 56۳02 ۱۰ ۲۵۷۲۰ ۷۵ 6۷۵/۵۲۰۵ .[2012] 1391 .6 ر0۱۲۲۱6 
۰ 6 ۱۷۱۱۱۱۵۵-۷ 

۳۵۲5(۰) 03۲ز۳۵۳0 .5 .0806۲71/9 0006-32 .[2017] 1396 .6 ر2۵۷۷/۱۱۱98۵] 
۰ ۰ .-]۲۵163 ۱۷۱۵ ۷۵ 5۵5۳۵۱83۲2۵۳۱ :۲6۳۲۵۳0 

۴81609, ۲. 1393 ]2014[. 6۳600۴۵8900 ۵ ۸۷۵2۵0۵16 ۸۵0۵. ۰ 
۸۵۱۲۵6۲ )1۳۵06۰(۰ ۲6۳۱۲2۵۱: ۰ 

۴6510006, ۸۰ 1395 ]2016[۰ ۸۷۵/۵0۵901۲۰ 5۳۰ 8۵۵۱۷۵۵۲۵0 )1۲۵۱5۰( ۰: 
۱۰ 

۵۷۵66۵51-6 ۷۵ ط۵62 ع۳۱/۵۱۵0-0 .[2002] 1381 ۷۰ ,65630۷2۲ 
]۵15۵ ۸۵۵۵۷۵۲۷۵ ۱۷۵-6 6۵۵-6 ۸۵۵۵۲۰۳ ۱۱۵۵۵0-۵ 0۲ 5112۲82۲9 
30-۰ :62 
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6 6۷6106060۰ ۲0۱6و او۲باانه 380 ۱۵۷6۵۱ 166 ۵۷/۵۲۵ 11۲065 6۱۷۷ظ 
۴ 60۵۳066۵1 16 ۱۴۱۲۲۵۵۱۵۵۵ ۱۷۷۳۱۱۵ را0صطعو ۴۴۵۴۵۵۲ 106 ۵۴ ۲۵۱۸8۵06۲5 
6 6 ۳۵۱۱۵۷۷۵۲5 .3۲1 ۵۵۵۱3۲ 0۴ 0162۴۵0۴۵۷6۵0 ۱۵5۲۱۷ 1806۲۳۷ ۲۵ناااناه 
60باع2۳ رطهن]ز۱۳۵0 ]فناناه 1 ۵۴ عمط انا راهمجاعگ مواحطعه۱ ۱۳8۵ 
۵ ۵۴ ۲۷۵۷ 86 80ج ۲۵بااانم 0۲ ]وج ۵88 ۵۱۷ وا ۲۵ناتایه ام 
8۵56۲۵ ۷/۵۱۱۰ 25 ۱۵25565 06 ۵۲ ۲۵باااناه ۲واناممم 66 06بااعط ۵ابامطاه 
۰ نام ۵ وم ۱۵۵۲۵ اه کعنااآا و6۵9 ۱1۵6۲۵1۲۷۲۵ ۲وانامه۵۵ 
عصع؟ سهص ااجنععمکع رراالاهعزمانای 1۵0 2۵0۲۵60 ۱۵68101210 ۲86 
6 10۲۵۱۸8 ۵00 ۲6۵۱۴86 5۵66۵16 50۵۴8۵ 18 ۲۱۵۲۵0۵] اه 6ا 66011۷۳ زماناه 

۷۰ 0۱۲ 0 ۲۵۱6۷۵۱ 06 620 روا ۴۸60۵ 


"۰. ۱ ۱ 

اهم ۷۵0۱و اهع‌اععهاه مایا رطفآه‌ازهی اوااجانااه‌نااف وم ۱۵68۱05 
۴ ۲۳06۵۲۷ وا ظ۱ .عوهباع۱28 200 ۲۵ ,۲۵۵06۲ 19 ۵9 عهویام۵؟ رصافگآهآ6۳۱ 
۷ ۱۱۵ راوع۲ ۲۱۳ ۵۴ ع8اوعم5 ۱2680 ]06۷6100۳8۵60 86۵۱۲۵1 ۱8۵8 
۵ ۵0( 566 ۱۳۴۵۳۲6 ۱۱۲۵ ۵۲ عطاصصآعع0 16 ظ 5۷۲۵۵۵۱6 1۳6 200 
6 ۱۵ ۲6۲۵۲5 ۱2620 5۲2826 2 ,۱۵۲۳6۲5 86۱۲ 280 1069866۱۷۵ 061۲9۵6۱ 
۵ 05 06۷610 6۱10 1 عصتصمصه مععصواه 10 5۷ ۴۲۵۲۵ ۲6۵۱۰ 
۷ ع۱۶() ۶۲۵826 ۳۸۱۲۲۵۲ ۲۳6 60۲6۲5 وباطا 2۵00 ۴66۱۶ 0۲ 1۱۳286 
,۳68۵0 6۵۱160 ۲اععصواط ۵۲ ۲۵نااعا0 ۱۳881۱۳۷ و 06۷61۵۵6 280 0۳۵6۲ 
0۵۲۳۱۵0 و۱ 61عزمابای ۲۳6۵ ۵۲۳66۲۰ عط ۵۴ 21ط1 6۳۵ عصااوا0 وا ۱۷6 
5 300 0۳06۲ 5۷۴۵۸۵۵۱6 200 ۱8۱8۵386 0۴ ۷۷۵۲۱۵ ۲۳6 69۲۵6۲5 6۱۱0 ۲6 
۰ ۵6 ۲۱ 150و 280 ۴16۲5اصعاو ۵۴ 2886ظ6 2 ط 6۵8۴۲۵۵۲۵۵ 


2. 2-2 

ایام ۵۴ 30016866 1۳6 ۵00 16۲ 106 ۵۴ واقرااقصه آهع۱۷۵8۵۵8۵۱۷۲که ۵ 
کاز 200 ۵۷۵۱ ۵۲ ۷80 عنطط عطا۵نباای طا ماع اجع۳ع ۵۴ ع0 جع ۱۵۷616 
۵۷۹ ۱08 8۸۵۲60۵0۵ 201۷56 6۵0160۴ 16 ۵ ۲6۱166 5۲0۷ ۲6 .ععععا0ناج 
۰ 0۴ ۲۵3۵01۱۱8 ۱۸62۳018۳ ع۲ا وا 2۵۵۲۵65 آهع6 0666۲1۵11۷6۵۵81۱ ۲06 
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۴ ۱۳۵86 اع10 20 6۲68165 ۱۵۷۵۱ واه رفه‌با 166۳00 ۱8۲۲۵1۱۷6۵ 01۴۲6۲6۵۲ وطاولا 
۸ 6 ۵ 60و82 .۱060108۷ اوطاماها۲اجم و۵ 0ععقم ‏ ۵۵۱۵۷6۵0 ۲86 
ع وا ناه ق0۳۷۱ 61۲6ع0 اقصه‌صصوه0صن؟ 19 ر01۵16616 ۴۸85۲6۲-۱2۷6 
اهع۲ 1۳6 ۳0 ۳۱۵656۲ 106 5و ۲68۵۵۲0۵60 06 620 ۴۵۵-10621 .266601 10 0651۲6 
۰ 6( 25 56۱۴ 


۸ ۱3690130 ۵3۵01۱2 0۴6 ۷۲ 


61 6۳6۹:۵ ۲۵16۳۲ 
*560[0 ۷۵5۲۵۴۵ ۵۲۰ 
3 ع2ز۱۳0 ۲۵۲۵۲۳۵۸۵۲۶ ۵۲۰ 


۳66۵۱۷۰: 18 8 ۸620۲64: 9 


(۰ 

,۷۵۵۲5 ۲۳۱۵۲۷ ۴۵۲ 3۷6 رصطنا 60 اج۲ناتان و کچ رکا۱۵۷6 ۲۵۱۵۸۵۱۱6 2۲نا8۵۵ 
عع ۱68۵16611 .1060108۷ 26806۲ ۳۵۵۲۵۵۵۵68 280 ۵۴۵0۱688 ۵۵6 
رکعز0 ناک اهع0۲ کبام56۲ ۲۲۵9 ۱۷۸۱۲۵۵۲۵۵۸۵۱ 06۱۲ 1 کاباعع۳ ۵۲۱۷۷۵۲۱۵ ۱805 
5 ۰ ۰ ۱ 20۷۵۲۵08695 6۳681108 ۷۷6۲685 
۸۲ عآنان وا ۱۷۷۵۲۲۵ یاو 2921۷21۱82 280 و6۱۵۵ .واه 
۰6 20۱0 ۲66۱386۲5 10 211۲86109 ۲۳6۱۲ 200 ععاهو طعنط 16 ۵۲ عوناجعع0 
۷ و106 ۰ ۱۵۲۵۲0661۵1۱82۲۷ .016868ناج .. وانا۷۵ 
عاص ظ 3۵۵۲۵۵66۵6 6۲۲۵۵۲۱۷۵ اوه 196 ۵۴ ۵۳86 2۲6 ,۵5۷۵۲۵۵۱3۱۷56 
۴ 0۳۵6۵55 ۲۳6 0۴ ۲۳۵۵۳۷ ۱۵680180 1 و۵ ۵0فیاعم۲ وا ۵8۵6۲ ۲۳5 ۲68۵۲۵۰ 
,۱۳8۵1۳3۳۷ 16 راوع۲ ۱9 ۵۲ ععوواه 16 قاط امعم آوعآمما۵ع۵9۷ 
6 ۷ ۶ ۱۵800000۱۲ ۸۰ 202۱۷26 10 5۷۴۵۵۵۱۱6 ۲۳6 3080 
6 060101108 0۷ 101 کافه‌ووباه 0۳۵6۵55 ۲۵86۵۵۲۵۲ ۲۳۵ ,۴۵۲۱۵۵۲ ,۱۵۷61 
0 ۰ ۳6۵۲۵56۱ ۱۵۷۵۱ ۲وانامهم عاط رعوانامعوا0 اهط۵۵1۲2۲6 
0 0651۲6 0۴ ]ععز9اه 1۳6 200۲655۳8 0۷ ۲۵۱6 2 ۵۱3۷5 300 51286 1۱۳281۳03۳۷ 
۰(" 106۱ 106) 0و6 ۲۵۵06۳5 ۲06 60061۲۷۵ 


۷ ۱۵630 ,۵0۱۲۲ ۱۷۱۵3۵00 ۵606۲ زا۱۱۵۷ اب۵۵ ۱66۷۱۷۷۵۴۵6۰ 
۴۲6۳۱۵60 


۸ 1 
5 0 6۳0۱6۲86066 6( ۷۷۱۲ ,660۲۷ 201 18 ۵۴ ۱۴ ۵6۵0و 106 ۱۱ 
۱۱۲6۲۵۱۲6 ۵9 عومآععیه‌کن طا ۲هاناممم/6اع۳ 0ص ۳۵/۵۷۲ کچ طعباه 


۷ ۲۱۵۱۵۱۵782۵۴ ,عباهعانا 4صه مهمبام‌مه 1 ممزونعظ دز ماه زره اهاط .1 
اهنا جمع2مصصر۲۱0 رعتباهتعا1 مه عهمبع‌مصم! صملویع۲ م1 ز0ووع]۲:۵ اصداولد۸5 .2 
جرمم.1 تمصع (6) 23 1 9.960101]ه) 205 :لمح ۴ 

صهع ۲۱۵۱۱۵2 عتباهتعا1 مه عهمیاع‌صقا صملویعظ ما ز0ووع۲01 اصعاوزد۸۵ .3 


4 ا و« لعج پوس کال مگ 1 


اا ۰.00۵۵۵ ۰ .2004 1383 ۰ ۰ را۱/۵0]60 
۱۷۰ 13۱20-۵ ۴(۲۵۴۵۵1-۵ ۷۵ ۴۱6۵۱ ع-صیاا0 ۱۵06۳0-6۵صاکع2۳6۵66 

۰ ۵۱۵۳۰( ۸2۸۵0۵۱۵۷۵۲-6 ع-0۳108 ۱ ۸690۱ .[1978] 1357 ۱۱۰ راه8۵۵08 
۰ :۲6۳۲۵۱ .۲۵۲۱۵0 

۱۱۱۱86۲, ۸۰ ۶ 5۲۵۷۷۱۲۲, ٩. 1383 ]2004[: 0۵۲۳۵۲۱۵۵۲ ۵۳ ۱۷۵2۵۳۷۵۰6 ۵۲۱۵۳۲۵ - 
6 ۷/۵۵66. 1۰ ۱۷۱۵۳6۵۲۵۱۱۵۵۲ )6۲۵۴86۰(۰ ۲۵۳۲۵۲۱: 0۷۰ 

۰ .]۸۵00۱۷۵ ع-اووصعو جع ۵ج( ۷۵ ععقای۱۷ .[1996] 1375 .6 ,۲۴508 
221-1 :810 9 ۵0۳9۵8۵6 1۳۵۳056۰(۰) ۷۵۳۵1[ 

۰ 2 -5۱6۳(۵5 1ع*۵006( 0۳ ۵۲۵۳۶۱۵۵۲ 1998[۰] 1377 .1 ۱۷۱۰ ,8۵۱۷3۱۱۵6 
۰ م-05۱ ۱۱2 :۲6۳0۲20 

-۱۱323۲ 22 ناداون 52۷ ۱0۲۵6۵۴۲۵۷۵۲۰۰۷۵ ۳۲۵۳۱۲۱-۵ :[2004] 1383 ۲۷۰ ,00020 
۴۵60۵6۰ ۲۲۵۳۵۵۱۰ 60۵۲۵8۵8-۵ ۷۵ ۸۵0 ۱۵۱۵0۳02-7۷۵ م 
.--411 :3 ۸۵۵۷۵-۴۵۲۵۱ ۷۵ 2۵0۳۴ ۱1-1۷6اکعایا ج|۲۵2 

ما۱۵ ۲۷۵۷۵۲ ع-ااطاح8 عمطفع‌صهط!* ‏ .[2016] 1395 ۷۰ 82۱02۲ 
.205-۰ :(8) 15 ۳۵۷۵۵۲ ۸۸۵۵۵۷۵۲-۵ ۷6-عصوواکع۴ 

۵00-6( 06۳ 56811 128866 ۳8۵۵۱۷۱۵۲۳۵-۵ .[2013] 1392 .اج ]6 .۱2 ,822 
۳6۲۹۱۵۳ 0۳ 0۵۳۴6۲۵۳۵6 76 ۱6 ۵ ۳۳۵۵۵6۵۳895 ۲۳6 :۱8 ۸00۱.۳ 
9341-1۰ ۲۱۵۲۴۱۵2۵80۰ ۵ ۱۱۵ ۱۲6۲۵۵۲۵۰ ۵۳00 

8۵0۵206/۱, ۱۷۱۰ 1381 ]2002[۰ ۸0۵ ۵۲-۵ ۱۷۵۵ 56۲-2 ۱۲۳۵۳۰ ۰ ۰ 

۵ ۲2۳772 605۲2۲6۳-۰۷6 اع آجاهوعل" .[2015] 1394 ۲۰ ,ت۸۵ 6 .۸ راهگهه 
٩۵۵86۲0-82۷۵ ۲۵۲۱۵۵۵۲-۵ 28 03۲ ۸5۵۲ ۵‏ ۷۵ ۱۱۵۲۵۷۵۵۵ 
73-۰ :(6) 2 ۱۷۸۵۵1۵8 ۸۵۵۵-۵6 ۲۱85۱2۵06۰۳ 

۰ :۲۲۵۳۱۲۵۱ ۸۱۵0۵/۵۲۰ ۱۷۵۱۵۱۵۱۵۷۵ 0 زب۸600۵ 2008[۰] 1387 ۱۷۱۰ 56۳۷۵ 

۰ :۱ .1 .ل .۸۸۵0۵ ۱۷۱۵۱۵۵۵۷6 :[2009] 1389 8۰ رطععک56۷۷6۵0 

۴۵۲۳3۵۳۱۵۳3-6 ۱۳6۵۲۵6۳۲ :12۷01 5600۱9-6 تهح1* 2003[۰] 1382 ۸۱۰ را0ح50 
4۰ :5 ۷۵0و ۱۷۱۵۵/6۵6 900۳۰۳ 101 ۸6۲-۵ 03۲ 3۷380[ 

۱۷۵۱۵۵۱۵ 09۳ ۴۴6۵01-10۳90۲۵۱ اجاکه‌۵ ۲۵2 .[2017] 1396 ۸۰ راططااوج] 
۰ :۲۱ ۸۱00۱ 

۲ ۰ ۸۲۷۵-۶۵۵ .[2014] 1393 6۰ 8۰ ۲۱86۲ 6 .0 ۲۴۰ 16۳ 
۵۰ ۴۲۵۲۳۵۱۵-6 ع-5۵۳۷۵۵ :۲۵۲۵۱ 1۳۵056۰(۰) 

۷۵۳85 ۱۱052, ۱۷۱۰ 1377 ]1998[. ۷۵9۵۵۵ ۸6۷/6۵۵۵6۰ ۱۷۱۰ 6۳0۲۵ )۳8۳6۰(۰ 
۲6۳0۱۲20: ۰ 

رکی‌قاناا ,۱۷۷۵1 وا ع-صاحوهاط0ا 22 اععوصعط9 طع ۱896۵ .[2000] 1379 ۰ ,71۳98 
۰ 6- 5۱6۳۵5 ع 1۵۳6 0۵۳ ۵۳۵۴۸۱۵۵۲ :۱8 6۱61۴۰۳ ۷۵ 66010۴80۳ 
۰ هم-۱۵05۳۱ :۲۵۳۲۵۱ 1۳۵86۰(۰) 3۵۱۱۷۵۴8۵6 :1 ۸/۰ 
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0 0۵۵۲۵ ۵9 زا رتعطلاج؟ ۲۳ .عاع۵۷ظ اوعزعهاهطع۷وم 200 106516 
0 ۲6۵۱۱۱۷ ع0] ععوطع هل و۲۳۵ روا۵۷6 16أعااهع۱0 اواج 0۲ 6۲۵۵5 ۵1۳06۲ 
عطم6۲۱6ع۲۳ 200 ععا]زا۵ع۲ اوآهمو 106 6۳۱1۱01266 7102 .065۲۵5 وا 10 11 اوبازج 
8 صعناطون 0۷ راعا۵۷۵ ۲۳6 .108حصاععصط1 ۱0و ینامک ۵۲ ها ۲۵۱۲۵6 200 
0 ۱06۵1150۳۱ ۲260۲]وج ععطام6۵9 ر۳6۲ا۵؟ 6۲ 280 2۱02 ۵۲ و0۷۵۲ ۲6 
16 ۱۱6 اوعبع۲ م1۵ ۲6ع۲26۲وصع عط عاماوصه هد عصعصووهآعی ادن 

۰ 1۵12110 1006 166 ۲۵۲ 562۲6 200 کامنا هم 


(۷ 

ع-۱۱۵00 ۱۵2۵۲۷۵۲-۰۵۰ ۳5۵۷۲-۵ .[2007] .1386 .۸ رلا۲۱۵۵۵0۵60 2۲۱اوک۸ 
43-۰ :4 اب۵2 ۸2۸۵00۸ ۸00۱۷۲۰۳۲ 5601)11-6 جع 6ج 

۴۵۳۱۵۲-۵ 0۵ 0۲ ۲۵۲۵0 02 ۴۵۲۵ 6۵۴۵۵۲-۵ ع-۱8۵۵0 .[2008] 1387 
۰ ۴۵۲23۳-6 ۲۵2۱۷۵5۳-۵ :۲6۳6۲۵۱ .8۲80۵21060 

86۲۲605, ۲۱۰ 1384 ]2005[. ۱۷۵۳۵۵۳۲-۵ ۸۷۵2۵0636 ۸2۸۵۵۲, ۱/۱۰ ۵00۵۱۵661 
)1۳۵056۰(۰ ۲6۳۲۵۱: ۰ 

۲6۱006۲8, ۸ 1375 ]1996[. ۳8۵8۵9 ۷۵ 228-۵ ۱۵06۲۳۰۳ ۳۵230, ۰ 
)۳۵056۰(۰ 0۲9۵800 11612: 379-1 

۱۷۵۵۱6 ۴۵۲5۲۰۳ ۳۵۲۵۵9-۵ 596۱8561-6 ۵۱ ۳۵6( .[2004] 1383 ۸۱۰ ,660۱2 
130-۰ :(12) 456,46 زموهع] ع-0۱ ۷۵ ۸۵۵۵۵۴ ۱2۵965۵01 

۵۸ .۱۷۱۰ ۸۸۵0۱/۵۲۰ ع-5۱6(0۵5 ۱۵۳6/۵ .[1992] 1371 با ,6010۳89898 
۰ .05۱-۰ ۱۱۵ :۲6۳۲۵۱۰ 1۱۳۵06۰(۰) 

60۵۲0600, ۲۰ 1392 ]2013[۰ ۴۵۳۳۵۳۴۵-2 700۳80۴9. ۳۰ ۴۵۲۵01 )۲۲۵۲۱5۰( ۰ 
۱۱25۱۲۰ ۰ 

1۵۲۷۷۳۵ :۲۵۳۲۵۳ .۱6۵ هب5600 200  ]2016[.‏ ۴.1395 ۲۱۵۹۵۱۶206 
۰ 0 ۷۵ ۱۸۵۵1۵۲ ع-۴۵۱۲ ۵۳۷۵۲۵6۳-۵ 

۲ ۲۵۵۱3۲3۳۱۵۱-6 .[2011] 1390 ۰ ,6۵2۵۷۷۵۲ ۶ ۷۱۰ ,۲۱۵6۵۱2206 
20۵100۳0۱ 150۳0۵16 .طاناجاکن 5۵۷ ۷۵ ۱۷۱۵۵۲۵6۵ ۷۵۵۸۲۰ ۳۵۴۵۵۵۳۲۵۰۵ 03۲ 
.125-۰ :(5) 1 

۱۷۱۵۷۵۵0-6 ۱۵۱۵۱۵6۱-۰۷6 ۱۷۵6۲۵۴ ۱۷6۱۷ ۳06۳8۲ :[2015] 1394 .۸۵ ,۱۱66۱90 
23(۰] ۱2۲ 03۲ ۱/0 
اه ۱ ۱ ۳۱۲۵:۷۷۱۷ 

۲۴ ۸۵۳۸۱۵۵4۱ :70۳0۵1961 ۱۷۵ ۷۵5۵۱۱۷۵۲ 2003[۰] 1382 ۱۷۱۰ ۱865۲۵۱62۳030 
۰ :۲6۳۱۲۵۳۱ ۱۸۵۵1۵۳۰ ۸۸۵۵/۵۵ 1-6ع۵کا۴۵ 

۲۵۳56۰(۰) ۱۷۵۳۵۵2۵۷ ۳۷۰ ۵۵8۰ ۸۵2۵0۷۵۳1۵ .[2001] 1380 .66 رکع‌ق)اناا 
۰ :160۱۲3۱ 

-2۸۵0۵۱ ۷۵2۵6۱۰6 ۵616کع0۵۳۵ .[2014] 1393 ۰ .۱ ۱۷۵۱۵۳0۷ 
۰ :۲6۳۲۳۵۱ (۳۵۱6۰) ۱۱۵۳۱۵۵۲ ۱۷۱۰ 6 ۱۵۵۵۷ ۱۷۱۰ .۷۵۵56۲ 


6 ۵۴ ۱۷۵۶ 1۳6 ۵۲ ۵۲۲۵1۱09 1۳6 ۵۴ واعوط عطا و۵ صمآام‌با۳۵0ص عااوزا۳ه 
عصومآام 6۵9۲۲۵0 ۵0۵۵6 80ج عاصعه ۵۲ ۵و۲نامع آونتاوه عطع و 06۵۲۱۷۵۵ 
۲ ۱۱۶ 200 ۱۷۵۵6۲ 106 06۱۸۷۵6۵ ۱۱۲6۲۵61۲00 ۲66 طز۷ا عاهع0 ۱ ۲۵8۵۵۲۵۰ و۲ 
0 عاوا0ع00۱۷۲۵6 ۲۳2 ۵۲ عصهآجاع۳ ۵۵۵۲۵85۱۷۵ ۲66 6۳۱116265 200 عع‌عووام 
اجنانوز عط ۸۵ .«ع0ا0ع10 وامعع۲ا0۵ 0۲ ۵۵۳۵۷۱۵۲ 6۵۱۲۲۵016۲۵۳۷ 106 کاهع۲۵۷ 
ماصاعصه۳۵۱۵1 ۵۳88016 طج 20 ۱۵۷۵/5 یاهمایده عااکناهع۳ 1۳ ۵۲ وعوهاه 
0 ,651210۲5 ۱۳۷ 506۱ 25 812260 و2 میاه ۱۷۸۸۲۲۲۵۲۵ 6۱0۵6۲۱6۵۵۵5۰ اهاع6و 
0 ۱216۲ .۵۷۵۴۲5 عط1 ۵۴ عوطاااعه 196 0 ۵۵2۷۵۲ ماهبا رکاع۷ه ۵۱ 
۵ 0 ۱۷۱۵۲6۲۱ 7۳6 300 60۳06/۵6۷ ۴۵۳۵ طا ,660۲10 

۰ ۵۲۵۵۱6۴۵3۵1۱ ۲66۱۲ هبام۴ط مهو 6۳02۵0 


2.0۱۱2۵ ۷ 

6 ۱ 1۳600 ۳۱۳۵۵۳5۲16 ۲۳6 .صکنا۵ع۲ اوتعمو طز ۲۵۵۲۵۵ وا مکناهع اههناز0 
۰ 106۱۳ 200 ۱۱8۵05 ۵۴ 188۵۵۳۲6۵8866 6 هصنا۵ج ۲۵۷۵۱۷۵۵ 660۲۱۷ 191 
5 ۱۱۷۲۱3۵۴۲ 0۴ ۱6۵۲۷۵۲ 2 06۷6100 10 ۵0 و عو 56۳۷۵۵ ۵۷۵15 16أ6ااع8 
۸ 0۴ 6556066 106 رولا۲۳ 506161۰ ۲۳6 280 ۷۲۲۲۵۲6 ۵۱۵۵۱ ععیااج۷ 200 
6 ,506160۷ 1 ۱۲۲۵ 0وصصنباط ۵۲ 0۷باک 6 رکاع201۷ 280 صکاعز6۳ اهاعمع 6 جع 
6 0۴ 5۲۲۵۵۲۲۵ 196 200 راعآعه5 280 اهبا0ا0۷هز عهع صععسهه متصاعصهآه۱ع۳ 
/9 


3 

۵ ۱۶ ۳852۴28060 ۴۵۲6۵۵ 0۷ 200 ۱۷6 6۵۱ ۱۵۷۵۱ 16 5۲۱0۷ ۲5 ۱۱ 
۲ 0۲۳۵۷۱۵60 3۲6 205۷6۲6 ,۱۷۵۲۵۵۷۵۲ .کااوع( مان ۱/۵۳/۶۲ ۲۳6 عاونا 
۱۵۷6۵۱ 106 0۴ 602۲8616۲5 ۵۳۵۵۱6۴۵۵116 106 00 قعیاام۷ ۷/۳۵1 :956هاافع‌نان ۲6۶6 
۷ 56۱۱۱-۳۵06۲ ۱516 اجب 0 ]0۷ط1 مه سا ومتامتص۲۵صه ۲تعط طا سامااه؟ 
0 ناویا ۱۳۵۵۲۲۵91 عم 06۲ 2۳۵ ۱۷۷۵۵ ۱۵۲۵۲ عظ 0۷ ۵۴۵06۵0 
۰۶ ۶ 10۵ وع51۲ع0 ا2ع10 1061۲ 20201 106۷ و6 ۳۱۵۷۷ ۶ 50۵616 ۱۸۵۵6۲۵ 


4. 8۵5 

00۷ 2۵0 ۲6۵۵06۲5 ۲۳6۱۲ 10 6۵0۷۵۷ 10 ۳ ۱۷۷۲۲۲۵۲5 دهع ناه ظ۱ 
اجبا ۱۵ 0۱۷ض۱ عط طا هتفه ماما 6۵9۲۲۵0 عط اه طازسا طاناجع ۵۲ مومنهآ06۵ 
۰ ۱ 2۰ 6۲6۵۲6 106۷ رونا۲ .عام0۵ع۵ ۵۴ ۵6۳3۷10۲ 6۵116611۷6 300 


5. ۷ 

۵ ,0۱2۲2016۳5 و9 ۷۱۲ وطدناهع0 عاز وا مطکناهع۲ امع‌نازهع وه ععزاع۲ ۱0۵۷6۵۷ ۲15 
6 0۷0۵ ونااهاء 106 ۵۴ اهع]0۳ 2۳6 200 رع۲نا] ۵ 3۵۷۵ ۵۳۵۵۱۵۱۵۵16 2۲6۵ 
اجآبااه‌ب۲۳و عط طا رکا۵۷6 احصه‌نم‌نهع عطع صا عه .۵6160 88۵06۲6-]56۱9 
»2051۳2 0۲ 6۲۵۵5 0۲ 6۵۳80۱8۵]00 و 2۳6 ۲۳6۷ رکع‌هاندا ۵۷ 0۲12211010ععاجع 
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0 60۱ ۱ ۳۵۲۵۵۲۵۲ ۳۳۵۵۱۵۱۱۵۲۱6 ۲6۵ ۵00 6۵5۱9 ام)0۲۱1۱ 


۲ ۵0 بامط۱۷۱۵ ۵۴,۰ 


6۵6۵۱۷۵0: 018 ۸6680۲20: 9 


(۹ 

مصاجع اهه‌نازن .مماماعمی و۱۱۵۳ ۵۲ مهآاجباوآاجنهع عطط وا وعناهع امع‌انن 
وا ۲۳6 ۲۵۵۱۱۵۷۰ ۵۲ ۵0۵۵۲۱۵6۵ عاج۲ناعع2 200 0۷6ععز9۵اه 96 6۵۱۱۷6۵۱۷ 1۵ کع۲۲ 
0 منا۲0ع طا واهآم] هم عط ماهنام1۳۳ 06۲عع۳ عطاط هد 0مااصفط8ه۲۱۳ 
6 ۱ 0600۱6 1821 06۱۱۵۷۵ 66010۴880۳6 ۱90و فعق‌انبا 92۷]۱۵۲,۰عه اجب 1301۷10 
6 00۱۷۲8601۶ ۱۱8 ۶ز ۱۵۷6۷ ۲۳66 .عاععزمه ۱۵ 066۵۴6 ۵۷۵ ۷۷۵۲۱۵ ]عاامآموع 
۲ 6 0 5001610۷ . مععساعم . ععه۲۴۲۵۲۵ز0 عطا عسامطای ‏ 90ج 
۰ 60109۱8۳۱۳۲۶ 200 وع4)ایبا ۵0وبا ۵۷۵ ۷۷۵ ۵306۲ و1 ۱ .۵۵۲6۵01107 
0 03۵۳۲6۰ 10۲66 ماطاز ۱۵۷6۵۷ 106 ۵۴ 6۵9۲68 800 ۴۵۲۲۵ ۲66 0۱۷1060 قق ععقاباا 
۵ 0۴ 603۲8616۲5 ۵۲۵۵۱6۴۵3116 96 6۵2۵۴۵۱8۸6۵۵ ۳۵۷6۵ ۷۷۵ رعاط1 ۵۴ کاوحو0 ۲۳6 
6 ۵ ۱۳0۵5۲۵۷ ۵۱00 2102 ,۱۵۷6۵۱ 1۳15 ۱5 2۵۵۰ 6 ۵۱۱ ۲۱۵۸۵۵۱2۵06۳5 
0 وا 2۳۲۱0۱6 عاطا ۵۴ عوممعبام ۲۳۵ .۵۲۱۵0 اوعاماعاصا طاقا۳عع 2 ۵۲ وعباوعا 
6 506۱60۷۰ ۲۵0۷5 1۱ 10601107 قاط ۵ مااجعه وهی اهآعمو عباهوا۲ز0۳ 
051۳2 0۲۴ 1025 ۳۱۱۲۵۵ 26 ۲00۵۲ناج ۲06 ۲02 سامصای بای عطع ۵۴ عتاباععع 
5 ۵۲ کو0۳۵۲2800 ۲۳6۵ .6ااکوعم اهعء‌آوها۵ط۷۵و۵ ۵۴ ۱۵۷616 200 9عاا1062 
۰ ۱ ۲۳۱۵۱۳ 66۱و 10 امومع عطع ۵۴ قعنااج۷ 1۳66 6۵0۴۲۵۴۴ ۱۸۵۷۵۱ 
۰ 00-۳۱۵۵6۲۳۲ 056۱ ۱۳۵۱56 1 هطآعه] وا پطاناهع اهآعمز 121 امجاک ۲۳6۵۱ 


,0۳3۵۲۵616 ۵۵۱۵۵۱6( رک‌قاننا ۵۵۱0۳80۲ رصکااهعی اهعز0 :۱۵۷۷۷۵۲۵6 
0 ۵ 1 ,۳۱353۲۱2306۳ ۲۵۲۳۵0 


3 ۲6۱۱060)(ع] 


1 ۵ 

6 عااعااصعاط رعه‌ععهاه اهواهمز مععس۱۳اع مم۱۱۲6۲۵6 عطا طا رصاکناهع۲ اهعاانن 
0 ۲۵۱۵۲۱۵6 2۲یا 96 20 ععآوها0ع۱0 0۴۲۵۲۵۴۴ ۵۴ ععااز 201 6۵0۲۲۵016۲0۳۷ 
۲ ۵ 200۳۵860065 1۳0۵0۲۲۵01 ۵۵56۲ 16 ۵۴ ۵8۵ ع۸ ۱۷۷۵۲۱۵۰ ۴8۵06۲۲ ۲06 
ازمز۱۳۵۱ 16 کج ععمایبا 660۵۲۵ ۵۷ 06۷6۵۱۵۵60 6و۷ موکناهع۲ اعع‌نازه رعصهناهعج 
۸ 1 وااع۲ ۵۴ »6و2 آهع۲ز6۳ ۲۳6۵ .عع201۷11۱ طهصصیاط ۵۴ ۲۵۲۱66۲۱۵8 


۱۳۰ 
حمم. تمصع )ده زممتحصفدط تاتمصر- ۱ 
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1000670۷, ۲. 1349 ]1970[. 0090۷2 5۵۱۶۵۲9۵۲۵۰ ۱۷/۰ ۱۵۵۵۷ )6۳۵۳56۰(۰ 
(۱: ۰ 

۱۷۷526 ۳۱۵۲۵۷, ۸۰ 1390 ]2011[۰ ۱۷/۵//۱۵۲۲8۵۲۴۵|۱ ۰ ۲6۳۲3۳: ۰ 

۱۱۱۰ ۱۵۲ :]۵61۲ .زمایا۵۱۲۷۵۵ 707110 .1956 ۸۰ رآمابا۷06 

او صوواوج ۱۵ :6۱۳ :اباعظ ‏ هاطمزلاه0 صوا*۵1 56۲ ,19953 ۱۱۰ را0ا0ج7 
۱۱۰ 

:۰ ۱۷۵20۵۳۷۵۱۰۶ 2016[۰] 1395 ۱۷۱۰ رصاع500 0۵۵۳۵۵۱ 6۵ ۱۷۰ ر75۲8۳8۳ 
۰ :۲6۳0۱۲۵۳۱ ۲۵۳۲۱۰ ۵۱۵۸۱۵۲۵-170 

 )60( ۰‏ و۵۱۴ .6ص صص-صیا۳۵۳90۵ .[2004] 1383 .۲۷ رازد[70 
۰ -۸۵۵0 ۷ 2۵0۳0 65121-6 ۲۵۲۳۵۱8۵ 
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-۳8 030۵5 :۲۵۳۲۵۱9 ۱۷۵۳۵2۵۵۰ ۱۷/۵۱/۵۳۵۵ ۱۰۵۰ ۲۰ راطاهطه6۲ا تاه 
امتنوزنا 66اه رطه۲ع۲ عم 

(۲۵۱6۰) ۱۵6۵0۵0 ۸۵۲۵۵۲ ۸۵۰ 26۵۴۲۰۳۲ ۳۵۱62۵۲۵۲-۰۷۵ .[2008] 1387 !۱ ,اوءع] 
168-۰ :316,32 ۸۸۵0/6۲ ۷۵ ۲۱۵۱۵۲ ۵۷۵-6 

۷۵۵۱۵۲ 50۵160۱۵۷۲۰۳ 06 ۳۳۲۵۳۴۵۵۵01 .[1993] 1372 ۰ را60 "92 ۱0۵1۴۵0۱۲ 
9-۰ :(9) 1 7000956۳6۳805 

 ]2001[۰  ۷۵9۵00۴96-1 ۵۴ ۷۵2۵۳0۵-۰۵-‏ 1380 .۱2 را۱/86۲2۵۴۳6 
۰ :۲6۳۲۵۱ (۲۵۱56۰) ۱۵2۵۲ ۳۰ 60۴۲609060۰ 

۲۴ ۱-۷۲۵۲ 0۵-۵۲ ۲وساطصگآه 6۳0۳ .[1974] 1353 ۸۱۰ رادهاز۱۱8 
۰ هم .۴۱۲۵۰۳۱3۵۲3۲ ۲6۱۲۵۱۰ ,01-۸0۵۲ 18901 "۵1-۸ 

۸۱ :۵۵۱9 .۵1-0۵۱ صاا [ 01-۵۵۵۱ 10۳01 .[2002] 1381 ۸۰ ,۱۵۱۱308۲ 
۱1 

0۵1-100۲۰ ۱۷۵۹۵01 ۷۵ ۵1-20۳0 ۷۵۲۵۲۷۵ .1089 .۸ رانا ۱86 
۵1-۳1۰ ۱۵۲ «اوووو ۱۱ 

2 6۵۷۵۱۷۱ ۲۲1۱6-6 ۳۸۵2 .[2008] 1387 ۸۰ ,53۳۷۵۲ ۲۱۵۶5۵9 6 ۱۷۱۰ ,۱۸۵۵0006۲ 
1-۰ :(2) 2 60۱۷۵ ع-60۳00۲ 0996076هاک۴۵ .06۵01 8۵۷۵۱۷۵۲-۵ 

۱۵۳۲۵2۵۷, ۸۷۱۰ 1372 ]1993[۰ ۲۵۲00۷۶7 ۷۶ ۰ ۰ 
۷۵ ۲8001081-6 ۴۵۲6۵۱۵1-6 ۷6۶2۵۲۵1-6 ۴۵۲۳۵۳۱8۵ ۰ 

۱۱۵۱5۵۷] 016, ۸۵۰ 1368 ]1989[. ۷۵0۵0۱ (۵۱ ۵01-۳۷0۵016۳ ۷۵ ۲0۴۶۱ ۶ 
0۵1-۱۷۷۵۰ ۵۵۴۱: ۱۱۵5۱۲-۵ ۸۶۵۲-۰۵ ۰ 

۷۱ ۱8۵05۳۱-2 ۷۵ ۲3۳032۷0 ۷۵ ۱20 ۲۸۷۵۱۵6۵۱-6 .[2005] 1384 ۷۱۰ 0۴8۲۵۱۵0۱۲۲ 
127-۰ :9610 و۸۵0۵ ۳۵206-0۷6 06۷6طاع۴۵ ۳66۲۰۲ 0۲ 

5011۵ .۸۵ ۵0۱۷۵6۵8۵821۳۰ ۳6۵0۵۴6۵88۴۳8۰۷۵ [1999] 1378 .۸ 86۴۱۳۱۷۵۵0۵۱ 
.123-۰ :4 اکه5 0۱۵۳۱-۵ ۴۵6۱۵6۵ ۱۳۵9۹6۰(۰) 

5۲2, 7. 1374 ]1995[: ۲6۵56-60۲۵0 00۳ ۱۲۵۲۱۰ ۳۳۰ ۰ 

۰ :۲۱۲3۳۱ 5۳۱6۰۲۰ ۵<و۵۶9 ۷/0 .[1997] 1376 ۱۷۱۰ ,۷۵0۱8۴ 1۱6 ]59 

۰ ۱ ۱۷۵/۵۲۴۵۳۰۱۵ .[1926] 1305 ۱۱۰ رعع "5902 
23۱۱65۳۱83۱-2 

۰ :6۱۲۵۱ ۲ ۵1-۵۲۰ 00۳00۱5 1989(۰) 1368 ۸۱۰ ,۲2۲1کبامو 

۰ :۳۳۵۳۱ 200۳0۰ ۷۵ 6016۳10۳ ع-000۳۵ .[2005] 1384 ۸۰ 50۱1 

1209, ۸. 1352 ]1973[, 70۳/2 1000۳1. ۸ ۳۵۷۵۵06۳ )۲۲۵۲۱5.(۰" ۰: 
(۰ 

۰ ۱ 5۱0۵۱۳۴0۳۱6-۶ ۷۵ آک۴6۲۵00 .[1970] 1349 .۲۷ را۲2012806] 
۱۷۰ ۸۶۵۲-2۶ ۸0۵۱93۱0-6 

۱۵۳۵۵۲۳۵-۵ ۷۵ ۸۸00۵۱ ۷۵2۵۳۷۵۵-۰۷6 ۸۷۵۹۵-۸۵۵۱۰ 2009[۰] 1388 ۸۰ راططااعوع] 
۰ :۲۵۱۰ ۲0۳5۱ ۸۵۵-6 2۵۲ ۸ 
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(۱ 0۷ 

۸۸6۱820, ۰ 1387 ]2008[. ۲6۵/66 7۲0۳/۰ ۲6۳۱۲۵۱: ۰ 

۰ ه-۱۵۱ ۵۱5 :۵۱-۵۷۷۵۰0۵۱ 1۵۴۲ [2011] 1390 ۱۷۱۰ ,۸۸۲۵0111 

۵1 6۵۳0۵۴9/60 ۷۷۵ ۵1560۳00 10۵۳02 1[ ۸۱-6۵۵ .1949 ۸۰ راطواووع۸ 
301۰ ۲0۲۵1۳ -او 2۷۵ظ۱-۱با ۲و۵ :یازع .اهاعصاه۵ ۱۷۵۲۵۱ ز[ ماه کا 

۸۵۵۱066۳0 ۱۷۱۰ ۸۵۵۰ ۸۵2۵06۱۰6 ۱۷۵۳۵۵۳8۱ 2005[۰] 1384 ۲۷۰ ر86۳]695 
۰ :۲6۳۲۵۱ (۲۳۵۴5۰) 

۳ ۱۵2۵۳۷۵۲۱۰ 03۲ ۵/۵۵2002۴86۳0-1 .[2012] 1391 .۱ ,0980016۲ 
59-۰ :69 ۱۷۲۵-۸۸۵0۵۷۵ ع-۶۵۱9ع۱ 

۰ ۰ ۳60۵0-2۰5 0۳-6 .[2000] 1379 ۸ ,اودا۲۵۱۲۵۱۵ 
۰ ۱۷۵۲۲22 ۲6۳۲۵۱۰ 1۳۵056۰(۰) 8۱۲۵۲۱۵0۱۲۲ 

۳۱۷۵ ۲21۳0101-6 ۳۳8۲۲۵۶۱-6 .[2002] 1381 .اه 6۲ ۱۰ ,۲۵۱۷۷۵2۱2 
۱۱۵۲۱۵۷6 ۳۵۷۲۵۱8۵-6 ۷۵ (91اجهزب ۷-۷ ۵20 ۸۵0801 86۷۵۷۵۲82۲1-6 
195-۰ :(20) 5 ۱۷۵90-۸۵0 ۱۷/۵/۲6۵۲8۵۵۴88۸6۳۰۳ 5۹6۳۲۷۵۱-۵ 

-5۳۷۵ ۱۱۵۵2۷666۳1۷۵ 6 ۱۱8۵۵۱6۳-۷ 0۵۲ ۵۱8001 2015[۰] 1394 ۳۰ ,۲۱۵۱۷۵0 
۱۱۵۲۱۱۷۵6 ۳۵۱۷۲۵۱۵-6 ۱۷۵ ۷1-۱۷۵۵۱۱۵۲ 6۵20 ۸۵۵1-6 ۲۵۷۵۷۵۲۵۵۲۱-6 ۷6۵ 
.24-۰ :(30) 8 ۸۵۵۱ ۸۵9-2 .۱۷/۵۱۶۵۳۵۵۵ 56۳۲۱۷۵۱-۵ عم 

۰ ۸ ۱۷۵102 :وزج .۱۵20۳0۰ ۱۷/۵۶/۲ :1950 ۱۱۰ رزااز۱۲۷ 

۰ -۵5۳۱0820۳0 ۱2۵0 :۲6۳۲۵0 ,۸۱/۵۱ .[1963] 1342 ۲۰ رزاازبا 

اج انیا وا :اب66۵۲ ,۱۷۸۱-۴۵۲۵ ۸۱۸ .1986 ۰ ۸۸۰ ,ما6۵ ۸۵۵ ۱۵8 
۱۱/۰ ۱۱۱ 

۱۱ ۵۲ :یازع .ماهواعگاظ ۱۷۵۹۳۵ [ ۸6/۵۱ 1991۰ ۷۰ ,۱-81۲ ۸۱۵۵ ۱۵ 

-آلا 03۲ :۵1-۸۳۵۵۰56۲ ۷۷۵ ۸۵/00۵ .1987 ۲۰ ,1-050 ۱۵۲۲۲۲۲ ۱۵8 
۰ .3 مابان! 

-اج انیا :نع .ابا 2۱۸۵۱00۵۲ .1960 ۸۰ ر۵۲ 2۱-01۳۷ 2۱۷۵۵۱نا0 ها 
۰( 

31۰ ۲۵۲۵1۳ ۱۱۷۵-آنا ۵۵۲ :6۵۴ ,21-0۷1010۳ :1970 

۰ ۱2۵۲ :نا۲ا۵ظ .۵-۵ ۸۱۵۵۵90۴ .1968 ۱۱۰ ,52*0 ۱۵8 

۱۱۵۱۵0-6 :۵۵۳9۱ .زدیا70۱۷0-| یا ۸2۱-70۳۳۲ .[19901] 1369 ۲۰ ,۲۳6۵۳ 010اقص5 ۱۵8 
۱۰ ۸۵۱۵1۲0۱۱۵۳ 

۰ ۸۱-۸۳۱۵ ۵۵۱9۰ ,۵1-08۵1 ۱۷/۵۲۵۱ ۱/۵۲ :1983 :1362 ۸۱۰ راطا۱)25 

-آلا ۲۲ :56۲۵ ۱۵۵۷۵۰ صنجا جامها۱۵ 707/0۲ .1994 ۱۳۵۱۷۷۵۲۰ اما ۱۱1۲۵ 
۰ .3 مابان 

۱)3۱00۴0۲, 6۰ 1332 ]1953[۰ ۲۵ ۱۷1-56۱۲۰ ۲۳۵۱: ۰ 

۰ :۱۱33۲ ۸۱۵۷۲۱۱5۵۱۱۵۲۱۰۰ جاعکعن 01-۳۲1 ۷۱۵۵01۵۱ 1947۰ ۸۰ ,۱3۲۵7۳ 


1۳ 1۳ / 


۰ واه عاط ۵۲ وهااودااهع عط1 ۲۵۲ عطنااعی عمط ۳۵۷۱۵6 جع 
6 6( آباهماج ععامع عباهآعز۲6۱ ۱۳۵۵۲۲۵۳۲ ۵۲ وهآاععااهع و کا ۱۷۵۱۲6۵۴80۵96 
865 300 ۷۸۲۲۲6۲5 ۱۵۸۳۵۵۲۵۱۷5 ۵۷ ۱۷۷۲۲۲۲۵۱ ,۲۳۵۵۵۲ ۱۵۱۲۵۲ رمع طاقصط عا ۵۴ 
,۱۷۵۵۵۳۳۵۳6 ۵0 عطآونه۴۵ ۷۷/۳۱۱۵ ,۳۲۱0۱6 طععع۲م 06 ۱۱ .کع6۲ ۵0۱۲۲۵۲۵8۲ 19 
3 0۵۷ 200 6۵۱901860 3۳6 860۲65 01۴۲6۲6۱۲ ۵۱۸ عوناع‌کز0 10 ۸۵06 وا 2]]60001 

۰ قفا »6۵۱ وبا هام۲۱ 


-- ۵ 

۴ ۲06۱5 ۱۵۵1۳ 1۳6 2۲۵ ععامه اوعام]عن 280 فیاه‌آوناع۲ ۵۵۵6۲ ۵۳۵660 ۲۳66 ۱9 
۲۵65 ۱۱۶ 0۲ ۱۱۲۵ 106 060161 1۳1 ۵965 106 2۲6 ععامه اهعز۲۵۱۵۲ .60اه 
6 00۱6۶ 106 ۵۲6 ععآمه وباهآعز۲6۱ 200 رعا0۵ع۵ 10 ۲6۱16 86۷ ۷/۵۱۷ ۲06 300 
۵ 1۱۶ 3031۷265 0واچ ۵8۵6۲ ع۲ .عع۲باعز] عبامنعز۱ع۲ 1۴800۲1۵01 2۲6 ۱۵۲۵8۵6 
اعدا و م۳۵ ز و۵ عععطعبااآضا احصععتصا 0ج اهطاعمه 0صو عونامعکز۳۵ 
۰ 0۴ 0010۲ 


3 

5 1و0 .۵۵۵۴۵808 آه0666۲۱۵1۱۷6۰۵0۵1۷۲6 و 20006 ۵8۵6۲ 0۳۵66۴ ۲6 
0 006۱۷۱۵۵۱6 ۱۱۵۲۵۲۷ 00 ۵۵۲۵۵۵ ۲688۵۵۲۵6 ۱۱۵۲۵۲۷ عطنونا 0ع۲ععااهع اععه 
۰ 1۱۱۶ ۴۵۲ 0160باا6 066۱ ۵۷۵ ع۱۱۷5۵۲۲۵ ۱۸۵ 


4. ۱8۵5 

۴ ۱۵ ۲۱8۵۵6 ,0۳06 ۵۱۵۵0 ج طععه عهه اااجصموعص آهعا6۵۲ا ۱۱۵۱۵۵۲6 
واوانصعامم اوهءاوها0ع۱0] اوععع 06۷۵۱0۵60 فقط ۱۲ ,قمع 80ج کل‌اعوعا 
0۵ ۵۶ 60۱6 عیامآعااع۲ ۸۵ ۴۱۷۲۲۰ عیامآعزاع۲ و 0۵۴ ۴۵۲۴۵۵1108 186 ۲۵۲ ۱۸۵6655۲۷ 
۵ ۱۷۷۱۳۱۵ ۵۲ عطوهماآاهاعع۴اصه رطمآوااع۲ 200 6۵16 ۵۴ 6۵08۵0۵8686 10۴۵6۵۲۲۵۲۲ 
۰ ۱۱ 62۳۱۱60 0660 


5. 0 

کباهآع۳۵۱۱ ۷۷۱۲6 رقع۲عع ویامآ ۵۳۵ ۵۷ ۵۵6۵0؟طا صعع0 ۱۳۵۷5 ۵۷۵ 6660۲65 
0 2 ۵ا۱۱۳۵ 5۵2۵60 کوا جاعط۵۴8۵] ۱۷/۵۱ ۵۵۱۵۵۱۵۰ اج کچ ععآوم 
۵ ۱۱۵ ,260۲6 ا۵ع۲۱م]وا ۲66 وا ,۱۵۲۲۵۲۱۷۵6 آهعز۲ماعز 00 کیام‌آوناع۲ ۵۲ 
۲ ۴ ۲۵۳۷ ۲۳6 ۱۷۵۱ ۸۵۵ ,۲۵۱۵ ۱۵۵۲۲۵۱9۲ اج کاها وهاهطاع۱۳988 
6 ۱(۲۱۱۸۵۱۵۵0 طماوصاع ص18 ۵6۵۳و ۱۷۷۲۵6 ۲6 رکع 69۲و ۱۱۱۵۲۵۲۷ 69۲6۲۵0 
6 ,۲۳5 .۵۵۲۵۸۱۵۵۲۵۳065 ۵۴ ۱80 و طا هطآااناعع ۵۲۲۵۱۷6 106 ۵۴ 5826 
وناهآعا۱ع۲ 5و 10 ۲6۴۵۲ ۷۷6 826۳0۲6 2 0۴ ۲۲۵۲۱6۵۷۷۵۲۱ 86 ۷۲۲68 06۷6۱۵۵6 5۲0۲۷ 
601 


وبامآع66۱ 1۴10 66۱۲6 آهع ۳۷۱۱6۵۵۲ 86 ۵۲ ۲۲۵۳8۹6۲۵۲۱۵۵۱۵9 ۲۵۵ 0۲ 85عع۳۲۵ ۲۵ 
٩۲۵۵۱۷۰ ۱۷۵۱۵۱۵۵۳۵۵۵۵۵‏ ععج) ۴01۱6 


80۷/۵ 
۵۲۰ 56۱۷۱۷6۵ ۱۷۱۵۲01 ۵۹ 
۵۲۰ ۱۷۱۵6۵۳۴۵۴۵۵۵ 13/۴۵۲ ۷۵۳۵۵1 


66۵۱۷۰0: 0218 ۸666۵0۲20: 9 


(۹ 

6 601۱ 106 ۵0۲ 6۵9۵۵۱0۵1۱00 ع ۵۲ ۵096عآباه ۲۳66 وا عام6 عیاماعا۱ع۳ ۲۳6 
,۱۷۵۱6۵۳۳۵۵6 6۵۵۱۵۲۵5 0۷با۲او ۲6 .عع۲صعع کیاهمآعناع۳ ۵80 آهعز۲ماواط ما۱۷ 
0 ۷۵۲0۱۷5۱۷ 066۳ عقط 21 رقع‌آم6 کیاهمآعااع۲ عنا6390 ۵6 186 ۵۲ ۵96 
عاط 191 عطاصباععم .ع0مانعی آهعز۲مافنط 0۱۴۲۵۲۵ وا عاعمم ۵۲ ۵6۲اصصانا ج ۵۷ 
۴ ۵۲۵6655 ع5ا9ا 0۱۸ امک هد جرج ۷۷۵ ,260۲۵5 ۵۳6۲ ۲۴۵۴۵ 06۳۷۵۵ و15 26۱۱۲۵ 
,۷۷۵۲۵5 0۵106۲ ظ۱ .ععهام صقاها عقط عاق۵۵6۵886۵۲۵۵۵ 280 ۲۲۵86۲۵۲۴۵۵۵۲ 
۶ و اهأع1 ۲6۱ 3 066۵۳96 ۱۵۲۲۵۲۱۷6۵ عیامآوااع۲ و عوط عصمآ0اه6 ]۱۳۵ ۱۵۵6۲ 
۷۵ 0 200 رکا006۵86۱ قصآفیا 6۵900۲60 عم عقه ۷۷ ,0نااک ۲5 
6 260۲6۶ ,۱۱۲۵1۱۳6 1061۲ ظ ۵ عسامصی رکامه‌صنهع0 ععع1 ۵۴ عاصعتصهع ۲06 
۲ 7۱ 6۵۷۵۱۷۱۱۶۵ رع860۲ 088 ۵۷۷ ۵۲ 6۲ه۵ قمع 1810 ۲۲۵۳86۲۵۲۵۵۵۵ 
از 1۱۳۰6 1۳06 ۲۲۵۴۲ ,18612۴66 ۴۵۲ 260۲6۰ 18060680601 28 0660۳086 ققظ ر0۳06 
۵ ۱2۵86 ۱۱۵۱۸۵۲۵۲ ۵۴ 5۵۳۷ 16 ر621680۳۷ 6016 کیامآعااع۳ 196 60۲6۲60 
کاط 1و عسامجای ۳۵عع عزاهم69ضا6 6 ماصا ممتمب ۱۱۲۲۵0 عز 2۱00 6۷۵۱۷6۵8 200 
0 ۶( 0۴ ۵06 وا ۱۵۱۲۲۵۲ ۵۲ 5۵۳۷ ۲۳۵ .عهباطآاجهع ااناک نامه 
۰ ۲۱656 0۲ طماتناآه6۷ 280 6۲6100 166 ۲۵۲ 6۵۲۲۵۱65 


۵۵۲۳۷ ب6آ0] ,۲۱۱5۲۵۲۷ ۱۷۵/۲۵۴8۵۴۱6 ۱6۷۱۷۷۵۲۵6۰ 
۸ ۲6۳060۵(ع۴ 


۱ 
5ناهاع66۱۱ .60۲6و وطااک6 ۵۱۳6۵0۷ ۵۲6۲ عع ۵ 0۲۵۷۸8۵ ۵۷ 06۷6/0۵ 6660۲66 
1۴ ۵00 عصطااعبا۱۱ واصگ رتم۱۲۵ ۵۲ 0ععه ۲۱۷۵ععاامع عطا ۵۴ عصممایاه 16 وا عآمم 


0۶ ۱۵۱۷۵۲۵۱۵ ۴۵۲00۱051 متنااجتع) ۱ جرج مهمیام‌مه ] صفزوتهظ مد م1024صون) نله .1 
0 ( زونه [۲۱۵۲000/۵ عتیاهتعان1 مه عههباعصقا! مقژونه۴ 0۴ ۳۲۵165501 .2 
60۵۳ تصقم م2 :1امص- ۴ 

۶ ۱۲۵۱۷۵۲۹۱۵ ۱۵۲00۱0/51 رمتیااجتع) 1 مه عمفیام‌صما صقروتع۴ 01 ۳۲۵189580۲ .3 
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6۳۵۳5۰(۰) ۱۷۱6۳۳۵۵۵۱ 0۰ ۳۴۵۵5 ۵۵۳۵۵۲۵۰6 ۱۷/۵۵۱6۵6 .[2009] 1388 ی _ 
656۰ :۲6۳0۲3۵۱ 

6۳۵۳5۰(۰) ۱۱۷ ۲۰ ۸۸۱۳۱۵۳۲۰ ۱۵6۵۱۵2۳-6 .[1998] 1377 .۲ ر5ا۲۳۱8۵6 6 ,۱/3۲ 
۰ ۵۳-۵6 ۴۵۷ ۲6۳۲۵۳0۰ 

۰ :۲۵۳۲۵۳۱ ۱۲۳۵۳۰ ۸۵۱۷/۵۲-۵ 70۳-6 .[2004] 1383 .اج 6۲ رز۱/۱۱۳۵۵8۵۳6۲ 

۰ ۵(۰ ۱۷۵۵۲8۵ 702/0۲6۳-6 .[1997] 1376 ۱۷۱۰ ,۱۸861۳0 ۱۵5۵۳601 
۷۰ هم .-عاز۱۷۱۵ ع-۸۶۱۵0 ۱۷۱۵۲۱۵۶-۵ 

۱۱80۵۵۷, ۸. 1343 ]1964[. 70210۳۵۲ ۷۷5-6 ۴۵۲6۱ 09۳ ۳۵16510۳0 ۷۶ ۰ 
۲6۳0۲۵۱: ۴۱۲۵5۳۱۵۲۵۲-6 (۰ 

۱26۲۵030, ۱۱۰ 1317 ]1938[. 702/0۳676 ۸۵5۲۵۵۵۵۲ ۷۰ 05186۳۵ )60۰(۰ 
(۱: ۰ 

۰ :۲06۴ 60.(۰) 6۲۵۷۷/66۵ 6۰ ۲۰ .۵1-8۱90 ۱۱۵0 .1906 ۸۱۰ ,ریا 

8۱۵۲0 1372 )1993(. ۳8۵6۵۱6۳-۷۵ ۱۵۴۰۳ ۰ 5۵۷۱۷۵ ۳۱۵5561۴ )۲۲۵۳۱5۰(۰ 2: 
9-۰, 

0۵506 ۲312۷, ۱۸۱۰ 1957. 702160۳۵ ۱۷/۵9۵۵ 500*۴0۰ ۳۱۰ 6۵6۳601 )60.(۰ 
۱6۵۲۵6۲: 56001 ۸۵0۱ ۰ 

ا ۱۷۵ طاصعآهم) .۱ ۱۷۵/۵۳۵۵۰ 70۵20۳6۳-6 .[1961] 1340 ۸۱۰ راط۴ا022۷ 
۰ :۲6۳۱۲۵۲۱ .(.60) 

8۵2, ٩0۰ 1335 )1956[۰ ۸2-۸۷۵۴8۵۲۰ ۱۷۱۰ ۵۵72۷1۳ )60.(۰ ۲6۱۲۵۱: ۰ 

۰ ۱ ۱۱ -۲ ۸۵0۵۷۵ ع-70۳[10 .[1990] 1369 .7 ,5۲2 

۰ (.60) 05186۲۵1 ۱۷۵۳۲0 .5۵ 70/۳62 ,[1935] 1314 .5 را۹۲0۷ 
۰ ۱( 

۰ 3819-۲0 ۸۱۵۰ :5۵۲۱۵نا۱۷۵ .واعفواع 10210۳6۳036 ۵۰۵۰ ۸۷۱۰ را51۲۵2 
۰ 23۱۱65۱823۱-۰ 

60.(۰) آکنا۲۷0 ۱۷۰ .5۵۵۵ 70210۳6۳36 2001(۰) 1380 ۸۵۱۲۰-آنا "وم 
۰ 5۵۱۱۷۵0۵-2 :50۱۲۵2 

,-2482 6 4672 .۱۵ :5۵۲۵۲نا۱۷۳ 5۵۳۷۰ 60۵۳90۳8-6 8۰۵۰ ۱۵۰ ر3۲]اکنا0ط 
۰ ۲۱۵۱6۵5۱08280 :۲6۳0۲۵۳0 

500۳6231, ۲۰ 1387 ]2008[۰ 70۳-6 ۸۸۵۵۱۵۷۵-6 ۴۵۳۶۱۰ ۱۳۵۹۳۱۰ ۰ 

۸0۵0۱۷۵1-6 ۲۵۲۱۷۲۵ ۷۵ آوز۱6۷ ۲۵2۱۲۵۳ ۳8۵۲۲۵5 .[2001] 1380 ۸۱۰ ,50۵0 
۳5۵۳۸۱ ع-۵۱۵۳۲ ۷۵ ۸2۸۵۵۵۷۵۲ ۵۵66۱۵۵6۷6 ۱۷۵۵۱۵6 ۲۵۲5۱۰۳ 
403-۰ :157 ۲6۲۵۳ ع-590۲ع(۵۳ر] 

75۲808۳01. 5. 1390 ]2011[. 70۳1 ۸2۸۵0۵۵۵-6 ۱۳۵۳ ۷۵ 20109097-2 ۲۷۰ 
۲60۱۲3۵۱: ۰ 

۰ :۲6۱۲3۳۱ ۱۵5//۰ع۱ 0090۷76 -[2011] 1390 ۰ ,73۲0300 
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20۱216۳201 3۴۱3۲۵3۳001۰ 1318 ]1939[۰ 70210۲6 0۵1-5۳00۲۵0۰ ۲۰ ۰ ۸6 
)60.(۰ ۱۵1060: ۰ 

- ۴0۲۵5 ۴060۱1 ۱۷/۱۵۵۱ .[2000] 1379 ۴۰ ,8۵0190۱۷ 8۵ ۲۷۰ رکنا2۳6۷۲] 
۰ :۲6۳۱۲۵۳۱ ۲۵۴56۰(۰) 6601۲۱۷۵ ۲۷۰ ۳۷۱6۲8۵۵8۵6۰ ۷۵ 5010۴90۲۵۷۲ 

۲۵۲۵۲۴۵۵۳00, ۸۱۰ 1389 ]2010[, ۳9۳6۵۲ ۷۵ ۱۵۴۵۵6۳3-6 0 03۲ ۸۵۵0۷۵۲- 
1300.۳ ۱۷/۵۲۵/6۵6 ۸۵00۵-67099. 14 )4(: 101-۰. 

۲۵۲۱۷۵۲, ۲۱۰ 1341 ]1962[. 70۳-6 ۸۵۵۵۷۵۲ ۷۵ 70۵۳۱۱-2 ۰ ۰: 
2۳۳31 

۰ :۵۳۱۲۵۱ ۲ ۲۵۳۲۵5-6۸۸۵۵۷۵۴۰ ۲ ۸۷۵2۵۳0۷۵۳۰۸۵ (2008) ۸۱۰ راجانامآ۴۵ 

(۱( 4 ۹۲۱۳05۳ ۱۱۰ .]۲۵5۵ ع-1608۳ .[2010] 1389 ۸۷۱۰ راالاههءدا۴0 
۷۰ :۲6۳۲۵۳۱ ۲۳۵۳56۰(۰) 

52۲۱05۱ ۱۱۰ .جاععووها ع-56۴06 ۳۱۵۵ 2013[۰] 1392 ی 
۰ :۲6۳۲۵۱ ۲۳۵۳5۰(۰) 

:۲ (1۲۵05۰) 500۴30 .۲ ,۱۵۵6 2۸۳/۵8۵86 :[1997] 1376 ۲۰ رآکلا63۲۳۵ 
۱۳-2۱3۰ 

۷8۵ .۷۰ .۱-۵0۲ ۱۷۵۵۷۵ 70210۳6۳-6 .[2008] 1387 ۱۷۰ 660۱۵3۳000۷ 
۰ 2۵۳۱2۷۳ ۱۷۱۵۱۸3 :۵26۵۴۸ 60.(۰) ۲نا8000 

۰ ۱ ۵۱-2 ۷۵6۲ول ‏ 0۵15010 ۵۷۷2۵ 70210۳6 .1968 .5 رز۲۱۵۲۵۷ 
1۰ :۵۲۵6۳۱۱ 60.(۰) 8۵5۳60 

60۰(۰) 6۵806۲ ۱۰ ۵1-6۳0۵۴۵۷69۰ ۷/۵/۲20۳ .1968 .9 ,96001۷ 66و۲۱ 
۱۱۱۷۵۲۱ :۱2۳0۲6 

۲۱۵20, ۸۱۰ 1333 ]1954[. 70210۳67-۷ ۶ ۳۱۵2/۳(۰ ۰ ۰ 

۲۱۵۵5۵۷۵, ۰ 1381 ]2002[. ۷/۵/۲۱۵۳ ۵01-۴۵500. ۱۱۰ ۷۱۵5۵۲۲۵ )60.( ۰: 
(۰ 

۲۴ :۲6۳۲۳۵۱ 1۲۵86۰(۰) ]۴۱۵۷۵ ۳۰ :70۳/۲ 00۳ ۸9۱ .[1977] 1356 .6 ,اععع۲۱ 
۰ ۵۲5۱۱۷ ۱0۱۱۷ 

۰ :۱00۱ما ۵۵6۰ع/۱۷ کخاناهعنا۴۵ و9رولا .1999 .6 روطاج۱۵ ۱۷۷ 6 6۰ رااج۱)600 

۰ ۷۰ ۸۱۳/۵۴۶۱۵۳۸۰ ع-مو5 70210۳۵۳36 .[2006] 1385 ۱۱ ,۱800۳8300۳ 
۰ ۱۵۱6۵5۱820۳-۵ ۴۱۲۵۹5۳۵۲۵۲-۵ :۷۵2۵ .آبا0 ۱68۱0 

:۰ (.60) 5۵161 ۱۷۰ ۵۱۷/۵۵56۲۴۰ 702/0۳6 .[1996] 1375 ۸۰ رازاا۱۵ 
232/۰ 

اج آ۵کک۲۱۵ ۲۷۵۲۲۱۵ ۵11۷۵1 ۱۷6۲۵ 70210۳۵6 .[1998] 1377 ٩۳0.‏ رآناه] 
۰ :۲60۲۵۳۱ .(.60) 

.1 ۱۷۰ .1000901 ۸2۸۵9۵۳۱-6 ۷۵ ۲0۳/۸ .[1998] 1377 .6 ر5ع3)ادا 
۰ :۲6۳۱۲۵۳۱ ۲۳۵5۰(۰) 
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6 ۱۱6 وبا۴۳۵ ۵۱۱۷ 20068۲6 ۲56نامعوا0 و ۵۴۲ ]6عزمابای 106 200 ر0ع]وآلام 
02 


4 ۵5 

6 0 06 ,۷۷۲۱۱8۵ ۵210۲6 (۱ 11 عساهجای یاو 0۳۵860 ۲6 
6 0061۶ 0۲ ۱۱۷65 ۲۳6 ۵۴ عاا1۵ع0 1۳6 روع‌ه۸ ۱۱۱۵0۱6 ۲8 ۵۲ ععاا6 602۲20۲6۲ 
6 6۱551 10 ۱۱260با عا 0ز۲جاتصای ۵ عام[ع0۳۱6 1۳6 280 0۳۵۷1۱060 ۱۵1 
اهعز 50610-15101 1۳6 ۴۲۵۴۵ 1806۵6۴8060 ۵۵ 1۵ ۵۵6۲ 06۲5اقصهع ۱ .۵۵66 
6 ۷۷۳60 رهم 16 ۵۴ صماصعتطز 00و عفه‌صویاهمآمکص9هع ۲6 90اه عصهتاا0اه6 
۰ 50610102۷ 200 5۲۵۲1۵8۲۵۵۱۷ 10 اکع 6۵98۲۲ 18 6۱69۲۱۷ 


5. 6 

,۷ 200 ۵0615 ۱۵21 ومامعا۵هصا۱ مصا 1۵210۳۵۲۱۷۸ ۵۴ وان ۲66 ۵۲ 50۷ ۸۵ 
ابا روصعصومصعصم عبنععزماه ۵1 ۷۷۵۲۵ ,1۵210۳6 ۵۲ ۵۵1۲6۲ ]ع6زماباه ۲۳6 وج 
۵ ۲۷۱۵۹۰ ۱۲6 10 8660۳01۴8 380 ۵210۳6 صنها۱ ۵۳۵۵۵۵۵0 ۲۵1۲۳06۲ ۱۷۷۵۲۵ 
۴ 50610108۷ 280 ۱5۲۵۲۱۵8۵۲۵۵۳۷ ۱۱۵۲۵۲۷ ۴۵۲ عا0ااعومم۱۳ 11 ۵06 6۵۱9686۵6 
015605 ۶6ع(۲ عوناوعع0 وعه۸ ۱۱۱۵۵۱6 ع9 10 06۷610۵60 0 10 ۱۱16۲10۷۲۵ 
ماصکصه۲۱ ۲۵۱۵ اهاطع8ه0صن؟ و 0قص فاص 6۵86۵۵ 0۱۴۴۵۲۵۱۲ و ۵9 60فیاع۲0 
۵6 6 0 08560 ۷۷۵۲۵ 300 ۲2610۲5 50610-05۲06 106 ۱۸۷۱۲۵ 
۷ ۷۷۱۲۱۲۱۱۶ 0۵210۳61 ۲۳۵۲۱ 1۱۳۵9511010 106 رقناط۲ .0۲صاناج 96 ۵۲ 
۴ 06۷6100۳06۲۱۲ 00 وعآنا۲ کنام۵۲6۷]0 ۴۲۵۴۲  0606۳]11۲6۵‏ ۷۷۵6 ۱6]0۲108۲8۴۵۳۱۷ظ 
6 ۱۵ ۱۱۵۷۵0۵ 6۱086۱۷ ۷۷۵6 ۲6 ۱۱۲۵۲۵۲۷ عط1 عز۱۷ ۵ 0عقوما ععآبا۲ ۱26۷۷ 
تم ۵ابامع ۱۳96۲1 ۲۳5 .۴۵زا عاعمم عطط ۲ عوهاان0صهع اهعز۲ما8اط-هآمع۵و 
6 ۱۱66و ااباطناجم ۵۲ مهآیاآمنع 0۴ 8۵ 5۵886 ۵۴ تاناعع۲ ۲86 معع ۱۵۷۵ 
0 ۲۵۱۵۲۱0۱9 عاا رباعم ۵۲ 0 ۵66 ۵۴ 06618111090 آه6آ۵ 9۵۲۱۵8۲۵ ۱۱۲6۲۵۲۷ 
۰6 060و ویامآمو6۵9ا ‏ ۲6 0ج رقطهآان0صهع آهعز۲ماعنص-هآهمی 196 
0 ۷۲۲۵ ۵۱۵8۲۵۵۳۷ ۵۴ ۱۲2۵0161۵8 6 ط 0وانا۲۵مق06 ۵ 6۵0 ۲6۲ ۱۱۲6۲۵۲۷ 
۵ ۱۱6۱۲۳ اونام8۴ظ۱ 06۷610۵۵0 ۵۵ ۵8انامع ۳9۲۵۲1۵8۲۵۵۱۷ ۱۱۲۵۲۵۲۷ ۲1 


(۱ 0۷ 

60۰(۰) ۳۵۳ ۸۱ 2۰ ۵1-۸۷۵۵(۷۵6۰- ۱۷۵/۵ 702/0۳1۷6 2004[۰] 1383 .5 رنام ۸۲62 
۰ ۳۱0۵ ۱۲۵۲ ۵0۴ 06۳06۲ 8۵6۵۵۲۵۲ ۳6۲65/۵۲0 :۱513۴88030 

60.(۰) 01اط .1 ۸۵2۵۲۰ 0۵06<32ع۵ع۸ .[1958] 1337 با ,88۵0 ۸26۲ 
۰ ۱۱۵5۳۱۲۰ 5۶6656۳0-۷ ۱۷۱۵ ۲6۳۲۵۳0۰ 

60.(۰) آککنا2۷0] ۱۷۰ .۵]0کا ۱۷/6۲۵۹ 70210۲۵-۵ .[1992] 1371 ٩.‏ ,2۵۷۵۲ 
۰ :۳0۱۲22 
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6۲6۱۳۱۵/60 


1. ۵۵۵ 

5 ۱116۲۵۲۳۷ ,۱۱۵۲31۱۷۲۵ ۵۴ «ع0ا5۵60 ۵00 6۲۵۲۱۵82۲۵۵۱۷ ۱۱۱۵۲۵۲۷ ۵۵ ۴۵۲ 
۴ ۵0۱۳۲ 115 ۲۲۵۴۲ 200 رکطهاا0صه6 اهآعهو 200 آهعز۲ماونط ۵۷ ۱3۵660 2۳6 
0210۲۵ ,6۳06۲86۲66 از 66۴0۲6 ععاآنا۲ 6۵۴888۵۱ ۰ 2۷۵ ۱۱6۷ ۷۱6۱ 
۰ 0۴ ۷/۵۲۲6 200 ۱۲۲۵ 1۳6 آباه‌ف۵اه ۱۱۵۱۴۱۷ ۷۷۵6 (۵۱۵8۵۲۵۵۳۱۷ 20۴8۵01060۴۷) 
5 1۱۶6 ۷/۲۲۳ 06۱ ۲۳021 ۷۷۵۲۲۵ ۲0 ۲6۲۵۲5 300 ۳۲6۱۲۲۱۵۱۴8۵۳ ۱۵6۵۱95 10210۳61 
۰ ۷ 5۱ 1۳6 ظ۱ 06۵0 ۲۲۵000 ۲5 .عصصعمم 1661۲ 200 ععمم 0۲ 
6 0۴ 30۷6۱۲ 106 ۱۷۷۱۲ .۵ابامبه۵. احصهماایبااعوم 96 ایا ۲60فعا 200 
۴ 056101۱66 6۷ 0۷ ۲6۵۱86۵0 ۱۷۷۵5 ۵2/0۲6۱ ۱۷۷۲۲۲۲8۵ ,6۳3 ۸۸۵۵6۲۲ 
0 ۲۳۱۵۶ 200 ۱۳۵0]۲۱00 عاطع وه کعویعم؟ ۵۳11616 ۵۳۵۶6۳ ۲۳66۵ ۱۱0۵۷۷۱6۵86۰ 
۵8 0۳۵۱۸ 0۴6 وعآ۲۱ 1۳6 2۲6 ۷۷۳۵۲ :6صهاآوعباو هطا۵9اا۵) 156 06۷6۲ 
20065۲ ۵۲ ۱۱۵۲۵۲۷۲۵ ۵۲ 5۵۵02 280 ۱5۵۲1۱۵8۲۵۵۳۷ ۱۱۲۵۲۵۲۷ 010 ۱۷۷/۱۷ 
۶ ۱0۱ ظ] عا126و9ه اهع‌آعها60اوآ6۵ ۱و 106۲6 ۷۷5 «وع‌ه۸ ۱۷۱۱۵۵0۱6 ۲6 


"2-۵ ۱ ۵ 

6 0656۲۱06 10 ۶6۵۱6 2۳۲۱6۱6 عاط] ر200۳۵۵6 اهع‌آع2۳60260۱0 28 قطا۸000۵1 
۰ / ۲۹۱ ۱۱ 5عع۸ ۱۱۱۵۵۱ 6 طا ۱۷۷۲۲ ۵2/۲۵ ۵۲ وه‌انا۲ 
۷ ۸۷۵۱۲۰۲ 10 ۵۴ ۱۲ ۵80ع8عو 6 و1 06۷60۵60 ,۸۲۵860108 
۴ ۷۹۲۵۲6 5۵۵۱۵۵ ۴۵۲ ۵۲9۵0 چ وا بالاه۲0۵ ۵۲ ۷۷۵۲۱ 1۳6 هب۲۳۳۵ 
۲ 66 زمابا ۲۳6 ۳۵۳۱۵۷۵ 10 1۲65 1021 ۲۱6۵۲۷-۴۵۸6۵۲۳۵۵ و کا ۱ ۱۱0۵۷۷۱6۵86۰ 
660و ۲صاوبامطع ۵۲ ۵واط ‏ عط1 ۱۷۲۱۲۵ 90ج طوهاآانکوم. اهاصعع ‏ 6 
یاملع ۵۲ وهاامصناععج 166 غیبا۱۲0 ۷ رکاوع‌صعع‌هامونه 280 ععااآباط۵9عو0 
۵۰ 0۲ 


-2-.-_ 3 

۷ ۱۵ 0065 2۳6960108۷ رک۵00 6۲۲۵۵۵6۵6 80و آ۲۵نامناای ماهلا 
باه روهآاعهنان طا آععزمابای 96 ۴۵۲ ۵6۵96 10069 ۵۲ ۲۵ناامن 5۲۳ 0680 2 ۲۵۲ 
5 1 200۳۵060 ۲۳6۵ ۲۲۵۵۵۰ 166 ۵9 وعوبام۲۵ 182۲ ۵۵۲۴6۵0 2 ۲۵۲۳66۵۲ وا 
6 ۳ ۲۵۵50۳5 1۳6 ۱۳۷65۹118216 5661110 ۱0۵۲ 0066 280 06566۲1۵11۷6 وا 5001 
۴ 3۳6۳060108۷ 106 ظ۱ .11 60208108 ۲3610۲5 186 ۵۲ ۲56با0ع05 2 0۴ 6۳۱6۲8۵6۲6۵6۵ 
5 ,6۵06۲6 0۴ ۷۷۵۲05 1۳6 .1.6 رکهع10 وبا56۲0 ۵۲ ۱6۷۵۲۱ 16 ,۱۱0۷/۱6۵6 
۷ ۱۵۶ ۲۳21 ۲۵016 2 ۱۷۷۲۲۲ 512۲1 ۵ 0066 و2021۷5 86 1با8 6۱۵۴8۵۱860۰ 
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۷ ۱۳۱۵۵0۶510۱۱۱۳ 86 ۵۲ 2618۲00 ام‌نع90۱0ع] م۴ ۲۵۵ 
اآع۸۲۵۵۵60۱0 ۸۸۵ :۸۵66 ۱۱۱۵۵۱6 عظ6 ط ۲6۲۵۲۱۵۵۲۵۵۷ 00 506101082۷ 
۱۷۶۵ ۲3211۱۲6۳ 0۲ ۸۵۱۷55 


۱۵۳۵۴۵۴۱۵۵ ۲06661 92121 ۵۳ 
۵۲۰ ۸۶8۳۱3۵۱ ۵۲۶ 
۵۲۰ ۱۵۳۷۵۳۱ 


۳۵6۵۷۰: 8 ۸6020: 9 


(۰ 

661۳۷ کیاه۵۳۵۷ 106 عطنا0 6۲۵۲۱۵8۵۲۵۵۱۷ ۱۱۱۵۲۵۳۷ ۵۴ 0۷6 16 الا 
جاه0 ۵۴۲ 66۲زمانای ۲۳6 10 06۷۵۲60 ۷۷۵6 ۱۷۷۲۲۲۱82 ۵۱۵8۲۵۵۳۱۷ ۵۲ ۲۲۵0۲1۵9 ۲66 
65 ,300۳۵36۳۲ اوعآع2۳68260۱08 2 2000118 ر6ا۵۳116 ۲۳15 ۷۷۵۲۱6۰ 300 66 
6 ۱۱6 طا ۱۸۲۵ ۵۱۵8۲8۵۳۷ ۵۴ ۱5۵۷/۱6۵6 ۵۲ قعان 106 0656۲106 10 
۷ 2( وهای بای 1عوععم ۲86 ,۱۱۱۵۲۵۲۱۷۲۵ وجاو۱ع وا کعه۸ 
۷ ]۵ 0065 ر5ع۸8۵ ۱۱۱۵۵۱6 ۵۲ و۲۳۵ ۲5۱۷۵به‌عا0 10 2600۳0108 ر۱۷/۲۱۷۱8 
0 ,006156 106 ۵۲ ۱۱۲۵ 19 ۵۴ وااونع0 16 ۵۲ 9مااه]۱9ععع۳ ۲۳ مد 9هآ69]اج 
3 ۷۷۱۲۳ رهم۲۵0۲ ۲۳6 .صصعطط اععواه 10 از جااصصای ۵۴ عاهمآع0۳۱۳ 1۳6 ععوبا 
50610 0۴ ۱8۱۵6۵6806۳1 ۵۵6۲۳۷ 6۵98106۲5 ر006 106 ۵۴ 06۱91۲109 ۵016و 
۴ 1016۴01109 200 6۵06610۱50666 106 6۲۵۲0 کاناکع۳ ٩80‏ عصه 6۵00 1وع۵۲۱] ۱6 
0 ۱۱۶6 ۵۴ ووعوا۷۱۱۱۴ 00ج عوه‌صووباهآمعص9هع عطط طا 6۴زا ۲۳۵ .۵6۲ 166 
ع 1 688۸۵85126 10 ]21169۵ و 200 وج عبامآوااع۲ 2 6۵91۲288 
5 6 ۱۱۲۵۲۵۲۷ 16 رقع‌عوع ۲عناها 16 ام طا .صمآاها۲۵۷۵ 0۱۷۱۵ ۱۷۱۲ 
5 1۳2 25۵6601 ۱۷۵۱۱۵۷۷۱۵۵ ۵ عصاهاصهع تقط هطاطاع‌صصهی وج 06016160 
0 06۱۱6۲ ع(۲ .عصهااز0صهع ‏ اهعز۲مافنصماممی عطا طقناهط 1‏ 1۵ ۲6۵ 
066 601516۳۱۵۱081621 210 25 ۲۵۵۵۲۵60 06 630 ۵0۵6۲۳۷ طا کفعصفناهمآ6 6۵06 
۵ ۲۰ 506101087 200 9]0۵۲108۲8۵۳۷ ۱16۲2۲۷ ۵ 6886۲8۵۵986۵ ۲۳ 10 
6 ۲۲۵۲ 060۵۳۲۸۲۵ عط قبام۳ط1 8۵۲۵۱ ۳۵۱8۵۵۷۵۵ ۵ 0انامع ‏ ۱۷۷۱6 
۰ ۵۷ 2 0۴ 6۳۱6۲86۳66 106 200 ۵210۳61۱۷۷۲۲۱88۵ 0۵۴ ۲۱۳۵۵0۲1۵9 


,۲۱۱6۵۲۱۵۵۲30۷ ۵۲۵ رع۲۵210۳ رانا ,۸۳۵۵۵6۵1082۷ :۱6۵۷۷۷۸۵۲۵6 
۲۵ 506101087 


ناوج ۷ ۵۶ انفهتصنا روعمامزه0٩‏ صا فاههته‌صیهن حلطاظ ,1 
حمم,اتمصصع )0 تهگ ند تلتقصص-ظ؟ . ممتنطگ ۵۶ بواتوهت نصا زو مامزه5۵ ۵۶ ۳۲۵16550۲ ۸85001210 .2 
ناو ۷ ۵۶ بوانجته دنا بزعمامژه50 ۵۶ ۳:۵165901 ۸850601210 .3 
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۳ عم 035120 ۷۵ ۱۱۵۲۵۱۵۵۵۳۲ ع-۳۲۱۱]۵0 2011[۰] 1390 ۲۰ ,]۱۱۲۵۵6۵ 
۲ 600۴169۱۵00 6056۰(۰) ۱۵۲۵۵۲۵۳ ۱۰ 6۵ ۱۱۵۲۱۷۵۲۳۵۵1۱0 .5 :۱۸ 
۰ :۲6۱۲۵۱ ,۳۷۱۵8۵۵۲ ۱۷۵ ۸۱۵00۷۵ 

۲۱۴66, 6. 1391 ]2012[۰ ۲6۷۵۵666006: 5۱61 ۷۵ ۱۵۳۲۱۵۲۵-6 ۲6۷۵/۵۰ ۰ 
56002 )۲۵06۰(۰ ۲۵۳۲۵۱۰: ۱۷۱۱۴۱۷۱۷۶ ۹ (۰ 

580800, ۲۷۰ 1387 ]2008[. 0۵/۵۷ 5۵۳۵۷۶ ۱۵۵1۳۲0۲-2 ۰ ۰ 
00۳00. 

۰ :۱۱ 6۵۷۵۷۱۰ 60۴۲۵۳۵۵-۵ ۷۵ ۳۱0۵۱۵21 ,[2001] 1380 .را رکطع‌9]6۵9 
۱۵۱0۵0۵9-6 :۲۵۳۲۵۲ .۸۷۵9۵21۲ 9۵۳۵۴8/۵36/ 60۰(۰) ۱4۱0۵5۲۵86۵2۳680 
۰ ۷۶2 ۱۵۵021210 ۴۵۱۲-۷6۵ ۵۲۷۵۲۵۹۲-۵ 

0 ۳۲۱۵۱۲۵۵ .۲۱۵۵0 0۱0۲۵96 طا و۱0۵ ۵00 ۵۳9۷۵96 2003(۰) بی_ 
۰ ۱۲۵ ۵۷۸۵ ۸۱۲۵۱۷ ۵۱۷ 0جانافه 

۰ ۱۷۵۵06۲۳۰ ۴۵۳۳۵۳89-6 ۱۷۵ ۱060/02۳۱ .[2000] 1379 8۰ .ا ۲۵۴8۵568 
۳۵۵۷۵۱ ۱۷۵۱۵6 ۴۵۲6۵۱۵1-1۷6 5۵66۵۳۲-۰۱۷6 ۱۷۱۵ :۲۵۳6۲۵۵ 1۳886۰(۰) 0۱9۷6۵0 
۱۱3 

۵۲۱۱ .۵ .ما0 ع-ا60]69 ۷۵۳۵9-6 ,([2012] 1391 ۲۰ ,10060۳0۷ 
۰ :۲6۳۱۲۵۱ ۲۳۵۳5۰(۰) 


0 وا وا ۲۳6۲6 ,0۵]60 5 9اه عو ,۱۵۷ عاصا طا وکناه جع عز ۲6۲۵ 
6 680 ۷/۳۲۵0 ,8۵8۵۵۵۳۷ 8080 ۵۵۱۷۵۵۴۷ 06۵666 8۵06 1816۲۴860]216 
۷ 0۳ ۲6۵۲۵۲۵۵105512 ۵۵۱۷۵6۵۳۱۱۷۰ ۵۲ عوهاء اهاغنطا 16 06۲60اقواهع 
۵5 6 ۷۷۱۵۵ ]با ر1۵066 69۲866۲6 ۲۵ ۵۴۲ 0۱۷6۳5 ع1 عام۲۵۴۱6 
۹ 0۳۷ ۲9 ,5۲0۵۲۷ 16 طا ۲۵۱۵ ]8۵0۵۲۵ اه کاهام ای طاز۲مصاناج 

۱۵۲6۲۵8۵105516 200 0065 ۱۵ 2616۷۰ ۷۰ 


5. 0 

۲06۱۳ ۵۴ 06۵10۳18 1۳6 1ج ۲۵ج 6۲۱ 6۵0 ۵ ۵۲ ۲۵۱/۵۱۵ ۱۱۵ ۱۱۵۷6۱5 
۵ ۱۱۶ ۷۷۲۲۱6 1۲۵6۱۱55100۰ 1060108۱ 01۴۵68 ۵6۷۵۸۵ ۱۱۵۷۱۵۵ ۲10۵۷۷۵۲۵6 
۳۱۵06۲۴ 0۴ وبا 106 ر5ا۵۷6 طعباو وا صععی اائای 2۳6 ۲۵0۵1۵۲۱۲6 
۵و۵ ۳2۲ ۵۲۵0 06 0انامطای از ۳۵۸۷۵۷۵۲ 5۲6۵۰ عاماجبااو۷ و وا ععنبا166۴0۵ 
۵ 35 621118 عو رکا معط رامع »۵6۲1و و ۲۵۱۱۵۷ ۵ابامو ععیبا1660۴0۵ 
6 ۷۷۱۲۳۱۴ ۱060102۷ ۲6 0۳6۵۲۳8 00 وااهاصعع ۵6۷۵۵۵ ۵۷8۵ رآلاه 
61۰ 


(۱ 0۷ 

-10۵10۳ :۳6۵۵0 60۴16۳1۳0۵۳-6 10۳۱ .[2006] 1385 ۲۰ ,۸۵880123060 
۵۲۰ ۷ ۴۱۳۱۱ ۲۵۳۲۵۱۰ .اک5۱60۵ 200 00۲ 60۲6۴9۵6 

۵۱ ۸۵0۵0۷۵1۰۳ ۷۵ ۴۳8۲6۵80 60۵۴۲۵۱۵9-6 اناطاج]۳ .[2007] 1386 . 

۴۲۵2۲ 1: 17-۰. 

0۴-۱0-1]کو ‏ :-اعوعل۱۷/۵1۵ 701000۵۱-6 .[2012] ۰ 1391 ۱۷۱۰ ,8119 
۰ ۲6۳۱۲۵۳۴۰ 1۳۵۳۱56۰(۰) ۳۵۱۲۵2۵۲ ۲۰ ۵/۵۵۸۰ ۱2۵۲۵۵۲۵۱6 

۲ 6۷۵۱ 6۵۵۲-۰6 60۴608۵0 ۷۵ 0۵5۶۵۳ .[2012] 1391 .5 ,021۳930 
-۳۵6 ۳2 ۱۱۵۲۷۵2۶-۵ :م۵ ۱/۱۳۲۳۵۴۵۵۵۱)۲۲۵۴6۰(۰ ۱۰ ۱۸۱۸۰ ۷۵ ۱۵6۵ 
0۰ ۷۵ 5602 ۵-]۴5۱۵۲۴۸ ۱۵-۷۵ 

۴0۵۱۷۷۱۵۲ ۰ 1390 ]2011[۰ 70000 56۴06 ۷۵ ۵۳۵۳۰ ۱۷۱۰ 6۳۲۲3۲1 )۲۳۵۲5۰(۰ 
(۱: ۰ 

۲ 203۳ ۳۱۵۲۱۵۲۵-۵ .[2001] 1380 ۷۰ ۱۱۵۱۳۱۱26۲ 80 ۱۷۱ رکع/0۷ 
۸۸۵0۵۵ ۱۷۵-6 ۵۵۵-6 ۲۵8۵6۰۸۰ ۴۶۵۵۵۱2۵06 .90 ۵۵۵۵۲ ۸۸0۵0۷۵۲-۵ 
53-۰ :43 ۱۷۵۵۷۵۵ ۱۵۵0010۷۵ 6 

۰ 6۷۵۵۰ 051-2 5۱6۳ 60۱9 5۵-2 00۳ ۲65۵۱6 .[2011] 1390 .1 ,۱۱۱۲۷6۱۲ 
۷۰ ۷۵ ۴۱۳۱۱ ۲6۳۲۵۱۰ ۳۵۴56۰(۰) [۵2ز۲۱۵ ۱۱۰ 6 آوج‌ها۸۵0 

۲ ۵06۰۳ 0۳۵۱۱۵۲۵8۵6 300 ۳۱۵6۵۱6۵8۵۷ .2010 .لا رک8عه9مع]9 ع .9 راناااه۱6 
۵ 6/۵۲۵۷ ۵ 66۵۳۵ 0 ۳۱۵۳۸۵۵۵1 76 .(6056۰) .اه 6 ۱۷۷۵۲ .5 
۵ :۷۵۲ ۱۱۵۸ ۱۱۲6۲۵۵۲۶۰ ۸۵۱۵۱ ۰۷۵۱9 


۲ ,6۱۵6۲60665 1۳6۱۲ ۵۲ 6وناوعع0 5۵6۲۱۵۲ ۵۵ م1 عتابا0ج 06۲اقواهمع 
5 3:۳6 ۷/۳۵ رکاالا۸۵ .۵۵12 کوع 1۳ 10 عقعععج 280 ۵0۵۷/6۲ 
5یا۷۵۲]0 ۱۷56 ,5۵616 ۲۳6۱۲ طا کمتصاعصهه۲6۱ امعاعمامع۱0 ۲عطع۵ ۵۷ 6۵۱9۲۲۵۱۱6۵ 
۰ 10۵ ۱0625 00۴81881۴ 106۲ 60۵۳0۷۵۷ 10۵ و100 

اهعا0۳ طا 6۵۳06۵۵6 ۱۵0۲ کج ۵۵۷۷۵۲ 00 ,1060108 ,۱208۱1386 
۰ ۱۱۲6۲۵۳۷ ۵۲ 201۷55 196 ط1 ۵۲۵۴۵۱۸6۵۱۴ ۱8۵۲۵ 2۲6 رک3021۷5 ۲۶6ناهعو0 
۲ 06۴۴60 06 6۵0۳801 ۱۱۱۵۲۵۲۷۲۵ ۲۵۲۴۲ عط اقطا فا 062۳۲۵۲ 8۵۱۵۱0 
0 ۲۸۵و ۱6؟ا69اعو 96 ۱۷۷۵۷ 5۵906 1۳6 طا روما۵ع۱0 1۵۲ 96 ۲۳۵۴۵ 
6 5۱۴62 ,۵۵12560 00 ا۲۵اناع ع 01طصوع عووناوطه۱ ۵۲ 0666۲۵۵8 
0 0650۲۱۵۲۱09 عط عع۲آباوع۲ اقراحطجه 1 هم وهاانعوهم او۲بتانه‌ماآممو 
۰ 0۵۱۲۱۵۵ 0۷ 660188210160 ۵۵ 0 ف16۵ ۵۲ وأ201۷5 
5 6۲۵۵1۱۳8 1۱۴ ۲3610۵۲5 ۱۵۲۲۵۲۱۷۵ 0۲ ۲۵۱۵ ۲06 وعععع۲]و 0فاه 8۱۳118 
6 ۲۵۳۳ ۲6۵06۲5 ۵00 ر6(9۲306۲56 ۱۵۲۲۵۵۲ رانا ۲۳۵ ۱۵۷6۱6۰ 1 
0 ۵۱06۲ طعوع 6 ۱۵۱۵۲۵۵۲۱۵98 0۷۵۸۵۲۵۱6 و 8 ۵۷۵۱( 16 ۵۲ ۵و۲ناهعوا0 
۵۷6۱ 106 ط ۵۵۱۵۵0۷ 6۳۵۵1108 عباطا رکعع۷۵1 180606080601 ۲۳06۲ 05012۷ 
6۵1۳1۳ ۲۵ ,۱6۲ ع19 ۵۲ ع۲ناععععم اهع‌اوها0ع0] عط1 قهاآه‌ن۳60 ۰ 200 
8 0۴ 0۳۵6۵55 106 18 ۲3610۲ 201۷6 و وج 2016866 ۲۳6 06۲۱88اقهاهع 
۵012102۰ 0۷۱۵۱9۲6 2 ]2۷ ۶۵۲ اواصعععع وا 16 ۲6 


2 3 _-.-2- 
۰ 0656۲1۵11۷2 و ۵8۵6۲ ۵۲۵660 16 1 20068160 ۱86۵۲۳۴6۵00108 ۲6 


4 5 

6 ۷ ۵ 1۲۲۱۵5 ۱۵۲۲۵۲۵۲5 0۴ 01560۱1۲56 3۲8۱۷۱6۱۵1۷6 166 را۱0۵۷ 15 ظ۱ 
0 25۶ ۱۵۲۲۵۲۵۲5 106 0۴ ۵86 ۸5 .۵0۷016866 ۲۳6 ۵0۴ 0۲۱6۵۵۲100 ۴۸۵۱۲۵1 
6 690 ۱۵۷۵۱ و191 ر0۲طاباج 0عزامص1 166 ۴۲۵۴۲ 01۴۴۵۲۵۴۲ ۷۵6۵ 1806۵6۴06۱1 
100 ۱۴۵۱۲۵66 ۲06 ,5۱۳۱۲۱۵۲۱۷ .ع۵8 88۵86۵۵6۵816 و 06۲60اقواهع 
۲ 1۱۶6 ۲6۵۱۷۵۵۵0 2۷6 ۷۱۵ ۵۴ تصآ۵م ۵۵۲8۵ 6002۲26۵6 1۳6 200 
0 ۵۳۱۷ 50۵۲۷ 186 ۷۷۲۲۲۲۵۱ 25 0۲طاناج عطا ۱۴ وج رمک 16 ۵۴ 80۵5۵66۲۵ 
۵ ۱۵۲۲۵۲۵۳ 1۳6 ها یال رااحصمتات۵0ه۸ .عوقعععه هک 6۵۱۱۷۵ 
0 2 2۵۶ ۱۵۲ ۲9 ر0۲اناج عط ۵۷ عصهاآنکهم۳۵ق 160امع1 280 ۲۵۵۵۲۲6 
,06۱0۱۷6۱6۱6 ۳۵۵۵۲۲۵۵ 1۵ نا ,50۳۷ 16 وا کصجع 106 200 ر0006066۲6]ج 
6 ۱3۵۲۲۵۲۵۲5 ۱0۱۴۲۵۲۵۱۲ ۱۵۷۵۱۰ 16 ۱ عوصعم‌کیای 1۵ ۵0ناماز اجه و۵ ۵۷۵ 
6 5۱۱66 ,۳۱۵۱۲۱۵96۵ ۵۱۳630۷ کج ۵۷۸۷۵۵۲ 5۲۵۳۷ 106 ۱۵۲۲۵۲۵ 10 ۵0وا 
۵0 ۳2۷۵ 200 0۲یاج ‏ 160امطا عط ۵۲ عاجمع 192 6۳۷۵ ۱۸۵۲۲۵۲۵۲6 
۵ 0۱6۰ ۵۵۱۷۵۳۵۴۱6 و 6۵۷۵۱ 8 ااهع 6۵0801 ۷۷۵ ,۷۵166 1806۵68061۲ 


6۲6۳۱۵604 


۵۵۵ .1 
رک‌0۳۱1 0۷ ۵۵۲۵۱060 66۱ 2۷۵ ع1۵ وا اصععععم ع6ع1ع008ع1۱0 21۴۲۵۲6۵8۲ 
0 ۳5]۱6ج ۱۸۳۵۵56 ۱۱۲۵۲۵۲۷۲۵ ۱0۵۲۵95آصاع 0ج تانا0ج اما طا ااواععموم 
دیاز خمط و1 ۱0۵6۵108۷ .0602160 6۵62011۷ ۵ع0 2۷۵ کاععم‌وج ا2ط9هاوعبا0م 
۱ کاوا0ع واه 1 ۷۷۵۲۵ 2 0۴ 60۳01601 200 1060986 186 1 566 کز ۱۷/۳۵1 
5 ۷۷۲۵۲ ,1060108۷ ۴زعزام۱۳ ۵۴ 8۵ و عقوص امه عاوطاه 6۱۷۵۲۷ ۲۵6۰ ۵۴ ۱2۷6۲5 
۰ 6 ۱۱۴/۷۸6۱۵6 10 ۱۷/۵۷ ۵۵۷۷۵۲۲۵1 ۱۵۵۲۵ 5 

6 01۴۲6۲۵۴۲ وج ۷۷/۵۱۱ جج 5۵۳۷ 186 ۵۴ ۱۵۲۲۵1100 ۱2۳08۱۷886 ۲06 
۱۴ 06۱۱6۷65 916۵۳6056 .ععزع0۱0ع1۱0 ۵6 10 ما66 طوع رل16 ۲۳6 ۵۴ کاععمو2 
6 .31111065 200 ععیااج۷ عطاااتاعطا م1 ک0وعا 21 عمووباعطوها 0۴ ۴۵۲۴۵ اوآعع۵و 
۵5 ,386 13۳0811 جاوناه10۳ 200 1 6۵۲66660 وا 1060108 1021 ۴۵۸۵10]2196 
۷ 580۵60 0واچ وا ۱۵۲۲۵1100 200 ر6۵016 اوهمز 106 ]۳ 06۷61۵۵60 2۲6 
6 620 16۲ 196 ۵۴ ۲۵5نا۲ه5]۲۵ 66و26 200 ۱۵۲۲۵۲۱۷6۵ 196 رکناط۲ .6عوناعه] 
۷۰ 62و۱0 100 ۱۷۸۶10 6۷۵۲۵۱۸6۵0 

6 ۱ ۱۳۷۵۱۷۵۵ ۵۲6 ۲3610۲5 ۱۵۲۲۵۲۱۷۵ 01۴۴۵۲۵۲۱۲ ,0۲اناج 66 ۲۲۵۴۲ ]۸۵۵۵۲ 
۴ 10601086۷ 900 واوهع 166 56۳۷6۵ 680 200 1671 2 0۲ ۱۸۵۱۳8۵ 66 ۵۴ ۵۳۵6655 
۴ 0۲۵6۲۱6۵ ۲۳6 ۷۵1665۰ 180606006۳01 1061۲ قو۵2۵۲۵ ۵۲ ۲۱0۲ناج ۱60امظ ۲66 
0 ۵۸۵۵۱۵۱۵86 ۵۲ ۷اااج۲ناام ج انامماج واه طهع 16 و طا عع]۷۵ 01۴۲6۳6۴۲ 
5لا۷۵۲]0 ۲۳۵5۵ ۲6۲۰ 18 ۵۲ ۲۵ناعوع۲م اوعآو0۱۵ع۱0 هه ۵ع0ع۳ ۱۷اونااصع۷م 
6 ۲۳ ۷۷۲۲۳۵۱ 602۲2016۲6 16 ۵۲ ۷۵۲6۵ 1۳6 10 ۲66۲۲۱۵۲۵۵ ۱0۵1 2۲6 ۷0۵1665 
0 ۴۵610۲5 0۳۵۳6۵16 200 ۱۵۲۲۵۲۷۵ 106 0۴ ۷۵۱6۵ ۱806۵6806۱1۲ 106 ابا 
6 016۲۵۵۱۱۵ وناطه را۵ا۵ا۵م 6 1۵0 عط وق ععوعیا؟طا 0صانام۴۳۵ن ج ۱2۷6 
۰ ۵ 0۴ 1۱060108۷ 6۵0۲6۲-۵۲۱681۲60 

6۵ ۵ ۲۵۱۵ ۲۳6 6۵۴۸۲۳6 10 ۲۲۱6۵ ۵۷۵ ۵۲5]ناج 106 ,ناک عاطاط ۱۱ 
0 200 ,۱060108۷ ۵۲ ۱۴۴۵868۵ 16 رع1 19 ۵۴ ۴۵۲8۵۵1۵8 16 ط1 ۲626۲۵۴6 
۴ و۲6ا55ع0۲ اوعاع0۱08ع۱0 106 ۲6۵0۲6 طا 1060۲6 6۵۱۳112856 ۵۲ ۲۵۱۵ ۲66 
۳1۰ 6۵0 0 ۲۵۳ ۵۱۵ ۱۵۷۵۱ 16 ۵۵۵۱۵ جاهنام10۴۵ 1۱۵ ۲۳6 


"2-۵ ۱ ۵ 

0۵ ۱۱۵۷۸۱6 ۱۷/۵۲۲۵ 6۲۵۷۲6 ۱0۳85 ط۱ 6۵0۲۵۱ ۵۳۵ (019ع۱0 ۱۱ 
0 0۵818۵1۱00 ۵۲ عصوهآاهاع۲ عععطا 2606۲۵۱1260 ۳۵۷۵ ۱۷/۵۱۴۵۱۵6۲ ۱۳56 
6 ,۷۷۵۲۱۵۲۱ 300 ۱86۲ ۵6۲۷۷۵۵۱ ععصطا وج عباک عع۵8 50۵61211۷-0۴8801260 
۷ 20 300 ۱0۲۵۲آصاع صععساعه ععمطا ملاع 280 ,06۵۵16 2۳000082 


۱۵۷5 اب۸0 هب۷۵ ۱8۵۲۵ ۱۵6۵۱۵۵ ۵۲ ۱۸۱۱۲211۵0 ۱66 ۵۲ ۸۱۵۱۷66 صظر 
67۲۱ ۵6۵۵0 ۵ ۵۲ پزماواآب۲ 5۲۵0۱۷۰ ععج) 


"زرماو1 ۱۵۳8۵2 
۴ 8۵۳۱6۶۶ ۵۲۰ 


۵6۵۱۷۵۰0: 8 ۸00۲۰0: 9 


(۰ 

0 وطظ۱ط۲ اععنانه طا عصومآا۵۲۱8۵) 8و1 اهاصععه0صن؟ عطط ۵۲ 08۵ 
01 2601 106 0۴ 2666012066 106 066۳0 26 ۷6۵۵۲5 20 ]وا 0۱۲۱۵ طماوعنا0م 
6 0065 1۱060108 280 روما0ع۱0 اس ۵۱۸۵۵ ۱۱6۷۱۲۵۵۱۷ 2۲۵ عع1 اج 
۲1۵0۲0۵۱5 ۴۵۲ 660( 106 6۳۵851265 ۲۳5 16۵۰ ۲۳۵۱۲ ۵۵۱۳۵ 56۵۵۲۵16 5 
تتاناج وصیا۱۵ 200 6 ۱0۲۵8اصان ‏ طا ۲۱۷جاناع ۴ج رکاع عععط طز ععز0نبااه 
تاو ۲۳6 200 6۱۱0۲68 16 06۱۳6 مزاع عط ۱۷6 1۱ ۱۱۱6۴۲2۲۷۲۵ 
6 ۵0۷/۵۲ 0۴ ۲۵۱۵100 8660اومصنا وج طا ۵0انافع ۱۷ج کح ۱۷۸۱۲۱۲۵۲6 
۵۵۲6۵۵۵۷۵6 61۲ 60تهعابموز ۵۱۳۵۷5 2۷۵ و۲مصناج معط توطا اصعرم 
۵ ۱3۷۶ ۱0۲۶اناج روع06620 ۲۵۵۵۴۲ ظ۱ .عاانا0ج هام۱۷ 2880 0۲۵8آهاع 
6 زا۱0۲۵ ۲۵۵06۲5 ع9 و۵ ۱060108 ۵۴ ۲۵ناقووع۳م 106 ۳60۷۷6۵ 10 
میا قافن ۵۵۲۱۵6و 2ص وا و۵۲مصا وا تقصاسا باق .ععناو۲660۱0 
۰ ۱۱6 0۲ ۱9۴۱۱۲۱۲۵۲۱08 اوهع‌نوهاع1۱0 ۲66 61۶۱60ع]ضا معبه عقط ععنبا۵ا1660۱ 
۲۱۱۶ ۱0۷۵۹۲۱۵2۵۲6 6۵0 ۷۷۵ ۷۷۱۵ جاهنام۲ظ1] فعطم0۵۲۵ه 86 ۵۲ 086 
0 01560۱۲56 ۱3۵۲۲۵۲۲۷۵ وا ,۱۵۲۲۵۲۲۷6 0۲ ۲۱۱60 ۲ طا ۷اجععمروه روع‌با166۳0۳0 
603۲3616۲5 ,۱۵۲۲۵۱۵۲ ر0۲طاناج ناما وچ طمنای ۲26۵۲6 ۵۲۲۵۲۱۷۵ ۱۷۷۱6 
0 ۷۷ ,0806۲ 1015 ۱۵ .5۲01۱60 06 صوع ۲۵۵06۲ ]۱۳۵۱1611 096 ۵0 6ععع8عع200۲ 
0 6۱۲۱ 6۵0 ۵ 70۲ ۲۷۱/۵۵ ۱۵۷6۵۱ 16 19 ۲261016 ۱3۲۲۵۲۱۷۵ 6۵۴۵186 10 
01560۱1۲56۰ 6-۰۱۷۵1660 ]مابا00۵ 280 ۵۵۱۷۵۵0۷ ۵۴ 6۵866۵6 88188 ۵ 
6 ۱0۵۱۷۵۱6۵1100۱ 106 ۵۷/۵۲05 ۴۵۵۷۵5 ۱۵۷۵۱ عاطاط 1 انا ۲180 0۵ ۲۳۷ ماج 
۰ 0 06۲61 


۱6۷۷۷۸۵۲۵6۰ ۱۵6۵۱۵۵۱۷, ۱۱۵۲۲۵۲۷6۵ ر01660۵۱۲۲66‎ ۳۵۱۷۵۱۵۳۱۱, ۱۱۵ ۵0( ۵۲ ٩ 0 
61۲۱ 


7 0۴ ۱۱۱۷۵۲۱۲۷ ۱۲6۲۵۲۱۲6 00ج عوویاعوها ط۵ز۳۵ع۳ طا 620010816 ۵۵ :1 
۳۲۰۵۷۵۲۱6 :۲-۵۵۱۱ # 
۸ ۴ ۱۱۱۷۵۲5۱۲۷ ,۱۲6۲۵۲۱۷۲6 200 عووباع‌وها طعااعع ۵0۴ ۳۲۵۲550۲ ۸65151201 .2 


ی ۱( ۱ ۷/۲۱ .2013 با ر0۷صاآنام) 6 با ر212۳0006] 
۰ ۱۱۱۷۵۲۹۱۸ ۱۱۵۲۲06251۲6۲۱ 

6۱۰ :و۳۵۲ .عا«ام0کهانجام ۱۵ 06 ۲۵۳۸6 16 .2006 ۲۳۰ ر3عدا<] 

050۲-۱0-6 .]۲۳۱۵۵۷۵ ۸6۵۲-۵ 0۲ ۳220 .[1972] 1351 .6 ر8۵5]68۵۲ هااه۴ 
653-۰ :31 ۸۵0۵0 

۰۳ ۴۵۳۵۱۱۱6 طا کصمآ66۱1 66806۲ 280 ۳۳8۵۹۲۵۵۵06۲۵6۴8 :2012 .1 ب(۲۱ 
,621-۰ :(4) 12 760۳0 ۵80 66۳006۳ ,۷۷/۵/6۳ 

۱۱6۷ .(.605) 60۳000 ۵ طتامت ۱۵۵/6۵96۰ ۵۷۷۵۳ .1980 ۱۷۱۰ رخانای‌نا۴۵ 
اولفت ۵ ۱9-۱2۱۹ 

۵ 6۶ ۱۶ 0۴ ۱۳۵925 :۱۷۱۲۲۵۲ 66۳5/۵۳ 0 ۱ 1993۰ ۴۰ ۷۱۰ ,6608800005۳۷۵۲ 
۰ )۲۵ ۵۲ ۱۱۱۷۵ :۲۵۵6 .۴0۵ ص۲۵ ۱ ۷۷/۵۹۵۲۵۵۲۵ 

۰ -۵۲۵0 ۲۵۲۲۵۱۰ ۲۷۵۱۰ ۲۱۵/۵۷۵۰۵ .[2004] 1383 با ر6]0عا660 

۰ ۳6۵3 :۸۱۳ ۱۷۷۵۵۵۵۵۶ ۲۵۲ ۲۳۵۵۲۷ ۸ :۳۵۱۷۷۵۲ ۵۱ ]آناجع‌با۳۴۵ 2015 ۱۰ ۲۱۵۲۲6۵6 
۵ ۱۱6 ۵00 008صما .کزصع0 ۵ص عم /صکاصاهع۴ (:0ع) مصوام‌طعزل 
۵ 0( 

۰ ۰ ۲۱695۱ 10 ۱۳۱۲۵۵۵۵۱0۵۳ ۸۲ .1998 .5۰ رعاجوآناه۲۱ 

۱/۵9۵۵ ۸۵۵۲-۵6 0۲ 2۵۱ ۱۳۵۱۰ ۳۸۵۵۵۷۵۲-۵ .[2008] 1387 .5 رآلا53۳0 13۴2۲1 
7-۰ :25 ۵۱۵۵۵۱ ۱۷۵۵۱6۵ ۱2۵۱۷/۱۵۲۵۱۵۵01۰۳] 

۰ :۲6۳۲۳۵۳۱ 61000۲۵۳۰۰ ع-۱۷/۵۷۷ 2002[۰] 1381 ٩۰‏ رلا0ا030088ج1 

۱۵۲۵۱۵۷۵۲, ۳۱۰ 1385 ]2006[. 10۳00۳56۳۵5-6 56۵۵0090-2 ۱۳۵۳۱- ۰ 
۲6۳0۲۵۳0: ۵2120 ۰ 

۱ ۶۵06۱ ۱ 6 19981 1377 ۲۰ ,۱۷/۱۲۵06۵۲0 
توا ورارتد ره 

54 ۷۷۵۵۵۰ 0۳065-2۶( 00۳ ۱۳۵۲ ع-20۵۳۵۳۴ 1981[۰] 1360 .۸ ,۱۵۲0 
2۳۱/۳۹۰ 

۰ :5۵61۴0۱۳۱ ۸۵/۰ ۸0۱-۵ 1994[۰] 1373 .9 ,۲نا00 ]۳6 

۰ :۵ 00۳7۰ 86000-6۱۷0۳ 720۳0۳ :[1999] 1378 . 
۰ :51۵61۳00۱۳۱ ۶۳۵66۵0۰ع۱۷ 601-00 0۳ .[2002] 1381 . 
۰ :۱ 5010۳۴0۰ 26۳۱65۶۵۲-2 ۷۵ 09 2003[۰] 1382 . 

. 1382 ]2003[۰ 70090 ۷۵ ۱۷۵۲۸۵۰۷6 5/۵۸۵۰ ۲ 6۱۲۵۳۱: ۰ 

۱61۵0-10۱36 03۲ 2020 ۱2۷۵۵۲-6 ۳8۵۲۳۲۵6-۵ .[2000] 1379 ۱۷۱۰ ,۵۱۷۵3۲ 
39-۰ :25 16۴9011( ۱۷۱۵۵۱6۵-6 عدواعاا۵ز۱۷۵ ۱۷۱۵۳۳۹۵۱۵۵۰۳ 20عقط ع-طه]به۱ 


5. 

۷ ۱3۵۷۵ 5۲0۵۲۱۷ ۲۵۵۵۱۲ ۷۵۲۷ ۲۵6۱۲ 1۱ ۷۷۵۵۵۵ ۱۳۵۱۵۱۵۲ صقن مها 
0 ۱66656۵۲1۷ ۱۵۵۷۵۵ ۳۵1 ۵۷۵ 106۷ رکاطعز۲ 1۳6۱۲ عطا2ااجناهج ۲۵۲ 60اهونا۳اه 
۴ ۳3۵۷۶ 50۵۳۷۸۷۲۲۲۵۲5 ۱۷۷۵۵۵۵۵ 010۰ ۱۷۵۵۵۸۵۸۵ ۷۷۵۵۲۵۲۵ کج ۷۷۵۷5 5۵۳6 ۲6 
6 015۳688۲701۳۱8 ,۷۷۵۲۵۵۲ ۱۳۵۵۵۲ ۵۴ ۵0۵6۲۱686۵ عناوآطانا عاط ۱۸۵۲۲۵۲۵۵ 
05۳0۵06۳۳ 0ع۱اوع ۵۵ اقا ۵۲1۵6 161۲ ۵۴ نامع و ۷۷۵۵۲۳66۲ ۲۱6۱۵۲8110 
۱۳۵865 ۱9 ۵۴ ۱۸۱۵6۵۲ و عاآناه 060ااعظ ۱2۷6۵ عانو ۵۵۴۲ 1061۲ رکعع]۱۵۷6۲۴6 
۰ ۲6110۳ 0۵5۲۵06۲۲ 50-631160 106 ۲021 ۲۲۵1۲6 200 


۷ ۱( 
لا ۲۵لا ۱9۰ ۵۲۳6۵۲6۰۳ ۴۵۲ 5۵6۵198۵ ۵۴ ۳۴۳۵۵169 ۳۲۳6۵ .1992 با ,۸۵۱60۴۲ 
,5-۰ :2 
۰ :۲6۳۲۵۱ .۵۳5۱-۱0 ۵۳6-6 1992[۰] 1371 .6۰ ,۸۵۱۱206 
:۲ 6۵۵-2 ,۱۸۵1۵۲۵۳ ۷۵ ۷۵۵00۲۵ ۰ ۵۱ .[1999] 1378 ۸۱۰ ,۸۸۱9۱۱۲66۵۳ 
۰ :5۵61۱0۱۳۱ 60009/6۲۰ ۱۵۵ 
ع-۸5۵1 ۱۷/۵ 56۷۷۵۳۲۱۰ 6۵9-6 ,۵۱۲۵۳۵ ۷۵ ۱۷۵۵۵۲۵۳ 2000[۰] 1379 . 
۰ :9۵6۱)۱0۱۳۱ .نا50۴۵۵9۵ 
۰ ۳۵۵5۵۳0-702۳ ۰ ۱۳5۵۳۲۵۴۵۵۲۵۳۲۰۲۵۳۱۲۵۱۰۳؟ ‏ .[2000] ۰ 1379 
۰ :51061001۱۳۱ 
0 ۷۱2۳۵8۵1۳03-۰ ع-ز5ع۳8۵۲۲ .[2014] 1393 .او 6 ۲۰ رج2۷ 8۵0-آنا طاص۸ 
0 ۳۵2۳۱0۵۵6 ۴۵۲5۱۰ 23۲0۵۱8۵621-8 08۲ 72880 ۵۵ 
89-۰ :34 ۲۵۲۵۱ ۸۵0۵۱۵۷۵-۵ 
۰ 5 ۱ ۱ 09۳ 20۳00۳ .[2008] 1387 .۱۱ ,8306۲ 
۱۱۵۵۷۵5۵-1 ۳8۵۲۳۲۵5-۵ .[2011] 1390 ۸۱۰ رال‌ناهه۱ 6 ۸ را51۲ع8 
۲ 23۳08۳۲ 0۵025201-6 ۱۱۵۲۵۵۵۵ 3۲۵۱۵۱۳۵۵۷۵۵۰۵۵۰ ۷۵ 1ج ۱۷/۵2۵۱ 
(1300-1380) . 08512886۷5 2888-6۰ 2۵۳۳۵۵۳۷۵۲۵ 2۵6]۵۱0-02-۷۵] 
51-۰ :47 ۸۵00۱ ع-(0۵۱۵ ۱۷۵۱۵0۵2 
۰ 0۴ 5۵۵۷6۲۹۱۵۲ 6 ۵80 ک/۴6۳۵ :7۳002۵۱6 66۳006۲ .1999 .1 ,۲16۲اظ 
۰ :01100۳۱ ] 
۰ :۳۵۲۱۶ ۱۳6۵۷50۰ ۱0 06 ۲6۲۲۲۵ .2010 ۲۱۰ ,کنا00 
۰ : و۳۵۲ .2 ۵ 06۸ ۲۳۱۱۵5۵۵1۱2 ۲0۵ .2014 .او 6 ۲۰ 0169060 
۰ :۲6۱۲۵۳۱ .۱اعبا۱۱0۵۳00 ع-/۸۶0۵6 :[1948] 1327 .5 ,۱2۵065۱۷۵۲ 
۰ ۳3 50۷۷5۱۷۳۰ .[1966] 1345 . 
۰ :۱۲3۱ 50۲90۲00۳۱۰ 102/۳6۵۷6 1993[۰] 1372 . 
۰ :۲6۳۲۳۵۳۱ 5۵۲9۵۲00۲۰ 0۲60۵۳ 2001[۰] 1380 . 
۰ :۲۵۳۳۵۳۱ ۱۷۱۵/۵/۵۰ ۶0 6۳020161 0ظ ۲.کیا۸۲۵ ۲51-6 :[1999] 1378 . 
۰ :۲6۳۲۵۳ ۲6۳۱۲۴۵۸۲۰ 500۵-۷6 2001[۰] 1380 . 


۳ ۱۷۱۲۱۲۲۵ ۱۵66 ۵( 0۲۲۵۲۵۱ ۵ ایام عع۲۱مو ۲۲656 
٩(2۱۲ ۱۸۱۱۱۰‏ 


2 ۵ ۷ 

۹ ۱۵3۵0۵۳ 6( ۱۷۱6 طا 2۵۵۲۵86 اعاعز۲ماعاط ج عساماام؟ 2۳۱016 ۲6 
0 ۵۵5۲۴۱۵۵06۲۴۱۹۲۱ ۵۴ ۲۵۲۳۴۵۲۵8100 106 طا ر806۲ج ۵۲ ۷۷۵۷ ۵06 طا 1۳۷6۵1۷6۵ 
0 ,۱۳۵۲ (1۱ ۵0 ۷۷۵ ۲6 طا هه 0عاهعناعع۱۳۷ ۷ا6عاعصهم ۵۵ ااذا صکنطآ۲۵۱۵ 
۴ کاصا0م 96 کچ ۷۷۵۱۱ عچ عاصاهم 6۵8۴88۵۲ 96 أباحماج 066106 1۵ ۵۲۵6۲ 
0 6یا .وع۲باانم طاهها طا ۵۷۵88۵86 ماع ۳۵8۵۵۲۵ 0260۵۲۲۷۲۵ 
۵ 20۱08 0660 2 ۵۲ 620200 ۲6 از 2۳1۱6۱6 6 ۵۳۵۷۱۵۵6 0۵۴۵26 
۲ 0۵۷6۱0۵108 م۱۳ 6۵868۲860 ۲36۲۵۲6 9 ۵۲ ۱۱۸۵06۲6۲8۳00188 
ای ۷۷۵۵۵۲۵ ۱۴ ۵06 رحصک69 200 9۵06۲۵6ک۵۵ 0۴ 1۱۲6۲۵۳6۲۵۲۱۵856 
۰ ۱۲۵۱۱۵۳ 1۳ ۵96۲ 0 300 


3 

۴ 1۳۱۱۵۲۵۲ 5۵۴96 ۵۷ ۲۵۳۱۷۷۵۲۵ ]نام "وطاجع۱0 ۳۲۳۳۵۵ 0۴ 102 19 ۵9 8660 
۴ 0۷ 0عافعووباه ععمطها۲۵۲-0صنا۵ع ‏ ۲6۲ 280 ۵06۲۵68ک۵۵ 
6 ۷۷۳۵۱۱6۲ ]با 1۱0 10 اععم عاز 6ع00 2۳۲۱6۱6 192 رکاوباتمع۱916۱۱ 
۷۱ ۱۳ 6۵۱۱۲6۲۵۵۲۲6 5۵۴8۵ 3۷۵ ۵۴۵6۵0۲۵ و بای ۵۴ 6۵088660۱۷6۱0688 
۰ ۱۲۳۵۱۵۴ 5۵۴26 وا ر106 ۴۵۱۱۵۷۷۵۵ ۵ ۵ ۵۳۵6۲ طا رعگا 6۵۲68۵۵۲۵۲۷ 
۴ ۳0۱۵ع 2 1۴ 6۵1680۲1260 06 اازسا رپاجسا عنط صز ۷60عاصعج رکتالاعع۳ ۲06 
0 ۱۵۷۵۱6 ۵۱660160 ۲6 طا صععی ۲۱واناعع ماو عام0۵2۲2 280 ف6۵0866۵ 
یاهاج ۱۷۸۵۵۵۵۵ ۵۷ ]۷/۲ ۲6۵86 ۵0۴ ۲6۵۲۵۵۵۱۲۵۲۱۷۵ 16 کج وع۵۲۱]و 50۲۲ 
1-۰ 


4. 8۵5 

۸ 6۵۱66۲۱۶ آوا‌نات 1 ۵۲ عطوه ]12 مکی مها نام 
5 2 ۱۵8 ۱۵۷۵۱۶ 200 510۲16۶ 500۲۲ 1۳6 ط۱ 06۵16160 کوج ۱۷۷۵۱۵۸۵۸ 
00606 ۳۷ 10 ۲۲۵۵0۵00۵۵ ۲۵۲ 0عآوون 5۲۲ 2۷6۵ ۱۲۵۱ ظ۱ ۷۷/۵8۵ 60806۵0108۳۰ 
اووها ,اد۱۴۵۱۷۱0 ۵۲ اوآعمو ۲اه رعطهااماعع]اصوص از ااه طا ۲۲۵۵009 ۲۳6 ۱۷۷۵۷۰ 
0 ۵۲۱۳۸۵۲۱۱ ۵660 وق راهه‌اعماهصهبگم ۵۲ اه6افرام راهصما 6۵۳0۷6۱ ۵۲ 
۵۱۵2۱6۱۵ ۷۵۲۷ 2 وا "۳۴۵۵۲۲۱6 مها طا انم اخصامهزاوص و ۵0۷ 
666306 0۴ ۵۱۳۱6۵۲5 ااج ۷۷۳۷ وا ۲۳۵1 .0۲۱۱صاناج مصنواه۵۵ ۵۲ ۱۵۸۵6۵۵۵۱6 
6 001۱۴8 وناز ۵00 ۱۵۷۵۲ و 068 5۲00۵8 10 ۵۵۲۲۱886 2030000108 ۱۲۲۵۴۲ 
۲ 3۷/3۷ ۲۱۸۲۳۱۳۱۵ 10 ۵۴۴۵1۲ ۱۵۷۵ 566۲۵۲ 2 ۵۷۱۵ ۲۲۵۱۰ ۵00 ر۳۵۱۵86 ۲۵۱۱۲۱۷ 
8 0۴ ۲۵۲۴95 6۵0۴۲۲۵۲ 186 ۵۲۵ 0۱۷۵۲۵۵۵ عطنااعع 10 راکها 21 ,۵00 ۵۱6 
۰ و101 ۲۲۵۲۴۱ 2560ع۱ع۲ 


۲۳6 ۳6۲6۵0 ۳۵6۲۸8۵۵06۲۴ ۴16100 280 ۲۳66 ۴6۵۵۱۵۲۵6 "50۳ 


۵۳, 86۳۱2301 ۱۵۲ 


۳6۵۵۵1۷۰: 8 ۸0۳0۰0: 9 


(۵ 

ر66زمابا5* ۸۵۵6۲۲ 186 6۲۵016216 10 211609۵1 ]وج 86 کج 8۵6۲۴8۸۵۵06۲۱868 
اهعز۲ماعا و ۴۳۵۱۱ .صصکنع6 ۵۲ ععامآعط۲۱م ۵6و هس ۱۳۳۵۵6۵۴۱20۱6 وا 
5 10601۱7 ۲6۳۱۱86 عط1 ععط066۱ ۲۱۱۷وو9عععع صفص۵ ۵۵۲6۵6۵0۷ 
۱۶ ۵0 06۵680 ۷۷۱۱ عناطا 20 ران106 عصاانه‌عوص هد 0ععمهمره 
0 61عزمابای 6طاابه که ۲06 ععصوطه هط و1۵0 عزه۱ امه زمانای؟ عط ۵۱ 0ع۵ع۳ع 
ماع طاس عصنا صا عا وعن06۲م۵صکمی ر6از۱۵۵۵۸ ععزمانای ۲۵۴۵۱۴۱86 
,۱۲۵ ظ۱ 0۲1۷۰]یاج عطاابه‌عوص 198 ۵۴ ۲۱۵ اعع ۲۵ عاوا]8ع۲ عماعط 11 عوباوعع0 
۳۱۹۲۵۲۱6۵۱ 01۴۲۵۲۵۴9۲ و 6۵0۵6۲۱68680 عقط معاصسا امک و وج 
کااباعع۲ 50۵۴86 ا 6006 ۵۲۵00 فاص رک5۵61616 ۷۷۵۵۲۵۲۲ ۲۳6 ۵۲ 1021 ۲۲۵۱۲ 
و 5 2۳116016 0۲656۳ ۲۳6 ,۷۷۵5۲ 106 طز 10066 10 2۲اصطنک 2۱0۷۵۷5 ۵1 ۳6ج طع ۱۷۷ 
وا 1 عباه‌طتاج رعع۵۱۴۲۵۲۵8 فنطط ۵۲ عصعاه 19 ۲۵6۵ 10 ۲0۷و ۲060۲61۲6۵1 
۰ ۳6۲۹۱۵۴ 50۵۴86 ۲۲۵۲۲ 6۷۱06866 0۷ ۵0۵۲۲۵۵ هرنا6 


-۱6۱00 ۱۷۷۵۵۵86 رآععزمانا رصعاطاع۴ رکآ88۵0۵6۲ ۵۵6 :۱66۷۱۷۷۵۲۵06 
0 ۵5۹۲۲۱۵۵06۲۳۴۱ ,۱۷۷۲۱۲۱۳8 


6۲6۳۱۵6040 


1. ۵۵۵ 

0 ۱۵۷۵۱۱۵۱6 ۲۵1نااانام-م5۵61 8۵06۲۱ ]۵ 1010] 1۳16۲۵۳6۵ ۱۳۵۳۲۵0 ۲۳6 
۷۱ ۱۱۲6۲۵۲۵۲۵1۱0۴ ع(۲ وج موز 1۳6 0۵ ۱۵۷۵۲ 689 ۲۲۵۱۵06 
۷ ۱۱۳۵۵۵ عوهع عقط ص۱۲۵ راومه ر6کناوععه رفن6۵۱9 
۳۵350 ۷۵۲۷ 1۳15 ۳۵۲ 6۵۱0۵6۵۲۱6۴۵6۵6۰ آ۲۵بااانام-مآع۵و 290 آهع0۵۲] و 01۴66۲۵۴۲ 
۴ ۳6۵01۱086 ۵۷۷۲ ۲۳6۲ 6۵0 2۷۵ ۱61۲۵۲6 ۵۲ 68۵۱ 280 کاوبعع۱۳]۵۱۱ ۱۲۵۱۲۵۲ 
6 .1۳6۴05 0۲۳6۲ 1 ااو عمج و۳۴۵۵ 280 ۴۳۵۵۲۴۵۸۵06۲۵6۴۲ 
۹ ۱6۲0۵۴ ۱۲۵۱۵۲ ۵۵66۲ م1 اه‌آوما وا از ۷۳۵6۲ یاوج 2۳11616 ۵۳۵۶6۱۲ 
۷۹ ۱۷/۳3۵ 1۴ 3۳00 ۱۷۷۱۷ ,۵ب ۵۱۸ رفک ] 200 رفع5101 ۵۵688006۲۲ ۱۷۷/۲۲۲۵ ۲0۵ 


صهلنین ۵۶ رلتیه نصنا رمساهه‌اننا مج مممیممه 1 طوتاع‌صظ ۵۶ اصمجصاتجوه(1 مطا 21 ۳۳۵16990۲ 5001200ع۸ .1 
حمم.ممطه )ماه تجمال 2۵طعه :اتمصر- ۱ 


شخ 2؟ 
معانی اه جانجهنصنا 


1160۳۲۷ 116۳۵۲۷ ,] 
)۳ 
(اج ۳۵2 ۸۵۵۵ ۴6۵۳۱۵۵۲) 


6 ,2 .۷۵۱ ,3 ۷6۵۲ 
2018-09 ۷۷۱۴۲6۲ - اا۴ 
(۱۱۷وباصصواصصع5 0عطکامای۳) 


۸05۳۵6 طاوناعهء] 


کامعزن5* ۴6۳۵۲۵1۵6۵ 06 200 ۴16108 ۳۵6۲۲۵۵۵6۲۵ ۳6۲۵0 ۲۳6 
هو و یه وت موس لس و و تاه تیار ی وه جنس :۰ 53۲61621 :8 


۱/۵ 5۱۵۱۷۰ عقوم ۸۵۷۵۱6 ]ابا۸۵0 وصیا۷۵ ۱810 ۱۵۵۵۱۵۵ ۵۲ ۱۴۴۱۱۵۲۵1۵0 16 ۵۲ ۸۵۵۱۷55 ۸۵۸ 
ا6۳ ۵2600 0 70۲ 
0 60 هم ...۰:۰ ۳8۵0868/7 8۰ ر 10168۲ ۸۰ 


0 9۵610108۷ ۱۱۱۵۲۵۲۷ ۵۲ پازااماآعو۱۳۵0 1۳6 0۲ 0صبام۲قع 82‏ اهعزعماهصوعاونمع ۲۳۵ 
۲۵۳۴۸۷8۵ 0۴ ۸۱۵۱۷5۶ اوءنع۸۳۵۵۵60۱0 ۸۱ :ععع۸ ۱۱۱۵۵۱6 66 10 ۲۱۱6]0۵۲۱۵8۵۲۵۵۳۱۷ 
سس ۱۵۱۳8 ۸۰ ر۱۷۱۳۲۵۲۵ ۸۵۰ رتصحصطهع ااهط صنع‌ععم۲۱ ۱۷۰ 


جع ۴0۱6 عیاه‌آعااع ۱810 660۲۵ اوعزماواب۲ 1۳6 ۵۲ ۲۲۵96۲۵۲۳8۵۵۵090 1۳6 ۵۲ 5وعع۳۳۵ ۲۳۵ 
۷۵۱۵۳۵۵ :5۱0۱۷۰ 
0 6-2 سم ی ...۰۰ ۷۳88 ۷۰ ر22۱8۵۳۳ ۱۰ راحعهاعه .8 


۵ )6 ۱ 0۳۱۵۲۵06۲ ۳۳۵۵۱۵۴۵۵۲۱6 106 ۵00 مصعاا6 امع‌آاز0 
4 2ص مس مه ید سا وم ی سس :۵9۲( ۱۷:۱۵ 


۲ 0۴6 01۱8 ۵۵ ۱26۵۱120 ۸ 
25-0 مور ماو یووم ماو موم موم موی 1 7 8568 [ 0 ۱6 ۴۶ ر560]6 ۵۰ ر5306۲ ,۲ 


۲ ۷ وه . هام۵۲ اهه6آف۱ طا م۱۷۸۲ 8۱۵8۲۵0۳۷ ۵۲ ۱6۲۵۵۵01۵8۷ ۲66 
۵0 71000۲۵ ۲6اه ماوظ و۱۱6 
31-35 ره ۱-۱۵ و۱04 ۱-٩‏ 


۳0۳/۳ 

9 
ش++2؟ 

صهانی ۵۲ جانجه۲نصآ 


] 16۲۵۲ 1116017 0 
۳) 010 
)۴۵۲۳۸۵۲ ۸۵0۵۵ ۳6۵2۵۸۰۸ 


6( ,2 ۷0۱ ,3 ۷۵۵۲ 
2018-09 ۷۷۱۱۲6۲ - ۴۵۱۱ 
(ااجباصصوتجصعک 0عصعنامایدع) 


صجانیام اه پحاتوع ولا 81۲۵۰ص۵اف8عع6۵8۸6 
۱۸۲۵۵۷ ۸۱۱۲۵2۵ 0۲۰ :01۳۵۵۲۵۲ ۱۷۱۵۱28188 
876۵۲ 8602۵0 ۵۲۰ :۴0۱۵۲-۱۴6۳6 


:۰ ۴010۳1۹1 
(صوانبی گم یهلا ریجنا 6۵8۵۵۲۵1۷6 ۵۴ ۲مککع]۳۳۵ ۸۶5۵61216) 6۲۵۷۵1 6۵۳۶2۵0 2۲۰ 
(مطو۱۱۵ ۵ بحتیهنصنا تعسامل۳ع۴ ره۲نطجهنا 200 عومناعطها مهتععظ ۵۴ ۲مکعع۳۲۵۴) ۴۵۵۵۳ ۱۵۲۴8۵۵۵ 2۲۰ 
۱۱۷۵۵ ه۲صجعا رعبااج۳عنا 0ص عومناع‌دها مهآوع۴ ۵۲ ۳۳۵۲۵65۵۲) ۳۱۵۹5۵۴۲ ۱۷۱۵۲۷۵۲۳۱ ۱2۲۰ 
(طحاذبای ۵۴ و۱۵۷6 رعناجعنا 200 عوناعطها طونک۴ع۴ ۵۴ ۳۳۵۴6250۲ ۸۶5061216) ۱۱۱۱۵0۵۷۷ ۸۵۱۱۲۵2۵ 2۲۰ 
(حانوع۱9۷ تاحاعهع8 0تصاوطگ رع۲بتاههعنا 20 ععمنودها طکناعطع ۵۴ ۲معک۴۳۵۲۵ عاوتمععه) واصیام‌زولا تلم ۸9۱۲ 0۲۰ 
(۱۳۷۱۴۵ رونام ۵۴ نیدلا رباه نا 6۵80۵۲۵1۷6 ۵۴ ۲مععع۳۲۵۴) ۵۳۲۵16 طا۲ععل ۱0۲۰ 
(طهازیام ۵۴ طزوه دنا بع۲نمعنا 200 عوجناوطها وهز۳۵ع۴ ۵۴ موکع۳۳۵۲) ۳۵21 ۸۸۴۵۵0 2۲۰ 
(وجانبام ۵۴ بهزوع زجلا رع۲نع اهنا 290 عووناومها موا۴6۳۵ ۵۴ ۳۳۵۴۵550۲) ۳62۵۷۵۲ ۱۱۵۵۲۲۵۲۱۱ 2۲۰ 
(۵ز۱۱۷6۳۵ ۸۵۳۲ ۲۵۳۳۵۲ ری‌آاونناع‌صنا اه۲عصع6 ۵۴ ۳۳۵۴۵550۲ 16ومموعه) [000ز50 ۲۵۲2۵0 ۲2۲۰ 
(جهانیدی ۵۴ رحزوعنصلا بناج ‌عانا فص عومنووها دهتعع ۵۴ ۲مععع۴۳۵۲ ۸65۵6۵16) ۷۵۱۷۹6۵۲۵00۵۲ ۱۵26۲۱ ۱۷۱۵۳6۵۴۵۲۵۵۵ 2۲۰ 


6 64 ناکوا ,3/18/60538 0۸۴۵۵۵۲6۵ ۱۵۲۲6۲ صمتاع۴8صمع فص ما عصنمعع۸۸ 


6۳۵0 ,کا۵ظ نا( ۸6۵۵06۳0۱6 ۵۲ ومتاویباا۳۷۵ 66 ۲۵۲ ومعکآ6۵99۵۳) ع521 06 ۵۱ (14:06.2017) 
۰ "۱6۱۷۵0 ۵66۲-۲۵۷ 2 وج 260۳601160 رد ۱۱۵۰ ۲۳۵۲۲ رک مکتم0) ۵۳00 7160 


06۴ ۱۵:۵۵ :6وومه۳۱۵98 6۵۳03۷00۲ طعمصناعج۱ ۱۵۲۰ :۵۱۴۵۵۵۵۲ ۱9۲۵۲8۵۱ 
210-361۳ ۱32000۵ :۲-1 ۲ ۱۵26۱۴۱ ۱۷۱۵/۱۵۲۱۲۴۵۵۵ ۵۳۰ :60۵۵۴ ۱۲16۲۵۲۷ 

0 2۱20113( 60۵00 ۴۵۲2۵0۵ 0۲۰ :۴06۵۲ طعناعع 
0 ۱۱۵۲۵۲۵ ۵۲ بدانهج۴ . :۸00۳۲655 6۳3۷۵0۲ ۱۷۱6۱۵۵6۵ ۵۲۰ :60۲6۵۲ 5616011616 
ما6 ۵۲ ۱۱۱۷6۲۵۵ ریعآ۲۱۵۳۵۳ ۵۳۷۵۲۱ اناهمعج۸ :صعاعع۵ 60۱۷۵۲ 
41635-988 :807 ۲۵0 ۱۲۵۲۰ ,8۵5 و52 ۳۱۵۵۱۵6 جبا۷۵ها 200 عصاااععع۲۷۵ 
0(13-30)-(98+) ۴۵۱۷۰ 6 ۲۲6۵۱ ککع۳۳ واآنا6 ۵0۲ ۱۵۱۷۵۲۹۲۵۱۷ :6۲صعنامابط 


۰ ۱0۱۲۵۲۴۵۵۲۱۵۵۵ عض۵۱۱۵۱؟ ۲0 و 0ع«06ص۱ 0 اانسا اه۳۵۲۱۵0۵۲ ۲۶ 


(1 ۲۳ 2 (3 ۳ 
3 6۳ 4 0 
5. 1.1۳ 6.510.1۳ 


۱ ۵ 6 7 


ام ز5۵* ۴۵۲۵۲۴۲۵۵ ۳6 ۵00 ۴16100 ۳۵6۳۱۵۵06۲۱ ۳۵۲۵۱۵۱ ۲۳ هو 
ی که کی سس :۱۳53۲662 


:۷ و62 واع۱۱۵۷ ۸۵0۱۱۲ ۷۵۱۵ ۱0۵ ۱0۵۵۵۱۵8۵۱ ۵۲ وم ۱۱۸۲16۲ ع۱ ۵۲ و۸۱۵۱ ۸۵ هو 
61۳1 ۵6۵0 0 0۳ (و اب۲۱ 
مت هس ی ی ی ی ی و 2 2 0۵6۵ ۰۱۳۱۵ ۲۷۱۰۱۵01۵۱۲۱۶۰۱۳ 


0 5060108۷ ۲۵۱عنا ۲ طتانمانککممصا عطع ۵۴ م26 اهه‌نعهاه‌صعاعنم۲ ۲۳ ه 
۱/۵ ۲321۲6۱۱ ۲ه کز۸۱۵۱5 اهعز۵۲۵۱۵60۱۵8 ۸۵ :کعه۸ ۱/۱۵01 896 ط ۲۱6۵۲108۲3۵10۷ 
ی ۵۱۳۵ ۰ رئل ۱۱۳۶۵۲ ۵۰ تحص اهاه صنعععم۲۱ ۱۰ 


6 ۲0۱ 5باهآعا6۱ 10۲0 66۳6 ۲5۲۵۲6۵ 96 ۵۲ ۲۳۵۱5۲۵۲۳۵۵00 106 0۲ ۳۳۵655 ۲۳ ه 
۱۷/۵۵6۵۳۵۵0 :50۷ 
02 ...۰:۰ ۷۳880 ۱ ر2۵۲8۵۳۵3 ۱۷۱۰ 26168 .۴ 


0 ۷ 01۱ ۱۱ ۳۱۵۲۵66۲ 6۲۵۵۱۵۱۵۵۲۱6 186 ۵00 صعناع5 اع‌تانت ه 
۵۵ ۱۷۳۳۵۲۱۵ 


۵۳6۲ 0۲ 82308 ۱ ه 
25-0 و مدوجو همم مساو بو .۶ 7 85166 [۵ ۱۳۲ ۲۰ رن56010 ۱۰ ر5306 .۴ 


۲ 50۱۷۱ وج نامیا امه‌آاع۱ ضا هص ۱۷۸۷ ۷امرو ما8 ۵ ۱۱۵۱۵۵۵۵۵ ۲۳6 ه 
۵1-5۷۵ 70010۲۵ ۱۱6۷56۵۵0۵۱۲5 
وی 11 ۰۳۹۵۹56۱۱33 ۳۰۱۱۵2۳۵ 


۱۷۸/5116 : ۷۷/۱۸۷۸۱۸۷۱ ۰۸۲۸۵۵۵ ۰.0۱12۳ ۳ 


